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بسم الله الرحمن الرحيم
عرفان عملي و سير و سلوك الي الله تعالي
قال الله تبارك و تعالي:
قل انّما انا بشر مثلكم يوحي اليّ انّما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولايشرك بعبادة ربّه احداً.
 
«بگو من هم مثل شما بشري هستم، ولي به من وحي مي شود که خداي شما خداي يگانه است، پس هر کس به لقاء پروردگار خود اميد دارد بايد به کار شايسته بپردازد، و هيج کس را در پرستش پروردگارش شريک نسازد.»

جذابيت فوق العاده اي كه در عنوان سير و سلوك الي الله، و رسيدن به كمال معنوي نهفته است، آن چنان فريبنده و دلرباست كه اكثر انسان هاي بي توجه به مباني مسلم عقلي و شرعي را به سادگي به سوي هر مدعي معنويتي، و هر استاد عارف مسلكي كشانده، همه هست و نيست و ظاهر و باطن، و تمامي موجوديّت خود را، مخلصانه تقديم ايشان مي دارند؛ و به مجرد اين كه امر خارق العاده اي، و يا اخبار از درون، و يا اشكي و حالي و نماز به ظاهر خاشعانه اي، از عالِمي ديني و يا شخصي به ظاهر معنوي مشاهده كنند، دل و دين از كف داده و به هواي عشق به خدا و معنويت، به ايشان سر تسليم و ارادت مي سپرند؛ و اما آيا حقيقت عرفان چيست ؟ و هدف از سير و سلوك رائج كدام است؟ و سالك در پي چه هدفي مي كوشد، و نهايت سيرش به كجا مي انجامد، امري است در خور تأمل و تعمق و تحقيق و جستجو؛ لذا ما در ضمن اين گفتار سعي مي کنيم كه مسلك هاي عرفاني را، هم در هدف، و هم در اصل سير و سلوك و روش عملي و هم در نتيجه، بر اساس شرايع آسماني و نيز از ديدگاه اصول مسلم عقلي و برهاني محک بزنيم.
استعلاي طبيعت بشري

قال الله تعالي:
إن الانسان ليطغي أن رأه استغني.

فاخذناهم بالبأساء والضّراء لعلهم يتضرعون.

انسان نظر به ذات و طبيعت خود پيوسته طالب علوّ و زيادت، و خواهان حكومت و فرمانروايي بر ماسواي خود بوده، و هر چيزي را تحت تصرف وجودي و ارادي خود مي خواهد، و به مقتضاي همين صفت خويش گام در راه طلب نهاده با توسل به راه هاي گوناگون، و انجام رياضات شاقّه و چه بسا غير معقول در راه رسيدن به هدف فوق مي کوشد، تا آن جا كه گاهي از مرز عبوديّت بيرون رفته و از ادعاي امامت و ولايت نيز گذشته، ادعاي الوهيّت و خدايي كرده است؛ و اين اصلي است كه شالوده تمامي مكاتب عرفاني اعم از هندي و چيني و بودائي و برهمائي و يوناني و كنيسي و كليسائي و بلكه اسلامي را تشكيل مي دهد، الا اين كه عرفان با ورود در هر مسلك و آئيني رنگ خاص همان مسلك را پذيرفته، و براي جذب پيروان آن ها در پوششي مطابق با ظواهر مسلكي و يا ديني ايشان ظهور و بروز كرده است، كه نقطه اوج تكامل آن نزد مسلمانان همان ادعاي نيل به مقام خلافة اللهي براي هر سالكِ عارف مسلك تحت عنوان انسان کامل، و فراتر از آن ادعاي الوهيت و خدائي، و فناي در ذات ربوبي در لفّافه وحدت وجود است، و اين خاصيت ذاتي و اثر نهايي سير و سلوك عرفاني مي باشد، كه در ضمن رياضت هاي معين و تلقينات ويژه اي، آن گونه ترتيب داده شده است كه با چيدن مقدماتي حساب شده و بروز حالات و کشف و شهودي خاص، سالك واقع را به گونه اي ببيند كه خود را آماده دريافت آن كرده است، و حقيقت امر را آن چنان بيابد كه استاد، در پي اجابت انگيزه برتري جوئي ذاتي او، با دور كردن مريد از هر گونه برهان روشن و منطق عقلي آشكار، به عنوان كشف و شهود، به او مي نماياند و تلقين مي كند.
گرچه از بهترين فضائل انسان اين است كه طالب كمال بوده و در پي نيل به معرفت حقيقيِ خود و خالق خود بكوشد، اما از بزرگترين نيرنگ هاي نفس نيز اين است كه كمال را در استعلاء و برتري جوئي بدون قيد و شرط و حتي كاذب، و فراتر رفتن از مرز بندگي، آن هم در لباس عبادت و معرفت به او نشان مي دهد، و او را به لطائف الحيل از شناخت واقعيّت خود و حقيقت بندگي و عبوديت كه بيان آن خواهد آمد باز مي دارد.
خداوند متعال كه خود آفريننده تمامي قوا و استعدادهاي دروني بشر، و پروردگار و مربي حكيم و مهربان او در طريق رساندن به كمال بوده، و از اقتضاي طبع سركش او به خوبي آگاه است، و مي داند كه اگر انسان به خود واگذاشته شود، چگونه به قواي خود مغرور شده و از حقيقت مخلوقيت خود غافل مانده، خود را برتر از آنچه كه هست مي پندارد و ادعاي امامت و بلكه الوهيّت مي كند، با جعل راههاي معرفتي و عبادي روشن، و در نهايت آئيني استوار و شريعتي غرّا، با ارائه سنت أسوه عالَم خلقت و خاندان پاك او، در نهايتِ اعتدال كه:
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.

«رسول خدا، براي شما الگوئي نيكو است.»

بر بشر منت گذاشته، او را از هر گونه افراط و تفريط برحذر داشته است:
حضرت رضا عليه السلام مي فرمايد:
نحن آل محمد النمط الاوسط الذي لا يدركنا الغالي ولايسبقنا التالي.

«ما آل محمد گروه همان معتدلي هستيم كه هيچ بلند پروازي به ما نرسد و احدي بر ما سبقت نگيرد.»

و نيز مي خوانيم:
فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصّر في حقّكم زاهق.

«هر كس از شما روي بگرداند از دين بيرون رفته، و آن كه ملازم شما باشد به حق رسيده، و هر كسي در حق شما كوتاهي ورزد هلاك خواهد شد.»
كه مبادا كسي از حد اعتدال انديشه و عمل بيرون رفته، كشف و شهود تلقيني را بر عقل و برهان و وحي ترجيح داده، و در نهايت به تأويل مسلمات وحي بر طبقِ شهوداتِ باطلِ خود دست يازد.
لذا پروردگار مهربان براي نجات انسان از اين ورطه هلاكت ابدي و ضلالت خطرناك، بندگان خود را گرفتار فقر و مرض و آلام و احتياجات فردي و اجتماعي فرموده، و در شاهراه مستقيم شرع با تشريع اعمال عبادي و معاملي حكيمانه، بر طبق موازين حكمت ازلي به دست هدايت و بيان حجت هاي معصوم خود سپرده است، تا ايشان را در حدّ اعتدال فكر و انديشه و عمل راه برده و از تفريط منجر به غرق شدن در درياي شهوات مادّي، و نيز افراط منجر به اتصال به عالَم شياطين و جنيان و غرور به قواي نفساني و خود خدا بيني در امان دارند.
كه اگر انسان حقيقت مخلوقيت خود را شناخت به خالقيت و پروردگاري خداوند متعال اقرار خواهد نمود، و الا در نتيجه استغناي كاذبي كه در پي انجام اعمالي خاص، در چنگ خود مي بيند، از فقر و مخلوقيّت خود فراموش كرده و از حقيقت وجود خويشتن غافل مي گردد، و كوس رسوائي "انا الحق" و "انا ربكم الاعلي" سر خواهد داد، و لذاست كه سير هدايت انبيا و اهل بيت عليهم السلام در دو نقطه معرفت و عمل، در مقابل سلوك عرفاني قرار مي گيرد، چه اين كه مكتب وحي در سير معرفتي خود پيوسته بر تنزيه خداوند، و متقابلا معرفت بشري و عرفاني بر اساس وحدت ذاتي و وجودي خدا و خلق و عينيّت واقعي آن دو ، بنا نهاده مي شود.
از جهت سير عملي نيز در مكتب وحي با هر گونه افراط در عمل - حتي اعمال به ظاهر شرعي تا چه رسد به بدعتهاي خلاف عقل و فطرت - ، و التزامات خاص ديگران در نحوه ذكر و غذا و خواب و امثال آن، و رهبانيت و رياضت هاي معهود نزد اهل سلوك عرفاني مبارزه شده است. بلكه در سنّت اديان آسماني براي رسيدن به بالاترين درجات كمال و قرب الي الله، ساده ترين راهها به گونه اي ارائه شده است، كه نه صرف وقت مي خواهد، و نه رياضت و چله نشيني و نه تسليم در مقابل استاد و پير و مرشد غير معصوم، و نه طي مراحل و مراتب ساخته انديشه هاي انساني.
معرفت النفس حقيقي

انسان موجودي است فقير الي الله، و شناخت حقيقي اين فقر، و وجدان واقعيِ آن است كه حقيقت عبوديت و بندگي را در وجود او زنده مي كند، و غناي واقعي تنها از آن ذات متعالي پروردگار جهانيان است؛
يا ايها الناس انتم الفقراء الي الله والله هو الغني الحميد.

«مردمان؛ شما نيازمند و فقير درگاه خداونديد، و خداوند همان بي​نياز ستوده است.»
و همان گونه كه وجدان فقر و نياز براي مخلوق، احياگر حقيقت عبوديت و بندگي در وجود او مي​باشد، متقابلا هر گونه استغناي كاذبي كه از هر راهي به چنگ او آيد، او را از وجدان بندگي و عبوديت دور نموده و به غرور و خودبيني مي افكند، و همان خطري كه او را از ناحيه حصول استغناي مادي تهديد مي كند، در امور به ظاهر معنوي و روحي به مراتب نسبت به او افزايش مي يابد، و به طغيان و سركشي او مي انجامد:
ان الانسان ليطغي ان رءاه استغني.

«استغناي انسان، به طغيان و سركشي او انجامد.»
لذا – چنان كه گفته شد- خداوند متعال، براي حفظ مصلحت و سعادت بندگان، ايشان را به انواع بلايا و گرفتاريها دچار مي فرمايد تا بدينوسيله آنان را از پرتگاه هولناك ذلت و خواريِ ادعاي انا ربكم الاعلي، و انا الحق، نجات داده، بر كرسي عزت و عظمتِ بندگي و عبوديت بنشاند،
 كه اگر ايشان بخود واگذاشته شوند، به اقتضاي طبع خودخواه و برتري جوي خويش از حقيقت مخلوقيّت خويش غافل شده، در نتيجه ادعاهاي باطل و ناروا، به هلاكت ابدي و شقاوت دائمي گرفتار گردند، خداوند متعال مي فرمايد:

فاخذناهم بالبأساء والضّراء لعلهم يتضرعون.

«ايشان را به دشواريها و سختيها گرفتيم، مگر اينكه به سوي ما نياز آرند.»
و اين كمال نظر رحمت و لطف خداوند متعال است، كه به تدبير خويش بنده را در طريق عبوديّت و وجدان فقر و احتياج دائمي نگه مي دارد، در حالي كه كيد شيطان اين است كه با ارائه استغناي كاذب از راه رياضت و چله​نشيني​هاي معمول عارفان، و اعانتهاي شياطين و جنيان، آتش طلب علوّ و برتري​جوئي را، در وجود بندگان شعله​ور ساخته، و به نام عبادت و كمال پيشرفت معنوي، اين غريزه حيواني عاقبت​سوز را در وجود ايشان ارضا كرده و به صيد آنان مي​پردازد.
و اين خود خريط اين فن است كه صريحاً اعتراف كرده و مي گويد:

ان الذي اوجب الكشف العرفاني هو الطمع الطبيعي الي الربوبيّة.

«آن چيزي كه موجب كشف عرفاني مي شود همان طمع طبيعي به ربوبيّت و خداوندگاري مي باشد.»

ما پيش از ورود در بحث، براي روشن شدن اصل مدعا و شيوه اهل عرفان در سير و سلوك، به نقل پاره اي از سخنان خود ايشان در اين باره مي پردازيم تا مقدمه اي براي شناخت و نقد و بررسي كامل راه آنان باشد.
بيان نمونه اي از سلوك‌هاي عرفاني

اهل عرفان و تصوف حقيقت وجود خود را، حقيقت وجود خدا مي دانند و مي گويند:
«رفتن اين راه عبارت است از توجه به جناب حق سبحانه،... و اين نوع توجه در ابتدا به غايت دشوار است، اما به واسطه مواظبت بر ذكر به اندك فرصتي ميسر است... مي بايد بداني كه در هيچ وقت و هيچ مكان، در هيچ حال نمي تواند بود كه حق سبحانه با تو نباشد، بلكه بي او وجود نداري، چون به تكلّف اين ملاحظه را لازم گيري، زود باشد كه حقيقت معيّت بر تو ظاهر شود، و هستي موهوم تو از نظر برخيزد. چنان خود را گم كني كه هر چند طلب كني از خود اثر نيابي. او ماند و بس و معيّت حق سبحانه با بنده نه چون معيّت جسم است با جسم، بلكه چون معيّت آب است با يخ، و خشت با خاك. چون تحقيق وجود يخ و خشت كني غير از آب و خاك هيچ نخواهي يافت، و خواهي دانست كه آنچه تو او را يخ و خشت مي خواني توهمي و اعتباري بيش نيست و توهم و اعتبار عدم محض. اينجا شناس كه حقيقت تو چيست، و "توئي" عبارت از چيست. هر چيز كه هست آن را دو جهت است، جهت خَلقيّت، و جهت حَقيّت. جهت خَلقيّت قائم به جهت حقيّت است و جهت حقيّت ظاهر به جهت خَلقيّت،

ما را نبود وجود بي او

او را نبود ظهور بي ما

... حقيقت كل اشياء صورت عِلم حق است... تا سرّ احديّت بر كسي مكشوف نشود هر شيء از اشياء به نسبت او حجابي ديگر است...

سعي مي بايد نمود و خود را به تكلّف بر كاري بايد داشت، چندان كه دل را اُنس به ياد حق سبحانه حاصل شود و در خود ذوقي و لذتي بيابد، چون اين ذوق حاصل شود كار آسان مي شود.

... هر كسي مي بايد ملاحظه كند كه او را نسبت جمعيت... به چه چيز حاصل مي شود... مولانا سعد الدين كاشغري در ابتدا به حبس نفس امر فرمودند من چند روز بر آن مداومت نمودم ديدم كه سبب پريشاني خاطر من مي شود، آن را بگذاشتم و پاس انفاس را لازم گرفتم، به اندك فرصتي مقصود حاصل شد.

... فرق است از آنكه حق را سبحانه به وحدانيّت بشناسد، تا آنكه به وحدانيّت شناخته شود. آنكه به وحدانيّت بشناسند در مظهر شناخته خواهد شد، و آن خالي از غباري نيست، و آنكه به وحدانيّت شناخته شود آن است كه مظهر نيز عين ظاهر گردد. هم خود در خود، خود را بشناسد، توحيد صرف اين است.

تو بدو بشناس خود را ني بخود 
راه از او خيزد بدو ني از خرد

... جهد در آن مي بايد كرد كه هم چنان كه حقيقت وجود تو، در علم حق سبحانه از جميع علائق و عوائق و صفات پاك و منزه بود، و به اين همه آلايش گرفتار نبودي، اكنون كار آن است كه اين عوارض را باز گذاري، و رجوع كني به علمي كه آن عين ثابته توست، بلكه از اين مرتبه نيز ترقي كني و محو و ناچيز گردي در آن حقيقتي كه منشأ اين وجود علمي است، كه آن وحدت صرف است.

... در ابتدا نفس را به تكلّف بر كار مي بايد داشت، چندانكه او را مؤانست حاصل شود، چون اندك ذوقي و انسي حاصل شد، كار آسان شد و اين مؤانست به دوام توجه به جناب حق سبحانه حاصل مي شود... دل به هر چه مايل مي شود، جميع حواس و اعضاء و جوارح به تبعيت دل به آن مايل مي​شوند، چه دل سلطان مملكت بدن است و اينان رعاياي او.

... پيش از آنكه در عالَم شهود به اين صورت ظاهر گردي، و به توهّم غيريّت از حق سبحانه محجوب شوي، در عالَم غيب، در علم حق سبحانه از جميع آلايش پاك و منزه بودي، و پيش از آن در ضمن واحد مطلق محو و ناپديد بودي، كه آن حقيقتِ مطلوب است، و از آنجا ناشي شده، رجوع كني، حصول اين سعادت به واسطه عمل صالح و خالص و توجه راست به جناب حق سبحانه و بر سبيل دوام به اندك زماني ميسر است».

در كلام فوق، اصول و مباني عرفان و تصوف، براي رسيدن به خود خدابيني و وحدت وجود را به روشني ملاحظه مي كنيد كه در نظر ايشان:
1- نسبت بين خالق و مخلوق، به نحو ظهور و تجلي و تغيير و تحول است، مانند آب و يخ، و مخلوق وجودي جداي از خالق كه او را از هيچ و عدم صرف آفريده باشند، ندارد، بلكه وجود خلق بعينه همان وجود خالق است و بس، و هيچ‌گونه غيريّتي بين آن دو، جز به توهم باطل، وجود ندارد، لذا عقل را کنار گذاشته و آن را سلطان مملکت وجود نمي دانند بلکه دل را سلطان مملکت وجود خود دانسته و در پي هواي نفس و خواهش دل در مسير خود خدا بيني مي کوشند.

2ـ سالك بايد با توجه مداوم و تكلف و تلقين پيوسته، اين معناي خلاف عقل و برهان را به دل خود القاء كند که خداوند متعال خالق و آفريننده او و ساير اشياء نيست بلکه نسبت وجود خداوند با او مانند نسبت بين آب و يخ است!
3ـ اشياء قبل از ظهور، به صورت عين ثابته و صورت علمي، در ذات حق وجود دارند، و البته در آينده خواهيم گفت كه در اين صورت لازم آيد كه علم خداوند عددي، و بالنتيجه ذات او نيز مخلوق باشد.
4ـ تلقين و توجه، اصل و پايه شهود بوده و به طرق مختلف و وسائل گوناگون حاصل مي تواند شد.
5ـ سلطان مملكت بدن، دل است نه عقل، و با تمرين و ممارست و تلقين و تكلف مي توان دل را بر هر چيزي واداشته و بر سائر اعضا و جوارح غالب كرد.
و ما در آينده به خواست خداوند متعال به تحليل اين نكات پرداخته، آن ها را در مكتبِ عقل و وحي و شرع ارزيابي كرده و بيان خواهيم داشت كه:
1ـ هدف در عرفان به غفلت انداختن بشر از شؤون واقعي خود، و تلقين خود خدابيني به او، در پي احياي غريزه استعلا و برتري​جوئي نفس او مي باشد؛ و در شرع، احياي حقيقت عبوديّت و اقرار به بندگي و بهره​وري از عنايات بي​پايان خداوند متعال.
2ـ سلوك عملي اهل عرفان مبتني بر تلقين و رياضت هاي ساختگي غير معقول، و انكار مباني روشن عقلي و برهاني است، در شرع مبتني بر سنّت اعتدال و عقل و برهان.
3ـ نتيجه در عرفان در پي تلقينات و تعليمات حساب شده استاد، و فرار از عقل و برهان، و خروج از حدّ اعتدال فكر و انديشه بواسطه رياضات غير معقول، نيل به وحدت وجود و شهود نفس سالك به عنوان ذات ازلي و ابدي خداوند متعال است، و در شرع نيل به حقيقت بندگي و ادراك تباين ذاتي خالق و مخلوق مي باشد.
4- ارتباط اتصال با شياطين و جنيان.
و اهم نكاتي كه اهل عرفان بر اساس آن ها سالك را به اين هدف و روش و نتيجه خلاف فطرت و عقل و وحي سوق مي دهند عبارتند از:
1ـ فرار از عقل و برهان.
2ـ روي آوردن به تلقين و رياضت به هواي تجريد نفس.
3ـ تسليم و سرسپردگي مطلق در مقابل فكر و انديشه و دستور استاد غيرمعصوم.

4ـ ترجيح محسوس بر معقول.
و اين در حالي است كه روش شرايع آسماني بر اين است كه اولا معارف خود را بر مبناي عقل و برهان و استوار و روشن ارائه داده، تباين ذاتي خالق و مخلوق را بيان مي دارند، سپس در پي مبارزه با هر گونه افراط و تفريط عملي و غير منطقي، اعمال عبادي و معاملي خود را در نهايت اعتدال، عرضه داشته و در ضمن آن حقيقتِ عبوديت و بندگي را در نفوس اهل ايمان احيا كرده، ايشان را به بهره​وري از رحمت​هاي بي​پايان خداوند متعال دعوت مي نمايند. و با اصرار بر:
1ـ اهميت دادن به عقل و برهان.
2ـ اعتدال در عمل.
3ـ رهبري معصوم.
كه امام صادق عليه السلام مي فرمايند:
انما كلّف الناس ثلاثة: معرفة الائمة، والتسليم لهم فيما ورد عنهم، والردّ اليهم فيما اختلفوا فيه.

«مردمان را سه تكليف بيش نباشد:
1ـ شناخت امامان.
2ـ تسليم در مقابل هر چه مي گويند.
3ـ ارجاع به ايشان در مواردي كه در آن اختلاف دارند.»
بندگان را به حقيقت وجود خود آگاه كرده، از هر گونه ادعاي ناروا و غرور و استعلاء آن ها را برحذر مي دارند، تا بدانجا كه در مكتب ايشان، اساس تكليف و حكمت هبوط به زمين نيز، براي نجات انسآن ها از هلاكت خودخدابيني و وحدت وجود و ادعاي نارواي ربوبيت و نبوت و امامت شمرده شده است.
چرا وحدت وجود؟!

عبدالله بن فضل هاشمي گويد از امام صادق ـ عليه السلام ـ پرسيدم:
لاي علة جعل الله تبارك وتعالي الارواح في الابدان بعد كونها في ملكوته الاعلي في ارفع محل؟! فقال عليه السلام:

ان الله تبارك وتعالي علم ان الارواح في شرفها وعلوها متي تركت علي حالها نزع اكثرها الي دعوي الربوبية دونه عزوجل، فجعلها بقدرته في الابدان التي قدرها لها في ابتداء التقدير نظرا لها ورحمة بها، واحوج بعضها الي بعض وعلق بعضها علي بعض ورفع بعضها فوق بعض درجات، وكفي بعضها ببعض، وبعث اليهم رسله واتخذ عليهم حججه مبشرين ومنذرين ما يرونهم بتعاطي العبودية والتواضع لمعبودهم بالانواع التي تعبدهم بها ونصب لهم عقوبات في العاجل وعقوبات في الاجل، ومثوبات في العاجل ومثوبات في الاجل ليرغبهم بذلك في الخير ويزهّدهم في الشرّ، وليذلّهم بطلب المعاش والمكاسب فيعلموا بذلك انهم مربوبون وعباد مخلوقون، ويقبلوا علي عبادته، فيستحقوا بذلك نعيم الابد وجنة الخلد، ويأمنوا من النزوع الي ما ليس لهم بحق، ثم قال عليه السلام: يا بن الفضل ان الله تبارك وتعالي احسن نظرا لعباده منهم لانفسهم، الا تري انك لا تري فيهم الا محبّا للعلو علي غيره حتي ان منهم لمن قد نزع الي دعوي الربوبية، ومنهم من قد نزع الي دعوي النبوة بغير حقها، ومنهم من نزع الي دعوي الامامة بغير حقها، مع ما يرون في انفسهم من النقص والعجز و الضعف والمهانة والحاجة والفقر والالام المتناوبة عليهم والموت الغالب لهم والقاهر لجميعهم، يا بن الفضل ان الله تبارك وتعالي لايفعل لعباده الا الاصلح لهم، ولايظلم الناس شيئاً، ويكن الناس انفسهم يظلمون.

«به كدامين علّت خداوند تبارك و تعالي ارواح را پس از اينكه در ملكوت اعلاي او، در برترين مقام و منزلت بودند، در بدنها قرار داد؟!!

حضرت فرمودند:

همانا خداوند تبارك و تعالي مي دانست كه ارواح با آن شرف و بلندي كه دارند، اگر به حال خود واگذاشته شوند، اكثرشان در مقابل خداوند عزوجل ادعاي ربوبيت خواهند كرد، لذا آن ها را به قدرت خويش در بدنهايي كه در ابتداي تقدير براي آن ها مقرر فرموده بود قرار داد، و اين تنها به جهت مصلحت ايشان و كمال رحمت و رأفت خداوند نسبت به ايشان بود.

پس آن ها را محتاج و نيازمند به يكديگر قرار داد، و برخي از آنان را به درجاتي برتري داده و بعضي را به بعضي ديگر كفايت فرمود، رسولان خويش را به سوي ايشان گسيل داشت و حجج خود را به بشارت دادن و انذار ايشان گماشت كه به انواع مختلف عبادت، ايشان را به بندگي و فروتني براي معبودشان فرا خوانند، در دنيا و آخرت عقوبتهايي فرا چشم ايشان قرار داده و نيز پاداشهايي براي ايشان مقرر فرمود تا بدان وسيله به نيكي وادارشان داشته از بدي و شر دورشان سازد؛ و ايشان در پي طلب معاش و مكاسب خاكسار شده و بدانند كه خود بندگاني هستند پرورده شده و مخلوق، پس به عبادت او روي آورده و مستحق پاداش ابدي و بهشت جاودان گردند، و از سركشي و فرا رفتن به سوي چيزي كه حق ايشان نيست در امان مانند.
پس آن حضرت عليه السلام فرمودند:
پسر فضل، همانا خداوند تبارك و تعالي نسبت به بندگان از خود ايشان بهتر نظر مي فرمايد و مهربانتر است، مگر نمي بيني كه ايشان همگي دوستدار برتري و علوّ بر ديگران مي باشند، تا آنجا كه برخي از آن ها به دعوي ربوبيت گردن مي كشد، و ديگري به باطل سر دعوي نبوت دارد، و آن يكي بناحق ادعاي امامت مي كند؟! با اينكه نقص و عجز و ناتواني و سستي و حاجت و فقر و رنجهاي پيوسته و مرگي را كه بر ايشان غالب است و همه را به چنگ مي​آورد، در وجود خود مشاهده مي كنند!!

پسر فضل، همانا خداوند تبارك و تعالي جز آنچه به مصلحت بندگان است با ايشان به جاي نياورد، و به مردمان ذره اي ظلم نكند، و لكن ايشان خود به خويشتن ستم روا مي دارند.»

در روايت فوق بايد كاملا توجه نمود چه اين كه حاوي اسرار مهم و مطالب فوق العاده اي است كه جز به توسط معادن وحي الهي و ابواب معرفت حقيقي او جلّت عظمته و شاهدان آفرينش او كشف و بيان آن ها ميسور نخواهد بود.
اهميت سلوک عرفاني در نظر اهل عرفان و روش ايشان در رسيدن به خود خدا بيني و شهود وحدت وجود

ما اينك براي بيان روش سلوكي عارفان و روشن شدن بهتر اختلاف ايشان با مكتب وحي از حيث هدف، در جهت تلقين خودخدابيني و نيل به مقام الوهيت و وحدت وجود، نظري بر نمونه​هايي ديگر از گفته​هاي ايشان مي اندازيم:
ابتدا نصوص کلمات شخصي که خود در اين باب واقعاً خريط فن و استاد راه است را مي آوريم و او کسي نيست جز امام سنيان، امام ابو حامد محمد بن محمد غزالي.
 کتاب احياء العلوم غزالي مهمترين کتاب سير و سلوکي مي باشد که تا به حال در اين فن نوشته شده است. گر چه به جهت اين که خود غزالي شخصي سنّي است کتابش نيز مشحون است از بدعت ها و ضلالت ها و احاديث اهل تسنن که به آن ها استناد کرده است. 
در اين کتاب ايشان مي نويسد:
فصّل لي علم طريق الاخرة تفصيلا: يشير إلى تراجمه وإن لم يمكن استقصاء تفاصيله، فاعلم أنه قسمان: علم مكاشفة وعلم معاملة.
فالقسم الاول علم المكاشفة وهو علم الباطن، وذلك غاية العلوم، فقد قال بعض العارفين: من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة. وأدنى نصيب منه التصديق به وتسليمه لاهله. وقال آخر: من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشي‏ء من هذا العلم: بدعة أو كبر.
وقيل: من كان محبا للدنيا أو مصرا على هوى لم يتحقق به وقد يتحقق بسائر العلوم، وأقل عقوبة من ينكره أنه لا يذوق منه شيئاً: وينشد على قوله:
وارض لمن غاب عنك غيبته             فذاك ذنب عقابه فيه‏
وهو علم الصديقين والمقربين: أعنى علم المكاشفة. فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة: وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها فيتوهم لها معانى مجملة غير متضحة، فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه و بصفاته الباقيات التامات، وبأفعاله وبحكمه في خلق الدنيا والاخرة، ووجه ترتيبه للاخرة على الدنيا والمعرفة بمعنى النبوة والنبي، ومعنى الوحي ومعنى الشيطان. ومعنى لفظ الملائكة والشياطين، وكيفية معاداة الشياطين للانسان. وكيفية ظهور الملك للانبياء، وكيفية وصول الوحي إليهم، والمعرفة بملكوت السموات والارض، ومعرفة القلب، وكيفية تصادم جنود الملائكة والشياطين فيه، ومعرفة الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان، ومعرفة الاخرة والجنة والنار، وعذاب القبر، والصراط، والميزان والحساب، ومعنى قوله تعالى: "اقْرأْ كتابك كفى‏ بنفسك اليوم عليك حسيباً" و معنى قوله تعالى: "وإنّ الدّار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون" ومعنى لقاء الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم، ومعنى القرب منه والنزول في جواره، ومعنى حصول السعادة بمرافقة الملا الاعلى ومقارنة الملائكة والنبيين، ومعنى تفاوت درجات أهل الجنان حتى يرى بعضهم البعض كما يرى الكوكب الدريّ في جوف السماء، إلى غير ذلك مما يطول تفصيله، إذ للناس في معانى هذه الامور بعد التصديق بأصولها مقامات شتّى، فبعضهم يرى أن جميع ذلك أمثلة وأن الذي أعده الله لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنه ليس مع الخلق من الجنة إلا الصفات والاسماء. وبعضهم يرى أن بعضها أمثلة وبعضها يوافق حقائقها المفهومة من ألفاظها، وكذا يرى بعضهم أن منتهى معرفة الله عز وجل الاعتراف بالعجز عن معرفته.
وبعضهم يدعى أموراً عظيمة في المعرفة باللَّه عزّ وجل. وبعضهم يقول: حدّ معرفة الله عزّ وجل ما انتهى إليه اعتقاد جميع العوام، وهو أنه موجود عالِم قادر سميع بصير متكلم. فنعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق في هذه الامور اتضاحا يجرى مجرى العيان الذي لا يشك فيه. وهذا ممكن في جوهر الانسان لو لا أن مرآة القلب قد تراكم صدؤها وخبثها بقاذورات الدنيا، وإنما نعني بعلم طريق الاخرة العلم بكيفية تصقيل هذه المرآة عن هذه الخبائث التي هي الحجاب عن الله سبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله، وإنما تصفيتها وتطهيرها بالكف عن الشهوات، والاقتداء بالانبياء صلوات الله عليهم في جميع أحوالهم، فبقدر ما ينجلي من القلب ويحاذى به شطر الحق يتلالا فيه حقائقه، ولا سبيل إليه إلا بالرياضة التي يأتي تفصيلها في موضعها، وبالعلم والتعليم. وهذه هي العلوم التي لا تسطر في الكتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشي‏ء منها إلا مع أهله، وهو المشارك فيه، على سبيل المذاكرة وبطريق الاسرار. وهذا هو العلم الخفي الذي أراده‏ صلى الله عليه وسلم بقوله: "إنّ من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه الا أهل المعرفة باللّه تعالى، فإذا نطقوا به لم يجهله الا أهل الاغترار باللَّه تعالى، فلا تحقروا عالماً آتاه الله تعالى علماً منه فإنّ الله عزّ وجلّ لم يحقره إذ آتاه إيّاه."

« سؤال پس اگر گويى علم آخرت را تفصيلى كن كه به اوايل و مفاتح آن اشارت كند، اگر چه استقصاى تفاصيل آن ممكن نشود.
جواب پس بدان كه علم آخرت دو قسم است: علم مكاشفه و علم معامله. قسم اول علم مكاشفه و آن علم باطن است، و آن غايت علوم است. و يكى از عارفان گفته است كه هر كه از اين علم نصيبى ندارد از سوء عاقبت وى بترسم. و كمترين نصيبى از اين علم اين است که اهل آن را تصديق نمايي. و ديگرى گفته است كه هر كه دو خصلت دارد، يكى كبر و دوم بدعت، چيزى از اين علم بر وى گشاده نشود.
و گفته‏اند: هر كه دنيا دوست بود و بر هوى مصرّ، به حقيقت اين علم نرسد، و روا كه‏ در ديگر علم ها محقّق شود. و كمتر عقوبت منكر اين علم آن است كه از آن محروم شود. و او علم صدّيقان و مقرّبان است، و عبارت است از نورى كه در دل پيدا گردد، چون از صفات زشت پاك شود. و به آن نور روشن گردد كارهايى كه نام هاى آن شنيده باشد و آن را معني‌هاى مجمل ناروشن توهّم كرده، تا به حدى كه حاصل شود وى را معرفت حقيقى به ذات حق تعالى، و صفات کامل و افعال او، و حكمت او در آفريدن آخرت و دنيا، و وجه مرتب گردانيدن آخرت و دنيا، و معرفت به معناي پيامبر و پيامبري، و معرفت ملائکه و حساب آخرت، و كيفيّت دشمن داشتن شياطين انسان ها را، و كيفيّت ظاهر شدن ملائکه بر انبياء، و كيفيّت رسيدن وحى با آن ها، و شناختن ملكوت آسمان و زمين، و شناختن دل، و بر هم زدن لشكرهاى ملائکه و شياطين، و دانستن فرق ميان الهام مَلَک و وسوسه شيطان، و معرفت آخرت و بهشت و دوزخ، و عذاب قبر و صراط و ترازو، و معنى قول خداوند: "نامه ات را بخوان؛ کافي است که امروز خودت حساب رس خود باشي." و قول تبارک و تعالى: "زندگي واقعي همانا در سراي آخرت است؛ اي کاش مي دانستند،" و معنى لقاء حق تعالى و ديدن وجه كريم او، و معنى نزديكى به او و نزول در جوار او، و معنى حاصل شدن نيك بختى به مرافقت ملا اعلى و مقاربت ملائکه مقرّب و پيامبران، و معنى تفاوت درجات بهشتيان تا به حدى كه بعضى بعضى ديگر را چنان بينند كه ستاره روشن را در آسمان، و چيزهاى ديگر كه تفصيل آن طولاني است. چه مردمان را در معانى اين كارها، پس از آن چه اصول آن را تصديق كرده‏اند، مقامات است.
رأى طايفه‏اى آن است كه اين جمله چيزها مثالهاست، و آن چه حق تعالى براي بندگان صالح خود ساخته است چيزى است كه هيچ چشمي نديده است و هيچ گوشي نشنيده و در هيچ خاطري نگشته، و با خلق از بهشت چيزى نيست مگر نام ها و صفت ها. و رأى‏ جماعتى است كه بعضى از آن، مثال هاست، و بعضى موافق آن حقايق است كه از آن ألفاظ مفهوم است. و رأى گروهى آن كه غايت معرفت حق تعالى اعتراف است به عجز از معرفت وى. و بعضى در معرفت وى دعوي‌هاى بزرگ مى‏كنند، و بعضى مى‏گويند كه حد معرفت وى همان است كه اعتقاد كل عوام بدان رسيده، و آن معرفت اين است كه او موجودى است عالِم، قادر، سميع، بصير، متكلم.
پس ما به علم مكاشفه، مى‏خواهيم كه از اين ها پرده برداريم تا حق صريح در اين كارها روشن شود، روشن شدنى كه چون ديدن و لمس کردن و وجدان نمودن باشد، كه در آن هيچ شك نماند. و اين در جوهر مردم ممكن‏ است، الا اين که بر دل هاي مردم زنگار محبت دنيا نشسته است.

و معنى علم آخرت علم است به كيفيت زدودن اين آينه از اين پليدي ها كه حجاب است از حق تعالى، از دانستن صفات و افعال وى، و پاكيزه كردن و صافى گردانيدن آن به باز بودن از شهوات باشد، و اقتدا به انبياء در همه احوال.
پس بر اندازه آن چه حجاب از دل باز شود و دل در برابر حق بود، حقيقت ها در وى بدرخشد.
و هيچ راهى نيست بدين، مگر رياضت- كه تفصيل آن به جايش خواهد آمد- و تعلّم.+
و اين آن علم هايي است كه در كتب ننويسند. و كسى كه حق تعالى وى را آن نعمت دهد لب نگشايد از آن، مگر بر اهل آن. و او در آن شريك او باشد بر سبيل مذاكره و به طريق اسرار. و اين علم خفى آن است كه پيامبر گفته است:

«اى+، هر آينه بعضى از علمها چون چيزى پوشيده است كه جز اهل معرفت آن را ندانند، و چون آن را بگويند جز فريفتگان به خداى- عز وجل- آن را منكر نشوند، پس عالِمى را كه حق تعالى علمى به وى داده است حقير مداريد كه حق تعالى وى را حقير نداشته است، چون علم به وى داده است.»

و نيز در جاي ديگر همين کتاب مي گويد:
وإنما يرتفع حجاب التقليد بأن يترك التعصب للمذاهب‏، وأن يصدق بمعنى قوله لا إله إلا الله، محمد رسول الله، تصديق إيمان، ويحرص في تحقيق صدقه بأن يرفع كل معبود له سوى الله تعالى. وأعظم معبود له الهوى، حتى إذا فعل ذلك، انكشف له حقيقة الامر في معنى اعتقاده الذي تلقفه تقليداً. فينبغي أن يطلب كشف ذلك من المجاهدة، لا من المجادلة. فإن غلب عليه التعصب لمعتقده، ولم يبق في نفسه متسع لغيره، صار ذلك قيداً له وحجاباً. إذ ليس من شرط المريد الانتماء إلى مذهب معين أصلا.
 
«و براي اين که حجاب تقليد از بين برود بايد که تعصب مذهب ها کنار گذاشته شود، و گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله را تصديق نمايد، و در تحقيق صدق آن فرو رود به اين صورت که هر معبودى جز خدا را کنار گذارد. و بزرگترين معبود او هواى نفسش است، تا آن را کنار گذاشت، حقيقت كار او را در معنى اعتقادى كه به تقليد آن را بدست آورده روشن شود. پس بايد كه كشف آن از مجاهده طلبد نه از مجادله. پس اگر تعصب براى عقيده بر وى غالب شود و در دل او جز آن را جاى نماند، براي او قيد و حجابى شود، زيرا آن از شرط مريد نيست كه به مذهبى معيّني بگرود.»

شرح مختصر آن چه غزالي مي خواهد بگويد اين است که:

«علم آخرت دو علم است: علم معامله و علم مکاشفه يعني کشف و شهود و رسيدن به لقاء و ديدن خدا و اگر کسي از اين علم سودي نداشته باشد، مثلا خودش را سرگرم به فقه و اصول و خلاصه دين داري و رفتن دنبال آن چه خدا و رسول فرموده، و به اين علومي که الان مي گويم به آن نرسيده بر سوء عاقبت اين شخص مي ترسم.

سالک اولين نصيبي که از اين علم بايد داشته باشد اين است که انکار مقامات اولياء خدا نکند. اگر ابن عربي شهود کرده و شيعيان را به شکل خوک ديده و يا از خدا خواسته امام زمان را به او نشناساند و يا مقام امير المؤمنين عليه السلام را پايين تر از عمر و ابي بکر ديده، يا مانندِ غزالي ادعا کند خدا را در خواب ديده است، يا... سالک بايد تسليم باشد و انکار نکند و بگويد من نمي فهمم!
سالک الي الله بايد اين دو خصلت را نداشته باشد يکي بدعت و ديگري کبر و تکبّر و الا از اين علم بي بهره مي ماند و لو هزار سال هم در مقابل استاد زانو بزند و سير و سلوک کند و سخت ترين رياضات را هم بکشد. البته منظور غزالي از بدعت آن بدعتي نيست که چيزي را در دين خدا داخل کني و بگويي جزء دين است، بلکه ايشان تصريح مي کند که در اين راه لازم نيست به مذهبي معتقد و پايبند و تعصب داشته باشي. بلکه مي گويد تعصب نداشته باش فقط بگو لا اله الا الله محمد رسول الله به هدف مي رسي.

اگر در سير و سلوک يک استاد هندو که هيچ پايبند به مذهب و مرامي نيست از او بپرسي که در اين راه مسلماني شرط است؟ جواب مي دهد که در اين راه اگر مذهب نداشته باشي زود تر از يک سني که لااقل نمازي مي خواند به مقصد خواهي رسيد چون پايبند بودن به يک مذهب و مرام به همان اندازه ديرتر تو را به مقصد مي رساند. شيخ عطار از بزرگان عرفان است در مدايح ابوبکر و عمر و عثمان بعد در مدح امير المؤمنين عليه السلام وارد مي شود بعد هم شروع به ردّ شيعه ها مي کند.

در اين راه پير و شيخ و استاد ملاک است يعني استادي که مي خواهد شما را دستگيري کند و به مقصد برساند آن مقدار از اعتقاداتي که خودش دارد ملاک مي باشد و غير از آن هر چه باشد تعصب است. حالا اگر شيعه بود اعتقاد به خلفاي ثلاثه را تعصب مي داند و اگر سني بود اعتقاد به ولايت ائمه عليهم السلام را تعصب مي داند و اگر هندو بود اعتقاد به هر دين و مذهبي را تعصب مي داند.

شرط دوم غزالي تکبّر است، يعني مطيع استاد باشي و سر پيچي و عناد و تکبّر در مقابل او نداشته باشي و هکذا مقامات عارفين بالله و سالکين الي الله و مُضمحلّين در ذات خدا را انکار ننمايي. کسي که محب دنيا باشد يا اين که در يک جهت خاصي هواي نفس داشته باشد اين به علم سلوک و فناي در ذات احديت نخواهد رسيد. شاگرد بايد اين طور باشد که از همان اول جرأت سؤال و چون و چرا در مقابل استاد نداشته باشد. اين در حالي مي شود که استاد شاگرد را بترساند مثلا بگويد: آن قدر شاگرداني آمدند و زار زدنند و گريه کردنند و التماس نمودند و من قبولشان نکردم و ردّشان نمودم، و اگر تو هم تکبّر کني و چون و چرا نمايي همان بلايي که به سر شاگردان قبلي آمد به سر تو هم مي آيد يعني من طردت مي کنم. لذا غزالي مي گويد: همان که شاگرد را از درگاه خود دور کردي و به سير و سلوک نرساندي برايش بالاترين عقوبت ها است.

اين علم مکاشفه علم صديقين و مقربان است و نوري است که ظاهر مي شود در قلب سالک الي الله و اموري بر سالک منکشف مي شود که قبل از آن فقط اسمش را مي شنيد ولي الان مي بيند که اولياء الله و بزرگان علم مکاشفه و رهروان اين راه همه اين منزل ها را طي کرده اند و به آسمان اول تا هفتم رفته اند و عرش و کرسي را ديده اند فاني و شاهد ذات الهي شده اند.

تو اي سالک تا وقتي که براي قرآن و حديث و اعتقادات ديني ارزش و اعتباري قائل بودي برايت مي گفتند که خداي تو لا يدرک ولا يوصف و ليس کمثله شيء و شيء بخلاف الاشياء است، لکن در طي اين مسير سلوک، بايد از بحث هاي حصولي بيرون بروي و بايد معرفت حقيقي را بفهمي و برايت منکشف شود و به علم حضوري وجدان کني خدا را تا آن جايي که فاني و مُندک و مُضمحل در ذات او شوي و بفهمي که در آنِ واحد، تو هم دنيا و هم آخرتي، و اصل معناي نبوّت را درک کني، و ديگر اين طور نييست که بگويي يک پيغمبري به نام محمد بن عبدالله صلي الله عليه وآله بوده که وحي بر او نازل مي شده و... لکن در اين راه به مرحله اي مي رسي که خودت عين وحي مي شوي و خودت اصلا وحي کننده هستي، سالک نه تنها به مقام نبوّت مي رسد بلکه او از مقام نبوّت هم عبور مي کند، به بهشت و مقامات بهشتي مي خندد و مي گويد اين ها مال عوام الناس است و ما خودِ خودش را مي خواهيم.

روش عرفا در رسيدن به خود خدا بيني و وحدت وجود

غزالي در احياء العلوم روش رياضت اهل عرفان را به گونه اي ارائه مي دهد كه سير آن ملازم با بدعت ها و ترك سنّت هاي مسلّم و آشكار است كه سالك بايد در ضمن آن براي رسيدن به هدف شهود نفس خود به عنوان خدا، و تلقينات جان فرسا براي دست يافتن به وحدت وجود، تمامي حواس خود را بر روي كلمه مباركه"الله" متمركز ساخته و با مراقبت شديد استاد، از سائر اذكاري كه او را متوجه حقيقت بندگي و عبوديّت او مي كنند به شدت احتراز كند، در يك اتاق خلوت و تاريك برود و اگر ممكن نشد سر خود را در گريبان كرده يا در پارچه اي بپيچد، تا جلال حضرت ربوبيّت را مشاهده كند!! و نماز را هم اقتصار بر واجب و راتب كرده،
 پيرش او را در گوشه تنهائي نشانده و يك نفر را بگمارد كه اندك روزي حلالي به او برساند، و سپس به او ذكر را تلقين كند، تا آنجا كه زبان و قلب او را مشغول دارد، كه: الله الله الله... تا آنجا كه زبانش از حركت بيفتد، و باز هم بگويد تا هيچ اثري از آن در زبان نمانده و صورت و لفظ در قلب بماند، و باز هم ادامه دهد تا اينكه لفظ و صورت كلمة الله از قلب محو شده و حقيقت معنايش بر قلب او غالب آمده و از همه ماسوي فارغ شود، چه اينكه قلب با اشتغال به هر چيز، از غير آن خالي خواهد شد - دقت شود که باز هم همه اش کار دل است نه عقل- و چون به خدا مشغول شد كه مقصود اصلي است- البته همان خدايي که پيرش برايش درست کرده است- بناچار از غير او خالي مي شود.
در اين جا بايد مراقب باشد كه مبادا متوجه ديگران حتي آيات و مطالب قرآن و احوال و قصص پيامبران و امامان معصوم عليهم السلام و جهاد با دشمنان خدا و امر با معروف و نهي از منکر و... احوال و تکاليف شرعي و خانوادگي و اجتماعي خود شود، بلکه بايد حتي در معناي کلمه "الله" و عبادت و بندگي و خداشناسي هم فکر نکند! كه اگر يك لحظه از آن ذكر به چيز ديگر مشغول شد از مقصدي که پير براي او در نظر گرفته است دور خواهد شد و به وحدت وجود و خود خدا بيني نخواهد رسيد. و سالك بايد تمامي احوال قلبي خود را براي شيخ تلقين دهنده خود ظاهر كرده و به احدي جز او نگويد
 و اين است راه رياضت مريد و تربيت تدريجي او براي لقاء خدا، يعني تا جايي که خود را با خدا يکي بداند! و البته بعد از آن هم هرگز حق ندارد به قرآن و اخبار رجوع نمايد و مردم را به دين دعوت کند! و از اين هدايتگري خود مسرور و خوشحال شود.
او مي نويسد:
فإذا فعل ذلك، اشتغل بعده بسلوك الطريق. وإنما سلوكه بقطع العقبات،... وهي... والالتفات إلى الخلق،... فإذا كفى ذلك، أو ضعف بالمجاهدة، ولم يبق في قلبه علاقة، شغله بعد ذلك بذكر يلزم قلبه على الدوام ويمنعه من تكثير الاوراد الظاهرة، بل يقتصر على الفرائض والرواتب ويكون ورده ورداً واحداً، وهو لباب الاوراد وثمرتها، أعنى ملازمة القلب لذكر الله تعالى بعد الخلو من ذكر غيره. ولا يشغله به ما دام قلبه ملتفتاً إلى علائقه. قال الشبلي للحصرى إن كان يخطر بقلبك من الجمعة التي تأتيني فيها، إلى الجمعة الاخرى، شي‏ء غير الله تعالى فحرام عليك أن تأتيني وهذا التجرد لا يحصل إلا مع صدق الارادة، واستيلاء حب الله تعالى على القلب، حتى يكون في صورة العاشق المستهتر، الذي ليس له إلا هم واحد. فإذا كان كذلك، ألزمه الشيخ زاوية ينفرد بها، ويوكل به من يقوم له بقدر يسير من القوت الحلال... وعند ذلك يلقنه ذكراً من الاذكار، حتى يشغل به لسانه وقلبه فيجلس ويقول مثلا، الله الله، أو سبحان الله سبحان الله، أو ما يراه الشيخ من الكلمات فلا يزال يواظب عليه، حتى تسقط حركة اللسان، وتكون الكلمة كآن ها جارية على اللسان من غير تحريك. ثم لا يزال يواظب عليه، حتى يسقط الاثر عن اللسان، وتبقى صورة اللفظ في القلب. ثم لا يزال كذلك، حتى يمحى عن القلب حروف اللفظ وصورته، وتبقى حقيقة معناه لازمة للقلب، حاضرة معه، غالبة عليه، قد فرغ عن كل ما سواه. لان القلب إذا شغل بشي‏ء، خلا عن غيره أي شي‏ء كان. فإذا اشتغل بذكر الله تعالى، وهو المقصود، خلا لا مَحالة عن غيره و عند ذلك يلزمه أن يراقب وساوس القلب، والخواطر التي تتعلق بالدنيا، وما يتذكر فيه مما قد مضى من أحواله وأحوال غيره. فإنه مهما اشتغل بشي‏ء منه ولو في لحظة، خلا قلبه عن الذكر في تلك اللحظة، وكان أيضاً نقصاناً. فليجتهد في دفع ذلك‏ ومهما دفع الوساوس كلها ورد النفس إلى هذه الكلمة، جاءته الوساوس من هذه الكلمة. وآن ها ما هي، وما معنى قولنا الله، ولاى معنى كان إلها وكان معبوداً. ويعتريه عند ذلك خواطر تفتح عليه باب الفكر. وربما يرد عليه من وساوس الشيطان ما هو كفر وبدعة. ومهما كان كارها لذلك، و متشمراً لاماطته عن القلب، لم يضره ذلك. وهي منقسمة إلى ما يعلم قطعاً أن الله تعالى منزه عنه، ولكن الشيطان يلقى ذلك في قلبه، ويجريه على خاطره، فشرطه أن لا يبالي به، ويفزع إلى ذكر الله تعالى، ويبتهل إليه ليدفعه عنه، كما قال تعالى: "و امّا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باللّه انه سميع عليم و قال تعالى انّ الذين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشّيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون."
وإلى ما يشك فيه، فينبغي أن يعرض ذلك على شيخه. بل كل ما يجد في قلبه من الاحوال، من فترة أو نشاط، أو التفات إلى علقة، أو صدق في إرادة، فينبغي أن يظهر ذلك لشيخه، وأن يستره عن غيره، فلا يطلع عليه أحدا ثم إن شيخه ينظر في حاله، ويتأمل في ذكائه وكياسته. فلو علم أنه لو تركه وأمره بالفكر تنبه من نفسه على حقيقة الحق، فينبغي أن يحيله على الفكر، ويأمره بملازمته، حتى يقذف في قلبه من النور ما يكشف له حقيقته. وإن علم أن ذلك مما لا يقوى عليه مثله، رده إلى الاعتقاد القاطع، بما يحتمله قلبه من وعظ و ذكر ودليل قريب من فهمه. وينبغي أن يتأنق الشيخ ويتلطف به... ومهما التفت إلى شي‏ء من ذلك، وشغلت به نفسه، كان ذلك فتوراً في طريقه ووقوفاً. بل ينبغي أن يلازم حاله جملة عمره، ملازمة العطشان الذي لا ترويه البحار ولو أفيضت عليه. ويدوم على ذلك، ورأس ما له الانقطاع عن الخلق إلى الحق والخلوة. قال بعض السياحين، قلت لبعض الابدال المنقطعين عن الخلق، كيف الطريق إلى التحقيق؟ فقال أن تكون في الدنيا كأنك عابر طريق. وقال مرة، قلت له دلني على عمل أجد قلبي فيه مع الله تعالى على الدوام. فقال لي لا تنظر إلى الخلق، فإن النظر إليهم ظلمة. قلت لا بد لي من ذلك، قال فلا تسمع كلامهم فإن كلامهم قسوة. قلت لا بد لي من ذلك. قال فلا تعاملهم، فإن معاملتهم وحشة، قلت أنا بين أظهرهم لا بد لي من معاملتهم. قال فلا تسكن إليهم، فإن السكون إليهم هلكة.
قلت هذا لعلّه. قال يا هذا، أتنظر إلى الغافلين، وتسمع كلام الجاهلين، وتعامل البطالين وتريد أن تجد قلبك مع الله تعالى على الدوام! هذا ما لا يكون أبداً فإذاً: منتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله تعالى على الدوام. ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره. ولا يخلو عن غيره إلا بطول المجاهدة. فإذا حصل قلبه مع الله تعالى، انكشف‏ له جلال الحضرة الربوبيّة، وتجلى له الحق، وظهر له من لطائف الله تعالى ما لا يجوز أن يوصف، بل لا يحيط به الوصف أصلا. وإذا انكشف للمريد شي‏ء من ذلك؟ فأعظم القواطع عليه أن يتكلم به وعظاً و نصحاً، و يتصدى للتذكير، فتجد النفس فيه لذّة ليس وراءها لذّة فتدعوه تلك اللذّة إلى أن يتفكر في كيفية إيراد تلك المعاني، وتحسين الالفاظ المعبرة عنها، وترتيب ذكرها، وتزيينها بالحكايات وشواهد القرءان والاخبار، وتحسين صنعة الكلام، لتميل إليه القلوب والاسماع. فربّما يخيل إليه الشيطان أن هذا إحياء منك لقلوب الموتى الغافلين عن الله تعالى، وإنما أنت واسطة بين الله تعالى وبين الخلق، تدعو عباده إليه، ومالك فيه نصيب، ولا لنفسك فيه لذة. ويتضح كيد الشيطان بأن يظهر في أقرانه من يكون أحسن كلاماً منه، وأجزل لفظاً، وأقدر على استجلاب قلوب العوام. فإنه يتحرك في باطنه عقرب الحسد لا مَحالة، إن كان محركه كيد القبول. وإن كان محركه هو الحق حرصاً على دعوة عباد الله تعالى إلى صراطه المستقيم، فيعظم به فرحه، ويقول الحمد الله الذي عضدنى وأيدنى بمن وازرني على إصلاح عباده. كالذي وجب عليه مثلا أن يحمل ميتاً ليدفنه إذ وجده ضائعاً، وتتعين عليه ذلك شرعاً، فجاء من أعانه عليه، فإنه يفرح به، ولا يحسد من يعينه. والغافلون موتى القلوب، والوعاظ هم المنبهون والمحيون لهم، ففي كثرتهم استرواح وتناصر، فينبغي أن يعظم الفرح بذلك، وهذا عزيز الوجود جدا. فينبغي أن يكون المريد على حذر منه، فإنه أعظم حبائل الشيطان في قطع الطريق على من انفتحت له أوائل الطريق. فإن إيثار الحياة الدنيا طبع غالب على الانسان، ولذلك قال الله تعالى: "بل تؤثرون الحياة الدنيا" ثم بين ان الشر قديم في الطباع، وأن ذلك مذكور في الكتب السالفة فقال: " ان هذا لفي الصّحف الاولى‏ صحف ابراهيم و موسى" فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في التدريج إلى لقاء الله تعالى.
 
«و چون اين کار را تمام کرد پس از آن به سلوك راه مشغول شود. و سلوك آن نباشد مگر به قطع عقبات. و بر راه خداى عقبه‏اى نيست مگر صفت هاى دل كه سبب آن التفات است به دنيا. و بعضى عقبه‏ها بزرگتر از بعضى است. و ترتيب در قطع آن عقبات آن است كه به آسان تر از آن مشغول شود، و آن اسرار علاقت هاست در مال و جاه و دوستى دنيا و التفات به خلق و چشم سوى معصيت داشتن. پس چاره نباشد كه باطن را از اثرهاى آن خالى كند، چنان كه ظاهر را از اسباب ظاهر آن خالى كرده است. و مجاهده در اين مقام طولاني باشد، و به اختلاف حال ها مختلف شود. چه بسا كسى باشد كه در بيشتر صفت ها مكفّر بود، پس مجاهده بر او طولاني نشود، و آن مختلف است. و ياد كرديم كه طريق مجاهده مضادت شهوت و مخالفت هوى است در هر صفتى كه بر نفس مريد غالب باشد، چنان كه ذكر آن سابق شده است.
و چون آن مكفّر باشد يا به مجاهده ضعيف شود و در دل او علاقت نماند، او را مشغول كند به ذكرى كه دائم ملازم دل او باشد. و او را از تكثير ذکرهاى ظاهر منع كند، بلکه اقتصار نمايد بر فرايض و رواتب. و ورد او يك ورد باشد، و آن مغز و اصل اذکار است، و ثمره آن لازم گرفتنِ دل ذكر حق تعالى را، پس از آن چه از ذكر غير خالى شود. و ما دام كه دل او به علايق ملتفت باشد او را بدان مشغول نكند. شبلى گفت حصرى را: اگر از آدينه تا آدينه در دل تو چيزى جز خداى گردد حرام است بر تو كه به نزد من آيى.
و اين تجرد صورت نبندد مگر با صدق ارادت و استيلاى دوستى خداى بر دل، تا در صورت عاشقى او را به ولع وحرص در آورد كه او را جز انديشه معشوق نباشد. و چون بر اين جمله شد، پير او را در گوشه اي تنها بنشاند، و كسى بگمارد كه مقدارى اندك از غذاي حلال به او برساند، چه اصل طريق دين روزي حلال است، و در اين حال ذكرى از ذكرها وى را تلقين كند تا دل و زبان او به آن مشغول باشد، پس بنشيند و الله الله الله، يا سبحان الله مثلا ب‏گويد، يا آن چه پير مصلحت بيند از كلمات و اذکار و اوراد. و هميشه بدان مواظبت نمايد تا حركت زبان ساقط شود، و كلمه اين چنين باشد كه بر زبان مى‏رود بدون ‏جنبانيدن لب. پس هميشه مواظبت نمايد تا اثر از زبان ساقط شود، و صورت لفظ در دل بماند. سپس هميشه هم چنان باشد تا حرف ها و لفظ و صورت آن از دل محو شود، و حقيقت معنى او لازم دل باشد و حاضر با او و غالب بر او، و دل از كل آن چه جز اوست فارغ شود، چه دل چون به چيزى مشغول شود از ذكر غير آن هر چه باشد خالى گردد. و چون به ذكر خداى مشغول شد- و آن مقصود است- لا مَحاله و ناچاراً از غير او خالى شود. و در اين حال لازم است كه مراقبت نمايد وسوسه‏هاى دل و خاطرها را كه تعلق به دنيا دارد، و آن چه در آن از گذشته ياد كند. و آن است مقصود از حال هاى خود و حال هاى ديگرى، چه او هر گاه به چيزى از آن مشغول شود، اگر چه در يك لحظه باشد، دل از ذكر در آن لحظه خالى شود، و آن نقصان باشد، پس بايد كه در دفع آن بكوشد.
و هر گاه كه همه وسوسه‏ها را دفع كند و نفس را به اين كلمه باز آرد، وسوسه‏ها از اين كلمه بر او درآيد كه آن چيست، و معنى قول "الله" چه باشد، و براى چه معنى او اله است و معبود است؟
و در اين مقام تفکر مي کند و فکر هايي بر ذهن و دل او باز شود. و باشد كه از وسوسه‏هاى شيطان بر دلش چيزى درآيد كه آن كفر باشد يا بدعت. و هر گاه كه او آن را كراهيت دارد و براى دفع آن از دل سعي و کوشش نمايد، او را زيان ندارد. و آن دو قسم باشد:
يكى آن كه قطعاً داند كه بارى تعالى از آن منزه است، و لكن شيطان آن را در دل او افكند و بر خاطر او راند. پس شرط او آن باشد كه از آن باك ندارد و به ذكر حق تعالى پناهد و زارى كند و به اخلاص وى را بخواند تا آن را از وى دفع گرداند، چنان كه حق تعالى فرموده است: "و اگر از شيطان وسوسه اي به تو رسد، به خدا پناه ببر زيرا که او شنواي دانا است." و فرموده: "در حقيقت کساني که از خدا پروا دارند، چون وسوسه اي از شيطان به آن ها رسد خدا را به ياد آورند و به ناگاه بيدار شوند."

اگر تو را از شيطان كارى پيش آيد و رنج و وسوسه اي به تو رسد، رهايش از آن به خداى طلب، چه او دعاى تو را شنيده است و آن چه تو را پيش آمده است دانسته، بدرستى كه مؤمنان را چون از شياطين وسوسه اي رسد به خداى خواهند گفت.
دوم آن كه در آن به شك باشد. پس بايد كه آن را بر پير و مرشد خود عرضه دارد، بلکه هر چه در دل خود يابد، از سستي يا نشاطى يا التفاتى به چيزى يا صدقى در ارادت، بايد كه آن را بر پير و استاد خود ظاهر كند و از غير او پوشيده دارد و كسى را بر آن مطلع نگرداند. پس پير در حال او بنگرد و در ذكاوت و كياست او تأمل فرمايد. اگر داند كه چون وى را بگذارد و او را به فكر امر نمايد او از نفس خود بر حقيقت حق متنبه و آگاه شود، بايد كه او را بر دل حماله كند و بفرمايد او را به ملازمت آن تا در دل او از نور چيزى انداخته شود كه حقيقت آن بر او منكشف گرداند. و اگر داند كه مثل او آن را نتواند دانست، او را به اعتقاد صحيح باز آرد، به آنچه دل او احتمال آن دارد از پندى و ذكر دليلى كه به فهم او نزديك باشد. و بايد كه پير با او به ملاطفت و نرمش برخورد نمايد، چه آن مهالك راه و مواقع خطرهاست.
و بسيار مريد و سالک باشد كه به رياضت مشغول گردد، پس خيالى فاسد بر او غالب شود كه كشف آن نتواند، پس راه بر او منقطع شود و به بطالت مشغول گردد و راه اباحت سپرد، و آن هلاك عظيم است. و هر كه براى فكرت متجرّد شود و علايق مشغول كننده از دل دفع كند از امثال اين انديشه‏ها خالى نباشد. چه او در كشتى خطر نشسته است، اگر سلامت يابد از ملوك دين باشد، و اگر خطا كند هلاك گردد. و به اين خاطر پيامبر فرمود: بر شما با به دين پير زن ها. و اين در اصل ايمان كافى است، و ظاهر اعتقاد به طريق تقليد و مشغول شدن به كارهاى خير كافى است، چه خطر در عدول از آن بسيار است. و براى آن بر پير واجب است كه در مريد تفرّس كند، اگر هشيار و زيرك نباشد و در آن اعتقاد ظاهر متمكن نبود، او را به ذكر و فكر مشغول نكند، بلکه به علم هاى ظاهر و اوراد متواتر باز آرد، يا به خدمت كسانى كه براى فكرت با تجربه باشند مشغول گرداند تا بركت ايشان به او رسد. چه كسى كه از مجاهده در صف كارزار عاجز باشد بايد كه اهل صف را آب دهد و ستوران ايشان را تيمار دارد، تا روز قيامت در زمره ايشان خيزد، و بركت ايشان او را شامل شود، اگر چه به درجه ايشان نرسد.
پس مريدى را كه متجرد ذكر و فكر باشد دزدان راه بسيار است، از عجب و ريا و شادى به آنچه از حال ها منكشف شود، و از اوايل كرامات پيدا آيد. و هر گاه كه به چيزى از آن نگرد و نفس خود را بدان مشغول گرداند، آن سستى باشد و يا وقفه در راه او، بلکه بايد كه همه عمر حال خود را ملازمت نمايد، ملازمت تشنه‏اى كه درياها وى را سيراب نگرداند، و بر آن دايم باشد. و سرمايه او خلوت است و بريدن از خلق.

سياحى گفت: يكى از ابدال را كه از خلق منقطع بود پرسيدم كه راه تحقيق چگونه است؟ گفت: بگذر در دنيا همچون رهگذرى. گفتم: بر كارى دلالت كن مرا كه دل خود دائم در همه وقت ها با خداى يابم. گفت: در خلق منگر كه نگريستن در ايشان تاريكى دل است. گفتم: مرا از آن چاره نيست. گفت: سخن از ايشان مشنو كه سخن ايشان قساوت دل است. گفتم: مرا از آن چاره نيست. گفت: با ايشان معاملت مكن كه معاملت ايشان وحشت است. گفتم: من ميان ايشانم، مرا از معاملت ايشان چاره نيست. گفت: بر ايشان ساكن مشو كه ساكن شدن بر ايشان هلاكت است. گفتم: شايد اين کار را توانم انجام داد. گفت: اى فلان‏ در غافلان نگرى و سخن جاهلان شنوى و با مبطلان معاملت كنى و خواهى كه دل خود را دايم با خدا يابى؟ اين هرگز نباشد.
پس غايت رياضت آن است كه دل خود هميشه با خدا باشد. و اين امكان ندارد مگر وجودت از غير او خالى باشد. و از غير او خالى نشود مگر به مجاهده بسيار. و چون دل او با خداى باشد، جلال حضرت ربوبيّت وى را منكشف شود، و حق براى او تجلّى فرمايد، و از لطايف رحمت خداى بر وى چيزى ظاهر شود كه آن را توصف نتوان كرد، بلکه وصف و صفت به آن اصلا محيط نشود. و اگر چيزى از آن مريد را منكشف گردد، بزرگترين قاطعى وى را آن باشد كه از راه وعظ و نصيحت بدان سخن گويد، و تعرض تذكير كند، پس نفس او در آن لذتى يابد كه وراى آن لذت نباشد، پس آن لذت وى را داعى شود بدان چه انديشه كند در كيفيّت‏ ايراد آن معانى، و تحسين ألفاظ، و ترتيب ذكر آن، و تزيين آن به حكايت ها و شواهد قرآن و اخبار، و آراستن صورت سخن تا دلها و گوشها بدان ميل كند. و بسى باشد كه شيطان به او چنان نمايد كه اين از تو احياى دلهاى مردگان است و غافلان از حق تعالى، و تو واسطه‏اى ميان خداى و خلق براى دعوت بندگان او به او، و تو را در آن نصيبى و نفس تو را لذتى نيست.
و مكر شيطان بدان روشن شود كه در اقران او كسى پيدا آيد كه سخن او خوب‏تر باشد، و لفظ او بهتر، و قادرتر باشد بر تطييب قلوب عوام. چه در باطن او عقرب حسد لا مَحاله نيش زند اگر محرك او لذت دل ها باشد. و اگر محرك او حق باشد و محرّض آن چه بندگان خداى را به صراط مستقيم خواند، به پيدا آمدن آن كس عظيم شاد شود، و گويد: شكر خداى را كه مرا يارى فرمود و قوّت بخشيد به كسى كه مرا بر اصلاح بندگان او موازرت كند. چون كسى كه مرده‏اى ضايع يابد و بر او واجب شود كه آن را بردارد تا دفن كند، و او از راه شرع بدان متعيّن باشد. پس كسى كه وى را در آن يارى دهد، بايد او هر آينه بدان شاد شود و معين خود را حسد نكند. و غافلان مردگانند، و واعظان بيدار كنندگان و زنده گردانندگان، و در بسيارى ايشان آسايش باشد، چه يك ديگر را يارى كنند، پس بايد كه به دو عظيم شاد شود. و اين بغايت عزيز الوجود است. پس بايد كه مريد از آن ترسان باشد، چه بزرگترين دام هاى شيطان است در قطع راه بر كسى كه اوايل كار بر او گشاده شود. چه گزيدن حيات دنيا بر آدمى طبعى غالب است، و براى آن حق تعالى فرموده است: "ليکن شما زندگي دنيا را بر مي گزينيد." پس بيان فرموده كه شر در طبع ها قديم است، و آن در كتب پيشينيان مذكور است. و حق تعالى فرموده: "قطعاً در صحيفه هاي گذشته اين معني هست، صحيفه هاي ابراهيم و موسي‏." و اين راه رياضت مريد است و ترتيب او در آن چه درجه درجه به لقاى حق تعالى رسد.»

آقاي سيد محمد حسين حسيني طهراني در ضمن بيان تقريرات درس آقاي سيد محمد حسين طباطبائي مطالبي را مي نگارند كه چكيده آن اين است:

«رويّه استاد آقاي قاضي، طبق رويه استاد بزرگ آخوند ملا حسين قلي طريق معرفت نفس بوده است... در وهله اول توجه به نفس را دستور مي داده اند بدين طريق كه سالك براي نفي خواطر مقدار نيم ساعت يا بيشتر را در هر شبانه ​روز معين نموده، و در آن وقت توجه به نفس خود بنمايد، تا كم كم تقويت شده به وطن مقصود برسد، كه حتي در حين تلاوت قرآن بر او منكشف شود كه قاري قرآن خداست جل جلاله.

در اين مسير كم كم سالك متوجه مي شود كه كثرات اين جهان از يك چشمه سيراب مي شوند و هر موجودي به اندازه خود، از وجودِ مطلق و بدون قيد و شرطِ فياضِ مطلق را اخذ مي كند. و سالك در اثر مراقبه تام و اهتمام شديد و توجه به نفس به چهار عالَم مي رسد:

اول: توحيد افعال كه بيابد هر فعلي كه دارد مستند به نفس او و نفس او قائم به ذات حق است. پس تمام افعال در جهان خارج استناد به ذات مقدس او دارد و مي فهمد كه فعل از او سر نمي زند بلكه از خداست.

دوم: توحيد صفات كه سالك در آن حقيقت سمع و بصر و قدرت و حيات كه در موجودات خارجيّه مشاهده مي كند همه را مستند به خداي تعالي مي يابد، و همه انحصاراً اختصاص به ذات حق سبحانه و تعالي دارد.

سوم: توحيد در اسماء كه سالك در آن عالِميّت و قادريّت و سميعيّت خود را همه در خدا مي داند و بس، و به طور كلي مي يابد كه در تمام عوالم قادر و عالِم و سميع و بصير و حي يكي است و بس، و آن خداوند جل جلاله است. و هر موجودي به قدر سعه وجودي خود او را نشان مي دهد.

چهارم: توحيد در ذات است كه سالك مي فهمد آن ذاتي كه تمام افعال و صفات و اسماء بدان مستند است، آن ذات واحد است. و در اين مرحله سالك جز خدا را نخواهد شناخت، بلكه خدا خود را مي شناسد و بس، و ذات، ذات مقدس حضرت خداوند است.
 و سالك در هر مرحله اي مقداري از اثر وجودي خود را از دست مي دهد، تا بالاخره اصل وجود و هستي خود را گم مي كند، كه از آن به عنقاء و سيمرغ و عالَم عمي و كنز مخفي و غيب الغيوب و ذات ما لا اسم له و لا رسم له تعبير مي كنند».

در بخشي از عرفان هاي هندي آمده:

... بر اين اساس روح در قيد و بند جسم و قواي طبيعت مقهور مانده ناگزير مي شود در يک چرخه ي دو لاب گونه از اين جهان برود و دوباره به اين عالَم باز گردد. تنها در صورتي که انسان به معرفت کامل نسبت به تميز ميان روح وماده برسد، عرفان کامل حاصل کرده... در اين حالت انسان طهارت محض و فناي مطلق خواهد يافت. وصول به اين معرفت... نيازمند يک برنامه ي عملي همان « يوگا » است. بنابراين يوگا در واقع بخش عملي مکتب فلسفي سانکهيه به شمار مي آيد... يوگا داراي شش نوع و شش شاخه است که عبارتند از:... بهکتي يوگا: يوگاي عبادت معمولا براي افراد مذهبي مطرح است. در اين يوگا عبادت نقشي ندارد. بلکه تمرکز بر مفهوم خدا در مراقبه مّد نظر است و انسان از اين طريق به دانش و معرفت دست مي يابد.»
                             

در آيين بودا آمده:

 «از رنج بايد خلاص شد و تنها راه آن ترک اميال و هواهاي نفساني و رهائي از آرزوهاست. انسان بايد از چهار سيل آرزو، شهوت، خطا و ناداني بگذرد تا به نيروانه نائل آيد؛.... راه هاي ترک رنج همان برنامه سير و سلوک است.»
 

آيين تنتره يکي از آيين هاي هندي مي گويد:

 «با تمريناتي مي توان نيروي کنداليني را فعال ساخت... اين امرباعث خودشناسي و رهائي مي شود... پيروان تنتره براي کسب تعالي به يک سلسله تمرين ها روي مي آورند که عمدتا به صورت دسته جمعي انجام مي شود، از قبيل: انجام تمرين هاي يوگا، خواندن اذکار مقدس، خوردن گوشت، تشريفات نوشيدن شراب، استفاده از برخي مواد نيروزا و برگزاري مراسم آميزش دسته جمعي. در عرفان هاي هندي معمولا  جسم بزرگترين منابع براي صعود معنوي است.»
                                                                                     

در اين جا تذكر اين نكته ضروري است كه: اشتباه بزرگي كه بسياري بدان گرفتار شده اند اين است كه خيال مي كنند عرفا حقيقت ذات خود را جدايِ از حقيقت ذات خدا مي دانند و امّا براي هستي خود در نهايت سير در مقابل خداوند هيچ اثر و استقلالِ ذاتيِ برنگرفته از خداوند نمي بينند، و مخلوقيّت خود و جدائي حقيقي بين وجود خود و خدا را منكر نيستند؛ امّا حقيقت اين است كه اين نظري بسيار سطحي بوده و از عدم توجه به مباني عرفا، و بلكه تصريحات آن ها در اين باره سرچشمه مي​گيرد، چه اين كه آن ها بارها و بارها تصريح كرده اند كه هستي منحصر به فرد، و خلاصه در ذات خداست و تصور هر گونه موجوديتي براي غير او جز وهم و خيال و جهل و شرك نيست، و هر چيزي را صورتي و جلوه اي و موجي و رشحه اي، از آن به پندار خود درياي با عظمت و بي نهايت وجود دانسته اند، و به صراحت اين نكته را كه خداوند موجودات را از عدم و نيستي به وجود آورده، و آفريده باشد انكار مي كنند.

پير و خرّيط اين فن مي گويد:
سبحان من اظهر الاشياء وهو عينها.(ابن عربي؛ فتوحات مکية، 2/459)

«منزّه است خدا که همه اشياء را ظاهر ساخت و او عين آن هاست.»

مولوي در گويد:

«اي قوم به حج رفته کجائيد کجائيد؟     معشوق همين جاست بيائيد بيائيد 

آن ها که طلبکار خدائيد خود آئيد        حاجت به طلب نيست شماييد شماييد

ذاتيد و صفاتيد و گهي عرش و گهي فرش   باقي ز خدائيد و مبرّا ز فنائيد.»
(ديوان شمس تبريزي صفحه 274، غزل 648) 
يکي از جوکيان معروف هندي به نام "اشو" مي گويد:

خدا جدا از شما نيست خدا نهايت هستي شماست... مثل يک رقاص که از رقصش جدا نيست. ... هيچ کس نمي تواند شما را به جلو براند و هيچ کس به جز خودتان نمي تواند به آن جا برسد. همان طور که هيچ کس ديگري هم نمي تواند شما را به عقب بکشاند. شيطان قدرت گمراه کردن شما را ندارد. خداوند هم قدرت هدايت شما را ندارد. ( آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، 140 ) 

اشو مي گويد:

خداوند در همه جا هست پس چگونه مي توان در آن بت ها نباشد. پس او در يک بت سنگي نيز هست. اگر او در يک قطعه سنگ معمولي وجود دارد، چرا در يک سنگ کنده کاري شده نباشد؟ (آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، 142)  

اصول فلسفه مي نويسد:

قرآن مخلوقات را به نام آيات مي‌خواند ... يعني حقيقت آن ها عين ظهور و تجلّي ذات حق است ... از نظر اهل عرفان و همچنين فيلسوفاني که حکمت متعاليه را شناختند و خصوصاً مسائل وجود را آنچنان که بايد ادراک کرده‌اند، دلالت مخلوقات بالاتر از اين است، طبق اين مشرف فلسفي، مخلوقات عين ظهور و نمايش ذات خداوند هستند، نه چيزهائي که ظاهر کننده خداوندند ... حاجي سبزواري در منظومه معروف خود مي‌گويد:

با همه پنهانيش هست در اعيان عيان با همه بي‌رنگيش در همه ز او رنگ و پوست

(مرتضي مطهري؛ پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسم، 5/110 – 126)

ملا صدرا مي گويد:

بسيط الحقيقة کل الاشياء وليس بشيء منها(ملا صدرا؛ الشواهد الربوبية،464)

«واجب الوجود تمام اشياء است نه يک شيء – به تنهايي- از اشياء»

در کتاب مبدأ أعلي آمده است:

«اگر تمامي تعارفات و روپوشي و تعصب هاي بيجا را کنار بگذاريم و از دريچه بي غرض خود حقيقت مقصود را برسي کنيم در اثبات اتحاد ميان مبدأ و موجودات به تمام معنا در افکار بعضي از اين دسته ترديد نخواهيم کرد... و حاصل مقصود را با دو کلمه بيان مي کنيم: «خدا عين موجودات و موجودات عين خداست» يعني در حقيقت و واقع يک موجود بيشتر نداريم.»(محمد تقي جعفري؛ مبدأ اعلي،72)

فصوص الحکم مي نويسد:

ان هوية الحق هي التي تعينت وظهرت بالصورة العيسوية کما ظهرت بصورة العالَم کله. (ابن عربي؛ فصوص الحکم، 325)

«هويت و شخصيت خود خداوند است که به صورت عيسي تعين يافته است هم چنان که به صورت تمام عالَم در آمده است.»

باز قيصري مي گويد:

ان الذات الالهية هي التي يظهر بصورة العالَم و ان اصل تلک الحقائق وصورها تلک الذات. (محمد داوود قيصري رومي؛ شرح فصوص الحکم، 70)

«هر آينه ذات الهي است که به صورت عالَم در آمده است و اصل اين حقايق و صورت آنان همان ذات الهي است.»

و نهايت سير و هدف نهائي اهل عرفان از همه رياضات و زحمات نيز، تلقين همين معني به سالك است كه خود را مخلوق خداندانسته بلکه پرتوي و جلوه اي از ذات خدا و موجي از درياي بي نهايت وجود خدا بداند و بس.
رساله «لب اللباب» مي نويسد:
«بايد علم هر موجودي را مستند به علم او، بلكه نفس علم او مشاهده كند... و صفات خدا را كه مستند به ذات او هستند مثل قائم و عالم و حي و.... در خود مشاهده كند، و ببيند كه عليم بودن او عين عليم بودن خداست، و بالاخره وجدان كند كه ليس القدير و العليم و الحي الا هو تعالي و تقدّس و ليس هناك الا الله». 
 

کتاب آفتاب و سايه ها مي نويسد:

«با تمريناتي مي توان نيروي کنداليني را فعال ساخت... اين امرباعث خودشناسي و رهائي مي شود... پيروان تنتره براي کسب تعالي به يک سلسله تمرين ها روي مي آورند که عمدتا به صورت دسته جمعي انجام مي شود، از قبيل: انجام تمرين هاي يوگا، خواندن اذکار مقدس، خوردن گوشت، تشريفات نوشيدن شراب، استفاده از برخي مواد نيروزا و برگزاري مراسم آميزش دسته جمعي. در عرفان هاي هندي معمولا جسم بزرگترين منابع براي صعود معنوي است.»
     
و نيز مي نويسد:
«سالك راه خدا از اين جا سعي مي كند كه حب و عشق محبوب را فراموش كند، تا به كلي از تغاير كثرت گذشته، قدم خود را در عالَم وحدت بنهد.

و همچنين مي گويد:
«معناي وحدت وجود، به كلي معناي تعدد و تغاير را نفي مي كند، و در برابر وجود مقدس حضرت احديت تمام موجودات متصوره را جزء موهومات مي شمارد و ليس في الدار غيره ديار».

و در بيان احوال بعضي عرفا مي نويسد:
«به ياد دارم وقتي براي يك لمحه به من حالي دست داد كه خود را متحد با جميع موجودات يافتم، به طوري كه حضور همه آن ها را بالعيان مشهود خود مي ديدم».

در جاي ديگر مي گويد:
«سالك در ضمن مراقبت شديد تمام آسمان و زمين و شرق و غرب را يكپارچه روشن مي بيند، كه اين نور، نور نفس است، - كاملا دقت شود- كه تجليّات نفس شروع شده و اين مرحله ابتداي تجرد نفسي است و چون نفس به تمام حقيقت مجرده خود هويدا مي گردد، مقيد به زمان و مكان نبوده بلكه مشرق و مغرب عالَم را فرا مي گيرد و اين همان مرحله تجلي نفس است كه بدين صورت و به كيفيّت نور غيرمحدود مشاهده مي شود».

لذا اين جا به بعد همين نور نامحدود در نظر ايشان، كه همه عالَم را فرا گرفته است، و به تصريح خود ايشان نفس خود سالك است كه در اثر مراقبت شديد و رياضت به اين نحو بر او ظهور كرده است، ناگهان همان حقيقت صرف و واحدِ قدرت و علم و حيات يك پارچه اي شمرده مي شود كه به خيال ايشان همان ذات خداوند است لذا مي گويند كه:
«سالك در اين جا متوجه مي شود كه از همان اول جز آنچه او اكنون بر آن رسيده است هيچ چيز موجود نبوده كان الله و لم يكن معه شيء».

«و در همين جاست كه سالك در حال خواندن قرآن مي يابد كه خواننده او نبود، كسي ديگر نبوده و مستمع نيز كسي ديگر بوده و نه او».

و نيز:
«در اين موقع سالك ناگهان متوجه مي شود كه تمام موجودات جهان يك واحد علم است، و يا غير از يك قدرت واحده ابداً قدرتي نيست.... در مرحله شهود برتر ملاحظه مي كند كه در تمام عوالم عالم يكي است و قادر يكي است و حيّ يكي است.... در حال تلاوت قرآن درمي يابد كه خواننده او نبوده كسي ديگر بوده، و مستمع نيز كسي ديگر بوده كه استماع مي كند».

«در اين حال سالك از وادي هجران بيرون رفته و در درياي لايتناهي مشاهده ذات ربوبي مستغرق خواهد گرديد».

«اين حال را در لسان اخبار و بزرگان بقاء به معبود نامند، و به اين مرتبه از كمال نتوان رسيد مگر پس از حصول فناء كلي از هستي موجودات در ذات حضرت احديّت، در اين حال سالك چيزي را نمي​بيند مگر ذات اقدس الهي».

و نيز:
«سالك بايد به واسطه اعمال مرتبه و مداوم خود، آن صورت ملكوتيه مجرده را در نفس خود تثبيت كند تا از حال به مقام ملكه ارتقاء يابد».

ايشان با اين كه به صراحت تمام اعتراف دارند كه سالك در نتيجه رياضت و تفكر مداوم و پيوسته، نور نفس خود را
  به آن صورت مشاهده مي كند، اما يك باره بايد عقل و برهان را كنار نهاده و اين شهود حسي را حاكم بر همه چيز دانسته و آن را تجلي ذات خدا و حقيقت او بداند.
در اينجا به نمونه اي از دستورات خاص صوفيان در نحوه ذكر لا اله الا الله، براي حصول غفلت تام و تمام از شؤون واقعي نفس و خوديت خود، و خود خدا انگاري اشاره مي كنيم. ايشان مي گويند:
«.... و كيفيت گفتن آن است كه زبان را بر كام مي چسبانند و نفس را در درون گاه مي دارند آن مقدار كه مي توانند و متوجه قلب صنوبري مي شوند كه ذكر از قلب گفته شود نه از معده، يعني مي بايد كه اثر حرارت فكر به دل برسد و پيش از وصول به دل در محاذي معده و غير آن منقطع نشود. و اين توجه را مهمّي مي دارند و در عقب هر ذكري ملاحظه اين معني را كه: خداوندا مقصود من توئي و رضاي من تو، مرعي مي دارند. و اين مشغولي را در جميع احوال در رفتن و آمدن و طعام خودرن و وضو ساختن نگاه مي دارند، و امري ديگر هست كه بعضي زياده مي كنند و آن اين است كه يك سر الف لا را از سر ناف اعتبار مي كنند و كرسي لا را بر پستان راست، و يك لا را بر قلب صنوبري و «اله» را متصل كرسي لا كه بر پستان راست واقع شده است و الا الله محمد رسول الله را متصل قلب اعتبار مي كنند اين شكل را به اين كيفيت نگاه مي دارند و به ذكر مشغول بر آن طريقه كه مذكور شد مي باشند طريقه ذكر ايشان اين است والله اعلم.

و طريقه توجه ايشان آن است كه دل خود را به آن جناب مقدس تعالي و تقدّس حاضر مي دارند. مجرد از لباس صرف و صوت عربي و فارسي و مجرد از جميع جهات و دل خود را از محل او كه قلب صنوبري است دور مي دارند، چه مقصود مجرد از جهات هم آنجاست كه حق تعالي در كلام مجيد فرموده است:نحن اقرب اليه من حبل الوريد.

اي كمان و تيرها بر ساخته                       هر كه دور اندازتر او دورتر

 صيد نزديك و تو دور انداختـــــه         از چنين صيدي است او مهجور تر

امّا به واسطه ضعفي كه بصيرت راست، دريافت اين معني تمام ميسّر نمي شود و ليكن به تدريج اين معني پرتو مي اندازد و چنان مي شود كه غير اين معني در بطن بصيرت چيزي نمي ماند، هرچند كه از خود خواهد كه تعبير كند نتواند، مانند كسي كه در بحر فرو رفته است تا گردن، و چشم او به غير بحر نمي افتد.... اما اگر در اين توجه كه مذكور شد تعبيري باشد اين معني را به آن اسم مقدس الله كه اسم ذات است بر دل خود تازه مي كند و مراقب اين معني مي باشد مانند كسي كه چشم او بر چيزي گذاشته است و مي بيند و از ديدن به تعقل نمي پردازد والله اعلم بالصواب».
 
نشان از بي نشان ها مي نويسد:
«مرحوم فيض مي گويد: بطوري كه ارباب معرفت گفته اند ذكر را چهار مرتبه است نخست آن كه ذكر تنها بر زبان جريان يابد، دوم آنكه علاوه بر زبان قلب نيز ذاكر و متذكر باشد.... براي حضور قلب مراقبت و مداومت لازم است؛.... سوم آنكه ذكر خدا چنان در قلب متمكن شود و بر آن مستولي گردد كه بازگيري توجه قلب از آن دشوار است.... و بالاخره چهارم آن كه بنده خدا يك سره در مذكور مستغرق شود كه ديگر به ذكر و نه به قلب خود توجه دارد... و اين حال همان است كه در عرف عارفان به فنا تعبير مي شود و آن است تمام منظور و منظور تمام و كمال مطلوب از ذكر حضرت باري تعالي، در چهار مرتبه ذكر مرحله چهارمين لب لباب است و سه مرتبه ديگر همه قشرند و فضيلتشان در آن است كه راهي به سوي حصول مرتبه چهارم باشند، فلما اضاء الصبح ايقنت موقناً بانّك مذكور و ذكر و ذاكر
»

و نيز گويد:
«اگر خداوند انسان را بينا كند و به او نشان دهد هر چه هست اوست و هر آني به صورتي جلوه گر است و «هر لحظه به شكلي بت عيار درآيد» بالطبع انسان از هر چه غير حق است خواهد بريد».

و باز هم:
«عرفا و صوفيه گويند كه مراتب كليه وجود پنج است اول غيب مطلق و آن مرتبه اطلاق محض است كه آن را غيب هويت و مقطع اشارات و غيب الغيب خوانند، دوم غيب مضاف و آن را عالَم عقول و نفوس گويند و گاه عالَم اعيان ثابته چه تحقق آن اعيان در مرتبه عقول و نفوس خواهد بود و آن را ملكوت اعلي خوانند، سوم شهادت مضاف كه آن را عالَم مثال و خيال منفصل خوانند، و آن عالَم جسماني است.... پنجم مرتبه جامعه و آن حقيقت انساني است كه جامع جميع حقايق عالَم است
.... كه يكي هست و هيچ نيست جز او وحده لا اله الا هو.

و در ضمن مراحل رسيدن موجود به كمال مي نويسد:
«اما پس از معدوم شدن حالت پنجم آن است كه مدتي آثار وجودي او باقي است تا اينكه به كلي هيچ اثري از آثار او بقاي نمي ماند و تماماً برطرف مي شود».

«روح مجرد» مي نگارد:
«لحظه اي به دنبال معرفت ذاتت و نفست بگرد، دقيقه اي در حال خود تفكر كن تا خودت را بيابي كه خداي را خواهي يافت».

و نيز:
«روزي يك نفر از آقاي سيد هاشم حداد - استاد ايشان- پرسيد: تجرد چيست؟! فرمودند: تجرد عبارت است از شناخت انسان بالمشاهده كه حقيقت وي غير از اين ظواهر و مظاهر است».

خيراتيّه از بعضي از سران تصوف نقل مي كند كه:
للنفس سرّ وما ظهر ذلك السر علي احد الا علي فرعون حيث قال: انا ربكم الاعلي.
 
«يعني نفس را سري است و ظاهر نشده است آن سر مگر بر فرعون در وقتي كه او ادّعاي خدائي كرده است.»

«نشان از بي نشان ها» مي نويسد:
«انسان ابتدا معدوم بود سپس حضرت حق پنج چيز به او عطا فرمود اول وجود، دوم علم، سوم قدرت، چهارم اراده، پنجم عقل،.... و براي خروج از اين عالَم و ورود در عالَم آخرت بايد به نحو معكوس عمل شود، يعني انسان ابتدا بايد نسبت افعال را از خود دور كند سپس اراده را.... بعد قدرت و علم را و در آخر وجود را».

البته مخفي نماند كه منظور ايشان از وجود بعد از عدم، همان ظهور و بروز از ذات احديت است، وگرنه اعتقاد به وجود بعد از عدم حقيقي و خلقت و آفرينش واقعي، نه با مباني ايشان سازگار است نه با تصريحاتشان.
لاهيجي گويد:
«سالك از هر چه در قيد تعيّن آيد اعراض نمايد، و نفي همه كند و علي الدوام متوجه ذات مطلق باشد تا..... ببيند كه همه عالَم خود اوست و همه با وي قائمند، و جماديّات و روحانيّات بالكل مظاهر اويند و او را در هر جا به نوعي تجلي و ظهور است، و مرتبه توحيد كمّل اين است و بالاتر از اين مقام ديگر نيست و توحيد عياني عبارت از اين است:

گر تو برخيزي ز ما و من دمــــي         هر دو عالم پر ز خود بيني همـي

اين يقين شد حجاب روي دوست            چونكه برخيزد يقين جمله  اوست».


و در ضمن بيان مكاشفات خود مي نويسد:

«ديدم که تمامت عالَم را نور سياه فرا گرفته چنان چه همه اشياء به رنگ آن نورند و اين فقير مست و شيدا گشته غرق اين نورم و ريسماني از نور در من بسته اند و به سرعتي تمام ما را به جانب بالا مي کشند که شرح آن به وصف نمي آيد چنان چه به هر يک کشش که مي نمايند چندين هزار ساله راه بالا مي برند تا به آسمان اولم رساندند و عجائب و غرائب بسيار مشاهده نمودم و از آن جا به يک کشش ديگر ما را از آسماني به آسمان ديگر مي بردند و در هر آسماني غرائب بي غايت ديده مي شد تا به عرش رسيدم آن گاه به يک کشش از عرش نيز مرا گذرانيدند و تعيّن جسماني من نماند و علم مجرد شدم آن گاه نور تجلي حق بي كم و كيف و جهت بر من تابان شد و حضرت حق را بي كيف بديدم... و بعد از آن بقاء بالله يافته ديدم كه آن نور مطلق منم و ساري در همه عالَم منم و غير از من هيچ نيست، و قيوم و مدبر عالَم منم و همه به من قائمند و در آن حال حكمت هاي عجيب و غريب در ايجاد عالَم بر من منكشف شد مانند حكمت اين كه چرا عرش ساده است كه هيچ كوكب برو نيست، و چراست كه تمامت كواكب ثابته در فلك هشتمند و سبب چيست كه در هر يكي از اين هفت فلك ديگر يك كوكب است:
	سايه بودم نور خود بر من بتافت‌
	زان تجلي سايه خود را نور يافت‌

	گر به پيش تو كنون من سايه ام‌
	خود نداري آگهي از پايه ام‌

	گر همي خواهي كه يابي زين نشان‌
	سر بنه بر خاك پاي كاملان‌

	گر همي خواهي كه باشي حق شناس‌
	خويش را بشناس نه از راه قياس‌

	بل ز راه كشف و تحقيق و يقين‌
	عارف خود شو كه حق دانيست اين‌

	چون بداني تو كما هي خويش را‌
	علم عالَم حاصل آيد مر ترا‌




البته علم و حكمت هاي عجيب و غريب ايجاد عالَم كه بر اين آفريننده بزرگوار! در عالَم كشف و شهود ظاهر شده بر مبناي اوهام برخي كيهان شناسان همان زمان است كه زمين را مركز جهان، و طبقات آسمان را مانند پوسته هاي پياز به طور ثابت و بلورين بر روي هم ميخكوب، و بر گرد زمين در دوران مي پنداشتند.
عرفا همانگونه كه خود خدا انگاري و نفي هر گونه غيريّت بين خالق و مخلوق را عين توحيد و معرفت واقعي ناميده اند، متقابلا نيز اعتراف به مخلوقيّت و غيريّت خالق و مخلوق، و تعالي ذات خالق از همه مخلوقات را خودنگري و استقلال بيني و شرك شمرده و گفته اند حقيقت توحيد آن است كه سالك خودش را خودش نديده، و بنده و مخلوق لا من شيء خداوند نداند، بلكه خود را وجودي برتر و بالاتر و عالي تر و راقي تر پنداشته و وجود خود را چيزي جز هستي خداوند نداند؛
لذا روح مجرد مي نويسد:
«ديده و نظريه خودنگري و استقلال بيني در طبيعت بشر هست، مگر آن كه با پاي راستين قدم در جاده توحيد نهد.... اين بت استقلال نگري واژگون شود..... و نفس اماره مندك شود و حقيقت لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.... بر وي متجلي شود..... سالكِ راه خدا بالوجدان و المشاهده و بالمس و عيان نه با دليل و برهان، مي بيند عجيب است كه خودش وجودي برتر و بالاتر و عالي تر و راقي​تر بوده است.... خودش چيز ديگري است منوّر و مجرد و بسيط و داراي حيات و علم و قدرت واقعي.... ملبس به خلعت مُلك و ملكوت و لباس خداوندي گرديده است و در اين شك نيست كه اين او نيست.... براي سالك راه خدا يك مرتبه همه اين تعنيات از بين مي رود و اين علامت ها و نشانه هاي علم و قدرت و حيات و آثارش را در وجودي ديگر كه حقيقت خود اوست مشاهده مي كند».

در حالي كه بديهي است كه عدم رؤيت استقلال براي نفس، معنايش اين نيست كه انسان مخلوقيّت حقيقي و جدا بودن ذات خود از ذات خداوند را انكار كند، و ادعاي عينيّت و وحدت هستي خود و خدا را داشته باشد، بلكه اگر هستي خود را فاني در خدا و مرتبه اي از ذات او دانست و غيريت خود و خدا را انكار كرد، پاي به حريم ذات خداوندي گذاشته و خود را ازلي و ابدي و مستقل دانسته است.
تباين ذات خالق و مخلوق، يا وحدت و عينيت؟!
اينك ما ناچاريم توضيح مختصري درباره تباين ذاتي و بينونيت حقيقي خالق و خلق بيان داريم، تا مقدمه اي باشد براي ارزيابي ادعاي وحدت وجوديان و ارزش سير و سلوك ايشان از ديدگاه برهان و شريعت. مخلوق ذاتي قابل زياده و نقصان و وجود و عدم، و حقيقتي داراي مقدار و اجزاء دارد، و همين نكته خود آيت مخلوقيّت و نشانه مصنوعيّت و احتياج او به خالق و آفريننده است، و خالق تا بر خلاف آن نباشد، لائق خالقيّت نبود، و خود مخلوقي بيش نخواهد بود.
فلسفه و عرفان و انديشه بشرى، آفرينش را به معناي صدور و پديدار شدن چيزي از چيز ديگر دانسته، سنخيت و شباهت خالق و مخلوق را ملاك تصحيح رابطه آن دو
 مى‏انگارد و مى‏گويد: "اعطا كننده بايد آن چه را كه اعطا مى‏كند در ذات خود دارا باشد، و مُحال است موجودي كه فاقد چيزي است آن را براي ديگري بيافريند.
اما مكتب وحي و برهان، تباين ذاتي خالق و مخلوق، و فراتري وجود آفريننده از شباهت و سنخيت با مخلوق را ملاك امكان خلق و آفرينش مى‏داند و مى‏گويد: هر چه در خلق باشد در خالق و آفريننده آن نيست چه اين كه مخلوق حقيقتي داراي مقدار و اجزا و قابل زياده و نقصان است و خالق متعال ذاتي است فراتر از داشتن مقدار و اجزا. گرچه مقتضاي قواعد و مباني فلسفي و عرفاني اين است كه همه اشيا به عين وجود واقعي خود در ذات خداوند حضور و وجود داشته باشند، و اهل فلسفه و عرفان خود به حضور ذوات اشيا در وجود خداوند تصريح كرده‏اند، اما گاهي مى‏گويند: واجب‏الوجود همه چيز را به نحو اعلي و اتم در وجود خود داشته و واجد كمالات همه اشيا مى‏باشد.
 روشن است که اين سخن، جز تغييري در ظاهر عبارت نبوده، نه مخلوقيّت واقعي اشيا و نه داراي ابتداي وجود بودن آن ها را اثبات مى‏كند، و نه مشكل لزوم تجزّي در ذات خالق جلّ و علا را پاسخ گو است، و نه وجود مخلوقات را جدا و خارج از ذات خالقشان مى‏داند. و آن را جز به اين معنا نمى‏توان تفسير كرد كه گفته شود: "اشيا قبل از ظهور و بروز و تغييريافتن خود به صورت عالم موجود، به نحوي ديگر ـ مثلا به نحوي فشرده‏تر يا با تجزيه و تركيبي ديگر ـ تشكيل دهنده وجود خداوند بوده‏اند!! شايان توجه است اهل فلسفه و عرفان بساطت و عدم تركّب را ـ كه به منظور بيان جزء نداشتن خداوند به كار مى‏رود ـ تحريف كرده و مى‏گويند: تركيب يعني محدود بودنِ وجود شيء، و بساطت يعني نامتناهي بودن و فراگيري وجودى و در برداشتن همه چيز به نحو اطلاق يا عموم و شمول.
بديهي است موجودي كه از ذات خود مايه مى‏گذارد و اعطاي او از ذات و حقيقت وجود او سرچشمه مى‏گيرد مخلوق و قابل تجزيه و انقسام است، چنين موجودي هرگز چيز جديدي پديد نمى‏آورد، بلكه در حقيقت ذات خودش منقسم و متغير و متبدل مى‏گردد نه اينكه به ديگري چيزي اعطا كند. چنان كه مثلا روغن و نمك هيچ‏گاه به چيزي چربي و شوري اعطا نمى‏كنند، بلكه خود ذرّات چرب يا شور آن ها تغيير مكان داده و آثار خود را در جايي ديگر ظاهر مى‏سازند، اما خالق آن است كه بدون نياز به خمير مايه وجودي اشيا، به آن ها اعطاي وجود نموده، وآن ها را پس از عدم و نيستي مطلق بيافريند.
امام صادق عليه السلام مي فرمايند:
لايليق بالذي هو خالق كل شيء الا ان يكون مبائنا لكل شيء متعالياً عن كل شيء.

«آن را كه خالق همه چيز است نمي سزد مگر اينكه جداي از همه چيز و مبائن با همه آن ها و متعالي از همه اشياء باشد.»
و امام جواد عليه السلام مي فرمايند:
انّ ما سوي الواحد متجزئ والله واحد احد لا متجزئ ولا متوهم بالقلة والكثرة مخلوق دال علي خالق له.

«هر چيزي جز خداوند واحد، متجزي است و خداوند يكتاي يگانه است، نه متجزي است و نه قابل تصور و توهم، و هر چيزي كه متجزي و قابل توهم به قلت و كثرت باشد مخلوق، و دليل است بر اين كه او را خالقي مي باشد.»
و ذاتي كه متعالي از اجزاء و بالنتيجه از زمان و مكان و اندازه و مقدار و قُرب و بُعد باشد، بطور بديهي نه قابل وصول خواهد بود و نه قابل شهود و نه حلول و نه اتحاد، و نه فنا و اندكاك در ذات او ممكن است، و نه همه جا را پر خواهد كرد. و نه به صورت نور متجلي در شرق و غرب ظاهر خواهد و نه وجود مطلقش مي توان دانست و نه مقيد و نه هر دو.
و فرض هر گونه صدور و سنخيت و معيّت و تجلي و شهود، بين ذات خالق و مخلوق، مبتني بر عدم شناخت خداوند و معرفت حقيقت توحيد او خواهد بود.
حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام مي فرمايند:
قبل كل غاية ومدة و كل احصاء وعدة، تعالي عما ينحله المحددون من صفات الاقدار ونهايات الاقطار.

«او فراتر از هر نهايت و زمان و احاطه و شمارشي است فراتر است از تمامي صفات اندازه ها و نهايات مكاني كه وصف كنندگان به او ارزاني دارند.»
و نيز همان حضرت مي فرمايند:
تعالي الملك الجبار ان يوصف بمقدار.

«خداوند فرمانرواي قدرتمند، فراتر از آن است كه به مقدار وصف گردد.»
و نيز:
ما تصور فهو بخلافه.

«آنچه در اوهام صورت پذيرد خداوند مخالف و متباين با آن است.»
امام رضا عليه السلام مي فرمايند:
فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه... اذا لتفاوتت اجزائه.

«هر چه در خلق باشد در آفريننده اش نيست و هر چه در مخلوق امكان داشته باشد در خالق او محال و ممتنع است... در غير اين صورت ذات خالق داراي اجزاي گوناگون مي شد.»
امام سجاد عليه السلام مي فرمايند:
انت الذي انشأت الاشياء من غير سنخ.

«تو آني كه اشياء را بدون سنخ و شبيه انشاء فرمودي.»
وجوب تباينِ ذاتي خالق و مخلوق، از امور مسلّم مكتب برهان و وحي است، اما معرفت فلسفي و عرفاني صريحاً تباين و جدايي خالق و خلق را انكار مى‏كند، و فراتر از اعتقاد به وجوب سنخيت خالق و مخلوق، وجود عيني آن دو را واقعاً يكي مى‏داند، در كتاب علي بن موسي الرضا عليه السلام والفلسفة الالهية آمده است:
كلّ ما عداه فهو فيضه، فلا يكون أمرا مبائناً عنه.

«هر چه غير خدا باشد رشحه ذاتِ اوست پس جدا از او نمى‏باشد.)
در تعليقات كشف المراد نيز وجود عقلي كه در پندار فيلسوفان صادرشده و پديدآمده از ذات احديّت است، چيزي غير از وجود خداوند دانسته نشده و در اين باره آمده است:
وما قالوه من أنّ العقل يعقل ذاته... فليس عقلا مبائناً وموجوداً متمايزاً عن فاعله سبحانه.

«اينكه گفته‏اند عقل - اول موجودي كه در پندار فيلسوفان از ذات خداوند پديدار مى‏شود- ذات خود را مى‏يابد... موجودي مباين و متمايز و جدا از وجود آفريننده خود نيست.»
و نيز چنين آمده است:
إنّ الامر عند النظر التام فوق التفوه بالعليّة والمعلوليّة لانّ الكلّ فيضه.

«چون به نظر تام نگريسته شود، امر- وجود خدا و خلق- بالاتر از علّيت و معلوليت است، زيرا همه چيز ترشّح وجود خداوند است.»
و نيز:
إنّ التمايز بين الحقّ سبحانه وبين الخلق ليس تمايزاً تقابلياً، بل التمايز هو تميز المحيط عن المحاط بالتعين الاحاطي والشمول الاطلاقي... وهذا الاطلاق الحقيقي الاحاطي حائز للجميع، ولا يشذّ عن حيطته شيء... وكون العلّة والمعلول علي النحو المعهود المتعارف في الاذهان السافلة ليس علي ما ينبغي بعزّ جلاله وعظموته سبحانه وتعالى.

«تمايز بين خداوند و خلق، تمايز تقابلي و دوگانگي نيست، بلكه مانند چيزي است كه درون ديگري قرار گرفته، و يكي از حيث اطلاق و بى‏قيد و بند بودن شامل ديگري بوده بر آن احاطه داشته باشد. و اين مطلق و بى‏قيد بودنِ فراگير، همه چيزها را در خود دارد و هيچ چيزي از حيطه و دايره وجود آن خارج نخواهد بود. و تصور معناي علّت و معلول به گونه معروف و مشهورِ آن كه در اذهان سطح پايين صورت گرفته است سزاوار عظمت و جلال خداوند نيست.»
به روشني پيداست آنچه فلسفه و عرفان درباره معناي علّت و معلول و خالقيّت خداوند متعال مى‏گويد جز تحريفي آشكار در معناي عليّت و خالقيّت نيست، چه اين كه به مقتضاي عقل و برهان و وحي و قرآن و عرف و لغت معناي قطعي عليّت و خالقيّت خداوند متعال نسبت به ماسواي او اين است كه: علّت و معلول و خالق و مخلوق واقعاً دو چيزند و خداوند همه چيز را پس از نيستي واقعي آن ها ايجاد فرموده است، نه اينكه اشيا و مخلوقات مراتب و يا صورت‏هاي ظهور ازلي و ابدى ذات او باشند. لذا به هيچ عنوان نمى‏توان پذيرفت كه گفته شود:
هر لحظه به شكلي بت عيار بر آمد دل برد و نهان شد
هر دم به لباسي دگر آن يار بر آمد گه پير و جوان شد
نه نه كه همو بود كه مى‏گفت انا الحق در صـورت بلهــا
منصور نبود آنكه بر آن دار بر آمد نادان به گمان شد.
 
و يا اين كه گفته شود:
	حديث ماسوى‏اللّه‏ را رها كن
	به عقل خويش اين را زآن جدا كن

	چه شك داري در اين كاين چون خيال است
	كه با وحدت دوئي عين ضلال است

	همه آن است و اين مانند عنقاست
	جز از حق جمله اسم بى‏مسماست.
.



و يا:
	انا الحق كشف اسرار است مطلق
	بجز حق كيست تا گويد انا الحق

	هر آن كس را كه اندر دل شكي نيست
	يقين داند كه هستي جز يكي نيست

	جناب حضرت حق را دويي نيست
	در آن حضرت من و ما وتويي نيست

	من و ما و تو و او هست يك چيز
	كه در وحدت نباشد هيچ تمييز

	حلول و اتّحاد اينجا مُحال است
	كه در وحدت دويي عين ضلال است.
.


و يا:
تمام موجودات را حضرت حق دارا بود، در آن زمان كه خبر از آسمان نبود آسمان رادارا بود... تمام اشيا در مقام ذات مندرج بوده‏اند... تمام ذرات از آنجا تابش كردهاست. عطا كننده قبل از عطا دارد ولي هنوز آن را به نمايش درنياورده است.
 
بيان اختلاف روش عرفا با مكتب وحي در نتيجه

اشتباه عرفا در هدف، و خطاي ايشان در اصل سير و سلوك و روش عملي موجب شده است كه در نتيجه نيز به چيزهائي كاملا مخالف با شرع و عقل و برهان برسند، كه به بعضي از آن ها اشاره مي كنيم:
نتيجه اول: خودخدابيني و وحدت وجود

سير و سلوكي كه از ابتداي خود بر مبناي احياي غريزه جاه طلبي و تكميل قدرت هاي ظاهري و باطني سالك - و نه احياي حقيقت عبوديّت و بندگي در وجود او- بنا نهاده شده است و در راه رسيدن به مطلوب خود از هر دستاويزي كمك مي گيرد و براي رفع نيازهاي خود به هر موجودي سر مي​سپارد و كشف و شهودي را كه با تكلّفات بسيار و تلقينات مداوم به دست آورده است بر هر منطق و بديهه اي ترجيح مي دهد، آيا در آخرين نقطه اوج كمال خود، نتيجه اي جز خودخدابيني و ادعاي عينيّت ذاتي خالق و خلق و وحدت وجود خواهد داشت؟!
حاشا و كلا كه از آن مقدمه، نتيجه اي جز اين به بار آيد!!
اما كدامين برهان و منطق و فطرت و ذوق سليم مي پذيرد كه همه چيز مراتب وجودي ذات حق، و يا تجلي و تطور و پرتو ذات او باشد؟! مگر ذات متعالي از مقدار و اجزاء و شبح و شكل، و آفريننده صورت و شبح و مقدار، خود به صور مختلفه و اشكال و اجزاء گونه گونه درمي​آيد؟! پس در اين صورت فرق ميان خالق و مخلوق و عابد و معبود چه چيز خواهد بود؟!
نعمت الله ولي کرماني مي گويد:
«توحيد و موحِد و موحَد                          اين هر سه يکي است نزد اوحد
در هر دو جهان يکي است موجود                هر لحظه به صورتي مجدد.»
 
امام صادق عليه السلام مي فرمايند:
ان الله تبارك وتعالي لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حركة ولا انتقال ولا سكون، بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون، تعالي عما يقول الظالمون علوّا كبيرا.
 
«همانا خداوند تبارك و تعالي به زمان و مكان و حركت و انتقال و سكون وصف نمي گردد، بلكه او خالق زمان و مكان و حركت و سكون مي باشد، فراتر است از آنچه ستمكاران مي گويند فراتري بزرگي.»
امام صادق عليه السلام مي فرمايند:
لو كان كما يقول لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق.

«اگر چنان باشد كه مي گويد بين خالق و مخلوق فرقي نخواهد بود.»
تباين ذات خالق و مخلوق، تباين مقدار و متعالي از مقدار است، زمان و مكان و تناهي و عدم تناهي و اطلاق و تقييد، همه و همه خاصيت مقدار و ملكه آن است و ذات متعالي از مقدار خداوند متعال اصلا با آن ها سنجيده نمي شود.
حضرت امام صادق عليه السلام در پاسخ شخصي كه مي پرسد آيا خداوند متعال به ذات خود در همه جا وجود دارد مي فرمايند:
ويحك ان الاماكن اقدار، فاذا قلت في مكان بذاته لزمك ان تقول اقدار وغير ذلك، ولكن هو بائن من خلقه محيط بما خلق علماً وقدرة واحاطة وسلطاناً.

«چه مي گوئي؟! همانا مكآن ها اقدار و اندازه هايند و چون بگوئي خداوند به ذات خود در مكان مي باشد لازمت آيد كه بگوئي در اقدار و اندازه ها و مانند آن باشد، در حالي كه او جداي از خلق خود مي باشد، آنچه آفريده است در حيطه علم و قدرت و احاطه و سلطنت اوست.»

حضرت امام رضا عليه السلام مي فرمايند:
انه ايّن الاين وكيّف الكيف وان ربي بلا اين ولا كيف.

«همانا او مكان را مكان فرموده است و كيفيّت را كيفيّت فرموده است، پروردگار من بود بدون مكان و بدون كيفيّت و چگونگي.»

شواهدي ديگر از كلمات وحدتِ وجوديان

رساله «انه الحق» مي نويسد:
«به موازين قويم معارف معارج عرفانيّه، و مدارج حكمت متعاليه، حق تعالي انيّت محضه است چه اين كه حد حكايت از نفاد و تناهي مي كند و غير متناهي كه صمد حق است به حيث كه لا يخلو منه شيء و لا يشذّ منه مثقال عُشر عُشر اعشار ذره تطرق ماهيت، در او محال است».
 
و نيز:
« بر همه احاطه شمولي دارد و قائم بر همه است و مغاير و مبائن چيزي نيست و چيزي مبائن او نيست».

صدراي شيرازي در شرح اصول كافي حديث اول از باب ادني المعرفه درباره مراتب توحيد گويد:
الرابعة: ان لا يري في الوجود الا واحداً وهو مشاهدة الصديقين وتسميه الصوفية بالفناء في التوحيد.

«چهارم اين كه در وجود جز واحدي را نبيند كه اين مشاهده صديقين است و صوفيان آن را فناي در توحيد مي نامند.»
ابن عربي در فص هاروني فصوص الحكم گويد:
والعارف المكمل من رأي كل معبود مجلي للحق يعبد فيه.

«عارف كامل آن است كه هر معبودي را تجلي حق ببيند كه در آن پرستيده مي شود.»
و قيصري در شرح آن گويد:
اي ليعبد الحق في ذلك المجلي فالحق هو المعبود مطلقا سواء كان في صورة الجمع او في صورة التفاصيل.... ولذلك سموهم كلهم الهاً مع اسمه الخاص بحجر او شجر او حيوان او انسان او كوكب او ملك.

«يعني حق در آن حقيقت متجلي عبادت مي شود. پس معبود مطلق حق است چه در صورت جمع باشد و چه تفصيل... و لذا همة آن ها را "اله" مي خوانند هر اسمي كه خواهد داشته باشد، سنگ يا درخت يا حيوان يا انسان يا ستاره يا فرشته.»
شبستري مي گويد:
مسلمان گر بدانستي كه بت چيست      بدانستي كه دين در بت پرستي است.

آري عرفان به اين صراحت هر معبودي را حق و هر بتي را خدا مي داند و هر گونه بت پرستي را عين توحيد مي شمارد، در حالي كه خداوند متعال با اصرار و تكرار مي فرمايد:
بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين.

«اي گروه كافران من آنچه را شما عبادت مي كنيد نمي پرستم، و شما عبادت كننده معبود من نيستيد، نه من آنچه را شما مي پرستيد مي پرستم، و نه شما عبادت كننده آن هستيد كه من عبادت مي كنم، شما را ديني است و آئيني و مرا دين و آئيني ديگر.»
و نيز مي فرمايد:
قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله.

«بگو من نهي شده ام از اين كه كساني را كه شما غير از خدا مي خوانيد عبادت كنم.»
و نيز:
انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون.

«شما و تمام آنچه كه غير از خدا مي پرستيد هيزم دوزخيد، شما به آن درخواهيد افتاد.»
و نيز:
ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله.

«شما اگر در دين من شك داريد من كساني را كه شما غير از خداوند عبادت مي كنيد نمي پرستم.»
و نيز:
يا ابت لاتعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصياً.

«پدر جان، شيطان را عبادت مكن كه شيطان خداي را عصيانگر است.»
و نيز:
قل أتعبدون من دون الله ما لايملك لكم ضرّاً ولا نفعاً.

«بگو آيا غير از خدا چيزهايي را عبادت مي كنيد كه مالك سود و زيان شما نيستند.»
و نيز:
الم اعهد اليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان.

«اي فرزندان آدم مگر با شما پيمان نبستم كه شيطان را عبادت نكنيد؟»
و نيز:
اف لكم وما تعبدون من دون الله افلا تعقلون.

«اف بر شما و آن چه كه غير از خدا مي پرستيد آيا انديشه نمي كنيد؟»
و نيز:
انما تعبدون من دون اوثاناً وتخلقون افكاً.

«غير از خدا جز بت هايي را نمي پرستيد و بهتان مي آفرينيد.»
و نيز:
قال اتعبدون ما تنحتون.

«گفت آيا آنچه را كه خود مي تراشيد عبادت مي كنيد؟»
و نيز:
وما امروا الا ليعبدوا الله الهاً واحداً.

«امر نشدند مگر اين كه خداي واحد را عبادت كنند.»
و نيز:
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآبائكم.

«غير از خدا جز نامهايي را كه خود و پدرانتان نهاده ايد عبادت نمي كنيد.»
و نيز:
كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدّاً.

«هرگز! به زودي به عبادت آن ها كافر خواهند شد و ضد آن ها خواهند بود.»
مولوي مي گويد:
«سوي كل خود رو اي جزء خدا».

و نيز گويد:
«اي قوم به حج رفته کجائيد کجائيد؟             معشوق همين جاست بيائيد بيائيد

آن ها كه طلبكار خدائيد خدائيد

حاجت به طلب نيست شمائيد شمائيد
ذاتيد و صفاتيد و گهي عرش و گهي فرش             باقي ز خدائيد و مبرّا زفنائيد».

ملا صدرا مي گويد:
اعلم ان واجب الوجود بسيط الحقيقة غاية البساطة وكل بسيط الحقيقة كذلك فهو كل الاشياء، فواجب الوجود كل الاشياء لايخرج عنه شيء من الاشياء.

«بدان كه واجب الوجود را حقيقتي در نهايت سادگي و بساطت است، و هر ذات بسيط آن گونه اي تمامي اشياء خواهد بود، پس واجب الوجود همه اشياء است هيچ چيزي از او خارج نخواهد بود».
علامه خويي در بحث بطلان وحدت وجود از عامر بن بصري نقل مي كند كه در مقدمه قصيده خود "ذات الانوار" در معني وحدت صرفه گويد:
ان ذلك ليس بحلول كما ظنه بعض المتوهمين، وذلك لان الحلول يقتضي وجود شيئين احدهما حالّ والثاني محل، وليس الامر كذلك عند فحول الموحّدين، بل عندهم ان الواحد المطلق عن كل الوجوه لايبقي سواه وهو ظاهر بالكل للكل ولكل فرد من افراد كثرته الداخلة في حقيقة وحدته نصبت من عين تلك الوحدة ولا خروج له عنها ولا انصدام لطري علي شيء....
بدا ظاهراً بالكل للكل بيناً 


فشاهده العينان في كل ذرة
هو الواحد الفرد الكثير بنفسه 
 
         و ليس سواه ان نظرت بدقة
لكل الكل يا من لا سواك عمن راي 
         سواك فروتا ذاك من احوليّة.
()

«وحدت صرف آن چنان كه بعضي پنداشته اند حلول نيست چرا كه حلول در صورتي است كه دو چيز موجود باشد كه يكي در ديگري حلول كند، در حالي كه موحدين بزرگ چنان نمي گويند، بلكه نزد آنان چيزي جز واحد مطلق از تمامي جهات، در كار نيست، او به خودِ همه چيز براي آن ها ظاهر است و هر كدام از افراد فراواني را كه داخل در حقيقت اويند بهره اي از عين وحدت او مي باشد، و هرگز از آن خارج نيستند، و عدم بر هيچ چيز طاري نمي گردد.....
به روشني براي همه به خود آن ها آشكار شده پس ديدگان در وجود هر ذره اي او را مشاهده مي كنند، او همان واحدي است كه به نفس خود كثير نيز هست، و اگر با دقت نظر كني جز او چيزي وجود ندارد، همه چيز تو راست اي آنكه جز تو نباشد، و هر كس چيزي جز تو موجود بيند احول و دوبين مي باشد».
فياض مي گويد:
«از بعضي اكابر به نظر رسيده كه وجود واجبي عين وجودات همه موجودات است نه عين وجود هر يك از موجودات، قلم اين جا رسيد و سر بشكست».

فيض نيز در معناي بعضي از اشعار محي الدين عربي گويد:
«اگر گفتي نه تنها وجود جسم است بلكه وجود همه چيز است، پس صحيح گفتي و مسدّدي».

مولوي گويد:
«ما عدمهائيم و هستي ها نما 

تو وجود مطلقي هستي ما».

ملا صدرا مي گويد:
وكل ما يترائي في عالَم الوجود انه غير الواجب المعبود فانما هو من ظهورات ذاته وتجليّات صفاته التي هي في الحقيقة عين ذاته... فكل ما ندركه فهو وجود الحق في اعيان الممكنات... فالعالَم متوهم ما له وجود حقيقي.
 
«در عالَم وجود هر چيز كه غير از واجب معبود در نظر آيد، تنها ظهورات ذات او و تجليّات صفات او كه در حقيقت جز ذات او نيستند مي باشد.... پس هر چيزي كه ادراك مي كنيم همان وجود حق در اعيان ممكنات است.... پس عالَم خيالي بيش نبوده هيچ گونه وجود حقيقي ندارد».
قيصري گويد:
فالعالِم بالله ومظاهره يعلم ان المعبود هو الحق في اي صورة كانت سواء كانت حسيّة كالاصنام او خياليّة كالجن او عقليّة كالملائكة.

«عالِم به خدا و مظاهر او بخوبي مي داند كه معبود جز حق نمي باشد در هر صورتي كه باشد چه حسي مانند بتها و چه خيالي مانند جن و چه خيالي مانند جن و چه عقلي مانند ملائكه».
«لب اللباب» مي نويسد:
«از بايزيد بسطامي نقل است كه گفت روز اول دنيا را ترك كردم و روز دوم عقبي را ترك كردم و روز سوم از ما سوي الله گذشتم و روز چهارم پرسيدند ما تريد - چه مي خواهي- گفتم اريد ان لا اريد - مي خواهم كه هيچ نخواهم- و اين اشاره به همان مطلبي است كه بعضي در تعيين منازل اربعه گويند: اول ترك دنيا، دوم ترك عقبي، سوم ترك مولي و چهارم ترك ترك فتدبر».

لقاء الله مي نويسد:
ان الموجود الحق الواقعي انّما هو الذات جلّ جلاله في عالَمها وسائر العوالم انّما هو شأن من شؤونها وتجلي من تجلياتها.... ففي الخارج موجود حقيقي حق ثابت وشوونه، فكل شأن من شؤونه عبارة عن عالَم من العوالم تام في مرتبته.

«موجود حق واقعي تنها ذات خداي جل جلاله در عالَم خود مي باشد، و سائر عوالم تنها شأني از شؤوني و تجلي اي از تجليّات اويند... پس در خارج يك موجود حقيقي ثابت و شؤون همان مي باشد، و لذا هر شأني از شؤون او عبارت از عالَمي از عوالم كه در مرتبه خود تام و كامل است مي باشد».
و نيز مي نگارد:
«والحقائق والاعيان حقائقها عبارة من شؤون هذا الوجود والموجود الحقيقي، وانك من جهة انك لاتعرف الوجود الحقيقي تتخيل ان هذا الوجود - الذي تراه لنفسك و لغيرك من الظهور و السكون- هو وجود حقيقي، كما انك تتخيل ان جواهر العالَم جواهر، ولكنك اذا تاملت بالتامل الصحيح او انكشف لك حقيقة الامر بالكشف الشهودي، تري ان الجواهر كلها اعراض واشكال للوجود الحقيقي بل هي اعراض وحدود للوجود المنبسط الذي هو ايضاً شأنٌ من شؤون الوجود الحقيقي وامر ارتباطي لا اصل له حقيقة»

«حقايق موجودات و اعيان آن ها در حقيقت عبارت از شؤون اين وجود و موجود حقيقي مي باشند، اما تو چون وجود حقيقي را نمي شناسي گمان مي كني همين وجودي كه براي خود و غير خود از ظهور و وجود مشاهده مي كني، خود وجودي حقيقي مي باشد. كما اين كه خيال مي كني كه جواهر عالَم نيز جواهرند و لكن چون به طور صحيح تأمل كني و يا حقيقت امر به كشف شهودي برايت آشكار آيد، همه جواهر و اعراض را اشكال وجود حقيقي، بلكه اعراض و حدود وجود منبسطي خواهي ديد كه خود نيز شأني از شؤون وجود حقيقي و امري ارتباطي بدون اصل حقيقي مي باشد».
آقاي سيد محمد حسين حسيني طهراني مي گويد:
اگر اشياء را مخلوق خدا و جداي از او بدانيم معنايش اين است كه آن ها مواليد و فرزندان اويند، لذا بايد وجود را منحصر به خدا دانسته و اشياء را ظل و سايه او بپنداريم و نيز ادعا مي كند كه مخالفان وحدت وجود چون حقيقت آن را نفهميده اند و آن را به معناي اتحاد وحلول ذات خالق و مخلوق گرفته اند آن را نپذيرفته اند؛ در حالي كه - چنانكه ملاحظه شد- اشكالات مخالفان وحدت وجود بر مبناي نسبت حلول و اتحاد به ايشان نيست، بلكه اشكال به نفس ادعاي ايشان كه همان انحصار وجود به ذات خدا و موهوم بودن ماسواي او مي باشد، متوجه است.
ايشان مي نويسند:
«وحدت به معناي اتحاد و حلول ذات خالق با مخلوق نيست... وحدت به معني استقلال ذات حق تعالي در وجود است... هيچ موجود ديگر توان استقلال نداشته و وجودش وجودي ظلي و تبعي است همچون سايه شاخص كه به دنبال او مي گردد.... همه ظهورات او مي باشند و تجليّات ذات اقدس وي، اما ظاهر از مظهر جدا نيست... وگرنه ديگر ظهور و تجلي نيست، آن وجودي است و اين وجودي است جدا، در اين صورت عنوان مخلوق و ربط و رابطه برداشته مي شود و تمام كائنات مواليد خدا مي گردند در حالي كه او لم يلد است».

در حالي كه به روشني پيداست كه امر كاملا بر عكس بوده و فرزند و مولود بودن در صورتي لازم مي آيد كه همه چيز را همانند اهل عرفان اعيان ثابته نهفته در ذات خدا، و پديدآمده از او، و رشحات وجود و تجليات ذات او بدانيم، نه مخلوق لا من شيء و پديدآمده پس از عدم و نيستي حقيقي، به ايجاد خداوند قادر مطلق، آري حقيقت تولد همان است كه اهل فلسفه و عرفان مي گويند كه:
«...تمام اشياء در مقام ذات مندرج بوده اند.... تمام ذرات از آنجا تابش كرده است».

روشن است ذاتي كه منبع اندراج همه اشياء و مركز تابش همه ذرات باشد، خود ذاتي متجزي و مقداري بوده، و اشياء مولود و فرزند او خواهند بود نه مخلوق مسخر اراده و ايجاد و اعدام او.
باز هم آقاي طهراني گويند:
«انكار وحدت وجود يعني انكار استقلال در ربوبيّت و خلاقيّت حضرت باري تعالي شأنه العزيز بنابر اين منكر وحدت وجود منكر توحيد است».

در حالي كه وضوحاً اين معني كه كسي خداوند يكتاي متعالي از هر زمان و مكان و مقدار و اجزاء، و فراتر از هر تصور و توهم و وصول و ادراك و تجلي و ظهور و صدور و اطلاق و تقييد را، آفريننده و روزي دهنده و به وجود آورنده همه مخلوقاتِ مسخّرِ ايجاد و اراده او بداند، عين توحيد و كمال معرفت خداوند و وحدت رب و خالق است؛ و متقابلا نيز اگر كسي نفس همين اشياء متجزي و رنگارنگ و گوناگون و قابل تغيير و تبديل را، ظهور و بروز و جلوه حقيقت وجود خدا بداند چگونه مي تواند ذات خداوند متعال را از قيد اجزاء و مقادير و زمان و مكان رهانيده و دم از توحيد ذات متعالي خداوند بزند؟!!
و از تعبيرات "وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت" و "عدمي بودن حدود و اعتبارات و اوهام بودن آن ها" و "اطلاق و لا بشرطي وجود" و امثال اين تناقضات و خلاف بديهيات چه طرفي  مي​توان بربست، و وجود اطلاقي كه مدعاي ايشان است در وراي همين موجودات مقيّده و جداي از آن ها چگونه وجود مي تواند داشت؟! و اعتبار وحدت براي نفس همين موجودات داراي اجزاء و مقادير قابل زياده و نقصان، چه ربطي به خداشناسي و توحيد رب العالمين دارد؟!!
يك مكعب داراي شش وجه و اجزاء معين وجودي و حجم مشخص است، امّا مي توان از جهات مختلف به گونه اي به آن نگريست كه يك مربع بيشتر ننمايد و يا دو مربع و يا سه مربع؟! و نيز مي توان آن را يك واحد حجم اعتبار كرد و يا شش مربع و يا چند زاويه و يا چند خط و....؟ اما آيا اين اعتبارات مختلفه، حقيقت عيني او را دگرگون مي كند و مثلا آنگاه كه آن را يك واحد حجم اعتبار مي كنيم، اجزاء عيني و خارجي آن نيز از كثرت رها شده و به عالم وحدت پاي مي نهد، و ديگر چند خط يا چند مربع و چند زاويه و اجزاء متعدد نيست؟!!
اعتبارات مختلفه ما درباره او، چه تأثيري در وجود عيني و حقيقت ذات او مي گذارد؟! حال اگر شما نفسِ اشياء متجزي و مقداري را، جلوه و ظهور حقيقت خدا دانستيد، ديگر با اعتبار وحدت براي او چگونه مي توان اجزاء عيني و خارجيش را نفي كرد؟! اطلاق و لا بشرطي جز يك اعتبار نيست و بمجرد يك اعتبار و فرض، چگونه از ذاتي كه او را همه اشياء مي دانيد، نفي تجزي حقيقي مي كنيد؟!
آري تباينِ ذاتي خالق و مخلوق و عدم وحدت آن دو امري است در نهايت بداهت، اما مشكل اصلي اين بزرگواران در اين بوده است كه خيال مي كرده اند اگر اشياي مخلوقه وجودي جداي از خالق خود داشته باشند، با اجزاي وجودي خود مزاحم وجود خدا و موجب محدوديّت او مي شوند، لذا برخلاف ضرورت عقل و برهان و وحي، همه چيز را اوهام و خيالات دانسته و هستي همه چيز را نمودهاي حقيقت وجود خدا دانسته اند، كه البته با اين روش نه تنها مشكلي را حل نكرده اند، بلكه منكر محسوسات شده و دچار تناقضات آشكار گشته اند.
و اگر بذل عنايت مي فرمودند و به تباين ذاتي و سنخي خالق و مخلوق توجه مي داشتند به روشني مي يافتند كه تنها دو چيز مقداري و متجزي هستند كه در وجود مزاحم يكديگر و باعث محدوديت هم مي شوند، و فرض مزاحمت وجودي بين ذات خدا و خلق به مراتب بدتر از اين است كه كسي بگويد:
مجموع دو ظرف آب دو كيلوئي 25 درجه سانتيگراد مساوي مي شود با:
!؟54 = 25 درجه + 25 درجه + 2 كيلو + 2 كيلو
و حال اين كه بديهي است كه مخلوقات مقداري و متجزي را نه داخل ذات متعالي از مقدار و اجزاء مي توان دانست و نه خارج از آن، و نه نزديك به آن ها و نه دور از آن ها و نه.... بلكه دخول و خروج و قُرب و بُعد و زمان و مكان، تمامي آن ها ملكه و عدم براي ذات مقداري هستند و به ذات متعالي از مقدار و عدد ذاتاً و ثبوتاً نسبت داده نمي شوند، و اگر ذات خداوند قابل اتصاف به اين اوصاف مي​توانست بود، پس به چه ملاكي مي توانست خالق باشد و نه مخلوق؟!
امام صادق عليه السلام مي فرمايند:
لا يليق بالذي هو خالق كل شيء الا ان يكون مبائناً لكل شيء متعالياً عن كل شيء.

«خالق همه چيز را نمي سزد مگر اينكه مبائن با همه آن ها و متعالي از همه اشياء باشد.»
در حالي كه اهل فلسفه و عرفان ذات خداوند را منشأ تولد همه چيز دانسته گويند:
«اگر نگويي كه حضرت حق قبل از خلق دارا بود، پس چگونه مي توان گفت كه عطا كرد، زيرا كه فاقد شيء معطي آن نمي شود، پس ناچار بايد گفت كه در مقام ذات دارا بود».

«پس تمام موجودات را حضرت دارا بود در آن زمان كه خبر از آسمان نبود آسمان را دارا بود... تمام اشياء در مقام ذات مندرج بوده اند... تمام ذرات از آنجا تابش كرده است عطاكننده قبل از عطا دارد ولي هنوز آن را به نمايش در نياورده است».

آقاي سيد محمد حسين حسيني طهراني از استاد وحدت وجودي خود آقاي سيد هاشم حداد نقل مي نمايند كه:
«ذكر ما هميشه از توحيد است، وحدت وجود مطلبي است عالي و راقي كسي قدرت ادراك آن را ندارد... من نگفتم اين سگ خداست، من گفتم غير از خدا چيزي نيست... وجود بالاصالة و حقيقة الوجود در جميع عوالم... اوست تبارك و تعالي و بقية موجودات هستي ندارند و هست نما هستند».

اما در مكتب عقل و شرع مسلم و مبرهن است كه خداوند ذاتي منزه از حقيقت هستي تمام مخلوقات خود، و متعالي از همه اشياء حتي تصورات و توهمات مي باشد و معناي تسبيح و تنزيه و توحيد و تكبير نيز جز همين معنا نيست.
حضرت اميرالموحدين علي عليه السلام مي فرمايند:
التوحيد ان لا تتوهمه.

«توحيد اين است كه آن چه را قابل تصور و توهم باشد خدا نداني.»
در حالي كه اهل عرفان بر اساس نفي هر موجوديّتي جز خدا و ظهور و تجلي او در هر صورت و شكلي، با تعبيرِ متناقضِ "تشبيه در عين تنزيه و تنزيه در عين تشبيه" صريحاً به تشبيه خداوند گرفتار شده اند، با اين كه تشبيه به هيچ تأويلي قابل پذيرش نيست و با اصول مسلم عقل و شرع تباين روشن و آشكار دارد.
رساله انه الحق مي نويسد:
«اعلم ان التنزيه عند اهل الحقائق في الجناب الالهي عين التحديد و التقييد والمنزّه اما جاهل واما صاحب سوء ادب».

«بدان كه تنزيه درباره خداوند به اعتقاد اهل تحقيق، عين تحديد و تقييد و در بند كشيدن ذات خداوند است، و كسي كه او را متعالي و منزه بداند يا جاهل و نادان است و يا بي ادب».
و حال اين كه تنزيه در عين تشبيه و تشبه در عين تنزيه و وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت كه عرفا مي گويند درست مانند اين است كه كسي در عين اعتقاد به جزء نداشتن ذات، قائل به متجزي آن شده و بگويد: خداوند ذات متجزي بدون جزء است!! و مسلّم است كه تأويلات اعتباري ايشان در اين مقام هيچ مشكلي را حل نمي كند و به تصريح خودشان از التزام به تقييد و تحديد و تشبيه هيچ گريزي نخواهند داشت.
مولوي گويد:
«هر لحظه به شكلي بت عيار بر آمد، دل برد و نهان شد
                                             هر دم به لباسي دگر آن يار بر آمد، گه پير و جوان شد
مي گشت دمي چند بر اين روي زمين، از بهر تفرج
                                                     عيسي شد و بر گنبد دوّار بر آمد، تسبيح کنان شد

يوسف شد و از مصر فرستاد قميصي، روشن کن عالَم
                                                       از ديده يعقوب چو انوار بر آمد، تا ديده عيان شد
حقا که همو بود که مي کرد شباني، اندر يد بيضاء
                                                      گه چوب شد و بر صفت مار بر آمد، زان بحر کفان شد
صالح شد و دعوت همه زان کرد به خلقان، از بهر صلاحي
                                                       ناقه شد و از از دل کهسار بر آمد، في الحال عيان شد
يونس شد و در بطن سمک بود به دريا، از بهر طهارت
                                                         موسي شد و خواننده ديدار بر آمد، بر طور روان شد
عيسي شد و در مهد داد گواهي، زان روح مقدس
                                                      از معجز او نخل پر از بار بر آمد، زان روح روان شد
نه نه كه همو بود كه مى‏گفت انا الحق، در صـورت بلهــا
                                                     منصور نبود آن كه بر آن دار بر آمد، نادان به گمان شد.»

و محي الدين عربي گويد:
«سبحان من اظهر الاشياء من العدم وهو عينها».

آقاي طهراني درباره اين سخن ابن عربي که ايشان "من العدم" را از نزد خودشان اضافه و صريحاً آن را تحريف کرده اند مي نويسد:
«تمام اين رد و بدلها و اشكالات و پاسخها - درباره وحدت وجود- را خود محي الدين فقط با همان عبارت مورد سؤال و اشكالش پاسخ گو مي باشد!! كه سبحان من اظهر الاشياء من العدم وهو عينها؛
«پاك و منزه و مقدس است آنكه اشياء را از كتم عدم به وجود آورد، و خودش عين آن اشياء است»؛
سبحان، يعني من آن ذات عالي و راقي و.... را تنزيه مي كنم از شوائب دوئيّت و غيريّت و مخلوط شدن با اشيائي كه از عدم به وجود آورده.... در حالي كه خودش عين آن هاست.... و اشيائي را كه به وجود آورده است جز سايه اي بيش نيستند و عينيّت ربط و ارتباط آن ها با ذات.... موجب تركيب و حدوث و تجزيه و انقسام نخواهد شد».

آري ايشان اين ادعا را برخلاف صريح كلام و مبناي ابن عربي فرموده اند و در عين حال اي كاش بودند و تأملي نموده و به اين سؤالات پاسخ مي دادند كه:
1ـ چرا اظهار اشياء و از خفا بيرون آوردن آن ها را، به "از عدم به وجود آوردن" معني فرموده اند؟!! و اين تناقض صريح را از ابن عربي پذيرفته اند؟!
2ـ اگر واقعاً مخلوقات و اشياء را موجود بعد از عدم مي دانند پس چگونه خدا مي تواند عين همآن ها باشد؟! مگر ممكن است چيزي عين همان شيء باشد كه خود آن را به وجود مي آورد؟! و مگر تقدم وجود شيء بر خودش از بديهي ترين مُحالات نيست؟!
3ـ اگر خداوند عين همين اشياء متجزي و متعدد است، پس چگونه در ذات او حدوث و تجزيه و انقسام لازم نمي آيد؟!
4ـ با كدامين عقل و برهان مي توان پذيرفت كه مخلوقات خداوند و محسوسات ما، جز سايه اي بيش نبوده و پوچ وعدم و وهم و خيال مي باشند؟! آيا سوفسطائي گري بالاتر از اين هم سراغ داريد، كه از استاد خود نقل مي نمائيد:
«وجملة المحسوسات عدم  هباء».

و تمامي محسوسات پوچ و باطل است!!
اگر راه حتي براي انكار محسوسات و بديهيات تا به اين حد باز است، پس بر چه مبنائي وحدت وجود را كه جز با فشار و تلقين و تمركز فكر و رياضت و تصرف اقطاب غير معصوم در تمام هستي سالك، دست نمي دهد اثبات مي كنيد؟! آيا با همه اين احوال و مقدمات باز هم آن را از هر محسوسي بديهي تر مي دانيد؟!
«روح مجرد» مي نويسد:
«حضرت مير سيد شريف در حواشي تجريد مي فرمايد:
ان قلت ماذا تقول في من يري ان الوجود مع كونه عين الواجب وغير قابل للتجزي والانقسام قد انبسط علي هياكل الموجودات، يظهر فيها، فلا يخلو عنه شيء من الاشياء بل هو حقيقتها وعينها وانّما امتازت وتعددت بتقيدات وتعينات اعتباريات ويمثل ذلك بالبحر وظهوره في صورة الامواج المتكثرة مع انه ليس هناك الا حقيقة البحر فقط؟
«اگر بگويي رأي تو چيست درباره كسي كه وجود را در عين آن كه حقيقت واجب است و قابل تجزيه و انقسام نيست، مع ذلك آن را چنان مي بيند كه بر پيكرهاي موجودات گسترده شده است و در تمام اشياء ظهور نموده است به طوري كه چيزي از آن خالي نمي باشد، بلكه آن وجود حقيقت اشياء و عين اشياء است و امتياز و تعدد و تقيد و تعين اشياء به واسطه اعتباريات است و آن را مثال مي زنند به دريا در صورت و شكل امواج كثيره با آن كه در حقيقت چيزي غير از حقيقت دريا و آب در ميانه نيست؛
قلت هذا طور وراء طور العقل لايتوصل اليه الا بالمشاهدات الكشفيه دون المناظرات العقليه و كل مسير لما خلق له.
«من مي گويم اين معني را ادراك نمي توان نمود با قواي عقلاني، بلكه بايد با مشاهدات كشفيّه آن را دريافت نمود، نه با گفتگوهاي بحثي و مناظرات عقلي، و راه هر كس براي آنچه كه براي آن آفريده شده باز است».

اينك سؤال و جواب فوق را كاملا مورد توجه قرار دهيد كه حقيقت اعتقاد ايشان درباره خدا و خلق و وحدت وجود، در بيان خودشان به گونه اي جلوه گر است كه ديگر هيچ نيازي به ردّ و ابطال ندارد، و البته ما در جاي خود از علّت روي آوردن ايشان به كشف و شهود و رياضت و پشت نمودن به عقل و برهان و منطق و استدلال و نيز از ارزش كشف و شهود ايشان، سخن خواهيم گفت،
ايشان نقل مي كنند:
«و بالجمله طائفه صوفيه موحده چنان كه حكم به عينيّت اشياء مي كنند، و همه را وجود حق و هستي مطلق مي گويند، حكم به غيريّت اشياء نيز از ايشان واقع است و اشياء را غير حق گفته اند كه نه عين اوست و نه غير او،
چنان كه در فصوص اشارت به اين عبارت و اطلاقات كرده و مَست باده قيومي، مولاي رومي نيز فرموده:
گاه كوه قاف و گه عنقا شوي


گاه خورشيد و گهي دريا شوي
تو نه اين باشي نه آن در ذات خويش
      اي برون از وهمها در پيش پيش
.... هريك از اين اطلاقات به اعتباري است از تشبيه و تنزيه، و جمع و تفصيل و نظر به بعضي از حيثيّات نه به جميع حيثيّات و لهذا در كلام ايشان تناقض نما بسيار است».

گوئيم كه روشن شد كه اين مطالب عين تناقض صرف است و نه تناقض نما و اين وجوه اعتباري براي رفع تناقض و لزوم تجزي در ذات خدا كفايت نمي كند، و جز با كنار گذاشتن عقل و برهان و استدلال و بداهت، چنانكه خود نيز بدان معترفند نمي توان آن ها را پذيرفت.
بلكه اگر قرار باشد چنين تناقضات صريحي تناقض شمرده نشود، پس هيچ مصداقي براي تناقض پيدا نخواهد شد، و وحدت وجود به مصاديق تناقض نيز سريان يافته آن ها را نيز در بر خواهد گرفت.
«گويند كه كنه ذات او نتوان يافت   
ما يافته ايم اين كه كنهش مائيم
تا محو شدم آن رخ مهرآئين را

هر ذره چون من نمود جسم دين را
خواهم كه هميشه راز او فاش كنم
         عالَم همه اسوت با كه گويم اين را».

رساله انه الحق مي گويند:
«درحضيض موج او بس موجهاست 
موجها دريا و دريا موجهاست».

آقاي ميرزا جواد ملكي تبريزي مي نگارند:
نفي الوجود عن الموجودات ليس قولا باتحاد الموجودات مع الله تعالي، والوحدة غير الاتحاد، لان الاتحاد لايكون الا بين شيئين وهو لايوافق القول بالوحدة.

«نفي کردن وجود از موجودات، متحد شدن موجودات با خدا نيست و وحدت غير از اتحاد است زيرا اتحاد بين دو شيء است و اين با قول با وحدت وجود نمي سازد.»
نشان از بي نشآن ها از شيخ عطار نقل كند كه:
غير تو هر چه هست سراب و نمايش است
   كاينجا نه اندك است و نه بسيار آمده
اين جا حلول كفر بود اتحاد هم 

كاين وحدت است ليك به تكرار آمده
يك عين متفق كه جز او ذره اي نبود  
        چون گشت ظاهر اين همه اغيار آمده
بر خويش جلوه دادن خود بود كار تو     تا صدهزار كار ز يك كار آمده».

آقاي حسن زاده آملي در جواب سائل مي گويد:
«جهان هستي نيز مستقل از ذات حق نيست، و اصولا اثنينيّت و دوگانگي در اين جا بيجاست، هر فعلي در عالَم صورت مي گيرد فاعلش اوست».

گويا عرفا پنداشته اند كه اعتقاد ايشان درباره وحدت وجود و انحصار آن به ذات خداوند و نفي هر گونه خلق و مخلوقي، از اعتقاد اهل حلول و اتحاد بهتر و منطقي تر است، كه اين چنين از حلول و اتحاد گريخته و به وحدت وجود پناه برده اند.
امام صادق عليه السلام مي فرمايند:
لعن الله المعتزلة ارادت ان توحدت فالحدت، ورامت ان ترفع التشبيه فاثبتت.
 
«خداوند معتزله را از رحمت خود به دور دارد، خواستند اثبات توحيد كنند ملحد شدند، و خواستند تشبيه را از ميان ببرند آن را اثبات نمودند».
فناي عارفانه

آقاي سيد محمد حسين حسيني طهراني مي نويسند:
«وصول ممكن به واجب مُحال است در آن جا دو چيز بودن مُحال است... اما فناي مطلق و اندكاك عبد در ذات او... چه اشكالي دارد.. در آن جا غير ذات چيزي نيست نه بنده است و نه فنا او، آنجا ذات است. و ذات، ذات است، آنجا خداست، خدا خداست... همه بايد بدانند كه مراد از لفظ وصول و لقاء و عرفان ذات احدي يك نحو معاني نيست كه مستلزم دوئيّت و بينونيّت باشد... وجود يك وجود بيش نيست و آن وجود حق است جل و علا.
اوست كه خودش را مي شناسد او اولا خود را شناخته بود و اينك هم خود را مي شناسد... اين است غايت سير هر موجودي.. و غايت سير انبياء و مرسلين و ائمه طيبين... و منظور و مراد صحيح از معرفت و نتيجه سلوك و سير به سوي مقام مقدس او جل شأانه و سير عملي و عرفاني و بحثهاي علمي عرفاء بالله نه چيز ديگر».

ايشان صريحاً انكار مي كنند كه مخلوق داراي مشيّتي و خواستي و اراده اي جداي از ذات خدا باشد و لو اين كه آن قدرت و اختيار را خداوند به او داده باشد و بنده مشيّت و خواست خود را مطابق مشيّت و خواست خداوند قرار دهد.
ايشان مي نويسد:
«فلذا ائمه كه داراي ولايت مطلقه و كليه هستند... به معني آن نيست كه مشابه و مماثل خواست خدا در خود خواستي دارند و به اعطاء خداوند به ايشان به طور منحاز و منفك اين خواسته​ها را در عالَم خارج متحقق مي سازند... بلكه به اين معني است كه در خارج يك اراده و يك اختيار و مشيّت بيش نيست و آن اراده و اختيار و مشيّت خداست و بس».

البته مخفي نماند به مقتضاي همين بيان ايشان مشيّت و اراده و اضلال و اغواي شيطان نيز نفس اراده و درخواست و عمل خداوند خواهد بود.
اعتقاد به فنا اگر يك معناي قابل قبول داشته باشد آن معني جز همان چيزي كه ايشان صريحاً انكار كرده و نادرست مي دانند نيست، چه اين كه اعتقاد به فنار را به سه صورت مي توان بيان داشت:
1ـ اين كه موجوداتي كه نبوده اند و خداوند متعال آن ها را پس از نيستي و عدم حقيقي ايجاد فرموده است، با حفظ مراتب عبوديّت و در نهايت خشوع و خضوع در مقابل خالق خويش، نظر به لطف و مهرباني و حكمتِ خداوند امور خود را به او تفويض كرده و جز آن چه او مي خواهد نخواهند و اراده خود را مطابق فرمان و خواست او تبارك و تعالي قرار دهند.
2ـ موجودي كه مخلوق خداوند و جداي از ذات اوست، ادعاي اتصال با ذات خدا و فناي در حقيقت او و حلول و اتحاد را داشته باشد.
3ـ سالك هر گونه وجودي جز وجود خدا را انكار كرده و حقيقت هستي و وجود خود را غير از هستي خدا و جداي از او نداند و منظورش از فناي در ذات خدا ادراك همين معني بوده و هرگونه انديشه غيريّت خالق و مخلوق را اوهام و اباطيل بشمارد و هستي خود را نمودي از ذات خدا بداند؛ مراد وحدت وجوديان از فناي در ذات همان معناي سوم است كه با توجه به آنچه گفته شد بطلان آن نيازي به توضيح بيشتر ندارد.
بيان دليلي بر وحدت وجود و ردّ آن

آقاي ميرزا جواد ملكي تبريزي گويند:
ان الحق تعالي لا اشكال في كون وجوده الخارجي غير محدود بحدّ وغير فاقد للكمال، وانّه موجود في كل مكان وزمان وجوداً حقيقياً خارجياً... ان معني تصديق موجود خارجي غير محدود في مرتبة من مراتب الوجود ملازم لتصديق بانّه لا شريك له في الوجود لان الشريك في الوجود الخارجي.... لايلائم القول بموجود خارجي آخر غير فاقد لمرتبة من مراتب الوجود الخارجي لان المفروض ان غير المحدود جزئي حقيقي ووجوده الخارجي غير محدود بحد - اي غير فاقد لشيء من مراتب الوجود الخارجي... بل يمكن ان يقال ان القول بان للاشياء وجوداً حقيقياً اقرب الي دعوي شركة الممكن مع الواجب في الوجوب وكون الممكن واجباً وهو كفر من حيث لايشعر.(ميرزا جواد ملکي تبريزي؛ رساله لقاء الله، 169-180)
«شكي نيست كه وجود خارجي حق تعالي به هيچ حدي محدود نيست و دارنده هر كمالي بوده در هر مكان و زماني وجود حقيقي خارجي دارد،... و معني تصديق به موجود خارجي غير محدود به مرتبه​اي از مراتب وجود، ملازم با اين است كه او را هيچ شريكي در وجود نيست، چرا كه شريك در وجود خارجي... با اعتقاد به موجود خارجي ديگري كه داراي تمامي مراتب وجود خارجي باشد نمي سازد، زيرا فرض بر اين است كه آن موجود نامتناهي و غير محدود، جزئي حقيقي است و وجود خارجيش به هيچ حدي محدود نمي باشد - يعني فاقد هيچ يك از مراتب وجود خارجي نيست-... بلكه مي توان گفت كه اعتقاد به اين كه اشياء داراي وجود حقيقي باشند به شرك، و واجب دانستن ممكن نزديكتر است و اين خود نادانسته كفر مي باشد».
بله ايشان مقدمات فوق را براي اثبات وحدت وجود آن قدر بديهي شمرده اند كه مي گويند:
«گمان نمي كنم كه هيچ مسلماني با آن مخالف باشد و بدون شك همه شيعيان متفقاً آن را قبول دارند».

در عين حال ما به گوشه اي از اشكالاتي كه به اين بيان ايشان وارد است اشاره اي مي كنيم تا ارزش مقدماتي كه ايشان آن را مسلم و بديهي و مورد اتفاق همه مسلمانان! شمرده اند روشن شود. و تفصيل مطلب خود نوشته اي مستقل مي طلبد.

گفتند:
1ـ «شكي نيست كه خداوند در وجود خارجي خود نامحدود است».
پاسخ:
تناهي و عدم تناهي، ملكه و عدم براي ذات مقداري و متجزي است و به خداوند متعال كه موجودي مبائن با مقدار و متعالي از اجزاء است نسبت داده نمي شود مگر براي بيان نفي قابليّت ذاتي موضوع، و تعالي او از تجزي و مقدار، گذشته از اين كه نامتناهي في نفسه از اوهام بوده و وجود آن از مُحالات ذاتي است.
گفتند:
2ـ «حق تعالي فاقد هيچ كمالي نيست».
پاسخ:
خداوند به ذات متعالي از مقدار و اجزاء خود، به وجدان و فقدان نسبت داده نمي شود، و الا موجودي كه به ذات خود قابل وجدان و فقدان فرض شود، متجزي و مخلوق بوده و تصور كمال مطلق و صرف براي آن نيز مُحال است.
گفتند:
3ـ «خداوند به وجود حقيقي خارجي خود در همه زمان ها و مكان ها موجود است».
پاسخ:
زمان و مكان نيز ملكه و عدم براي موجود مقداري و متجزي بوده و وجوداً و عدماً به خداوند نسبت داده نمي شود، بلكه او تبارك و تعالي خالق و آفريننده زمان و مكان است، و او بود و زمان و مكان نبود، پس چگونه ممكن است خود در آفريده خود تحقق يابد؟!
كيف يجري عليه ما هو اجراه ويحدث فيه ما هو احدثه؟!

«چگونه بر او جريان يابد آنچه خود جاري مي سازد، و در خود او موجود شود آنچه خود ايجاد مي​فرمايد»؟!
علاوه بر اين كه وجود داشتن او به ذات خود در گستره زمان و مكان ملازم با مقداري و متجزي و مخلوق بودن اوست.
گفتند:
4ـ «وجود خارجي خداوند محدود به مرتبه اي از مراتب وجود نيست»
پاسخ:
اولا: خداوند، متعالي از نسبت به وجود مرتبه اي است.
ثانياً: نفس تصور مراتب براي وجود مُحال است.
ثالثاً: آنچه داراي مراتب فرض شود موجودي عددي بوده و فرض عدم تناهي براي آن موضوعاً مُحال مي باشد.
گفتند:
5ـ «نتيجه اين كه در وجود خارجي هيچ چيز شريك با او نبوده و جداي از او نيست».
پاسخ:
تصور نسبت ذاتي بين دو موجود مبائن در ذات و حقيقت كه يكي داراي مقدار و اجزاء است و ديگري برخلاف آن، از حيث وجدان و فقدان از اساس باطل بوده، و به مراتب بدتر از اين است كه كسي مثلا در مورد وزن يك تكه سنگ بگويد:
«وزن اين سنگ دو كيلو و يك متر است»!!
كه بديهةً چنين سخني ناشي از جهل به حقيقت آن دو واحد سرچشمه گرفته است.
لذا بايد دانست كه ذات متعالي از مقدار و اجزاء را با مقادير مخلوق نه نسبت دوري است و نه نزديكي، و نه دخول و نه خروج و نه وجدان و نه فقدان و نه غيبت و نه تعاصر؛ بلكه تمامي اين نسبت ها به ذات متعالي خداوند، از نسبت دادن ملكات مقادير و مخلوقات به خالق مبائن با آن ها نشأت گرفته است.
گفتند:
6ـ «اعتقاد به وجود حقيقي براي ممكنات، از وحدت  وجود به شرك و كفر نزديكتر است»
پاسخ:
بطلان اين ادعا هيچ گونه نيازي به توضيح ندارد، چه اين كه صحتِ اعتقاد به وجود اشياي مخلوق خداوند و مبائن با ذات او كه مسخر ايجاد و اعدام و مشيّت و اراده او مي باشند بديهي، بلكه عين توحيد، و حقيقت تنزيه ساحت جلال و عظمت الهي است، و برعكس نفي حقيقي اشياء مستلزم:
1ـ تجزي و دگرگوني در ذات متعالي خالق،
2ـ مخلوق بدون او.
3ـ نفي قدرت او بر ايجاد و اعدام حقيقي اشياء.
4ـ جبر و نسبت دادن تمامي فواحش و معاصي به ساحت جلال او.
5ـ اسير بودن حقيقت هستي او در چنگ ماهيّات و حدود.
6ـ جريان ذات او در مجراي جبر علت و معلول، در معناي تأويلي مناسب با وحدت وجود.
7ـ تساوي حيثي خاتم الانبياء و ابليس كه آن مظهر رحمت باشد و اين مظهر اضلال، بلكه بر اهل تحقيق روشن است كه مفاسد اعتقاد به وحدت وجود قابل احصاء نبوده و تمامي ابواب شريعت را از توحيد و عدل و نبوت و امامت گرفته تا دعا و بداء و عمل و جزاء همه را باطل مي كند.
فناي در صفات

اهل عرفان با اين كه به صراحت تمام گفته اند كه منظور ايشان از فنا همان فناي در ذات و ادعاي عينيّت وجود خود و خداوند، و رسيدن به اين پندار است كه سالك وجود خود را عين هستي خدا بداند و نه مخلوق و جداي از ذات او، اما در عين حال گاهي به جهت وضوح بطلان ادعاي فناي در ذات، فناي در اسماء و صفات را عنوان كرده و در لفافه آن وحدت وجود را القاء مي كنن گرچه اكثر ايشان هر دو را پذيرفته و آن ها را دو مرحله از سير عرفاني به شمار مي آورند؛ لذا درباره صفات و اسماء نيز توضيحاً بيان مي داريم كه:
اسماء خداوند متعال دو مصداق دارد، يكي لفظي و ديگر وجودي؛
اسماء لفظيِ آن مانند كلمه خالق، كه مركب است از حروف هجاء "خ" و "الف" و "ل" و "ق".
و اسماء وجودي که منحصر است به بعضي از موجودات شريفه عالَم هستي چون محمد و آل محمد عليهم السلام كه بالاترين مخلوقات خداوند متعال و برترين نشانه وجود، و كمال خالق جل و علا مي باشند و لذا ايشان نيز تعبير به اسماء الله مي شود؛ و بطلان فناي سالك در اين دو معني و وحدت او با آن دو واضحتر از آن است كه نيازي به توضيح داشته باشد.
و اما درباره صفات پس بايد دانست كه صفات خداوند متعال چيزي جز ذات او تبارک وتعالي نيست لذا ادعاي فناي در ذات, مساوي با ادعاي فناي در ذات, و مساوي با ادعاي خدايي است؛ به عبارت ديگر خداوند متعال اصلا صفتي جز ذات خود ندارد كه سالك بخواهد به فناي در آن برسد يا نرسد، بلكه كمال توحيد او جل و علا نفي صفات از اوست.
اميرالمؤمنين علي عليه السلام مي فرمايد:
و كمال توحيده نفي الصفات عنه.

«كمال توحيد خداوند متعال، نفي صفات از اوست.»
او ذات علم و قدرت و حيات بوده و بحث زيادت و بلكه عينيّت صفات از اساس بي وجه و سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.
و خداوند را منبع و انبان وجود و صفات و اعيان ثابته دانستن هيچ گونه ربطي به مباني برهاني توحيد در مكتب تنها ابواب معرفت الهي، خاندان نبوت عليهم السلام ندارد.
«روح مجرد» از قول استادِ استادِِ خود آقاي قاضي كه مدعي اند در تاريخ اسلام كسي به عظمت و جامعيّت ايشان يافت نشده است،
  نقل مي كنند:

«جميع اسماء و صفات بدون حدود وجودي خودشان و بدون تعينات و تقييدات، در ذات مقدس او موجود مي باشند، و همه اسماء و صفات به ذات برمي گردد و مقصود و مبدأ و منتهي ذات است، غاية الامر از راه اسماء و صفات».

در حالي كه اين مبنا داراي اشكالات فراوان بوده، با برهان و تعاليم آسماني نمي سازد:
1ـ فرض وجود براي صفات در ذات خداوند متعال، با تعين و تقيد نداشتن آن متناقض است.
2ـ فرض وجود صفات براي خداوند متعال با برگشتن آن به ذات متناقض است.
3ـ فناي سالك در صفات، و نيز فناي او در ذات از اين رهگذر، مستلزم مقداري و مخلوق بودن هر سه است.
4ـ نفس فرض مرتبه وجود و مرتبه ذات و صفات خود فرع بر مقداري و متجزي بودن خالق است.
5ـ مُحال بودن فرض هر گونه وحدت و عينيّت و وصول و اندكاك بين دو ذات متبائن به تمام معني از بديهيات است.
و خلاصه كلام، اين كه اگر ايشان به بقاي ذاتي خالق جلت عظمته و برتري او از وحدت عددي عنايت كافي مبذول مي داشتند، توحيد واقعي و برتري ذات خالق را روشن تر از آن مي يافتند كه فناي در ذات يا صفات را امري ممكن بشمارند.
رساله لقاء الله مي نگارد:
«صفات الممكن نوعان، نوع منه لازم جهة وجوده وهذا لايخالف صفات الواجب بل يشبهها ونوع منه لازم جهة نفسه وماهيته فهو الذي يجب تنزيه موجده عنه فما يوجد فيه من الصفات الواجب فهو ليس من صفاته من حيث الامكان».

« صفات مخلوقات دو نوع است؛ يك قسم از آن لازمه جهت وجود آن است كه اين قسم مخالف با صفات خداوند نيست، بلكه شبيه صفات خداوند است، و نوع ديگر؛ لازمه نفس ممکن و ماهيت اوست اين گونه صفت هاست که بايد از ايجاد کننده اش تنزيه کرد پس هر صفتي از صفات خدا که در ممکن پيدا مي شود از صفات او از حيث امکانش نيست بلکه از جنبه وجودي اوست.»
در اين كلام نيز اشكالاتي چند است:
1ـ وجود ممكن بالذات با وجود خداوند متعال تباين دارد، چه اين كه ممكن داراي وجود مقداري و متجزي و مكيفِ قابل زياده و نقصان و وجود و عدم است و خداوند متعالي از آن، پس هيچ گونه مشابهت و مسانختي در نفس وجود بين آن دو نيست تا چه رسد به لوازمي كه از جهت صفات وجودي براي آن دو فرض كرده و بنابر وحدت در حقيقت وجود، هر دو را در آن مشترك دانسته اند.
2ـ چگونه ممكن است صفتي در ممكن الوجود تحقق يابد اما با صفات واجب مخالف نباشد؟! پس در اين صورت فرق امكان و وجوب را در چه چيزي مي دانند؟!
حضرت امام رضا عليه السلام مي فرمايند:
كل ما في الخلق لايوجد في خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه.

«هر چه در خلق پيدا شود در خالقش نباشد، و هر چه در او ممكن باشد در آفريننده اش ممتنع است».
3ـ اعتقاد به هر گونه تشابه و تسانخ از هر جهتي كه باشد بين خالق و مخلوق خلاف صريح نصوص وحي نيز مي باشد.
امام صادق عليه السلام مي فرمايند:
من شبه الله بخلقه فهو مشرك، ان الله تبارك وتعالي لايشبه شيئاً ولايشبهه شيء، وكل ما وقع في الوهم فهو بخلافه.

«هر كس خداوند را شبيه خلقش داند مشرك است، همانا خداوند تبارك و تعالي به هيچ چيز نماند و هيچ چيز همانند او نيست، هر چه در توهم آيد خداوند برخلاف آن است».
4ـ فرض اختلاف در آثار يك شيء از حيث ماهيّت و وجود، و جدا نگاه داشتن ماهيّت شيء در عرض وجود آن از وجودش به هيچ تفسيري، قابل پذيرش نيست، چه اين كه آنچه در خارج به ايجاد خداوند متعال موجود مي گردد همان ذات وحقيقت و هويّت شيء است و مصداق حقيقت وجود بودن و انتزاعي بودن ماهيّت آن از حدود وجودش، كه عبارتي ديگر است از دگرگوني در ذات و حقيقت و خالق و به صور و اندازه ها و حدود مختلف درآمدن خداوند كه آن را حقيقت وجود نامتناهي انگاشته اند افسانه اي بيش نيست.
فراتر از وحدت وجود

رساله لقاء الله براي توجيه طريق نيل به وحدت وجود و خود خدا بيني مي نگارد:
والمقصود من التعرض بهذه التفصيلات، التنبيه الي الفكر في معرفة النفس وكيفية الترقي منها الي معرفة الرب، والاستدلال بما يستحكم به تصديق ذلك وان يتفطن المبتدي لاصول تنفع في فكره، والا فليس كيفية الفكر الا ان يشتغل المتفكر تارة بتجزية نفسه واخري لتجزية العالَم حتي يتحقق له ان ما يعلمه من العالَم ليس الا نفسه وعالَمه لا العالَم الخارجي، وان هذه العوالم المعلومة له انما هو مرتبة من نفسه وحتي يجد نفسه لنفسه ما هي، ثم ينقي - ينفي خ- عن قلبه كل صورة و خيال و يكون فكره في العدم حتي تنكشف له حقيقة نفسه اي يرتفع العالَم من بين يديه ويظهر له حقيقة نفسه بلا صورة ولا مادة وهذا هو اول معرفة النفس.

«و مقصود از تعرض به اين تفصيلات، توجه دادن به فكر در معرفة النفس، و راه بالا رفتن از آن به معرفت خدا، و استدلال به آن چه كه تصديق به آن را محكم مي كند است، و نيز براي اين است كه مبتدي به اصولي كه در فكر او نافع است متفطن گردد، وگرنه كيفيّت فكر غير از اين نيست كه متفكر گاهي به تجزيه نفس خود مشغول شود و گاهي به تجزيه عالَم، تا برايش محقق گردد كه آنچه از عالَم مي داند، جز نفس خودش و عالَم خودش چيزي نيست، نه اينكه عالَم خارجي باشد؛ و اين عوالم معلومه براي او تنها مرتبه اي از مراتب نفس خود او هستند، پس مقصود اين است كه خود را براي خود بيابد كه حقيقت آن چيست، پس از قلب خود هر صورت و خيالي را بزدايد و فكرش منحصر در عدم باشد تا حقيقت نفسش بدون صورت و ماده برايش آشكار شود، واين همان اول معرفة النفس مي باشد».
ايشان در اين بيانشان مبنائي را پذيرفته اند كه از وحدت وجود نيز فراتر رفته، و حقيقت عالَم هستي را براي سالك منحصر به همان افكار و تصورات و انديشه هاي او مي كنند، معلوم است كه در اين صورت حتي معبود حقيقي براي سالك همان وجود و هستي وهمي و فكري و نفساني او خواهد بود نه حقيقت عيني آن.
چه اين كه بر اين مبني راه وصول به واقع، از اساس انكار شده بلكه اصل واقعيّت خارج نيز زير سؤال برده مي شود، و راه براي توجيه مذهب سوفسطائيان به راحتي باز مي شود، چنان كه در توجيه و تبيين مذهب ايشان آمده است:
قالوا: لا شيء موجود في ذاته ولذاته، وكل ما هو موجود فانما وجوده بالنسبة الي الانسان وهذا معني قول بروثوغوراس : الانسان مقياس كل شيء... فلا حقيقة الا الانسان وكل ما عداه فانما هو باطل وخداع.
 
«هيچ چيزي در حد ذات و حقيقتِ خود وجود ندارد، و هر چه هست وجودش تنها نسبت به انسان است، و همين است معناي سخن بروثوغوراس كه گفته است: مقياس همه چيز، تنها انسان مي باشد... پس جز انسان حقيقتي وجود ندارد و هر چه جز او باشد باطل و افسون خواهد بود».
سير حكمت در اروپا مي نويسد:
«شكاكان جماعتي از حكماء هستند معتقد بر اينكه انسان براي كسب علم و يقين به معلومات خود ميزان و مأخذ صحيحي ندارد. حس خطا مي كند و عقل از اصلاح خطاي او عاجز است، چه اشخاص به حسب اختلاف بنيه و مزاج و ذوق و فهم و زمان و مكان و اوضاع و احوال و تربيت و انس و عادت و غير آن ها، ادراكاتشان مختلف مي باشد، و امور را يكسان تشخيص نمي كنند، و بنابر اين در هيچ امري نبايد راي جزمي و حكم قطعي اظهار كرده، و همه چيز را با ترديد و شبهه بايد تلقي نمود».

رساله لقاء الله مي نويسد:
كما ان كل ما يراه النائم في الرؤيا انما هو حال وكيف مثالي يظهر لنفسه في عالَم المثال فكذلك ما يراه اليقظان في عالَمنا هذا الحسي، حال وكيف حسي يظهر لنفسه في عالَم الحس، فان قيل ما يراه اليقظان كيف للمرئي لا الرائي، قلت نعم عند العامة هكذا ولكن الواقع خلافه، لان الرؤية حقيقتها كيفية تصويرية للنفس عند مقابلة المرئي لمن له عين صحيحه بشرائط مخصوصه ولم يعلم مطابقتها لواقع صفات المرئي.... وبالجملة هذا العلم... ليس الا كيفية خاصه لنفسه يحصل لها عند اجتماع شرائط الرؤية، ولا سبيل لنا الي القطع بان ذلك انكشاف صفة من صفات المرئي علي ما هو الامر في الواقع... ونري ان الذي تراه العين الحسية من الهيئات، انما يختلف في شيء واحد بالقرب و البعد.... بل بالنسبة الي الصحيح والمريض وبالنسبة الي من اكل بعض الادويه... بل قد نري الشيء الواحد اثنين اذا نظرنا اليه مثل نظر الاحول وهذه كلها لايلائم الحكم بان الرؤية انما هو نيل صفة في المرئي واقعية.... وبالجمله فالرؤية وكذلك الخيال والتعقل - كما قيل- انما هو باتحاد الرائي و المرئي و المتخيل و المتخيل و العاقل و المعقول لا بالاضافة المحضة... فالمعلوم بالذات من كل شيء ليس الا صوراً اداركية قائمة بالنفس متحدة معها لا مادة خارجية.
فالمعلوم بالفعل ليس معلوماً الا لعالِمه، فكل عالِم معلومه غير معلومه عالِم آخر وهو في الحقيقة عالِم وعلم ومعلوم.

«همان طور كه هر چه در خواب ديده مي شود، تنها حالت و كيفيّت مثالي است كه در عالَم مثال براي نفس شخص خوابيده حاصل مي شود، آن چه كه شخص بيدار نيز در عالَم حسي ما مي بيند تنها حالت و كيفيّت حسي اي است كه در عالَم حس براي نفس او حاصل مي شود، اگر گفته شود كه آن چه بيدار مي بيند كيفيّت شيء است كه در خارج ديده مي شود نه كيفيّت و حالت دروني شخص بيننده، مي​گويم كه آري، عوام چنين مي پندارند اما واقع برخلاف آن است، چه اين كه ديدن در حقيقت همان كيفيّت تصويري است كه در نفس به هنگام روبروئي با شيء قابل ديدن، براي كسي كه چشمي سالم و شرائطي مخصوص را دارا باشد حاصل مي شود. و در عين حال معلوم نيست كه آن حالت نفساني با صفات واقعي شيء مطابق است يا نه؟
و خلاصه اين كه علم جز كيفيّت خاصي براي نفس كه در هنگام اجتماع شرائط ديدن حاصل مي شود نيست و ما هيچ راهي نداريم به اين كه قطع پيدا كنيم كه آن حالت، انكشاف صفات واقعي شيء باشد... ما مي دانيم اَشكالي كه با چشم ديده مي شود، حتي درباره يك چيز با نزديكي و دوري آن، و صحت و مرض بيننده، و يا نسبت به كسي كه داروئي مخصوص مصرف كرده باشد فرق مي كند... بلكه اگر ما مانند شخص احول نگاه كنيم، يك چيز را دو تا مي بينيم، و اين ها همه با حكم به اين كه رؤيت همان رسيدن به صفات واقعي شيء باشد نمي سازد؛.... پس ديدن و همچنين خيال و علم و تعقل ـ آن طور كه برخي گويند- به اتحاد بيننده و ديده شده، و خيال و به خيال درآمده، و عالِم و معلوم مي باشد، نه اين كه اضافه محضه باشد... پس درباره هر چيز، معلوم بالذات تنها همان صور ادراكيه قائم به نفسع و متحد با آن است، نه اينكه ماده خارجيه آن باشد.

پس معلوم بالفعل جز صورت ادراكي خودِ همان عالِم چيزي نيست، و هر عالِمي معلومش غير از معلوم عالِم ديگر است، و او در حقيقت، خود عالِم و علم و معلوم مي باشد».

و نيز فلسفه مي نگارد:

«شما اين حيوان را که الاغ نام دارد در نظر بگيريد. اگر همه کمالات وجودي اين الاغ را در نظر بگيريم مي بينيم اولا جسم هست؛ يک جسم ترکيب يافته حساب شده است؛ جسم عالي نباتي هست، حيوان هست حس دارد، حرکت دارد، يک سلسله چيزها هم ندارد، عقل ندارد، در حد حيوانات هم هوشش از حيوانات ديگر خيلي ضهيف تر است.

شما اگر به اين حيوان بگوييد «الاغ» به اعتبار آن چه دارد و آن چه ندارد آن وقت اگر به انسان بگوييد «الاغ» دروغ گفته ايد و توهين هم کرده ايد و به همين جهت اگر به هر انساني بگوييد«الاغ» بدش مي آيد. چرا بدش مي آيد؟ الاغ که حس دارد، او هم حس دارد، الاغ حرکت دارد او هم حرکت دارد پس چرا بدش مي آيد؟ مي گوييد چون الاغ عقل ندارد، چون يک حيوان بي هوش است. يعني جنبه نداشتن هايش را در نظر مي گيريد ولي اگر جنبه هاي مثبتش را در نظر بگيريد هر انساني الاغ هم هست با چيز اضافه.

به اين معناست که ذات واجب الوجود در عين اين که هيچ  ماهيتي ندارد همه ماهيات در او صدق مي کند. يعني کمال هر موجود در آن جا هست؛ نقص هيچ موجود در آن جا نيست؛ و به همين دليل است که ظهور ذات پروردگار خودش براي خودش به منزله ظهور همه عالَم است براي او، چون کمال هر موجود در مرتبه وجود او هست. او انسان هم هست ولي نه انسان به شرط لا. او حتي جسم هم هست اما نه جسم به شرط لا. اگر از جسم جنبه بعد داشتن را يعني جنبه هاي منفي جسم را در نظر بگيريم نه، جسم نيست. اما اگر نظرتان فقط به کمال وجودي جسم باشد جسم هم هست.

 و اين که عرفا هم بسياري از اوقات روي اين موضوع تکيه مي کنند و مي گويند اين که حکما اينقدر به اين مسأله تنزيه پرداخته اند اشتباه است به اين جهت است.

پس از اين جهت است که عوالِم به يک نحو با يکديگر انطباق دارند. هر مرحله بالا تر در عين اين که با نحو ماهيت بشرط لا فقط يک ماهيت در موردش صدق مي کند ولي به نحو ماهيت لا بشرط هزاران ماهيت در موردش صدق مي کند، يعني ظهور او مي تواند ظهور هزاران ماهيت باشد. از اين جهت است که مي گويند هر عالَم مادون در عالَم مافوق خودش ظهور دارد يعني علاوه بر اين که اين وجود خودش هست در عين حال وجود آن ناقص هم هست. وجود ناقص با يک وجود کامل تر در اين جا وجود پيدا کرده است.

و از اين جهت است که مسأله معرفت هم جز با مسأله تجرد روح و اين که نفس و بدن به يک کمال بالاتر از حد ماده رسيده است که داراي حس شده است و باز به يک کمال جوهري بالاتر رسيده که داراي خيال شده است و باز به يک مرتبه جوهري بسيار بسيار بالاتر رسيده که داراي عقل شده است، يعني عالَمي بعد از عالَم ديگر و عالَمي بالاتر از عالَم ديگر را طي کرده است قابل حل نيست. و اگر غير از اين بود اصلا معرفت در دنيا غلط بود.»
 

و باز مي گويد:

«مسأله اصلي شناخت يا امکان شناخت با اين تبيين هاي اوليه فلسفي حل نمي شود و صرفا از طريق انديشه هاي عرفا مي توان از بن بست خارج شد.

تنها با نظر عرفاست که به حقيقت و بدون شائبه مجاز مي توان گفت که انسان با علم به حقيقت اشياء عالَمي مي گردد مشابه با عالَم خارجي. چنان که بعدا خواهيم ديد نظر ماهوي تنها با قبول نظر عرفا قابل توجيه است و اشکالات وجود ذهني نيز تنها مطابق اين نظر قابل حل و رفع است و از طرفي خواهيم ديد که نظر ماهوي يگانه نظر است در باب علم و ادراک که قابل قبول و قابل دفاع است.»
 

مهم ترين اصل عرفاني (درهند) که او پنيشادها منادي آن است، اصالت وحدت يا مونيسم است. کل اشياء، چه مادي و چه غير مادي ، در درياي حقيقت و وحدت مستغرقند. عالَم وحدت فوق عالَم محسوسات است و در منتهاي عالَم ماده قرار دارد و ذاتا قائم به نفس است و از آن معمولا به « برهمن » تعبير مي شود. غير از آن هر چه هست و هم  و خيالي بيش نيست که به آن « مايا » گفته مي شود.
 
ابن عربي مي نويسد:
فالحضرة الوجودية إنما هي حضرة الخيال ثم تقسم ما تراه من الصور إلى محسوس و متخيل و الكل متخيل و هذا لا قائل به إلا من أشهد هذا المشهد... و لا يقرب من هذا المشهد إلا السوفسطائية.
 ‏

حضرت وجود تماما خيال است و همان خيال است که تقسيم به محسوس و متخيل مي شود. و کل آن ها خيال است و اين مطلب را هيچ کس نمي داند و قبول ندارد مگر کسي که با اين مقام و منزل رسيده باشد... و نزديک به اين مقام و منزل نيست مگر سوفسطائيان. 

و البته اشتباه اصلي ايشان در اين مورد اين است كه پنداشته اند نفس صور ذهنيه و تصورات انسان، حقيقت علم مي باشد و از حقيقت عقل انساني كه خود مميز حقيقي بين علم و جهل، و نيز تصورات مطابق و مخالف با واقع است غفلت نموده، و به ادراكات عقلي، و تحصيل حقيقت علم و نيل به واقع بر مبناي عقل و ملاكات يقين آور آن، توجه نفرموده اند، و به مجرد اشتباهي چند در احساس و يا خيال و تصور، كه همگي محكوم معرفت و ادراك عقلي مي باشند و نه اين كه خود حقيقت علم باشند، نيل به واقع و حقيقت علم را، به طور مطلق انكار كرده اند. در حالي كه اگر حقيقت علم را منحصر به همان صور ذهنيه متحده با ذات عاقل دانسته و نيل به واقع را مُحال مي شمرند:
1ـ پس بر چه اساسي در نفس همين مثالها بين ادراك از دور و نزديك، و شخص سالم و مريض و شخصي كه داروئي مصرف كرده با كسي كه ادراكش متأثر از خوردن دارو نيست، و شخص احول و كسي كه چشم او سالم است فرق مي گذارند؟! و احساسات و توهمات باطل در اين موارد را با چه چيزي مي سنجند؟! و دوئيت و غيريت حق و باطل را در اين موارد به چه وسيله اي ادراك مي كنند؟
2ـ آيا ايشان صورت ذهنيّه خداوند را عبادت مي كنند؟!
3ـ آيا صورت ذهنيّه امام و پيامبر را واجب الاطاعه مي دانند و امكان نيل به واقع و اعتراف به حقيقت وجود او را انكار  مي كنند؟!
4ـ بر چه اساسي كتاب مي نويسند و براي چه كسي مباني وحدت وجود را ارائه مي دهند؟!
5ـ اگر راهي براي علم به واقع وجود ندارد پس اين آيه را چگونه معني مي كنند؟
"ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا".(الاسراء، 36)
«آنچه را كه به آن علم نداري پيروي مكن، همان گوش و چشم و دل همگي مورد سؤال خواهندشد».
6ـ اگر نيل به واقع به طور مطلق مُحال است پس موضوع وجوب تبيّن در اين آيه چه چيز مي باشد؟
"ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين".

«اگر فاسقي براي شما خبري آورد درباره آن تحقيق و جستجو كنيد، مبادا اين كه به جهالت بر گروهي هجوم آوريد سپس بر كرده خود پشيمان و نادم گرديد».
و همين غفلت از وجود عقل و ادراكات آن است كه موجب مي شود آن ديگري كتابي درباره عدم وجود نوشته و در پي آن برآيد كه برهان بياورد بر اين كه:
«هيچ چيزي وجود ندارد، و بر فرض هم كه وجود داشته باشد، انسان نمي تواند به معرفت آن برسد و بر فرض هم كه به معرفت آن برسد مُحال است كه آن را به ديگري بياموزد»!!

آيا ايشان با اين مبنائي كه پذيرفته اند تك تك آيات قرآن كريم را چگونه معني مي كنند؟!
در آيه "بسم الله الرحمن الرحيم" با نام خداي انديشه خود كه هرگز به امري مطابق با وجود خارجي آن نمي شود خبر داد شروع مي كنند؟!
«الحمد لله رب العالمين» كدام رب را و كدام عالَم را اراده مي كنند؟
«مالك يوم الدين» آيا خداي واقعي و مالكيّت حقيقي و معاد و جزاء و پاداش عيني را قصد مي كنند و يا صوري و خيالي و وهمي آن را؟!
«اياك نعبد واياك نستعين» آيا معبود وهمي خود را مي پرستند و از همو كمك مي طلبند؟!
«اهدنا الصراط المستقيم» آيا هدايت به همان راهي را مي طلبند كه نه مي توان به واقع آن رسيد و نه معلوم است كه حقيقتي دارد يا نه؟!
و سوره توحيد را توصيفي واقعي براي خدا حقيقي مي دانند، يا خداي موهوم ساخته انديشه عابد؟!... تو خود حديث مفصل بخوان از اين مُجمل.
خداوند متعال مي فرمايد:
"أفي الله شك فاطر السماوات والارض".
 
«آيا در خداوندي كه آفريننده آسمآن ها و زمين است شك و ترديد وجود دارد»؟!
و نيز حقيقت آفرينش خود را حق وصف نموده و نيز درباره باطل انگاران و موهوم انديشان مي فرمايد:
«الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلي جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربّنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.

«همانان كه خدا را ايستاده و نشسته و به پهلو آراميده اند ياد مي كنند، و در آفرينش آسمان ها و زمين مي انديشند كه پروردگارا، اين ها را بيهوده نيافريده اي، منزهي تو، پس ما را از آتش دوزخ در امان بدار».
و مي فرمايد:
«وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق.

«او كسي است كه آسمان و زمين را به حق آفريد».
«ما خلق السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمي.

«خداوند آسمان ها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است، جز به حق و تا هنگامي معين، نيافريده است».
«وما يتبع اكثرهم الا ظناً ان الظن لا يغني من الحق شيئاً.

«و بيشترشان جز از گمان پيروي نمي كنند، گمان به هيچ وجه از حقيقت بي نياز نمي گرداند».
«وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا  ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفرو من النار.

«آسمان و زمين و آنچه كه ميان اين دو است به باطل نيافريديم اين گمان كساني است كه كافر شده اند، پس واي از آتش بر كساني كه كافر شده اند».
«ومن كان في هذه اعمي فهو في الاخرة اعمي واضلّ سبيلا.

«هر كس در دنيا بينا نباشد در آخرت كورتر و گمراه تر خواهد بود».
كه حضرت رضا عليه السلام در تفسير آن مي فرمايند:
«اعمي عن الحقايق الموجوده.

«مراد از آن كوري و نابينايي نسبت به حقايق موجود اين عالَم مي باشد».
ايشان در تمامي اين موارد براساس انديشه ها و مباني ارسطوئي درباره علم و ادراك، بين ادراك و حس و وهم با عقل فرقي نگذاشته اند و خطاي آن ها را به عقل نسبت داده اند، در حالي كه خود اين تشخيص كار عقل بوده و نيل به آن با نفس تصور و توهم و حس مُحال مي باشد.
و اگر ادراك عقلي و حاكميّت آن از نظر دور داشته شود هيچ فرقي بين علم و جهل، و واقعيّت با خيال باطل باقي نخواهد ماند؛
لذا حضرت موسي بن جعفر عليه السلام مي فرمايد:
الطاعة بالعلم والعلم بالتعلّم والتعلّم بالعقل يعتقد... ومعرفة العالَم بالعقل.

«طاعت خداوند جز به علم نشود، و علم با تعلم حاصل مي شود، و تعلم با عقل مورد پذيرش واقع مي گردد و شناخت عالَم نيز به توسط عقل است».
و اميرالمؤمنين عليه السلام مي فرمايند:
«العقول ائمة الافكار، والافكار ائمة القلوب، والقلوب ائمة الحواس، والحواس ائمة الاعضاء.

«عقول رهبران افكار و افكار پيشوايان قلوب و قلوب امامان حواس و حواس ائمه اعضا و جوارحند».
آري اسامي وضوحاً نظر به واقع مسميّات داشته و بر عينيّت وجودي آن ها دلالت دارند، و اين عقل است كه در اين ميدان قهرمان معرفت حقيقي و نيل به واقع به شمار مي رود و نه تصوراتي كه ايشان آن ها را حقيقت علم پنداشته اند؛ در غير اين صورت معبود جز صورتي وهمي نبوده و اساس عبادت ذات خداوند متزلزل خواهد شد.
امام صادق عليه السلام فرمودند:
«من عبدالله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعني فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعني فقد اشرك، ومن عبد المعني بايقاع الاسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته، فاولئك اصحاب اميرالمؤمنين عليه السلام حقا.

«هر كس خداوند را به توهم عبادت كند كافر شده است، و هر كس نام را بدون معني پرستد كافر شده است، و هر كس اسم و معني را با هم پرستد مشرك شده است، و هر كس معني را با واقع كردن اسامي بر او به همان صفاتي كه خودش خود را به آن وصف فرموده است بپرستد و قلبش بر آن بسته شده و زبانش در ظاهر و باطنش به آن گويا باشد پس ايشان حقيقتاً اصحاب اميرالمؤمنين عليه السلام مي باشند».
و حضرت رضا عليه السلام درباره اسماء فرمودند:
«هي دالة علي المسمي.

«آن ها دلالت بر نفس مسمي مي كنند».
و نيز امام صادق عليه السلام درباره اسم فرمودند:
«هو صفة لموصوف.

«اسم، بيان موصوف مي باشد».
و امام صادق عليه السلام در پاسخ از سؤال از اسماء خداوند و اشتقاق الله فرمودند:
«الله مشتق من اله واله يقتضي مألوهاً، والاسم غير المسمي فمن عبدالاسم دون المعني فقد كفر ولم يعبد شيئاً ومن عبد الاسم والمعني فقد اشرك وعبد الاثنين، ومن عبد المعني دون الاسم فكذلك التوحيد أفهمت يا هشام.؟

«الله مشتق از "اله" است و "اله" اقتضا مي كند كه مبعودي باشد و اسم غير از مسمي است و هر كس كه اسم را بدون معني بپرستد تحقيقاً كافر شده است و چيزي نپرستيده است، و هر كس كه اسم و معني را با هم عبادت كند مشرك شده و دو چيز را پرستيده، و كسي كه معنا را عبادت كند و نه اسم را پس آن حقيقت توحيد است».
بلكه بر مبناي ايشان نه تنها توحيد و عبادت بلكه اساس تمامي علوم و معارف و واقعيات به هم خواهد خورد. لذا امام صادق عليه السلام دنباله كلام فوق مي فرمايند:
«ان لله تبارك وتعالي تسعة وتسعين اسماً فلو كان الاسم هو المسمي لكان كل اسم منها الهاً ولكن الله معني يدل عليه بهذه الاسماء وكلها غيره، يا هشام الخبز اسم للمأكول، والماء اسم للمشروب، والثوب اسم للملبوس، والنار سام للمحرق، أفهمت يا هشام فهما تناضل به اعدائنا والمتخذين مع الله عزوجل غيره، قلت نعم، قال: فقال: نفعك الله به وثبتك. قال هشام: فوالله ما قهرني احد في علم التوحيد حتي قمت مقامي هذا.

«همانا خداوند تبارك و تعالي را نود و نه اسم است، پس اگر اسم نفس همان مسمي مي بود، هر اسمي نيز معبودي مي شد،‌ و لکن خداوند همان ذاتي است که به واسطه اين اسماء که همگي غير او هستند بر او دلالت مي شود. اي هشام همانا نان نام همان شيء خوردني،‌ و آب نام همان شيء نوشيدني و لباس اسم همان شيء پوشيدني و آتش نام همان شيء سوزاننده است،‌ حال اي هشام آيا خوب فهميدي به گونه اي که با دشمنان ما و کساني که با خداوند عزوجل غير او را به خدائي گرفته اند درافتي! گفتم: آري پس فرمودند: خداوند تو را به آن بهره مند سازد و بر آن ثابت قدم بدارد،‌ هشام گويد: به خداي سوگند تا به کنون احدي مرا در علم توحيد مقهور نساخته است».
اين روايت در کمال سهولت اعجازوار بزرگترين مشکلات و شبهات توحيدي را بر طرف مي سازد. لذا خود حضرت به اين مهم اشاره فرموده و فهم آن را براي معارضه با منحرفان از معرفت توحيد اهل بيت کافي مي دانند، و هشام نيز بر مبناي عنايت و بيان آن حضرت خود را قهرمان معرفت توحيدي در مقابل مخالفان مکتب اهل بيت عليهم السلام محسوب مي دارد. بنابر اين، اسامي دلالت بر اعيان مداليل اسماء دارند و نه مفاهيم و حدود ذهني آن ها،‌ کما اين که صورت ذهنيّه آب و نان و لباس، ‌قابل نوشيدن و خوردن و پوشيدن نيست بل که عينيّت واقعي آن ها متصف به اين صفات مي باشد.
و چنان چه اسامي لفظيّه خداوند متعال يا صورت ذهنيّه آن ها بخواهد مقصود در عبادت غير او عبادت شده، و به تعداد اسامي و بلکه صور ذهني افراد متعدد،‌ معبود خواهيم داشت که خود ايشان در پايان سخنشان به اين امر اعتراف نموده و مي گويند: پس هر عالِمي معلومش غير از معلوم ديگري مي باشد.
++++
عرفان و برهان

خط سير کلي در مکتب انبياء صلوات الله عليهم چنان است که اولا بر مبناي عقل و برهان مطالب خود را ارائه مي دهد،‌ و سپس با تشريع اعمال عبادي و معاملي کاملا معتدل، به احياي حقيقت معناي عبوديت و بندگي در نفوس اهل ايمان مي پردازد، اما مکتب عرفا چون مدعاي خويش را برخلاف ضرورت عقل و برهان مي بيند، به ناچار روي به رياضت و تلقين آورده و از اين راه در پي القاء و يافتن حسي و شهوديِ همان مطالب غير معقول و خلاف برهان مي کوشد.
ابن عربي در فصوص الحکم مي گويد:
«وهذا لايعرفه عقل بطريق نظر فکري بل هذا الفن من الادراک لايکون الا عن کشف الهي.

«اين مطلب را عقل از راه استدلال فکري نمي پذيرد،‌ بلکه اين ادراک تنها به کشف الهي حاصل مي شود».
ملا صدرا دربارة کتب عرفا مانند ابن عربي و قونوي مي گويد:
«وبناء معتقداتهم ومذاهبهم علي المشاهدة والعيان.

«مبناي معتقدات و مذاهب ايشان بر مشاهده و عيان مي‍باشد».
ملا صدرا درباره ادعاهاي اهل عرفان مي نويسد:
«فمرتبة مشاهداتهم فوق مرتبة البراهين في افادة اليقين... کيف يسوغ کون مقتضي البرهان مخالفاً لموجب المشاهدة.

«پس مرتبه مکاشفات ايشان برتر و بالاتر از مرتبه براهين، از حيث آوردن يقين مي باشد... چگونه ممکن است که مقتضاي برهان با کشف و شهود مخالف باشد»؟
و از برخي از عرفا نقل مي کند که گفته است:
«ان تکذبهم بالبرهان فقد کذبوک بالمشاهدة.

«اگر تو به واسطه برهان به جنگ اهل عرفان برخيزي و به مقتضاي دليل ايشان را تکذيب کني و باطل داني، پس ايشان هم به واسطه کشف و شهود تو را باطل دانسته و تکذيب مي کنند»!‌
در حالي که مسلم است که در مقام تعارض عقل و حس، حکم عقل مقدم بوده و خطاي حس و وهم و مشاهده و عيان و کشف و شهود محکوم قضاوت صحيح عقل مي باشد، و هيچ عاقلي برهان و عقل را حتي فداي حس و شهود طبيعي و معتدل نمي کند،‌ تا چه رسد به شهودي که در نتيجه رياضت و تلقين و تعليمات حساب شده استاد،‌ از مسير طبيعي و حد اعتدال خود خارج گشته و به انحراف کشانده شده باشد.
وحدت وجوديان چنان که اشاره شد در مرحله اعتقاد و استدلال به شبهه اي گرفتار شده و چون از حلّ آن عاجز مانده اند، روي به وحدت وجود آورده و به آن دل داده اند،‌ چه اين که ايشان خيال ميکنند که اگر همه چيز را خدا ندانيم و ذات او را در پهنه زمان و مکان نگسترانيم و حقيقت او را نامحدود ندانيم،‌ پس بايد وجود او را به محدوده اي خاص اختصاص داده و در گوشه اي از زمان و مکان محصور بدانيم. و چنان پنداشته اند که اگر چيزي در وجود خود از ذات خدا جدا باشد شرک لازم مي آيد! و خلاصه وجودي که همه جا را پر کرده است جائي خالي براي وجود غير نمي گذارد و مرتبه أشد وجود داراي تمامي مراتب آن خواهد بود.
آري ايشان به وجود متعالي از زمان و مکان و مقدارِ خداوند متعال نيز از همان چشمي نگريسته اند که جز وجود مقداري و متجزي و داراي زمان و مکان را نشان نمي دهد، لذا برخلاف ضرورت عقل و وجدان،‌ تسليم وحدت وجود گشته اند.
ايشان به اعتراف خودشان، اين مسلک را بر اساس برهان و عقل نپذيرفته اند بلکه پس از عاجز شدن از حل شبهه فوق،‌ با رياضت و تلقين بسيار خود را به شهود آن چه مي خواهند رسانده اند در حالي که باز هم خود معترفند که با تلقين و رياضت همان طور که مي توان سالک را به شهود مقام الوهيّت و ربوبيّت براي نفس خودش رساند،‌ همان گونه نيز مي توان او را به شهود مقام حيوانات و حتي جمادات براي نفس خود رسانيد، با تلقين مي توان انسان سالم را مريض کرد،‌ و يا مريض را بهبودي بخشيد، عاقل را ديوانه و مجنون کرد،‌ و حتي زنده را کشت و به گور فرستاد،‌ اين استاد است که براساس تخصص خود در اين فنون از طرفي، و تسليم و سرسپردگي مطلق سالک به او از طرف ديگر،‌ مسير او را انتخاب مي کند،‌ و اختيار و شعور او را به دست مي گيرد. و در اين باره مقصّر تنها خود سالک است که قبل از تصحيح اعتقاد خود براساس عقل و برهان و وحي، وارد ميدان عمل و رياضت و تلقين و تقليد شده و اساس سعادت خود را واژگون کرده است؛
روح مجرد مي نويسد:
«مرتاض گاوپرست به واسطه رياضات نفسانيه خود،‌ با روح کلي گاو ربط پيدا کرده است،‌ نفسش با آن نظام واحد از راه نفوس گاو رابطه برقرار کرده است،‌ از دريچه و شبکه گاو به اين رموز مخفيه و اسرار غريبه پي برد، في المثل اگر کسي بلبل يا کبوتر را بپرستد و يا گربه و الاغ را بپرستد و يا ستارگان و خورشيد و ماه را بپرستد از آن راهها و طرق به نفوس کليه آن ها و بالاخره به آن نظام وجداني پي مي برد».

و درباره گاوپرستان و ستاره پرستان مي گويد:
«علوم و احاطه و تجرد آن ها کلي نمي گردد و از نفوس حيوانيّه و يا فلکيّه و يا جماديّه که در آن محو و فاني شده اند بالاتر نمي رود».

و نيز:
«دل به هر چه قائل مي شود،‌ جميع حواس و اعضاء و جوارح به تبعيت دل به آن مايل مي شوند چه دل سلطان مملکت بدن است و اينان رعاياي او».

در پاورقي مکاسب محرمة آمده:
«گويند مردي همين طور که در خانه خود نشسته بود در خيال خود شيري را مجسم کرد و با خود گفت که شير وارد شهر شد،‌ و بعد از دقائقي فکر کرد که داخل خيابان گشت، و بعد از لحظه اي با خود گفت که اينک وارد کوچه منزل ما شد،‌ و بعد از چند ثانيه در نظر آورد که: هم اکنون وارد خانه شد، و بعد از آن با خود گفت که به اتاق وارد شد! که ناگهان وحشت زده فريادي برداشت و صيحه اي کشيد و گفت: شير آمد که به من حمله کند،‌ و از هوش رفت،‌ چون به هوش آمد شعور خود را از دست داده و ديوانه شده بود»!

عقل يا عشق؟! برهان يا شهود؟!‌

از شگفت ترين ادعاهاي اهل عرفان اين است که گويند با عقل و برهان و استدلال،‌ واقع را نمي توان يافت، و بايد براي رسيدن به حقيقت عرفان بر مرکب عشق سوار شده و با شهود به آن دست يافت.
مولوي گويد:
«پاي استدلاليان چوبين بود 
      پاي چوبين سخت بي تمکين بود».

و نيز گويد:
«عشق آمد عقل او آواره شد 

صبح آمد شمع او بيچاره شد».

يکي از جوکيان و فيلسوفان هندي که از معروفيت خاصي برخوردار است و در دانشگاه جبال پور هند به تدريس فلسفه  مشغول بود به نام «اُشو» است، او مي گويد در 21 سالگي نور الهي و حالت روشن بيني و اشراق برايم  حاصل شد: ساليان مديد، تلاش و تقلا نمودم  و هر آن چه لازم بود انجام دادم، امّا به آن چه  مي خواستم نرسيدم و اتفاقاتي که انتظارش را داشتم رخ نداد، در حقيقت تلاش فراوان خود مانعي بود براي رسيدن به هدف.
 

اُشو داراي تعاليم و اصول است که يکي از مهم ترين اصولي که وي به شدت برآن تاکيد دارد، اصل و عشق ورزي است. و در واقع، عشق عصاره پيام اشو است... او مي گويد:
عشق في نفسه زيباست و عشق هدفي ندارد ولي تاثيري شگرف دارد، لذت بخش است، سر مستي خاص خود را دارد. عشق ديوانگي خاص خود را دارد. عشق قابل توجيه نيست. اگر از تو بپرسند که چرا عاشق شده اي تنها مي تواني بگويي نمي دانم، عشق رقص زندگي است.
   

اشو مي گويد:
رسيدن به عشق تنها از طريق قطب مخالف امکان پذيز است. اگر مردي به سوي زن جذب شود و يا زن به سوي مرد جذب شود اين آغاز عشق است.
  

ديدگاه اشو در مورد خدا: خداوند يک شخص نيست، بلکه تنها تجربه اي است که تمام هستي را به پديده اي زنده مبدل مي سازد؛... لحظه اي که دريابي که دل هستي مي تپد خداوند را کشف کرده اي، اگر از من بپرسيد من به شما مي گويم خدا را فراموش کنيد، حقيقت را فراموش کنيد، من به شما مي گويم تنها دنبال عشق باشيد.
 

يکي ديگر روحانيون هندو که از کتب اعتقادي هندي کسب معارف کرده است و معروف بوده که آينده انسان ها را مي ديده و به زبان حيوانات آشنايي داشته است. و همانند ديگر عرفاي هندي به اصول اعتقادي هندي کاملا پايبند بوده، در مورد خدا مي گويد:
خداوند، خود دار ما (رفتار صحيح) است. و پوشش جهان آفرينش است. آيا بين شئ و تصويرش تفاوتي است. شما همه او هستيد و او همه شما. همه  انسان ها جزئي از خداي واحد هستند. عشق و خداوند از يک ديگر جدا نيستند ، خداوند عشق است و عشق خداوند. من او هستم. آنچه در جسم به شکل روح الهي وجود دارد، خداوند است. شما همه سلول هاي زنده اي در بدن خداونديد.
  

آقاي سيد محمد حسين تهراني نيز در بيان حالات يکي از مريدان استاد خود آقاي حداد مي نويسد:‌
«ديدگان ملکوتيش به مقام و منزلت آقا گشوده شده بود... و فاتحه حديث عقل و اطاعت را خوانده بود و صريحا‌ً مي گفت: ‌اين احکام مزدوران است نه احکام عشاق»!!

و نيز از استاد خود نقل مي نمايند که‌:
«غالب مسائل معارف الهي،‌ بلکه همه آن مسائل! بدون ادراک توحيد شهودي قابل ادراک نيست».

و نيز «روح مجرد» مي نويسد:
‌«مستند شيخ - محي الدين عربي- در وحدت وجود کشف صحيح و ذوق صريح است نه دليل عقلي و يا مقدمات نقلي».

شاه نعمت الله ولي کرماني گويد:
«زيد و عمرو و بکر و خالد هر چهار 
       چهار باشد نزد ما ايشان يکي است
عقل اگر گويد خلاف اين سخن 
       حرف او مشنو که ابله مردکي است».

و نيز:
عاشق شو و عقل را رها کن             کز عقل دني وفا نيابي»
 
ابن عربي مي نويسد:
فما هو ذکري لمن کان له عقل.

«اين قرآن ذکر و پندي نيست براي صاحبان عقل.»
در حالي که اگر واقعاً‌ چنين است پس چرا با نفس استدلال عقلي عشق را بر عقل و برهان مقدم مي دارند؟!
بلکه نفس همين ادعاي ايشان بر مباني عقلي بي شمار استوار است که اگر يکي از آن ها باطل باشد ادعاي ايشان نيز باطل و نادرست خواهد بود.
«يعرفون نعمة الله ثم ينکرونها.

«نعمت خداوند را مي شناسند و انکار مي کنند».
چه اين که اين ادعا در صورتي درست است که لااقل عقل حکم کند که:
1. برهان و شهود دو چيزند و نه يک چيز.
2. وقتي دو چيزند نمي شود که يک چيز باشند.
3. حجت ها در حجيّت خود داراي مراتبند.
4. مراتب برتر مقدمند.
5. حجت با غير حجت تفاوت دارد.
6. اصل تقدم و تأخر حق است.
7. آن چه حق است بايد پيروي شود.
8. وجوب تبعيت و جواز ترک، مناقض همند.
9. از دو نقيض يکي بيشتر واقع نشود.
10. تقدم با تساوي نمي سازد.
11. در صورت تساوي، ترجيح قبيح است.
12. ترک قبيح، رجحان دارد.
13. راجح غير از مرجوح است.
14. وجوب غير از جواز است.
15. برهان و شهود واقعيّت دارند.
16. واقعيّت با لاواقعيّت نمي سازد.
17. تناقض در نفس همين اصول نيز نبايد باشد.
18. بين اين اصول و نفس مدعا بايد رابطه باشد.
19. اصل ربط صحيح است.
20. و.......
آيا واقعاً‌ در دستگاه تفکر و عقل و انديشه انسان اين اعجوبه خلقت چه اسراري نهفته است که ما اگر بخواهيم اين شماره ها را ادامه دهيم خود کتابي مستقل خواهد شد اما بايد دانست که هدف ايشان از فرار از عقل را در جاي ديگر بايد جستجو کرد.
که امام صادق عليه السلام آن را در پاسخ ابن سکيت که پرسيد:
«فما الحجة علي الناس اليوم؟
«امروز حجت بر انسآن ها چه چيز مي باشد؟!
بيان فرمودند که:‌
«العقل تعرف به الصادق علي الله فتصدقه والکاذب علي الله فتکذبه.

«عقل که به واسطه آن راستگويان بر خداوند را شناخته و تصديق مي کني و اهل دروغ و افتراي بر خداوند را نيز شناخته ايشان را تکذيب مي کني»!
واقعاً چه مشکلي بالاتر از اينکه وقتي اين بيان شکوهمند قرآن در برابر ايشان قرار مي گيرد که:
«هاتوا برهانکم ان کنتم صادقي.

«اگر راست مي گوييد،‌ برهان خويش را عرضه کنيد».
بگويند:
«سالک راه خدا بالوجدان و المشاهدة و بالمس و عيان نه با دليل و برهان خود را از اين محدوده بيرون مي نگرد؟!

آري بايد هم براي به کرسي نشاندن خداي قابل لمس متجزي و متجلي در اعيان همه اشياء،‌ از عقل و برهان فرار کرده و تمامي بديهيات و مسلمات را انکار کرده تا به نتيجه مطلوب دست يافت.
قرآن کريم مي فرمايد:
«ويجعل الرجس علي الذين لايعقلون.

«و پليدي را بر آنان مي نهد که نمي انديشند و تعقل نمي کنند».
و نيز مي فرمايد:
«ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذين لايعقلون.

«پست ترين جنبندگان نزد خداوند، ناشنوايان و لالاني هستند که تعقل و انديشه نمي کنند».
و مشکل بزرگتر اين که ايشان با تأکيد فراوان،‌ مريدان را از برخورد با منکران روش خود نهي نموده و از تحقيق و جستجو باز مي دارند، و سخنان مخالفان را وسوسه قلمداد مي کنند.
«نشان از بي نشآن ها» در ضمن مکتوبات پدر نقل مي کند:
«ظاهراً بزرگان خيلي بر احتراز از مجالست با منکرين تأکيد فراوان و گفته اند ضرري که يک وسوسه به وجود مي آورد در طول سالهاي دراز ممکن نيست بتوان آن را رفع نمود».

و خداوند متعال مي فرمايد:
«فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.

«بشارت بده به آن بندگاني كه سخنان را مي شنوند و دنبال بهترين آن مي روند».
مقدم داشتن كشف و شهود بر عقل و برهان جز تقديم محسوس بر معقول نيست و اگر واقعاً عقل محکوم شهود و حس باشد پس بايد:
1. ايشان قاطعانه  سراب را آب بدانند.
2. آسمان را هميشه بالاي زمين بدانند.
3. خورشيد و ماه را به اندازه يک توپ بدانند.
4. خورشيد و ماه را دائره بدانند نه کروي.
‌ 5. آتش گردان را دايره اي با محيط بسته به شمار آرند.
6. در حالت گيجي و منگي اطراف خود را در دوران بدانند.
7. خواب و بيداري را يکي شمارند و...
و اگر عقل ملاک نباشد بايد:
محبت ها را مساوي دانسته و فدا شدن در راه هر محبتي، پول باشد يا مقام، رياست باشد يا شهوت، خدا باشد يا شيطان، دنيا باشد يا آخرت، امام معصوم باشد يا متوکل و يزيد، يکسان بدانند.
اگر شهود مقدم است بر استدلال عقلي؛ پس چرا حقانيت شهود را مشروط به موافقت با وحي و شرع مي دانند، و مگر خود اين نيز يک استدلال عقلي نيست؟!
و خود کتاب و سنت نيز که شهود بر آن عرضه مي شود مگر داراي مطالبي مبرهن و مستدل نمي باشد؟!
اگر کسي بگويد چون عشق و شهود بر عقل و برهان مقدم است؛
پس ما به عقل و برهان تمسک مي کنيم و شهود را با اينکه مقدم بر عقل است دور مي اندازيم بر چه اساسي او را رد مي کنيد؟!
نهايت ادعاي غلط شما درباره شهود اين مي تواند باشد که آنچه به شهود يافته مي شود حق است و نه باطل، و اما آيا به واسطه خود شهود نيز شهود را بر استدلال ترجيح مي دهيد؟!
جالب تر از همه اين که اتفاقاً خود ايشان اعتراف کرده اند که غيريّت موجودات با آن چه آن را وجود حقيقي مي شمارند،‌ و نيز جواهر و اعراض بودن مصاديق خارجي موجودات، از نظر عقل هم امري مسلم و حق است اما گفته اند که چون از طرف ديگر وحدت وجود را نيز مقتضاي نظر صحيح مي دانند لذا حکم عقل به جواهر بودن جواهر را به حس نسبت داده و حس را هم خطاکار و در نتيجه جواهر و اعراض را امور نسبي و وهمي دانسته و وجود حقيقي را منحصر به ذات خدا مي کنند؛ پس ايشان در اين جا به صراحت ادعاي خود را که گفته اند در نيل به وحدت وجود پاي عقل لنگ است و تنها بايد با حس و شهود به آن رسيد باطل کرده اند و بر عکس اعتراف کرده اند که در واقع هم عقل و هم حس حکم به غيريت خدا و خلق مي کند و وحدت وجود چه از نظر عقل و چه از نظر حس و شهود قابل پذيرش نيست.
لقاء الله مي نويسد:
«واما قولک ان العقل يحکم للجواهر بالجوهريّه فهو حق، الا انه بعد النظر الصحيح لايحکم الا بکونها جواهر بالنسبة الي اعراضها، ولا يحکم بکونها جواهر حقيقة لانه لايشک بعد النظر الصحيح في انه لا قوام لشيء من الموجودات الا بالله الحي القيوم، وقد قامت به السماوات والارضون کلها وهذه الجبال الرواسي الثقال انّما تحس موجودة متصفة بالجوهريّة، بل الحس لايري معها في محلها شيئاً آخر ويراها جامدة ساکنة،‌ لکنها کلها من خطأ الحس يحکم العقل بخطأها ويوضح ذلک لاهلها، بحيث لايشکون في آن ها ليست جواهر حقيقية،... وخطأ الحس ليس امراً‌ غريباً بل له امثلة ومصاديق معروفه».

«اين که گفته شود عقل حکم به جوهر بودنِ جواهر مي کند نه اوهام بودن آن ها، سخني حق و صحيح است. اما عقل بعد از نظر صحيح حکم مي کند آن ها تنها نسبت به اعراض خود جوهرند،‌ نه اين که جواهر حقيقي باشند، زيرا عقل بعد از نظر صحيح شکي ندارد در اين که هيچ يک از موجودات را قوامي نيست مگر به خداي حيّ قيوم،‌ و آسمآن ها و زمينها به وجود او برپايند، اين کوههاي استوار سنگين، متصف به جوهريّت حس مي شوند و حتي حس در محل آن ها چيز ديگري با آن ها نمي يابد،‌ و آن ها را ساکن و راکد مي بيند، اما همة اين ها از خطاي حس و شهود است که عقل پرده از خطاي آن برداشته و براي اهلش روشن مي کند که آن ها جواهر حقيقي نيستند... و خطاي حس امر نايابي نيست بلکه مثالها و مصاديق فراواني دارد».
آري ايشان که هميشه ادعا مي کنند وحدت وجود با عقل اثبات نمي شود،‌ و با مشاهده و عيان بايد به آن ها رسيد،‌ در اين جا کاملا‌ برعکس اعتراف نموده اند که اتفاقاً‌ هم مشاهده و هم عقل،‌ جواهر و اشياء را داراي جوهريّت حقيقي غير از خدا مي بيند، ولي باز هم عقل به خطاي اين مشاهده حکم کرده و وحدت وجود را اثبات مي نمايد!!
و اين تناقضي بسيار آشکار است، مگر اين که کسي ادعا کند که عقل را در هر جا دلمان خواست کنار گذاشته و حس و شهودِ معتدلِ قطعي مطابق با عقل و برهان را حجت ندانيم، بلکه اول عقل را هم با تلقين و رياضت، از حد اعتدال طبيعي خارج کرده و به آن تمسک کنيم!‌
نتيجه اين که وحدت وجود هم بر خلاف عقل و برهان است و هم بر خلاف ضرورت حس و مشاهده؛ لذا تا پاي عقل به ميان کشيده مي شود ايشان مي گويند ما در اين جا عقل را قبول نداريم و با مشاهده و عيان، اثبات وحدت وجود مي نماييم، و تا سخن از مشاهده و حس و عيان به ميان مي آيد،‌ مي گويند ما با عقل وحدت وجود را اثبات کرده و شهود و حس را بر خطا مي دانيم!
خطر سلوک عرفاني از حيث افراطهاي عملي

شکي نيست که واگذاشتن مهار نفس در مقابل شهوات حيوانيِ آن خلاف عقل و نقل بوده و انسان را به حضيض حيوانيّت مي کشاند.
اما راه صحيح بندگي و هدايت، در تعديل آن بر اساس شرعيّت غرّا است نه افراط سر بخود و تجاوز از قانون مسلم شرع، که خطر اين افراطها به مراتب از واگذاشتن مهار نفس در مقابل شهوات بيشتر بوده و سالک را به هوس خدائي و الوهيّت مي اندازد،‌ عارفان از مستحسن بودن عناويني مانند صُمت و جوع و سَهر و خلوت و ذکر، در شرع سوء استفاده کرده و با تجاوز از حدود شرعي هر يک از آن ها، ‌رياضات خاصي ترتيب داده و سالک غافل و جاهل را در پرتگاه هولناک خطر افراط رها کرده اند.
در حالي که بديهي است که عناوين مذکور و امثال آن از ديدگاه عقل و شرع به طور مطلق مستحسن نبوده و با افراط گران در آن ها بسيار شديدتر از اهل تفريط برخورد شده است.
شريعت و افراط هاي سلوکي

رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند:
ليس في امتي رهبانية ولا سياحة ولا ذمّ يعني سکوت.

«در امت من رهبانيت و گردش و دم فرو بستن نباشد».
و نيز:‌
ان الله تبارک وتعالي لم يکتب علينا الرهبانيه،‌ انما رهبانية امتي الجهاد في سبيل الله.

«همانا خداوند تبارک و تعالي بر ما رهبانيت را ننوشته است، همانا رهبانيت پيروان من جهاد در راه خداوند است».
و نيز:
‌ما بال اقوام يحرمون علي انفسهم الطيبات؟ الا اني انام باليل وانکح وافطر بالنهار،‌ فمن رغب عن سنتي فليس مني.

«چرا برخي از گروه ها طيّبات را بر خويشتن حرام مي دارند؟! همانا من در شب مي آرامم و نکاح مي کنم و در روز غذا مي خورم، پس هر کس از روش و سنت من روي بگرداند از من نيست».
نتيجه دوم: ادعاي توان رسيدن به مقام ولايت و امامت براي نوع بشر

بديهي است مکتبي که پشت پا به برهان و عقل زده و مبتني بر تلقين و شهود که جز همان حس خارج از حدّ اعتدال نيست، مي باشد،‌ و پايه و اساسش بر احياي غريزه قدرت طلبي و خود محوري نهاده شده، و بالاترين معشوقش به دست آوردن قدرت تصرف در کائنات است،‌ کمترين ادعايش نيز تکيه زدن بر مسند فرمانروائي بر کون و مکان، و امامت و ولايت عامه و خليفة اللهي خواهد بود.
ما اينک پس از مروري بر برخي از ادعاهاي اهل عرفان در اين باره، اشاره اي به مقام والاي ولايت و امامت و خليفة اللهي از ديدگاه برهان و کتاب و سنت مي کنيم، تا هر کسي خود بيابد که آيا با سير و سلوک و رياضت و کشف و شهود، مي توان خيال وصول به آن مقام را در سر پرورانيد يا نه؟!‌
ابن عربي مدعي است که:
‏«در مکاشفه غيبيّه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم را ديده است که همه انبياء پيش او صف کشيده و امت او و ملائکه،‌ در پيرامون بوده اند، و ابوبکر که از او با لفظ صديق ياد مي کند در طرف راست آن حضرت، و عمر که او را فاروق مي خواند در سمت چپ مقدس آن حضرت بوده اند و علي تنها مترجم مجلس بوده،‌ و عثمان که او را ذوالنورين مي داند، آراسته به لباس حياي خود، به کار خود مشغول بوده است. و حضرت رسول صلي الله عليه و آله به حضرت عيسي که ابن عربي خود را با او در امر ختم ولايت مشترک مي داند، امر فرموده اند که براي ابن عربي منبري در مقابل آن حضرت نصب کند که بر بالاي آن نوشته شده بوده است:
اين همان آشکارترين مقام محمدي است که هر کس بر آن بالا رود،‌ قطعاً وارث پيامبر شده،‌ و خداوند او را در عالَم محافظ حرمت شريعت خود ارسال نموده مبعوث خواهد کرد».

سپس مي گويد:      
‌ «در آن وقت مواهب حکمت به من داده شد که گويا جوامع کلم به من ارزاني شد... بعد از آن به روح القدس تأييد شدم».
 
همو نيز گويد:
«اقطابي که در اصطلاح به طور مطلق به اين نام مي باشند، در هر زماني جز يک نفر نيستند که همو غوث – فريادرس- نيز مي باشد، او از مقربين و امام و پيشواي گروه در زمان خود است؛ و برخي از ايشان داراي حکم ظاهر نيز هست و حائز خلافت ظاهره هم مي شود همان گونه که از حيث مقام داراي خلافت باطني نيز مي باشد مانند ابوبکر و عمر و عثمان و علي و حسن و معاوية بن يزيد و عمر بن عبدالعزيز و متوکل، و بعضي از ايشان تنها داراي خلافت باطني مي باشند و داراي حکم ظاهري نيستند، مانند احمد بن هارون الرشيد سبتي و ابي يزيد بسطامي و اکثر اقطاب داراي حکم ظاهري نيستند».
 
البته بر همگان واضح است که هر بدبختي و ظلم و انحرافي که در اين امت وجود دارد، در نتيجه اعمال فاسد همين اولياي بزرگ در انديشه ابن عربي و کشفيّات اوست،‌ که مسير خلافت الهي را از مرز عصمت و انتخاب الهي بيرون برده و براي خود خواستند، و نيز متوکل همان کسي است که دستور داد قبر امام حسين عليه السلام،‌ حرم عزت و عظمت کلمه توحيد و دين را ويران ساخته،‌ مردم را از زيارت آن حضرت باز دارند.
و باز درباره رجال الله گويد:
ومنهم رضي الله عنهم الختم وهو واحد لا في کل زمان بل هو واحد في العالَم، يختم الله به الولاية المحمديّة فلايکون في الاولياء المحمديين اکبر منه.

«و ديگر از ايشان "ختم" مي باشد که او تنها يک نفر است اما نه در هر زماني بلکه در تمام جهان و کل عالَم، که خداوند ولايت محمديه را به او خاتمه دهد و در اولياي محمدي بزرگتر از وجود ندارد.»
و البته منظور از ختم ولايت محمديه که از همه امت حتي امامان معصوم عليهم السلام برتر است، خود اوست که در جاي ديگر گويد:‌
انا ختم الولاية دون شک 


 لورث الهاشمي مع المسيح.

«من بدون شک ختم ولايت هاشمي مي باشم....».
«روح مجرد» مي نويسد:
بيتي را بر در راهرو و ورودي قبر محي الدين به سرداب نوشته اند و اين بيت از خود اوست:
«و لکل عصر واحد يسمو به 

و انا لباقي العصر ذاک الواحد»؛
«در هر عصر و دوره اي يک نفر به وجود مي آيد که آن عصر به واسطه وجود او عظمت مي يابد و من براي تمام اعصار و دوره هاي آينده آن يک نفر مي باشم».
سپس درباره استاد خود در جواب کسي که از اين ادعاي بزرگ محي الدين تعجب کرده است مي گويد:
«حضرت آقا فرمودند:‌ هيچ عيبي ندارد و اين گفتار او يک گفتار عادي و معمولي است، و اين اختصاص به محي الدين ندارد هر کس به عرفان خدا برسد و فاني شود اين نغمه اوست، زيرا در عالَم فنا محي الدين نيست، خدا است که سخن مي گويد.»

يکي از جوکيان و فيلسوفان هندي که از معروفيت خاصي  برخوردار است و در دانشگاه جبال پور هند  به  تدريس فلسفه  مشغول بود به نام «اُشو» است، او مي گويد در 21 سالگي نور الهي و حالت روشن بيني و اشراق برايم  حاصل شد: ساليان مديد، تلاش و تقلا نمودم  و هر آن چه لازم بود انجام دادم، امّا به آن چه  مي خواستم نرسيدم و اتفاقاتي که انتظارش را داشتم رخ نداد، در حقيقت تلاش فراوان خود مانعي بود براي رسيدن به هدف.
                                                                        

مولوي گويد:
«پس به هر دوري وليي قائم است

تا قيامت آزمايش دائم است
پس امام حي قائم آن ولي است 

خواه از نسل عمر خواه از علي است
مهدي و هادي وي است اي راه جو
           هم نهان و هم نشسته پيش رو»

بايزيد بسطامي مي گويد:
«ان لوائي اعظم من لواء‌ محمد.

«پرچم من از پرچم محمد عظيم تر است».
شاه نعمت الله ولي کرماني گويد:‌
«نعمت الله در همه عالَم يکي است 

لاجرم او سيد هر دوسراست»
 
و باز گويد:
«سيدم از خطا چو معصومم


هر چه بينم صواب مي بينم»

و نيز مولوي مي گويد:‌
«قطب شير و صيد کردن کار او 

باقيان خلق باقي خوار او
قطب آن باشد که گرد خود تَنَد 

گردش افلاک گرد او زند»

کيوان قزويني در بيان حدود و اختيارات اقطاب مي نگارد:
«حدود اختيارات قطب ده ماده است: اول آن که من داراي همان باطن ولايت هستم که خاتم الانبياء داشت و به نيروي آن تأسيس احکام تصوف را نمود، الا آن که او مؤسس بود و من مروج و مدبر و نگهبانم؛... هفتم آن که من مفترض الطاعة و لازم الخدمة و لازم الحفظ هستم... دهم من تقسيم کنندة بهشت و دوزخم.»

ديگري گويد:
«هر کس در هر زمان با پيوند رشته‌ ايمان به به آن خاندان به مقام مظهريّت و مشيّت رسيد يعني انسان کامل و مظهر جلوه ذات حق گرديد، چنان که اراده اش عين مشيّت الله شد اولي الامر است.»

و نيز عرفان مي نويسد:
شأن همه موجودات اين است که معلوم نفس انساني گردند... و آمادگي براي انتقالات بيشتر و قوي تر و شديدتر و سير علمي بهتر پيدا مي کند تا کم کم مفاتيح حقايق را به دست مي آورد... پس چنين کسي خزانه علوم الهي و مظهر تام و کامل علم آدم الاسماء کلها مي گردد و به مقام شامخ ولايت تکوينيه و خليفة اللهي مي رسد... اين سخنان براي کساني که از حضيض طبع و حس بدر نرفتند، و از مرتبه وهم و مقام خيال قدم فراتر ننهاده اند، افسانه مي نمايد.»

آقاي سيد محمد حسين حسيني طهراني از استاد خود آقاي سيد محمد حسين طباطبائي نقل مي کند:
«سالک توفيق يافته مشاهده نفس خود و صفات و اسماء الهيّه را نموده کم کم به مرحله فناء‌ کلي رسيده و سپس به مقام بقاء به معبود مي رسد و در اين موقع حيات ابدي بر او ثابت مي گردد... و اسماء ذات مقدسه او را به نحو کليت دريابد... و ايشان همان وجه پروردگارند و مراد از وجه الله تعالي که زوال ناپذير نيست همانا اسماء الهيّه است... وجه هر چيز مظهر آن چيز است و مظاهر همان اسماء خدا هستند که مواجهه خدا با تمام مخلوقات به وسيله آن ها صورت مي گيرد و نتيجه آن مي شود که تمام موجودات فنا و زوال پذيرند مگر اسماء جلاليّه و جماليّه و بالنتيجه معلوم مي شود که سالکان في الله.... عبارتند از اسماء جلاليّه و جماليّه حضرت پروردگار جل و عز...  بديهي است سالک قوي آن کسي است که در عين شهود اين احوال متوجه عالَم کثرات بوده و هر دو عالَم را اداره نمايد!! و اين مرتبه بسيار عالي و رفيع است و دسترسي به آن در نهايت صعوبت و شايد اختصاص به انبياء و اولياء و هر کس را که خدا بخواهد داشته باشد... و از جمله‌ آثار آن مرتبه عالي انساني، احاطه کليه است به قدر استعدادات امکانيه به عوالم الهيّه و نتيجه‌ اين احاطه اطلاع بر ماضي و مستقبل است و تصرف در مواد کائنات... و چون کسي به مرحله خلوص ذاتي برسد.... شيطان را به هيچ وجه بر ايشان تسلط و اقتداري نيست... و اين گروه از محاسبه محشر آفاقي و حضور در آن صحنه معاف و فارغ هستند.... آنان به واسطه مراقبت و رياضات شرعيّه، در جهاد انفسيّه کشته شده و به حيات ابدي پيوسته اند... و آنان داراي مقامي منيع و منصبي رفيع و مرتبه اي عظيمند که بتوانند حمد و سپاس ذات احديّت و ثناي الهي را کما هو حقه همان طور که سزاوار آن ذات اقدس است بجا آورند.... سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين و اين غايت کمال مخلوق و نهايت منصب ممکن است».

با مطالعه کلمات مزبور کاملا‌ روشن مي شود که ايشان تمامي مقامات اختصاصي برگزيدگان خاص خداوند متعال، امامان معصوم شيعه را، براي هر سالکي در نتيجه سلوک و سير و رياضت، قابل وصول مي دانند.
 و البته اين همان چيزي است که مقتضاي اصول مسلم اهل عرفان مي باشد، و چنان که گذشت ايشان صاحب آن مقام و سالک آن سير را قطب زمان و متصرف در زمين و زمان و ارواح و شرايع و نفوس و تمامي اکوان مي شمارند.
ولي از آن جا که عرفان با ورود در هر مسلک و آئيني بايد رنگ همان آئين را پذيرفته و خود را با آن تطبيق دهد و از ضروريات مذهب تشيع اين است که امامت منصب انتصابي و اختصاصي امامان معصوم دوازده گانه بوده و تباين روش عرفاني با سنت قطعي تشيع در اين باره امري مسلم و آشکار است لذا «لب اللباب» مي نگارد:
«اگر کسي بگويد که اين مناصب اختصاصي بوده و وصول به اين ذروه از معارف الهيّه منحصراً راجع به انبياء عظام و ائمه معصومين صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين است و ديگران را به هيچ وجه من الوجوه بدان راه نيست، در جواب گوئيم منصب نبوت و امامت امري است اختصاصي، ولي وصول به مقام توحيد مطلق و فناء در ذات احديّت که تعبير از او به ولايت مي شود ابداً‌ اختصاصي نيست».

اينک سخن ما اين است که با جواز وصول هر سالکي به مقامات مذکوره، ديگر کدامين منصب اختصاصي امامان دوازده گانه باقي خواهد ماند، که بتوان با اين رنگ آميزي، مبائنت اساسي راه عرفا يا مکتب اهل بيت را نفي کرد؟! و سالک شيعه را به بهانه رسيدن به توحيد و فنا، به هوي و هوس امامت و ولايت به راه انداخت؟!‌
گذشته از اين که خود ايشان به حقيقت بودن معناي ولايت و امامت واقعي در همان معناي قابل وصول براي همگان تصريح دارند و مي گويند:‌
«واقعيّت و حقيقت امام همان مقام نورانيّت اوست که سلطه بر جهان و جهانيان دارد، و اما بدن عنصري او گرچه آن نيز با ساير بدنها امتياز دارد لکن آن منشأ اثر و متصرف در امور کائنات نيست... آن چه در عالَم خلقت تحقق مي يابد منشأ آن صفات و اسماء الهيّه است و حقيقت امام همان اسماء‌ وصفات خداست».

«نشان از بي نشآن ها» نيز مي نويسد:‌
«باطن تصوف نيز چيزي جز ولايت نيست».

و از طرفي برخلاف ضرورت مکتب تشيع درباره مقام امام – چنان که خواهد آمد- امام را نيز آن چنان شناخته اند که درباره او مي گويند:

«اين گروه از پيشوايان ديني سلام الله عليهم اجمعين.... از مراتب سلوک الي الله گذشته و در حرم امن خدا وارد شده و سپس به مقام بقاء بعد الفناء که همان بقاء به معبود است رسيده اند».

و درباره پيامبران نيز چنان مي انديشند که درباره افراد معمولي، چنان که «لب اللباب» از قول آقاي سيد محمد حسين طباطبايي مي نويسد:
«به ياد دارم هنگامي که در نجف اشرف در تحت تربيت اخلاقي و عرفاني مرحوم حاج ميرزا علي قاضي رضوان الله عليه بوديم،‌ سحرگاهي بر بالاي بام بر سجاده عبادت نشسته بودم، در اين موقع نعاسي به من دست داد و مشاهده کردم دو نفر در مقابل من نشسته اند، يکي از آن ها حضرت ادريس علي نبينا وآله وعليه السلام بود و ديگري برادر عزيز و ارجمند خودم آقاي حاج سيد محمد حسين طباطبائي که فعلا در تبريز سکونت دارند، حضرت ادريس با من به مذاکره و سخن مشغول شدند ولي طوري بود که ايشان القاء‌ کلام مي نمودند و تکلم و صحبت مي کردند، ولي سخنان ايشان به واسطه کلام آقاي اخوي استماع مي شد، فرمودند: در زندگاني من اتفاقات و حوادث هولناکي روي داد، و بحسب جريانات عاديّه و طبيعيّه حل آن ها مُحال به نظر مي رسيد و از ممتنعات شمرده ميشد، ولي ناگهان براي من حل شده و روشن شد که دستي ما فوق اسباب و مسببات عاديّه از عالَم غيب حل اين عقده ها نمود و رفع اين مشکلات فرمود،‌ و اين اولين انتقالي بود که عالَم طبيعت را براي من به جهان ماوراء طبيعت پيوست و رشته ارتباط ما از اينجا شروع شد!! در آن وقت چنين به نظر من آمد که مراد از ابتلائات آن حضرت صدمات و مشکلات ايام کودکي و دوران طفوليت بود، منظور آن که اگر کسي از روي واقع در امر هدايت متوسل به پروردگار خود گردد البته او را اعانت و ياري خواهد نمود».

چنان که «نشان از بي نشآن ها» نيز انبياء را داراي شيطان دانسته و درصدد اصلاح و هدايت برآمدن ايشان را بعد از فراغ از خود به واسطه رياضات و مجاهدات مي داند و مي گويد:
«انبياء به مضمون حديث لکل انسان شيطان وشيطاني اسلم بيدي؛ يعني هر انساني را شيطاني است و شيطان من به دست من تسليم گرديده است بعد از آن که به رياضات و مجاهدات از خود فارغ شدند... بايد درصدد اصلاح اهل بيت خود و سپس هدايت قبيله و عشيره خود برآيند».

و باز نقل کند که:
«نفوس طيبه آن ها چون از ابدان جسمانيّه مفارقت نمود و متصل به عالَم قدس و مجردات گرديد غلبه و احاطه ايشان به اين عالَم اقوي گردد و تصرفاتشان در اين نشئه بيش از سابق است».
 

عظمت مقام امامت

حضرت رضا عليه السلام روايت جامعي در شأن امام فرمودند:
عن القاسم بن مسلم عن اخيه عبد العزيز بن مسلم قال : كنا في ايام على بن موسى الرضا عليهم السلام بمرو فاجتمعنا في مسجد جامعها في يوم الجمعه في بدء مقدمنا فإذا راى الناس أمر الامامه وذكروا كثره اختلاف الناس فيها فدخلت على سيدى ومولاي الرضا عليه السلام فاعلمته ما خاض الناس فيه فتبسم عليه السلام ثم قال : يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن اديانهم ان الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه حتى اكمل له الدين وانزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء بين فيه الحلال والحرام والحدود والاحكام وجميع ما يحتاج إليه كملا فقال عز وجل : "ما فرطنا في الكتاب من شيء " وانزل في حجه الوداع وفي آخر عمره " اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً" وأمر الامامه في تمام الدين ولم يمض حتى بين لامته معالم دينهم واوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد الحق واقام لهم عليا عليه السلام علماً واماماً وما ترك شيئاً يحتاج إليه الامه إلا بينه فمن زعم ان الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله عز وجل ومن رد كتاب الله فهو كافر هل يعرفون قدر الامامه ومحلها من الامه فيجوز فيها اختيارهم ؟ ! ان الامامه اجل قدراً واعظم شاناً واعلى مكاناً وامنع جانباً وابعد غوراً من ان يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بارائهم أو يقيموا اماماً باختيارهم ان الامامه خص الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوه والخله مرتبه ثالثه وفضيلة شرفه بها واشاد بها ذكره فقال عز وجل: " انى جاعلك للناس اماماً" فقال الخليل عليه السلام: سروراً بها "ومن ذريتي" قال الله عز وجل:"لا ينال عهدي الظالمين" فابطلت هذه الايه امامه كل ظالم الى يوم القيامة وصارت في الصفوه ثم اكرمه الله عز وجل بان جعلها ذريته أهل الصفوه والطهارة فقال عز وجل: "ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا إليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين" فلم يزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها النبي فقال الله عز وجل:"ان اولى بابراهيم  للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولى المؤمنين" فكانت له خاصه فقلدها عليا بامر الله عز وجل على رسم ما فرضها الله عز وجل فصارت في ذريته الاصفياء الذين آتاهم الله العلم والايمان بقوله عز وجل: "فقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث" فهى في ولد على عليه السلام خاصه الى يوم القيامة إذ لا نبى بعد محمد فمن اين يختار هؤلاء الجهال؟! ان الامامه هي منزله الانبياء وارث الاوصياء ان الامامه خلافه الله عز وجل وخلافه الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين عليهما السلام ان بالامامه زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين ان الامامه اسّ الاسلام النامى وفرعه السامى بالامام تمام الصلاه والزكاه والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وامضاء الحدود والاحكام ومنع الثغور والاطراف والامام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنه والحجه البالغه الامام كالشمس الطالعة للعالم وهي بالافق بحيث لا تنالها الايدى والابصار الامام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادى في غياهب الدجى والبيد القفار ولجج البحار الامام الماء العذب على الظماء والدال على الهدى والمنجى من الردى والامام النار على اليفاع الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك الامام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والارض البسيطه والعين الغزيره والغدير والروضه الامام الامين الرفيق والوالد الرفيق والاخ الشفيق ومفزع العباد في الداهيه الامام امين الله في ارضه وحجته على عباده وخليفته في بلاده الداعي الى الله والذاب عن حرم الله الامام المطهر الذنوب المبرأ من العيوب مخصوص بالعلم مرسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين الامام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفعل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب فمن ذا الذي يبلغ معرفه الامام ويمكنه اختياره ؟ ! هيهات هيهات ! ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الالباب وحسرت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الالباء وكلت الشعراء وعجزت الادباء وعييت البلغاء عن وصف شان من شانه أو فضيله من فضائله فاقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف له أو ينعت بكنهه يفهم شئ من امره أو يوجد من يقام مقامه ويغنى غناه لا كيف وانى وهو بحيت النجم من ايدى المتناولين ووصف الواصفين فاين الاختيار من هذا ؟  واين العقول عن هذا ؟ واين يوجد مثل هذا ؟ اظنوا ان يوجد ذلك في غير آل الرسول؟ كذبتهم والله انفسهم ومنتهم الباطل فارتقوا مرتقى صعباَ دحضاَ تزل عنه الى الحضيض اقدامهم راموا اقامه الامام بقول جائرة بائرة ناقصه وآراء مضله فلم يزدادوا منه إلا بعداَ " قاتلهم الله انى يؤفكون"  لقد راموا صعبا وقالوا افكاً  "وضلوا ضلالا بعيداً" ووقعوا في الحيره إذ تركوا الامام عن بصيره "وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وما كانوا مستبصرين" ورغبوا عن اختيار الله واختيار رسوله الى اختيارهم والقرآن يناديهم  "وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون"  وقال الله عز وجل: "وما كان لمؤمن ومؤمنه إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم" وقال عز وجل: "ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون سلهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين" وقال عز وجل: "افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها" ام "طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون" ام "قالوا سمعنا ولا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون" و "قالوا سمعنا وعصينا" بل هو"فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم" فكيف لهم باختيار الامام ؟ ! والامام عالِم لا يجهل راع لا ينكل معدن القدس والطهارة والنسك والزهاده والعلم والعبادة  مخصوص بدعوه الرسول وهو نسل المطهرة البتول لا مغمز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حسب فالنسب من قريش والذروه من هاشم والعترة من آل الرسول والرضا من الله شرف الاشراف والفرع من عبد مناف نامى العلم كامل الحلم. مضطلع بالامامه عالم بالسياسه مفروض الطاعه قائم بامر الله عز وجل ناصح لعباد الله حافظ لدين ان الانبياء والائمه صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم فيكون علمهم فوق كل علم أهل زمانهم في قوله تعالى: "افمن يهدى الحق احق ان يتبع امن لا يهدى إلا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون"؟! وقوله عز وجل: "ومن يؤت الحكمه فقد اوتى خيراً كثيراً" وقوله عز وجل في طالوت: "ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم" وقال عز وجل لنبيه: "وكان فضل الله عليك عظيماً" وقال عز وجل في الائمه من أهل بيته وعترته وذريته: "ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمه وآتيناهم ملكاً عظيماً فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً"  وان العبد إذا اختاره الله عز وجل لامور عباده شرح الله صدره لذلك واودع قلبه ينابيع الحكمه والهمه العلم الهاما فلم يعى بعده بجواب ولا يحيد فيه عن الصواب وهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد امن الخطايا والزلل والعثار يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه "وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم" فهل يقدرون على مثل هذا؟! فيختاروه أو يكون مختارهم بهذه الصفه فيقدموه؟ تعدوا وبيت الله الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وفي كتاب الله  الهدى والشفاء فنبذوه واتبعوا اهوائهم فذمهم الله ومقتهم واتعسهم فقال عز وجل: "ومن اضل ممن اتبع هويه بغير هدى من الله ان الله لا يهدى القوم الظالمين" وقال عز وجل: "فتعساً لهم واضل اعمالهم" وقال عز وجل: "كبر مقتا عند وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار".

«قاسم بن مسلم از برادرش عبد العزيز نقل مي کند که گفت:
ما روزگاري در خدمت حضرت رضا عليه السلام در شهر مرو بوديم، و در نخستين روز ورودمان در مسجد جامع گرد آمديم، و حاضران مجلس از مسأله امامت و کثرت اختلاف مردم در اين باب سخن مي راندنند، من بر آقاي خود عليه السلام وارد شده و او را از گفتگو هاي مردم با خبر ساختم. آن حضرت تبسمي کرده و فرمود:
اي عبد العزيز اين مردم آگاهي ندارند و فريب عقائد خود را خورده اند، براستي خداوند جليل و عزيز؛ رسول خدا را قبض روح نکرد تا اين که دين اسلام را برايش به کمال رسانيد و کامل ساخت، و قرآن را که حاوي تفصيل هر چيزي هست بر او نازل ساخته و در آن حلال و حرام، حدود کوتاهي نکرديم در آخرين سفرحج؛ که اواخر عمر پيامبر(ص) بود نيز اين آيه را نازل فرمود: "امروز دين شما را به کمال رساندم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را بر دين شما پسنديدم" و مسأله امامت از تماميت دين است و رسول الله از دنيا نرفت تا اين که بر امتش دانستني هاي دين را بيان فرمود، و راهشان را آشکار ساخته و در مسير حق قرارشان داد، و علي عليه السلام  براي ايشان نشانه و پرچم راهنما و امام تعيين فرمود و هيچ چيزي را که امت بدان نيازمند شوند فرو نگذاشت جز اين که آن را روشن ساخت، پس هر که گمان کند که خداوند دينش را کامل نکرده، در حقيقت او کتاب خدا را انکار نموده، و منکر کتاب خدا کافر است.
آيا مردم به قدر امامت و جايگاه آن در امت پي برده اند و شناخت دارند تا اختيار ايشان در آن جايز باشد؟!
بي ترديد امامت قدري جليل تر و شأني عظيم تر و مکاني بلند تر و جانبي منيع تر و باطني عميق تر از آن دارد که مردم به جهت عقل و خرد خود بدان رسند يا آن که به اختيار خود امامي را منصوب کنند.
بي شک امامت منزلتي است که خداوند ابراهيمِ خليل را پس از نبوت و مقام خليل اللهي در مرتبه سوم بدان مخصوص ساخته، و فضيلتي است که بدان مشرف فرموده و نامش را بلند آوازه ساخته، پس خداوند فرمود: "و به ياد آر آن گاه که ابراهيم را يروردگارش به اموري چند بيازمود و او آن ها را به انجام رسانيد" خداوند فرمود: "تو را براي مردم امام برگزيدم." ابراهيم از روي خوشحالي به اين مقام، گفت: "واز فرزندان من نيز؟" خدا فرمود:"پيمان و عهد من به ستمکاران نرسد." در نتيجه اين آيه امامت و پيشوايي هر ظالم و ستمکاري را تا روز قيامت باطل ساخت، و امامت در افراد برگزيده قرار گرفت و مختصّ ايشان شد.
سپس خداوند با قرار دادن امامت در نسل برگزيدگان و پاکان آن را گرامي داشته و فرمود: "و او را پسري چون اسحاق بخشيديم و فرزند زاده اي چون يعقوب را به فزوني داديم، و همه را نيکوکاران و شايستگان گردانيديم. و ايشان را اماماني قرار داديم که به فرمان و دستور ما راهنمايند، و به آنان کار هاي نيک کردن و بر پا داشتن نماز و دادنِ زکات را وحي کرديم، و آنان نيز با عبادت ما پرداختند.
پس دائماً امامت به همين ترتيب در نسل و فرزندان او بود، و يکي پس از ديگري قرن به قرن به قرن به ارث مي برد تا اين که سر انجام پيامبر اسلام(ص) آن را به ارث برد، و خداوند فرمود: "به راستي نزديک ترين مردم به ابراهيم آنانند که او را پيروي کردنند و اين پيامبر و آنهن که به اين پيامبر ايمان آوردنند و خداوند ولي و سرپرست اهل ايمان است".
پس امامت تنها اختصاص بدو يافت و او آن را به فرمان خدا با روشي که خود واجب کرده است بر عهده علي (ع) نهاد و از آن پس امامت در فرزندان برگزيده اش؛ آنان که خداوند علم و ايمانشان بخشيد قرار گرفت، و اين همان فرمايش الهي است که فرمود: " و کساني که ايشان را دانش و ايمان داده اند به آنان گويند: هر آينه در نوشته خداي تا روز قيامت درنگ کرده ايد". به همان شيوه اي که خدا آن را در اولاد او تا روز قيامت جاري ساخته و مقرر داشت، زيرا هيچ پيامبري پس از محمد نيست، پس از کجا اين جماعت نادان با رأي و نظر خود مي خواهند امامت را اختيار و انتخاب کنند؟!
همانا امامت جايگاه و مرتبه انبياء و ميراث اوصياء است.
امامت خلافت خدا و رسول او و مقام امير المؤمنين و ميراث حسن و حسين است.
همانا امام سر رشته امور دين و نظام کار مسلمين، و مايه صلاح دنيا و عزت اهل ايمان است.
امام پايه و ريشه اسلام بالنده و رو به رشد، و شاخه بلند و والاي آن است.
در پرتو امام است که: نماز و زکات و روزه و حج و جهاد به تماميت رسد و کامل گردد. و غنائم و صدقات وفور يابد، و حدود و احکام اجرا شوند، و مرز ها و اطراف کشور اسلامي حفظ و حراست گردد.
امام است که حلال خدا را حلال، و حرام خدا را حرام مي کند، و حدود الي را جاري نموده و از دين خدا دفاع مي نمايد. و با حکمت و پند نيکو و دليل قاطع به راه خدا دعوت مي کند.
امام همچون خورشيد درخشاني است که نورش جهان را فرا مي گيرد، و جايگاهش در افق به گونه اي است که نه دستها بدان رسد و نه ديدگان تواندش ديد.
امام ماه شب چهارده تابان است و چراغ درخشان و نور طالع، و ستاره راهنما در شب هاي تاريک و بيابان هاي بي آب و علف و دريا هاي پر گرداب است.
امام گمشدگان را چون آتشي بر بلندي و گرما بخش سرما زدگان است و در حوادث هولناک راهنما است، و هر که از او جدا شود نابود و هلاک گردد.
امام ابري است پر باران، و باراني است پر برکت، و آسماني سايه افکنده، و زميني است گسترده، و چشمه اي است جوشان، و برکه و گلستان است.
امام امانتداري است همراه و رفيق، و پدري است خير خواه، و برادري است مهربان و پناه گاهي است براي بندگان.
امام امين خدا در زمين، و حجت او بر بندگان، و خليفه اش در سرزمين هاي او، و دعوت کننده به سوي خدا و نگه دارنده و مدافع حريم اوست.
امام از گناهان پاک است و از عيبي بر کنار، و به دانش مخصوص است، و به حلم و بردباري معروف، اساس و نظام دين و موجب عزت اسلام و مايه خشم منافقان و هلاکت کافران است.
امام يگانه عصر خويش است، نه کسي به پايه اش برسد و نه دانشمندي هم تراز او باشد و نه جايگزيني دارد، و عاري از هر مانندي است و تمام فضائل بي هيچ سعي و درخواستي مخصوص اوست، بلکه اين ويژگي و امتياز از جانب خداوندِ با فضل و بخشنده بدو عنايت شده است. پس ديگر با اين اوصاف چه کسي به معرفت امام رسد يا کنه وصفش را دريابد؟!
هرگز هرگز!! عقل و علم در او گم و خرد ها حيران، و چشم ها بي فروغ و بزرگان کوچک و حکيمان متحير و خطيبان الکن و خردمندان قاصر و دانايان جاهل و شاعران در مانده و ادسبان ناتوان و بليغان عاجزند که شأني از شئون و فضيلتي از فضائل امام را وصف کنند و به ناتواني و تقصير خود معترفند چه رسد به آن که کنه او وصف شود و يا چيزي از اسرار او فهميده شود و يا کسي قائم مقام و نائب او شود؟ نه، از کجا؟ و جطور چنين چيزي ممکن است در حالي که او به مانند ستاره؛ از دسترسي دست يازان و شرح واصفان به دور و برتر است، اين مقام تا چه اندازه از اختيار و خرد مردم فاصله دارد و کجا چنين مقامي يافت مي شود؟!
آيا پنداشته اند که اين مقام جز در آل پيامبر يافت شود؟ به خدا سوگند خودشان خود را دروغگو شمردنند، و آرزوهاي باطل؛ سست و ضعيفشان ساخته زيرا به پرتگاهي بلند و سخت و به منزلي لغزنده پا نهاده اند که سرانجام قدم هايشان لرزيده و به گودال درافتند، و به عقول سرگردان و ناقص و آراي گمراه کننده خود امامي را برگزينند که جز دوري و گمراهي بر آنان نيفزايد، خدا ايشان را بکشد، تا کي نسبت ناروا مي دهند؟ حال آن که سختي را طلب کردنند و سخن دروغ بر زبان راندنند و به ضلالت و گمراهي عميقي در افتادنند و در سرگرداني و حيرتي واقع شدند، زيرا که از روي بصيرت؛ امام را ترک کردند و شيطان اعمالشان را آراست و آنان را از راه و جاده الهي بازداشت در حالي که مستبصر بودند.
از اختيار خدا و رسول روي برتافتند و به سوي اختبار خود روي آوردند در حالي که قرآن اينگونه ندايشان مي کند: "و پروردگار تو آنچه خواهد مي آفريند و بر مي گزيند، اما آنان اختياري ندارند. پاک و منزه است خداي، و از آنچه با او شريک مي گردانند برتر است."
و نيز:"هيچ زن و مرد مؤمني را نرسد که چون خداي و پيامبر او به کاري فرمان دهند آنان را در آن کارشان اختياري باشد."
و نيز: "شما را چيست؟! چگونه داوري مي کنيد؟. يا مگر شما را کتابي است که در آن مي خوانيد؟. که هر چه را بر مي گزينيد، براي شما در آن خواهد بود؟. يا اين که شما تا روز قيامت از ما سوگند هايي رسا گرفته ايد که هر چه دلتان خواست حکم کنيد؟. از آنان بپرس: کدامشان ضامن اين ادعايند؟. يا شريکاني دارند؟ پس اگر راست مي گويند شريکانشان را بياورند."
و نيز: "آيا در قرآن نمي انديشند يا بر دلهايشان قفل است؟."
يا: "خدا بر دل هاي آنان مهر نهاده است، از اين رو در نمي يابند."
يا: "مانند کساني نباشيد که گفتند شنيديم و حال آن که نمي شنوند. همانا بدترين جنبندگان در نزد خداوند، کران و گنگانند که خرد را کار نمي بندنند. و اگر خداي در آنان خيري مي ديد شنوايشان مي ساخت. و اگر در حالي که دل هايشان شنوايي ندارد شنوايشان مي ساخت هر آينه رويگردان شده بر مي گشتند."
و نيز: "گفتند: شنيديم و نافرماني کرديم."
آري مقام امامت از فضل خدا است و آن را با هر کس که خواهد عطا فرمايد و خداوند را فضلي عظيم است.
آنان را چه به انتخاب امام؟! حال اين که امام دانايي است عاري از جهل، و سرپرستي است که طفره نمي رود.
امام معدن قدس و طهارت و طريقت و زهد و علم و عبادت است، و مخصوص با دعوت رسول خدا و تعيين او است، و از نسل مطهر بتول است، و در نژاد او سياهي نيست و رجس و پليدي راه ندارد و برايش منزلتي است که هيچ داراي حسبي به آن دست نيابد، از خاندان قريش و نسب عالي هاشم و عترت آل رسول و مورد رضايت خداست، شرف اشراف و شاخه اي از درخت عبد مناف است، برخوردار از علمي نامي و حلمي کامل است، امام آفريده شده براي امامت است و عالِم به سياست و واجب الاطاعه است، او قائم به امر خدا، و ناصح بندگان خدا، و حافظ دين اوست.
بي ترديد علم پيامبران و ائمه که خداوند موفق و ياريشان فرمايد و از خزانه علم و حکمتش آن را که به ديگران نداده به ايشان عطا فرمايد. ما فوق علم مردم روزگار خود هستند، چنان که خدا مي فرمايد: "آيا کسي که به سوي حق رهبري مي کند سزاوارتر است مورد پيروي قرار گيرد؟ يا کسي که راه نمي يابد وگر آن که هدايت شود؟ شما را چه شده؟ چگونه داوري مي کنيد؟"
و باز مي فرمايد: "آنان که حکمت داده شده خير بسياري نصيبشان گرديده است."
و نيز درباره طالوت فرموده: "خدا او را بر شما برگزيده است و در دانش و قدرت فزوني داده است و خداوند پادشاهي خود را به هر کسي که خواهد دهد و خداوند وسعت دهنده و داناست."
و به پيامبرش فرموده: "و فضل خدا بر تو بزرگ است."
و در باره امامان از خاندان عترت و نسل او فرموده: "بلکه به مردم براي آنچه خدا از فضل خويش به آنان عطا کرده رشک و حسادت مي ورزند، در حقيقت ما به خاندان ابراهيم کتاب و حکمت داديم، و به آنان ملکي بزرگ بخشيديم. پس برخي از آنان به وي ايمان آوردند، و برخي از ايشان از او روي برتافتند، و براي آنان دوزخ پُر شراره بس است."
و بي ترديد هر بنده اي که خداوند وي را براي امور بندگانش انتخاب فرمايد به جهت اين امر مهم سينه اش را وسعت بخشد و به او شرح صدر دهد، و چشمه حکمت را بر دلش روان ساخته و دانش را به او الهام فر مايد، ديگر چس از آن در پاسخ هيچ پرسشي در نماند، و در راه صوابي حيران نماند، پس او همواره معصوم، مؤيد، موفق، مسدد است، از هر خطا و لغزشي در امان است، و اين خصوصيت را خداوند به او ارزاني داشته تا وي حجت بر خلق و گواه بر بندگانش باشد، "و ذلک فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم.
پس آيا بشر بر چنين چيزي قادر است تا او را انتخاب کرده و برگزيند؟ و آيا فرد منتخب ايشان چنين اوصافيردارد تا او را مقدم بدارند؟!
به بيت الله سوگند که با حق دشمني نمودند و کتاب خدا را به پشت انداختند، گويا نمي دانند، و در کتاب خدا هدايت و شفا است، آن را به کناري انداختند و از هوي و هوس تبعيت نمودند و خدا ايشان را سرزنش کرد و دشمن داشت و بدبخت کرد.
خداوند متعال فرموده: "و کيست گمراه تر از آن کس که بي رهنموني از سوي خدا کام و هوس خويش را پيروي کند؟ همانا خدا گروه ستمکاران را هدايت ننمايد."
و نيز فرموده: "نگون سازي و هلاکت باد بر آنان و خدا کار هايشان را تباه و ناچيز ساخت."
ونيز: "اين به نزد خدا و به نزد کساني که ايمان آورده اند دشمني بزرگ است، و اين گونه خداي بر دل هر گردنکش خود کامه اي مهر مي نهد."»
امام صادق عليه السلام مي فرمايند:
«من ادعي الامامة وليس من اهلها فهو کافر.

«کسي که خود را امام خواند و اهل آن نباشد کافر است».
امام باقر عليه السلام فرمودند:
«من ادعي مقامنا يعني الامامة فهو کافر او قال مشرک.

«هر کس ادعاي مقام ما يعني امامت کند کافر است يا فرمودند مشرک است».
امام صادق عليه السلام مي فرمايند:
«من اشرک مع امام امامته من عند الله من ليست امامته من الله کان مشرکا.

«هر کس با امامي که امامت او از طرف خداوند است کسي را که امامتش از طرف خداوند نيست شريک کند مشرک است».
رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم مي فرمايند:
لاعذبن کل دعية في الاسلام اطاعت اماماً جائراً ليس من الله عزوجل وان کانت الرعية في اعمالها برة تقية.

«تمامي گروههاي بين مسلمانان را که از امام جائري که امامتش از جانب خداوند نيست اطاعت کنند عذاب خواهم نمود، اگر چه داراي اعمال نيکو و پرهيزکارانه باشند».
امام صادق عليه السلام مي فرمايند:
ثلاثة لاينظر الله اليهم يوم القيامة ولايزکيهم و لهم عذاب اليم، من ادعي امامة من الله ليست له، ومن جحد اماماً من الله ومن زعم ان لهما في الاسلام نصيبا.

«سه کس را خداوند روز قيامت نظر رحمت نفرمايد و نپذيرد و عذابي دردناک خواهند داشت:
‌ کسي که ادعاي امامتي کند که از طرف خدا براي او نيست؛
کسي که امامي از طرف خدا را انکار کند؛
کسي که گمان کند آن دو را نصيبي در اسلام هست».
ادعاي عبور سالک از مقام والاي امامت!!

در مکتب اهل عرفان نه تنها مقام والاي امامت را مخصوص برگزيدگان خاص خداوند متعال نمي دانند، و نه تنها نيل به مقام امامت را براي هر سالکي پذيرفته اند بلکه عبور از آن را نيز براي سالکي ممکن، و براي رسيدن به کمال لزوم شمرده اند!!
«روح مجرد» مي نويسد:
«سالکِ طريق پس از عبور از مراحل مثالي و ملکوت اسفل و تحقق به معاني کليه عقليه، اسماء و صفات کليه ذات حق تعالي براي وي تجلي مي نمايد. يعني علم محيط و قدرت محيط و حيات محيط بر عوالم را بالعيان مشاهده مي نمايد که در حقيقت همان وجود باطني و حقيقي ائمه عليهم السلام مي باشند، و حتماً براي کمال و وصول به منبع الحقائق و ذات حضرت احديت بايد از اين مرحله عبور کند!! و الا الي الابد در همين جا خواهد ماند!.»

بلکه طي مرحله ختم نبوت و ختم ولايت را از جمله شرائط ارزنده استاد مي شمارند؛
«روح مجرد» مي گويد:
«اگر استاد... خودش جميع مراحل و منازل سلوک را در نور ديده نباشد، امکان تعليم و تربيت را به مقصدي که ختم نبوت و ختم ولايت است و خودش طي ننموده و از اسرار و خفاياي آن مطلع نيست ندارد».

اهل عرفان وصول به معرفت و توحيد خداوند متعال را، بدون واسطه بودن پيامبر و امام جائز و ممکن دانسته، و غافل از اينکه حجاب هاي نور، همان انوار مقدس معصومين عليهم السلام مي باشد، و توحيدي که از غير طريق ايشان حاصل شود عين شرک است، مي گويند:
«والدم علامه سيد محمد حسين طهراني به طور مکرر مي فرمود که آيت الله انصاري در سال هاي آخر عمرش به تمام مراحل سير و سلوک رسيده بودند، و هيچ حجاب ظلماني و نوراني بين ايشان و خداوند وجود نداشت،‌ و حقاً به مقام لقاء الله که آرزوي عارفان است رسيده بود. آيت الله نجابت در مورد مقام توحيدي ايشان مي فرمودند که: آيت الله انصاري بسيار قوي بود و استادم عارف بزرگ آيت الله ميرزا علي قاضي طباطبائي مي فرمودند که آيت الله انصاري مستقيماً توحيد را از خداوند گرفته اند!... او تنها کسي است که مستقيماً‌ توحيد را از خدا گرفته است!».

در حالي که امام صادق عليه السلام مي فرمايند:‌
«الاوصياء هم ابواب الله عزوجل التي يؤتي منها، ولولاهم ما عرف الله عزوجل، بهم احتج الله تبارک وتعالي علي خلقه.

«اوصياء همان ابواب الهي هستند که از آن ها مي توان وارد شد، و اگر ايشان نبودند خداوند هرگز شناخته نمي گشت، و خداوند تبارک و تعالي تنها به واسطه ايشان بر خلق خود حجت آورده است».
و اميرالمؤمنين علي عليه السلام مي فرمايند:
«نحن الاعراف الذي لايعرف الله الا بسبيل معرفتنا.

«ما همان نشانه هائي هستيم که جز به شناخت ما، خداوند شناخته نمي گردد».
از اصبغ بن نباته نقل است كه گفت: من خدمت حضرت أمير عليه السّلام نشسته بودم كه ابن كوّاء آمده و گفت:
فقال يا أَمير المؤمنين من البيوت في قول اللّه عزّ وجلّ- وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتّقى‏ وأتوا البيوت من أبوابها قال عليّ عليه السلام نحن البيوت التي أَمر اللّه بها أَن تؤتى من أَبوابها نحن باب الله وبيوته التي يؤتى منه فمن تابعنا وأَقرّ بولايتنا فقد أتى البيوت من أَبوابها ومن خالفنا وفضّل علينا غيراً فقد أتى البيوت من ظهورها- فقال يا أمير المؤمنين وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم فقال عليّ عليه السلام نحن أصحاب الاعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونحن الاعراف يوم القيامة بين الجنّة والنّار ولا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا من أَنكرنا وأَنكرناه وذلك بأَنّ اللّه عزّ وجلّ لو شاء عرّف للناس نفسه حتّى يعرفوه وحده ويأتوه من بابه ولكنّه جعلنا أَبوابه وصراطه وبابه الذي يؤتى منه فقال فيمن عدل عن ولايتنا وفضّل علينا غيرنا فإنّهم عن الصّراط لناكبون.
‏

« اى أمير المؤمنين، منظور خداوند عزّ و جلّ از "خانه ها" در آيه "و نيکي آن نيست که از پشتِ خانه ها در آييد، بلکه نيکي آن است که کسي تقوا پيشه کند، و به خانه ها از درِ ورودي آن در آييد"   كيست؟.
فرمود: ما آن بيوتى هستيم كه خداوند امر فرموده كه از درب هاى آن ها وارد شويد، ما باب هاى خداوند و خانه‏هايى هستيم كه از ما وارد مى‏شوند، پس هر كه با ما بيعت نموده و به ولايت ما اعتراف نمايد بى‏شكّ از درب هاى آن خانه وارد شده، و هر كه با ما مخالفت نموده‏ و ديگرى را بر ما تفضيل دهد به آن خانه‏ها از پشت وارد شده. ابن كوّاء پرسيد: اى أمير المؤمنين تفسير آيه "و بر اعراف مرداني هستند که هر يک از آن دو دسته را از سيمايشان مي شناسند" چيست؟
حضرت فرمود: مائيم أصحاب أعراف، ياران خود را از سيمايشان مى‏شناسيم، و در روز قيامت مائيم آن اعرافى كه ميان بهشت و دوزخيم، و هيچ كس به بهشت وارد نشود جز آن كه ما را شناخته و ما نيز او را بشناسيم، و كسى به دوزخ نرود جز آن كه منكر ما بوده و ما نيز او را انكار كنيم، و اگر خداوند خواسته بود كه خود را به مردم تعريف كرده تا او را به يكتايى شناخته و از باب او در آيند همين كار را مى‏كرد، ولى پروردگار متعال ما را ابواب و صراط و سبيل خود و همان بابى كه از آن در آيند قرار داده است، و در باره كسانى كه از ولايت ما سرباز زده و ديگرى را بر ما تفضيل دهند فرموده است كه اينان از راه راست بگرديده اند».
امام باقر عليه السلام مي فرمايند:
«بنا عبد الله وبنا عرف الله وبنا وحد الله ومحمد حجاب الله تبارک وتعالي.

«خداوند تنها به واسطه ما عبادت شده و شناخته گرديده است، و معرفت توحيد او تنها به واسطه ما حاصل مي گردد و محمد صلي الله عليه و آله و سلم، حجاب خداوند تبارک و تعالي است».
امام سجاد عليه السلام مي فرمايند:
«ليس بين الله وبين حجبته حجاب، فلا لله دون حجبته ستر، نحن ابواب الله ونحن صراط المستقيم ونحن عيبة علمه ونحن تراجمة وحيه ونحن ارکان توحيده ونحن موضع سره.

«بين خداوند و حجت او هيچ واسطه و حجابي وجود ندارد، و نسبت به او هيچ ستري در ميان نيست، ما ابواب الهي و ما راه مستقيم و ما گنجينه هاي دانش او و ما مترجمان وحي او و ما ارکان و پايه هاي توحيد او و ما جايگاه سرّ او هستيم».
اميرالمؤمنين عليه السلام مي فرمايند:
«الامام کلمة الله وحجة الله ووجه الله ونور الله وحجاب الله.

«امام کلمة خداوند و حجت او و وجه خداوند و نور او، و حجاب خداوند مي باشد».
پاورقي «در کوي بي نشآن ها» از پاورقي رساله سير و سلوک منسوب به بحرالعلوم به قلم آقاي سيد محمد حسين تهراني احاطه بر مقام نبوت و مصدر تشريع را از مراحل سير سالک برشمرده مي نويسد:
«... پنجم: مكاشفاتي است كه براي سالك بعد از كمال و عبور از مراتب خلوص و وصول به مقام توحيد مطلق و بقاء بالله پيدا مي شود و آن را مكاشفات ذاتيّه گويند، چون ادراک حقيقت هستي و آثار آن، و ترتيب نزول حکم بر عالَم امکان، و مصدر قضا و قدر و مشيّت الهيّه، و مصدر تشريع و وحي، و احاطه بر جميع عوالم نازله و کيفيّت تحقق حادثات و ربط آن به عوالم ربوبي و اتحاد وحدت و کثرت و امثال آن....».

«روح مجرد» درباره استاد خود مي نويسد:
«به سبزه ميدان که رسيدم اين فکر به نظرم آمد که من چقدر ايشان را قبول دارم؟! ديديم در حدود يک پيامبر الهي! من واقعاً به کمال و شرف و توحيد و فضايل اخلاقي و معنوي ايشان در حدود ايمان به يک پيغمبر ايمان و يقين دارم... گو اينکه همه اهل همدان هم او را صوفي تلقي کنند».

ايشان معناي ولايت را از حقيقت آن در کتاب و سنت، منحرف نموده به گونه اي تفسير مي کنند که هر شخصي را هوس ادعاي امامت در سر افتد؛ مي نويسند:
«ولايت به معناي عبوديّت محضه در برابر ربوبيّت مطلقه اوست، و ولايت مطلقه و کامله و تامّه به معناي تحقق بخشيدن جميع مراتب عبوديت و اندکاک و فناي محض در ذات اقدس اوست... اين معني درست و صحيح است در باب ولايت».

و در جاي ديگر به دفاع از ادعاي ابن عربي مبني بر اين که خود را افضل صاحبان ولايت و امام تمامي اعصار بعد از خود مي داند پرداخته مي نويسند:

«محي الدين خود را براي جميع اعصار بعدي يکه تاز ميدان توحيد مي داند و ابن فارض شاگردش را براي جميع اعصار قبلي، وي مي گويد:

«ومن فضل ما اسأرت شرب معاصري 
ومن کان قبلي فالفضائل فضلتي»؛

و از ته مانده آن چه را که من نوشيدم، نوشيدن معاصرين من است، و نوشيدن کساني که پيش از من بوده اند،
 بنابر اين تمام فضائل عبارت است از بقيه و زياد مانده نوشيدن من».

اينک بر شيعيان مکتب اهل بيت عصمت عليهم السلام است که ببينند آيا مي توانند با پذيرش اصول و مباني عرفا، امامان معصوم خود را که در زيارت جامعه ايشان عرضه مي دارند:‌
«آتاکم الله ما لم يؤت احداً من العالمين طأطأ کل شريف لشرفکم وبخع کل متکبر لطاعتکم وخضع کل جبار لفضلکم وذلّ کل شيء لکم»؛
خداوند به شما خاندان چيزهائي عنايت فرموده که به احدي از عالميان نداده است، هر صاحب شرافتي در مقابل شرافت شما سر به زير است، و هر اهل کبريائي در اطاعت از شما سر تسليم و خشوع فرود آورده است،‌ هر صاحب جبروتي در مقابل فضل و برتري شما فروتن گشته و همه چيز – آن چه خدا خلق کرده- در آستان عظمت شما سر خواري و ذلت سپرده است».

از پيروان و ـ نعوذ بالله ـ کاسه ليسهاي ابن عربي و ابن فارض و امثال ايشان بدانند؟؟!
به راستي بايد از محضر والاي ولي کائنات و فرمانرواي کل هستي حجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف با کمال شرم و حيا پوزش خواست که چنين مطالبي بايد به قلم آورده شود در حالي که امير المؤمنين عليه السلام مي فرمايند:
جل مقام آل محمد عليهم السلام عن وصف الواصفين ونعت الناعتين، وان يقاس بهم احد من العالمين.

«منزلت خاندان پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم فراتر است از توصيف ستايش گران و بيان گويندگان، و از اين که احدي از جهانيان با آنان مقايسه گردند.»
و نيز مي فرمايند:
علم الانبياء في علمهم وسرّ الاوصياء في سرهم، وعزّ الاولياء في عزهم، کالقطرة في البحر والذرة‌ في القفر.

«علم انبياء در مقابل علم ايشان، و سرّ اوصياء در مقابل سر ايشان، و عزّ اولياء‌ در مقابل عزّ ايشان چون قطره است در مقابل اقيانوس و يا ذره ناچيزي در وسعت بيابان».
با اين حال ايشان از استاد خود آقاي سيد هاشم حداد نقل مي کنند که:
«ولايت را ما مي شناسيم نه اين گوسپندان که نامي از آن بر زبان دارند، عزاداري واقعي را ما مي کنيم
 

زيارت حقيقي را ما مي نمائيم،‌ شناسائي و معرفت ائمه عليهم السلام وجداناً و شهوداً و عقلا و علماً اختصاص به ما دارد، نه اين ها که ولايت را جدا مي دانند، ولايت عين توحيد است و توحيد عين ولايت است».

و نيز مي نويسند:
«هر کس به مقام فناي مطلق برسد و در حرم خدا فاني گردد، و وجود مستعار و انيّت مجازي و عاريتي او مضمحل مي گردد، طبعاً‌ و قهراً داراي اين ولايت است و اختصاصي به ائمه ندارد، در هر زمان و هر مکان افرادي مي توانند خود را به اين مقام برسانند».

البته با همه اين تصريحات و مباني روشن، و با وضوح اين که بزرگترين عرفاي واصلين و فناشدگان در ذات، منکر مقام امامت امامان معصوم بوده اند و بلکه افتخار ابن عربي اين بوده است که امام زمان خود را نمي شناخته و از خداوند نخواسته که امامت را به او بشناساند که مي گويد:
«من از خدا نخواستم که امام زمانم را به من بشناساند و اگر مي خواستم مي شناسانيد».

در حالي که رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم مي فرمايند:‌
«من مات وهو لايعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية.

«هر کس بميرد در حالي که امام زمان خود را نمي شناسد به مرگ جاهليت مرده است».
امام باقر عليه السلام مي فرمايد:
والله يا محمد من أصبح من هذه الامة لا إمام له من الله عز وجل ظاهر عادل، أصبح ضالا تائهاً، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق.

«هر آن فردى از افراد اين امت كه از جا بر خيزد و امامى ظاهر و عادل از جانب خدا بر سر نداشته باشد حيران و سرگردان و گمراه است، و اگر بر اين منوال بميرد همرديف كافران و منافقان است.»
پيامبر اکرم صلى الله عليه وآله مي فرمايد:
من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ؟ قال: نعم ، قلت: جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه؟ قال جاهلية كفر ونفاق وضلال.

«هر كه بميرد و پيشوايش را نشناسد به مرگ جاهليّت مرده است؟ فرمود: آرى. عرض كردم: جاهليّت كامل يا جاهليّتى كه امامش را نشناسد فرمود: جاهليّت كفر و نفاق و گمراهى.»
ابو عبيده حذاء مي گويد:
كنا زمان أبي جعفر عليه السلام حين قبض نتردد كالغنم لا راعي لها، فلقينا سالم بن أبي حفصة، فقال لي: يا أبا عبيدة من إمامك؟ فقلت أئمتي آل محمد فقال: هلكت وأهلكت أما سمعت أنا وأنت أبا جعفر عليه السلام يقول: من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية؟ فقلت: بلى لعمري، ولقد كان قبل ذلك بثلاث أو نحوها دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فرزق الله المعرفة، فقلت لابي عبد الله عليه السلام: إن سالماً قال لي كذا وكذا، قال: فقال: يا أبا عبيدة إنه لا يموت منا ميت حتى يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله ويسير بسيرته ويدعو إلى ما دعا إليه، يا ابا عبيدة إنه لم يمنع ما اعطي داود أن اعطي سليمان، ثم قال: يا أبا عبيدة إذا قام قائم آل محمد عليه السلام حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل بينة.

«ما در زمان امام باقر عليه السلام - براى تعيين جانشين او- مانند گله بى‏چوپان سرگردان بوديم، تا سالم بن ابى حفصه را - كه بعداً زيدى مذهب شد و امام صادق عليه السلام او را لعن و تكفير كرد- ملاقات كرديم، به من گفت: اى ابا عبيده! امام تو كيست؟ گفتم: ائمه من، آل محمد هستند گفت: هلاك شدى و مردم را هم هلاك كردى، مگر من و تو از امام باقر عليه السلام نشنيديم كه مي فرمود "هر كه بميرد و بر او امامى نباشد، بمرگ جاهليت مرده است"؟ گفتم: چرا به جان خودم چنين است، سپس حدود سه روز گذشت كه خدمت امام صادق عليه السلام رسيدم و خدا معرفت او را به من روزى كرد - او را بجانشينى پدرش شناختم- به حضرت عرض كردم: سالم به من چنين و چنان گفت. فرمود: اى ابا عبيده همانا كسى از ما – ائمه- نميرد جز اين كه كسى را جانشين خود كند، كه كردار و رفتارش مانند خود او باشد و به آن چه او دعوت مي كرد، دعوت كند.

اى ابا عبيده آن چه خدا به داود عطا فرمود، مانع آن چه به سليمان عطا كرد، نگشت - پس مقام و فضيلتى را كه خدا به پدرم عطا فرمود به من هم عطا مي فرمايد- سپس فرمود: اى ابا عبيده! زمانى كه قائم آل محمد عليه السلام قيام كند، به حكم داود و سليمان حكم دهد و گواه نطلبد.»
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله مي فرمايد:
من مات لا يعرف إمام دهره مات ميتة جاهلية.

«کسي که بميرد و امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ جاهليت مرده است.»
رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:
من مات وليس له امام من ولدي مات ميتة جاهلية ويؤخذ بما عمل الجاهلية والاسلام.

«هر كس از مسلمانان بميرد و تابع امامى از ائمّه اولاد من نباشد - امام زمان خود را نشناسد- به مرگ در حال جاهليّت مرده است و اعمال او پذيرفته نيست، و همه را بايد حساب پس دهد چه زمان جاهل بودنش، و چه پس از آن كه اسلام آورده.»
عبدالله بن ابي هذيل گويد از امام صادق عليه السلام پرسيدم:
عن الامامة فيمن تجب ؟ وما علامة من تجب له الامامة ؟ فقال: إن الدليل على ذلك والحجة على المؤمنين والقائم بامور المسلمين والناطق بالقرآن والعالِم بالاحكام أخو نبي الله وخليفته على امته ووصيه عليهم ووليّه الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى، المفروض الطاعة بقول الله عزوجل: "يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الامر منكم" الموصوف بقوله"إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون"المدعو إليه بالولاية، المثبت له الامامة يوم غدير خم بقول الرسول صلى الله عليه واله عن الله عزوجل"ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأعن من أعانه علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وأفضل الوصيين، وخير الخلق أجمعين بعد رسول الله صلى الله عليه واله، وبعد الحسن بن علي، ثم الحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه واله وابنا خير النسوان أجمعين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي ابن محمد، ثم الحسن بن علي. ثم ابن الحسن عليهم السلام إلى يومنا وهذا واحداً بعد واحد ، وهم عترة الرسول صلى الله عليه واله المعروفون بالوصية والامامة، ولا تخلو الارض من حجة منهم في كل عصر وزمان وفي كل وقت وأوان، وهم العروة الوثقى وأئمة الهدى والحجة على أهل الدنيا إلى أن يرث الله الارض ومن عليها وكل من خالفهم ضال مضل، تارك للحق والهدى، وهم المعبرون عن القرآن. والناطقون عن الرسول، ومن مات لا يعرفهم مات ميتة جاهلية، ودينهم الورع والعفة والصدق و الصلاح والاجتهاد، وأداء الامانة إلى البر والفاجر، وطول السجود، وقيام الليل، و اجتناب المحارم، وانتظار الفرج بالصبر، وحسن الصحبة، وحسن الجوار.
 
«امامت در چه كسى ثابت است؟ و نشانه كسى كه امامت براى او واجب است چيست؟ گفت كسى كه دليل و راهنما بر اين راه است و براى مؤمنين حجت است و به كارهاى مسلمانان قيام كرد و گفتارش از قرآن بود و دانا به احكام الهى بود همان برادر پيغمبر خدا و جانشين او بر امتش و وصيش بر آنان و ولى او بود همان كسى كه از پيغمبر به جاى هرون از موسى بود و فرمان براى او بر همه لازم بود بنا به گفته خداى عز و جل: اى آنان كه ايمان آورده‏ايد خدا را فرمان بريد و رسول را و زمامداران خود را فرمان بريد و زمامدار را چنين توصيف فرموده: ولى شما فقط خدا است و پيغمبرش و آنان كه ايمان آورده‏اند آنان كه نماز را برپا ميدارند و زكاة مي دهند در حالى كه ركوع مي كنند يعنى همان كسى كه در روز غدير خم مردم بولايت او دعوت شدند و امامت از براى او ثابت گرديد به گفته رسول از خداى عز و جل كه فرموده آيا من به شما سزاوارتر از خودتان نيستم؟ گفتند: چرا: فرمود به هر كه مولا منم على است مولاى او بار الها دوست بدار آن را كه على را دوست بدارد و دشمن بدار آن را كه او را دشمن بدارد و يارى فرما آن را كه على را يارى كند و رها كن كسى را كه على را رها كند و كمك فرما كسى را كه على را كمك كند او على بن ابى طالب است كه امير مؤمنان است و پيشرو دست و رو سفيدان و برترين جانشينان و پس از پيغمبر بهترين همه‏ آفريدگان و پس از او حسن بن على است و سپس حسين است كه دو نواده رسول خدا و دو فرزندان بهترين همه زنان هستند و سپس على بن الحسين است و سپس محمد بن على است و سپس جعفر بن محمد است و سپس موسى بن جعفر است و سپس على بن موسى است و سپس محمد بن على است و سپس على بن محمد است و سپس حسن بن على است و سپس فرزند امام حسن است تا به امروز يكى پس از ديگرى است و آنان خاندان رسول ‏اند كه به وصايت و امامت شناخته شده‏اند.
در هيچ عصر و زمان و هيچ وقت و هنگام زمين از حجتى كه از اينان است خالى نمى‏ماند و آنانند دست آويز محكم و پيشوايان راه حق و حجة بر مردم دنيا آن گاه كه خداوند زمين و هر كه را بر روى آن است وارث شود و هر كس با آنان مخالفت ورزد گمراه است و گمراه‏ كننده و حق و راه حق را رها كرده است و آنانند كه از قرآن سخن گويند و از زبان پيغمبر حرف مي زنند و هر كس بميرد و آنان را نشناخته باشد به مرگ دوران جاهليّت مرده است دين آنان پرهيزگارى است و عفت و راستى و صلاح و كوشش و امانت را بر نيكوكار و بد كردار رد كردن و سجده‏هاى طولانى و شب‏زنده‏دارى نمودن و از محرمات دورى گزيدن و با بردبارى به انتظار فرج بودن و همنشين خوب و همسايه نيكو بودن.»
امام صادق عليه السلام مي فرمايند:
«المنکر لاخرنا کالمنکر لاولنا.

«انکار امام آخِر ما مانند انکار امام اول ماست».
نبي مکرم اسلام صلى الله عليه وآله مي فرمايد:
الائمة من بعدي اثنا عشر أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وآخرهم القائم، طاعتهم طاعتي، ومعصيتهم معصيتي، من أنكر واحداً منهم فقد أنكرني.

«امامان بعد از من دوازده نفرند که اول آن ها امير المؤمنين علي بن ابي طالب است و آخر آن ها قائم – آل محمد- است و اطاعت از اين ها اطاعت من و سرپيچي از اين ها سرپيچي از من است، و کسي که يکي از اين ها را انکار کند مرا انکار کرده است.»

معلوم نيست که چرا ايشان به خود زحمت داده براي شيعه پسند کردن مباني عرفان به آن رنگ تشيع مي زنند و با تناقض گوئي آشکار ادامه مي دهند:
«در هر زمان و هر مکان افرادي مي توانند خود را به اين مقام برسانند، منتهي اولا بايد به واسطه متابعت و پيروي از امام معصوم باشد، و الا نخواهند رسيد و ثانياً عنوان امامت و پيشوائي براي اين ذوات معصومين سلام الله عليهم تا ابد باقي است».

«نشان از بي نشآن ها» نيز مي نويسد:
«تصوف داراي ظاهري است و باطني، ظاهر آن همان شريعت مصطفوي و باطن آن اتصال به وليّ وقت يا اتصال به کسي است که او متصل به وليّ وقت است، و اين همان دين حقّه اسلام است بنابر اين اگر کسي به ولايت متصل نباشد اگر چه ظاهراً اعمالش نيز با شرع نبوي مطابقت کند او را از اسلام و تصوف بهره اي نيست».

گويا ايشان غافلند از اين که سرمنشأ فساد و اضلال و باز کردن راه براي ادعاي امامت و قطبيّت و شيخ و پير و استاد شدن و دعوت به نفس کردن و بر هستي مريدان حکومت مطلق نمودن،‌ همين است که ايشان بر خلاف ضرورت معرفي مکتب تشيع وجودِ واسطه ها بين امام و مردم را لازم مي دانند.
شيخ حسنعلي نخودکي اصفهاني در حاشيه تذکرة المتقين شيخ محمد بهاري همداني که گفته است:
«اما دليل اين راه اگر چه ائمه طاهرين سلام الله عليهم،‌ ادلاة علي الله (-- راهنمايان به سوي خدا- هستند لکنّه مع ذلک ما ها از آن پستي تربيت و منزلتي که داريم از آن بزرگواران اخذ فيوضات بلا واسطه نمي توانيم بکنيم».
مي گويد:
«شخص ناچار است احکام فقه باطن را از کسي که آن مطالب را نزد استاد درست کرده باشد حتي ينتهي الي الائمة عليهم السلام - يعني تا اين که به امامان عليهم السلام منتهي شود- بياموزد».

و البته کاملا روشن است که مسأله وجوب رجوع جاهل به عالِم براي اخذ احکام که گاهي دستاويز عرفا براي اثبات مدعايشان شده است، هيچ ربطي به ادعاي ايشان درباره شيخ و پير و استاد و قطب و واسطه بين معصوم و مردم نداشته، و روش ايشان در اين باره خلاف ضرورت مکتب تشيع و خلاف عقل و نقل مي باشد.
ابن عربي اندلسي به تصريح خودِ "روح مجرد"، يک عالِم سني مالکي مرام مي باشد که از بدو امرش در محيط عامّه و مکتب بي اساس اهل سنت رشد و نما کرده است
 و در ظاهر و باطنِ علوم مکتبي و حتي کشف و شهود خود مقام ابوبکر و عمر و عثمان را از اميرمؤمنان عليه السلام بالاتر مي داند در حالي که در زيارت روز غدير آن حضرت مي خوانيم:
«فلعن الله من ساواک بمن ناواک والله جل اسمه يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون،‌ فلعن الله من عدل بک من فرض الله عليه ولايتک....
«خداوند هر کس را که تو را با رقيبت برابر داند لعنت فرمايد که خداوند جل اسمه مي فرمايد: «آيا آنان که مي دانند با نادانان برابرند؟!» پس خدا لعنت کند کسي را که تو را هم طراز کساني داند که خداوند ولايت تو را بر آنان واجب فرموده است».
بنابر اين از ابن عربي انتظار معرفتي جز اعتقاد به وحدت وجود و ادعاي امامت و ولايت براي خود و ديگر فاسقان غير معصوم خيانت گر به اسلام و مسلمانان نمي رود، اما آيا بهتر نبود که خود ايشان به جاي اين که در کتاب خود بر مظلوميت ابن عربي بين شيعيان،‌ آن هم با وجود چنين هوادراني تأسف بخورند، بر مظلوميت خاندان نبوت صلوات الله عليهم اجمعين و غربت معارف ايشان حتي در بين شيعيانشان اظهار تأسف مي فرمودند، و اگر در احياي معارف‌ آسماني مکتب ايشان نمي کوشيدند، لااقل به سوي مکتب مخالفان اهل بيت و مطالب واهي آنان دعوت نمي نمودند؟!
خداوند متعال مي فرمايد:
«افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن لايهدّي الا ان يهدي فما لکم کيف تحکمون؟!

«آيا کسي که به سوي حق هدايت مي کند سزاوارتر است پيروي شود،‌ يا کسي که خود هدايت نمي شود مگر اينکه هدايتش کنند، پس شما را چه شده است، چگونه حکم مي کنيد»؟!
امام صادق عليه السلام مي فرمايند:‌
«من جالس لنا عائباً، او مدح لنا قالياً، او واصل لنا قاطعاً،‌ او قطع لنا واصلا، او والي لنا عدواً، او عادي لنا ولياً فقد کفر بالذي انزل السبع المثاني والقرآن العظيم.

«کسي که با خرده گيران بر ما همنشيني کند، يا مدح آنان گويد، يا جوياي وصل کساني باشد که از ما بريده اند،‌ يا از اهل صله با ما ببرد، يا ولايت و دوستي دشمن ما را داشته باشد، يا با دوست ما دشمني ورزد، به تحقيق به کسي که سبع مثاني و قرآن عظيم را نازل فرموده کافر شده است».
قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:
«شرار علماء امتنا المفضلون عنا القاطعون للطرق الينا المسمّون اضدادنا باسمائنا الملقبون اندادنا بالقابنا يصلون عليهم وهم للعن مستحقون.

«بدترين علماي مسلمانان کساني هستند که راههاي رسيدن به ما را قطع کرده مردمان را به بيراهه مي کشانند و دشمنان ما را به القاب و نامها و مقامات ما نسبت مي دهند و ايشان را مورد توجه قرار ميدهند در حالي که مستحق لعن و عقاب الهي مي باشند».
امام کاظم عليه السلام  از زندان به يونس بن يعقوب نوشتند:
«واما ما ذکرت يا علي ممن تأخذ معالم دينک؟ لاتأخذن معالم دينک عن غير شيعتنا فانک ان تقديتهم اخذت دينک عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا اماناتهم انهم اؤتمنوا علي کتاب الله عزوجل فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ملائکته ولعنة آبائي الکرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي الي يوم القيامة.

«و اما اين که پرسيدي که مطالب ديني خود را از چه کسي بگيري، پس مبادا اينکه مطالب ديني خود را از غير شيعيان ما بگيري که اگر از شيعيان ما گذشتي دين خود را از خائنيني گرفتي که به خداوند و پيامبرش و امامان معصوم خيانت کرده اند،‌ ايشان بر کتاب خداوند امين شمرده شدند اما آن را تحريف کردند، پس لعنت خدا و رسولش و ملائکه و پدران بزرگوارم و لعنت خودم و شيعيانم تا روز رستاخيز بر ايشان باد».
پذيرش واقعي ولايت اهل بيت عليهم السلام به اين است که انسان غير ايشان را مردود دانسته و حقيقت معارف و معالم دين خود را از غير خاندان نبوت اخذ نکند، وگرنه دشمن ترين دشمنان اهل بيت عليهم السلام نيز در ظاهر نسبت به ايشان بعضي مراتب احترام را به جاي مي آوردند:
علامه فهامه مجلسي رضوان الله عليه در بحار الانوار روايتي نقل مي فرمايد که:
اتي ابوحنيفه الي أبي عبدالله جعفر بن محمد عليه افضل الصلوة والسلام، فخرج اليه يتوکأ علي عصا، فقال له ابوحنيفه: ما هذه العصا يا اباعبدالله؟ ما بلغ لک من السن ما کنت تحتاج اليها، قال: اجل ولکنها عصا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم  فاردت ان اتبرک بها. فقال: اما اين لو علمت ذلک وآن ها عصا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم  لقمت وقبلتها،‌ فقال ابوعبدالله عليه الصلوة والسلام: سبحان الله - وحسر عن ذراعه- وقال: فوالله يا نعمان لقد علمت ان هذا من شعر رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم  ومن بشره فما قبلته. فتطاول ابوحنيفه ليقبل يده، فاستل کمّد وجذب يده ودخل منزله.
 
«ابوحنيفه نزد امام صادق ـ که برترين درودها بر او باد‌ـ آمد و آن حضرت در حالي که بر عصائي تکيه زده بودند ظاهر شدند، ابوحنيفه گفت: اين عصا چيست؟ شما به سِني نرسيده ايد که به آن احتياج داشته باشيد! حضرت فرمودند:‌ آري، و لکن اين عصاي رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم  است پس خواستم که به آن تبرک جسته باشم. ابوحنيفه گفت: اگر مي دانستم چنين است برمي خاستم و بر آن بوسه مي زدم. حضرت فرمودند: سبحان الله، پس آستين خود را کنار زدند و فرمودند: به خدا سوگند مي دانستي که اين از گوشت و پوست رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم  است و آن را نبوسيدي!! پس ابوحنيفه خم شد که دست آن حضرت را ببوسد ولي آن حضرت آستين خود را فرو انداخته دستشان را کشيدند و داخل منزل شدند».
مباني مکتبي يا ادعاهاي ظاهري؟!

زيبنده است که طالبان حق و هدايت، مبناي تشخيص خود را بر ظاهر ادعاهاي افراد قرار نداده، بلکه بر اساس عقل و برهان و اصول مبنائي مکاتب مختلف با آن ها برخورد کنند، در روش تعليم و نفوذ دشمنان اسلام بلکه بشريّت مي خوانيم که:
«.... هر که را از شيعه يافتي نزد او خود را شيعه قلمداد کن... هر که را از صابئين يافتي از راه توجه دادن او به هفت ها با او وارد گفتگو شو که کاملا به تو نزديک مي شود، هر که را از زرتشتيان يافتي... حقيقت – مدبر- سابق را بر او بخوان... اگر با يک يهودي برخورد کردي از طريق مسيح يعني مسيح يهوديان يا دجال به انديشه او وارد شو.. مطالبي از اين نوع با آنان در ميان نه که بي درنگ به تو مي پيوندند و پيرو تو مي شوند، در برخورد با مسيحيان نيز از راه مذمت گوئي يهوديان و مسلمانان و بيان درستي پيمان اين گروه وارد شو... و چنين براي آنان بيان دار که فارقليط خواهد آمد و تو مردم را به سوي او دعوت مي کني... اگر کسي از فلاسفه را نزد تو آوردند تو خود مي داني که تکيه گاه عقايد ما همين فلاسفه اند و ما و آنان در نواميس اشياء و عقيده به قديم بودن عالَم با يکديگر اتفاق نظر داريم... اگر با يک سني روبرو شوي نزد او از ابوبکر و عمر به عظمت ياد کن و فضائلي براي آن دو بياور و در مذمت علي و فرزندانش با او سخن بگوي... اگر از اين راه با سني وارد بحث شوي او را در اختيار گرفته اي و به هر سوي که پسندي خواهي برد... براي مردم بي اعتنائي به درهم و دينار را اظهار کن».

 انقياد سالكان سير عرفاني و خطرات آن

وقتي كه اين اصول مسلم تصوف و عرفان مانند لزوم تسليم و انقياد صرف در مقابل استاد و پيرو مرشد و شيخ، و نيكو شمردن عشق بازي و...، به هم ضميمه شوند خدا مي‏داند كه عاقبت مريد و سالك بي چاره كه به عشق وصول به معنويت گول ايشان را خورده است به كجا خواهد كشيد. از همين جاست كه مي‏بينيم كه در اسلام هرگز به احدي اجازه داده نشده است كه خود را جز در مقابل خداوند و اولياي معصوم او تسليم مطلق و بدون قيد و شرط كند.
كتابي است به نام "سير الي اللّه" كه مؤلف آن نيز شرط اصلي سير و سلوك و رسيدن به كمال را انقياد صرف و تسليم مطلق در مقابل شيخ ومراد و استاد دانسته مي‏گويد:
«ناگفته پيداست كه يك سالك الي اللّه‏ بدون استاد و مرشد و بدون راهنماي  بصير و آگاه و بلكه مجتهد و متخصص در مسائل تزكيه نفس وشناخت روح و حالات و امراض آن نمي‏تواند به كمال برسد»

«استاد بايد همانند پزشك متخصص اوّل مريضش را كاملا معاينه كند و مرض او را تشخيص دهد و دعا يا ذكر يا عبادت مناسبي را براي او تجويز نمايد.»

و نقل مي‏كند: كه شخصي متوسل به حضرت امير عليه ‏السلام شده كه ايشان او را از اولياء خود قرار دهند امام عليه ‏السلام هم آقائي كرده و بنده نوازي فرموده و به قول خودشان:
«و دستم را به دست استادي كه از هر جهت داراي كمالات روحي بود داد، و او مرا وادار به تزكيه نفس و موفق به پيمودن سير الي اللّه‏ نمود».

باز مي‏گويد:
«جمعي گمان كرده‏اند كه راه پر خطر سير الي اللّه‏ را بدون راهنما و استاد مي‏توان پيمود، چه فكر اشتباهي! زيرا ياد گرفتن آسان‏ترين كارهاي مادي دنيا بدون استاد و معلم ميسر نيست پس چگونه مي‏توان مشكل‏ترين كارها كه آدم شدن وانسان كامل گرديدن باشد را بدون استاد و راهنما ياد گرفت، حافظ رحمه‏الله در اين خصوص فرموده:
طي اين مرحله بي‏همرهي خضر مكن
ظلمات است بترس از خطر گمراهي
گذرت بر ظلمات است بجو خضر رهي
كه در اين مرحله بسيار بود گمراهي
.. لذا من مايلم مقداري از تجربيات سالكين الي اللّه‏ كه با استاد سير كرده و به مقصد رسيده‏اند و در مقابل كساني كه بدون استاد و سرخود حركتي نموده و يا با قطاع الطريق‏ها و مدعيان ارشاد كه گمراه كنندگان بندگان خدا هستند مي‏خواسته‏اند سير الي اللّه‏ بكنند و موفق نشده‏اند نقل مي‏كنم تا بتوانم حقيقت را بهتر برايتان بيان نمايم.»

ايشان از زبان شاگردي ديگر تعليم مي‏دهند كه:
«... و من بدون آن كه متوجه باشم او چه خواهد كرد تسليم دستورات او شدم... و چون من مقيد بودم هر چه او مي‏گويد مو به مو عمل كنم و اين تعهد را به او داده بودم...»

و باز از قول يكي از كساني كه او را از شاگردان مكتب اهل بيت قلمداد كرده است مي‏گويد كه استادش به او گفته است:
«با دستوراتي كه من به تو مي‏دهم و تو گوش به حرف خواهي داد، اين حالت در تو تعادل پيدا مي‏كند من از او تشكر كردم و تعهد نمودم كه هر چه مي‏گويد عمل كنم و تحت فرمانش باشم.»

و در كتاب مزبور از قول يكي از -  به تعبير ايشان - موفق‏ترين شاگردان مكتب سير و سلوك در ضمن نامه‏اي نقل مي‏كند:
«من كه شاگرد خوب استادم بودم و كوشش مي‏كردم تمام دستورات استاد عزيزم را مو به مو اجرا كنم».

و خلاصه با اين گونه تعليمات تا جائي كه توانسته‏اند جناب استاد را از زبان شاگردان و مريدها، استاد و متخصص و واصل الي اللّه‏ خوانده، و بارها جان شاگردان را فداي جان عزيز ايشان نموده‏اند! و به طور مستقيم و غير مستقيم همه سالكان و مريدان اللّه‏ را به مكتب سير و سلوك و انقياد صرف در مقابل دستورات وي فرا خوانده‏اند.
اما کيست که بپرسد: سالك ناداني كه اگر هم از هزاران فريب‏كاري و دغل ‏بازي بسياري از اساتيد اين راه صرف ‏نظر كنيم لا اقل در هر قدمي احتمال اشتباه استاد خود را مي‏دهد، چگونه بايد اول با ايشان تعهد كند كه همه دستوراتشان را مو به مو اجرا كند، و چشم بسته تحت فرمان و اراده او باشد؟! و در حالي كه اصلا نمي‏داند او چه مي‏خواهد به سرش بياورد اول تعهد كند كه به هيچ عنوان از فرمان او خارج نشود؟! مگر همان كساني كه به اعتراف خود شما به چنگ فريب‏ كاران و دغل ‏بازان و شيادان افتاده‏اند از همين مسير غلطي كه شما داعيه آن را داريد نرفته‏اند؟!
شايد ايشان بگويند كه در انتخاب استاد بايد كاملا دقت نمود تا به اشتباه و گمراهي نيفتاد، جواب اين است كه:
اولا: اگر شاگرد اين مقدار فهم و شعور و ادراك داشته باشد كه اشتباهات استاد را بفهمد خودش استادِ استاد مي‏باشد و نيازي به اين ندارد كه چنان كه شما گفته‏ايد با اين كه نمي‏داند استاد مي‏خواهد به او چه بگويد اول تعهد كند كه همه دستورات و فرامين او را مو به مو اجرا نمايد و تسليم محض او باشد، و اگر آن فهم و شعور را نداشته باشد چگونه مي‏خواهد غلط‏هاي او را تشخيص دهد و به انحراف كشانده نشود!!
ثانياً: مگر دغل ‏بازي و شيادي راههاي منحصري دارد كه قابل تشخيص، آن هم براي همگان باشد؟!
ثالثاً: بر فرض كه استاد آدم خوبي باشد و دغل ‏بازي هم نكند اما اگر بعداً كه چشمش به جمال و صورت زيباي شاگرد يا جيب پرپول و مقام انقياد او افتاد و شيطان هم در دل استاد راه باز كرد و مشغول وسوسه شد و شاگرد بدبخت و نادان هم كه صادقانه تعهد كرده است تسليم باشد و به استاد حسن ظن هم دارد، و استاد نيز ماهرانه فوت و فن شيادي را مي‏داند و همه راه هاي فرار را هم بر او بسته است، تكليف چيست؟! مگر تاريخ مشايخ و پيران و استادان كم از اين نمونه‏ها دارد كه ايشان پس از سالها رياضت و عبادت و استادي و سلوك با ديدن يك پرده از مناظر فوق دل و دين از كف داده‏اند؟! واقعاً آن چه استاد ساده و خوش‏بيني است كه خود را از كيد و فتنه شيطان در امان داند!
لذا وقتي به آن عالِم فقيه
 گفته مي‏شود اگر با زني جوان خلوتي دست داد چه مي‏كنيد؟ مي‏گويد: به خدا پناه مي‏برم از اين كه به اين چنين صحنه‏اي مبتلا شوم.
رابعاً: خود شما نوشته‏ايد كه شاگرد به مرشد گفت:
«من تا به حال چند اشتباه از شما ديده‏ام كه خودتان اقرار كرده‏ايد كه اشتباه بوده است، راجع به آن ها مي‏گوئيد؟! او گفت: وقتي به كمال رسيدي اين تناقضات برايت حل مي‏شود!»

خوب واضح است كسي كه خيال كرده مي‏تواند از شرافت انساني و مقتضاي عقل خدادادي خود دست بردارد و تسليم آقاي استاد باشد بايد هم در برابر همه اين تناقضات و خلاف شرعها سال هاي سال صبر كند و شما هم هرگز حق مسخره كردن ايشان را نداريد چه اين كه به عين مرام و راه و روش ايشان دعوت مي‏كنيد، فقط با اين تفاوت كه هر كدامتان به رقابت، ديگري را نفي و طرد مي‏كنيد.
مخالفت با اسم يا با اصل راه و روش؟!

ايشان در همين كتاب "سير الي الله" به شدت اقطاب صوفيه و مرشدها را كوبيده‏اند و تسليم شدن در 

مقابل ايشان و اعتماد بر آن ها را باطل شمرده‏اند.
()

اما جاي اين سؤال باقي است كه آيا فرق اقطاب صوفيه و بقيه اساتيد عرفاني كه طالب سرسپردگي و تسليم مطلق شاگردان مي‏باشند فقط به نام است و لباس، يا به نحوه سلوك و كردار؟! مگر نه اين است كه اكثر بلكه همه اقطابي كه ادعاي تشيع دارند ـ نيز روش و بدعت‏هاي خود را منتسب به خاندان مظلوم پيامبر اكرم صلي‏ الله ‏عليه ‏و‏آله ‏وسلم مي‏دانند، و با بدعت‏هاي خويش مدعي رساندن مريدان ساده لوح به خدا بر وفق مكتب وحي‏اند؟!!
آيا اگر همان اقطابي كه از نظر شما مردود و باطلند تغيير لباس داده و به صورت يك روحاني مسلمان مدعي سير دادن سالكان الي اللّه‏ شدند تكليف چيست؟! آن هم شاگردي كه به قول شما مانند مسافري كه اختيار خود را به دست راننده مي‏دهد و فقط مي‏خواهد زودتر به مقصد برسد، و هيچ كاري ندارد كه راننده او را از چه راهي مي‏برد، بدون چون و چرا به استاد اطمينان كرده و اختيار خود را به او سپرده است
شفاست يا داروي عوضي؟!

مي‏گويند:
«اعمال مستحبه‏اي كه در كتاب‏ها نوشته‏اند و از پيشوايان دين رسيده است در حقيقت مثل داروهائي است كه در داروخانه گذاشته باشند، اگر شما هر روز وارد داروخآن هاي بشويد و مقداري از آن داروها را برداريد و بخوريد كار درستي نكرده‏ايد».

ومي‏گويند:
«پس بنابراين همان گونه كه غير مجتهد حق ندارد در احكام دين به رأي خود عمل كند وبايد حتي در كوچك ترين حكم از احكام الهي تقليد نمايد همچنين در تزكيه نفس و در معارف حقه الهي كه مشكل‏تر از مسائل و احكام فقهي است بايد استاد داشته باشد.»

تشبيه كردن ايشان استاد اخلاق را به پزشك و دارو و داروخانه و اين كه خودسرانه نمي‏توان هر داروئي را مصرف كرد بسيار بي‏ربط و غلط است؛ چرا نبايد دعاها و اخلاقيات را به ميوه‏ها و سبزيجات و غذاهاي مقوّي و حيات‏بخش ـ گر چه اين تشبيه نيز نادرست است ـ تشبيه كرد؟! آيا هر كس مي‏خواهد غذا يا ميوه‏اي بخورد بايد اول به پزشك يا استاد مراجعه كند؟! خوب معلوم است كه داروها آن هم فقط بعضي از آن ها نه همه‏شان به مناسبت بعضي حالات نامتعادل مخصوص بدن و امثال آن، داراي خواصي متضاد ساخته شده‏اند كه هر كدام را بايد در حالتي مخصوص مصرف كرد به گونه‏اي كه مثلا اگر كسي در حالت اسهال مسهل بخورد خطرناك خواهد بود و بايد حتما داروهاي قابض و امثال آن مصرف كند.
اما آيا دعاها نيز اين طورند كه مثلا اگر كسي رذيله حسد را دارا باشد و براي تكبر هم دعا بخواند كاري خطرناك كرده و داروي عوضي مصرف نموده است، اگر واقعا چنين باشد پس بايد قرآن خواندن هم كه به قول ايشان داروي همين دردها و امراض روحي است با اجازه و تعيين آقاي استاد باشد و الا ممكن است به جاي مثلا سوره كهف، سوره يس را بخواند و مانند مريضي كه سر خود دواي عوضي خورده است سكته كند و بميرد!! آيا مي‏توان اثر دعا و قرآن را كه شفا و رحمت و ارتباط انسان با خداوند حي قادر حكيم رئوف است، با داروي بي‏عقل و شعور يكي دانست؟! مگر نه اين است كه دعا اگر ملحون يعني نادرست و غلط هم خوانده شود ملائكه آن را به صورت صحيح و درستِ آن بالا مي‏برند؟
آيا اين ادعا كه بعضي دعاها و يا آيات نبايد خوانده شود جز با تعيين و اجازه شيخ و مراد و پير و استاد ـ آن هم قدم به قدم و مو به مو! ـ از دستورات و سيره اهل بيت عليهم السلام يا از بدعت‏هاي صوفيه و مرشدان گمراه و جاه‏طلب؟!
استاد غير معصوم و سرسپردگي به او

اهل تصوف اصرار دارند كه مريدان و سالكان راه خويش را مطيع محض خويش ساخته، و بر وجود آن ها حكومت و فرمان‏فرمايي مطلق داشته باشند؟!                      
مي‏گويند:
مريد بايد در مقابل پير و راهنما و استاد خود هيچ‏گونه چون و چرا نداشته، به هر چه او را امر مي‏كند از دل و جان گردن نهد، و دستورات او را به طور كامل پذيرا بوده، چشم ‏بسته تسليم صد در صد او باشد!!
«هر كه او بي مرشدي در راه شد                 او ز غولان گمره و در چاه شد.»

«پس به هر دوري وليّي قائم است                  تا قيامت آزمايش دائم است
پس امام حي قائم آن ولي است               خواه از نسل عمر خواه از علي است»!

بديهي است اين دستور ايشان از خطرناك‏ترين اموري است كه کرامت و ارزش واقعي انسان ـ همان موجود آزاد و انديشمندي كه عقل او تسليم مطلق در مقابل هر شخص غيرِ معصومي را به شدت تخطئه مي‏كند ـ را ناديده گرفته، و او را در پرتگاه ضلالت و گمراهي رها مي سازد.
چگونه مي‏توان در مقابل انسان غير معصوم - كه اگر هم عمداً قصد افساد و اضلال نداشته باشد، لااقل احتمال هر گونه اشتباه و ناداني درباره او داده مي‏شود - تسليم بود؟!
امام صادق عليه ‏السلام مي‏فرمايند:
«ايّاك أن تنصب رجلا دون الحجّة فتصدّقه في كلّ ما قال.

«بپرهيز از اين كه غير از حجت خدا كسي را براي خودت نصب كرده، و در هر چه مي‏گويد تصديقش كني».
جز حجت معصوم الهي كه - در ارتباط با وحي و تعليم الهي، نه به واسطه ارتباط و پيوند با شياطين و جنيان و... - داناي حقيقي نهان و آشكار، و هدايت‏گر واقعي بشر است، چه كسي مي‏تواند هدايت هميشگي خويشتن را تضمين كند؟! تا چه رسد به اين كه كسي مدعي پرچم داري هدايت ديگران بوده، و آنان را به تسليم مطلق در مقابل خويش فرا بخواند؟!
«أفمن يهدي إلي الحقّ أحقّ أَن يتبع أمّن لا يهدّي إلا أن يهدي.

«آيا آن كس كه به سوي حق راه مي‏نمايد سزاوارتر است كه تبعيت شود، يا كسي كه خود راه نمي‏يابد مگر اين كه هدايتش كنند»؟!
آشكار است با وجود چنين اصل باطلي ـ كه متأسفانه از اصول مسلم تصوف و عرفان مي‏باشد ـ راه هر گونه سوء استفاده براي فرصت ‏طلبان و شيادان و خيانت كاران جامعه باز شده، به راحتي مي‏توانند بر سر راه ساده‏ لوحان و مريدان جاهل و نادان دام فريب گسترانيده، و از اين راه اهداف شوم خود را در لباس دين و هدايت و ارشاد عملي سازند.
دين مقدس اسلام بر پايه اساسي‏ترين اصول عقلي و برهاني بنا شده است و هرگز حقانيّت خود را در گرو خواب و خيال‏ها و امور عجيب و غريبي كه نشان اعجاز نداشته، و صدور آن ها از جنيان و شياطين هم ممكن است ارائه نمي‏دهد، و اي بسا مشايخ و پيران و اساتيد اخلاق و سير و سلوكي كه در پيوند با آنان نمايش زهد و تقوي در آورده، و بيرق سلوك و ارتباط با عالَم غيب الهي برافراشته، و ساده‏لوحاني راحت‏طلب و گريزان از هر گونه تعقل و مسؤوليت پذيري شريعت نوراني به هواي پيمودن راه صد ساله در يك شب بر اساس حسن‏ظن بي‏مورد خود، به ايشان دل داده، و گرد آنان در افت و خيزند كه آشكارا مي‏بينيم هر روز بر تأليف و چاپ و نشر و تيراژ هاي بالاي كتاب‏هايي كه در شرح احوال فريباي ايشان نوشته مي‏شود افزوده مي‏گردد، و متقابلا هر لحظه خورشيد فروزان تعقل و تدبر در آيات روشن‏گر كتاب خداوند، و سنت سر تا پا نور اهل عصمت الهي، و سيره محرّك و سازنده آنان بيش‏تر و بيش‏تر رو به تيرگي و خاموشي مي‏رود.
اصل اساسي و رکن اهم روش عرفان،‌ تسليم و سرسپردگي مطلق و بدون قيد و شرط در مقابل استاد و شيخ و پذيرفتن ولايت اوست، حافظ گويد:
           «به مي سجاده رنگين کن گرت پير مغان گويد
                                               که سالک بي خبر نبود ز راه و رسم منزلها».
و نيز :
           «بي پير مرو تو در خرابات 

هر چند سکندر زماني».
«روح مجرد» نيز سالک را تشبيه به ستور و اسب بدون افسار نموده مي نويسد:
«استاد به او دهنه مي زند، لگام مي زند، پالان مي نهد، رکاب درست مي کند و آماده براي سواري مي سازد».

«نشان از بي نشآن ها» مي گويد:‌
«اگر خواهي به مقصد راه يابي اي جوان اول
                                 به پيري عهد و پيمان کن با حق است پيمانش
به امر اهل دل مي بايد اندر پاس دل کوشي
                                 رسانده پاس دل اندر شهود حق به پايانش
هر آن رندي که پيوندي ندارد با دل کامل
                                    به رندي در شمار خويش نشماريد بدانش».

پاورقي «در کوي بي نشآن ها» مي نويسد:
«بايد هر کسي در پي راهنما باشد و پس از يافتن در تمام امور از او استجازه نمايد، حتي در اذکار».

اگر چه اين اصل باطل نيز براي ورود به حريم مقدس تشيع، که اساس آن بر مبارزه با ولايت غير معصوم و نفي سرسپردگي مطلق در مقابل او نهاده شده است، رنگي ديگر پذيرفته و آن را مشروط به موافقت دستورات استاد با کتاب و سنت و امثال آن گفته اند، اما بر اهل نظر روشن است که:
اولا: اين شرط مناقض با اصل مطلوب ايشان است.
ثانياً: اين شرط هم جز امري ظاهري نبوده و عملا‌ هيچ گونه الزامي به آن وجود ندارد، تا بدان جا که حتي مخالفت با اجماع مسلمانان را نيز به استناد کشف و شهود خود جائز و لازم مي شمارند.
ثالثاً: اگر سالک و مريد توان تطبيق دستورات استاد با شريعت، و تشخيص درست از نادرست آن را داشته باشد پس چه احتياجي به تسليم و سرسپردگي در مقابل استاد و شيخ و پير خواهد داشت؟!
و شگفت اين که رساله «لب اللباب» مي نويسد:
«هزار دام به هر گام اين بيابان است 
که از هزار هزاران يکي از آن بجهند».

بنابر اين نبايد در مقابل هر کسي که متاعي عرضه مي کند و بضاعتي ارائه مي دهد و کشف و شهودي ارائه مي نمايد سر تسليم فرود آورد.
با صرف نظر از اينکه توهم رسيدن به حقايق معرفتي و توحيدي جز از راه تنها ابواب معرفت الهي، خاندان معصوم پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم،‌ خيالي خام و انديشه اي بسيار جاهلانه است، و مراجعه مختصري به معارف تمامي مذاهب منحرف از خاندان نبوت عليهم السلام خود روشنترين گواه بر اين مدعاست، گويا اين مدعيان معرفت، و فانيان در اوهام خود، غافلند از اينکه اگر بزرگترين فرشتگان مقرب درگاه الهي، ولايت خاندان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم  را نداشته باشند، يا حتي در راه شناخت و تحصيل معرفت ايشان کمترين کوتاهي داشته باشند، سزائي جز آتش دوزخ و شقاوت ابدي و فرو رفتن در ضلالت هاي بي پايان نخواهند داشت.
رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم مي فرمايند:
«يا علي والذي بعثني بالنبوة واصطفاني علي جميع البرية لو ان عبداً عبد الله الف عام ما قبل ذلک منه الا بولايتک وولاية الائمة من ولدک، وان ولايتک لا تقبل الا بالبرائة من اعدائک واعداء الائمة من ولدک، بذلک اخبرني جبرئيل عليه السلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليکفر.

«يا علي، قسم به آن کس که مرا به نبوت برانگيخت و بر جميع خلائق برگزيد، اگر بنده اي هزار سال خداوند را عبادت کند، هرگز از او پذيرفته نگردد مگر به ولايت تو و امامان از فرزندان تو، و همانا ولايت تو نيز جز به برائت و بيزاري از دشمنان تو و دشمنان امامان از فرزندان تو پذيرفته نخواهد شد. جبرئيل مرا به اين مطلب خبر داده است، پس هر کس که مي خواهد ايمان بياورد و هر کس که مي خواهد کافر گردد».
امام باقر عليه السلام از پدرانشان عليهم السلام نقل مي فرمايند:
«نزل جبرئيل علي النبي صلي الله عليه وآله و سلم  فقال: يا محمد السلام يقرئک السلام ويقول: خلقت السماوات السبع والارضين السبع ومن عليهن وما خلقت موضعاً اعظم من الرکن والمقام، ولو ان عبداً دعاني هناک منذ خلقت السماوات والارضين ثم لقيني جاحداً لولاية علي لاکببته في سقر.

«جبرئيل بر رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم  نازل شد و عرضه داشت: اي محمد، خداوند بر تو سلام مي رساند و مي فرمايد: آسمان هاي هفت گانه و زمين هاي هفت گانه و اهل آن ها را بيافريدم،‌ و هيچ جائي با عظمت تر از رکن و مقام خلق نکرده ام، حال اگر بنده اي در همان محل از زماني که آسمآن ها و زمين را آفريده ام، مرا بخواند، سپس مرا ملاقات کند در حالي که منکر ولايت علي باشد او را به رو در آتش دوزخ درخواهم افکند».
ابي حمزه مي گويد از امام صادق عليه السلام  شنيدم که مي فرمودند:
«من خالفکم وان تعبد واجتهد منسوب الي هذه الاية: وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلي ناراً‌ حاميه.

«هر کس با شما مخالف باشد ولو اينکه اهل عبادت سخت و رياضت و کوشش باشد، اهل اين آيه است که: "صورت هايي امروز فرو افتاده اند، سخت کوشان اهل عمل، به آتش فرزوان درخواهند افتاد"».
رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم  مي فرمايند:
«الزموا مودتنا اهل بيت فانه من لقي الله يوم القيامة وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده لاينفع عبداً عمله الا بمعرفة حقنا.

«ولايت ما اهل بيت را محکم داريد که هر کس روز قيامت با دوستي ما خداوند را ملاقات کند، به شفاعت ما داخل بهشت خواهد شد، سوگند به آن کس که جانم به دست اوست هيچ بنده اي را عملش سود نمي رساند مگر به معرفت حق ما».
و نيز مي فرمايند:
«والذي نفس محمد بيده لو ان عبداً جاء يوم القيامة بعمل سبعين نبياً ما قبل الله ذلک منه حتي يلقاه بولايتي وولاية اهل بيتي.

«سوگند به آن کس که جان محمد به دست اوست، اگر بنده اي با عمل هفتاد پيامبر روز قيامت بيايد، خداوند آن را از او نپذيرد مگر با ولايت من و ولايت خاندان من».
امام صادق عليه السلام در مکتوب خويش مرقوم مي فرمايند:
«ان من صلي وزکّي و حج واعتمر وفعل ذلک کله بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته، فلم يفعل شيئاً من ذلک، لم يصل ولم يصم ولم يزک ولم يحج ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم يتطهر ولم يحرم لله حراماً ولم يحل لله حلالا، ليس له صلوة وان رکع وان سجد، ولا له زکاة ولا حج، وانما ذلک کله يکون بمعرفة رجل منّ الله جل وعز علي خلقه بطاعته وامر بالاخذ عنه، فمن عرفه واخذ عنه اطاع الله.

«هر کس که نماز خواند و زکات دهد و حج و عمره به جاي آورد، اما همه آن ها را بدون معرفت کسي که خداوند طاعت او را واجب فرموده است انجام دهد پس هيچ يک از آن ها را بجاي نياورده است،‌ نه نماز خوانده و نه روزه گرفته و نه زکات پرداخته و نه حج به جاي آورده و نه عمره،‌ و دائماً در جنابت مانده و از آن غسل نکرده است، نه حرام خداوند را حلال شمرده و نه حلال او را حلال، نماز ندارد اگر چه رکوع و سجود کند،‌ و نه زکات پرداخته و نه حج بجاي آورده است، چه اين که همه آن ها تنها به معرفت و شناخت کسي مي باشد که خداوند بر خلق خويش به طاعت او منت نهاد، و به گرفتن از او امر فرموده است، پس اطاعت خداوند تنها براي کسي است که او را شناخته و از او اخذ کند».

به امام صادق عليه السلام عرض كردند:
«ان فلاناً يواليکم الا انه يضعف عن البرائة من عدوکم،‌ فقال: هيهات کذب من ادعي محبتنا ولم يتبرأ من عدونا.

«همانا فلاني اهل موالات و دوستي شماست اما نسبت به دشمني و بيزاري از دشمنان شما ضعف دارد، حضرت فرمودند: هيهات دروغ مي گويد هر کس که ادعاي محبت ما را داشته باشد، و از دشمنان ما برائت نداشته باشد».
رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم مي فرمايند:
‌والذي بعثني بالحق نبياً ان النار لاشدّ غضباً علي مبغض علي عليه السلام، منها علي من زعم ان لله ولداً، يا بن عباس لو ان الملائکة المقربين والانبياء المرسلين اجتمعوا علي بغضه ولن يفعلوا لعذبهم الله بالنار، قلت: يا رسول الله وهل يبغضه احد؟ قال:‌ يا بن عباس نعم يبغضه قوم يذکرون انهم من امتي لم يجعل الله لهم في الاسلام نصيباً. يا بن عباس ان من علامة بغضهم له تفضيلهم من هو دونه عليه.

«.... قسم به کسي که مرا به حق به نبوت مبعوث فرمود که همانا خشم دوزخ بر دشمن علي عليه السلام، از کسي که خداوند را داراي فرزند بداند شديدتر است، اي پسر عباس اگر ملائکه مقرب و پيامبران مرسل بر دشمني علي جمع آيند، که هرگز اين کار را نخواهند کرد، خداوند همه را به آتش معذب فرمايد، گفتم: اي رسول خدا، مگر کسي هم با علي دشمني مي کند؟! فرمودند: آري پسر عباس، گروهي که خود را از امت من به شمار مي آورند، و خداوند هيچ بهره اي از اسلام براي ايشان قرار نداده است، او را دشمن خواهند داشت!! اي پسر عباس همانا علامت دشمني ايشان با آن حضرت اين است که ديگران را بر او تفضيل داده و ايشان را برتر مي دانند».
امام باقر عليه السلام  مي فرمايند:
«من لم يعرف سوء ما اتي الينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما رکبنا به فهو شريک من اتي الينا فيما ولينا به.

«هر کس نسبت به بدرفتاري و ظلمي که به ما شده و حقي که از ما گرفته اند جاهل باشد، با آنان که آن ها را به سر ما آورده اند شريک خواهد بود».
امام باقر عليه السلام مي فرمايند:
«بني الاسلام علي خمس، علي الصلوة والزکوة و الصوم والحج والولاية، ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية، فاخذ الناس باربع وترکوا هذه يعني الولاية.

«اسلام بر پنج پايه نهاده شده است، نماز و زکات و روزه و حج،‌ و ولايت خاندان معصوم پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم، و به هيچ چيزي مانند ولايت اهميت داده نشده است، اما مردمان آن چهار را گرفته و اين را، يعني ولايت را واگذاشته اند»!
در عين حال سرسپردگي مطلق در مقابل استاد و مرشد، و پذيرش ولايت و تصرف شيخ و پير از اصول مسلم روش عرفاني بوده و حتي در جائي که مريد بسيار سرسخت و حاضر به سرسپردن نگردد، به عنوان اجازه که خود داستاني مفصل دارد اکتفا کرده و بدين صورت او را تا حدودي تحت تصرف و ولايت خويش درمي آورند؛
حضرت رضا عليه السلام از رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم  روايت مي فرمايند:
«من تولي غير مواليه فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعين.

«هر کس ولايت غير موالي خود را بپذيرد، پس لعنت خدا و فرشتگان و مردمان همگي بر او باد».
و نيز مي فرمايند:
«لعن الله من توالي غير مواليه.

«خداوند لعنت کند هر کس را که غير موالي خود را ولي داند».
و نيز:
«من توالي الي غير مواليه فقد کفر بما انزل علي محمد صلي الله عليه وآله وسلم.

«هر کس غير موالي خود را والي بداند، به آن چه خداوند بر محمد صلي الله عليه و آله و سلم فرو فرستاده است، کفر ورزيده است».
و اما اين که «روح مجرد» مي گويد:
«درست است که هر کس در تبعيّت استاد درآيد، در راه و مجرا و ممشي نفس او در مي آيد، ولي اگر خود به خود کاري را بکند، از ممشي و مجراي نفس خودش کاري را کرده است، حال سخن فقط در اين است که کدام يک افضل است و انسان را به مقصود مي رساند؟».
ما در پاسخ مي گوئيم آيا اين که کسي بر مبناي فهم و شعور و آگاهي خدادادي خود تسليم احدي نشده،  در محدوده اي خاص تنها براي اخذ احکام اجتهادي، به فقهاء مراجعه کند، و به هيچ کس حتي مرجع تقليد خود حق مداخله در تکليف شخصي و تطبيق احکام بر مصاديق مورد ابتلاي خود را ندهد، و تسليم دستورات خلاف ضرورت عقل و شرع حتي مرجع تقليد خود نگردد، عمل سر به خود حساب مي شود، که شما به بهانه فرار از عمل سربخود، سالک را از چاله به چاه انداخته و به سرسپردگي مطلق در مقابل غير معصوم فرمان مي دهيد؟!
گذشته از اين که تازه اگر امر دائر باشد بين اين که سالک سربخود عمل کند يا به غير معصوم سر بسپارد، شکي نيست که عمل سر بخود هزاران بار بر تسليم در مقابل غير معصوم رجحان و برتري دارد، چه اين که خود مي بيند که هزاران دام بر سر راه او نهاده شده و همه هم طالب تسليم شدن او هستند، و به عيان مي نگرد که اهل تسليم در مقابل استاد غير معصوم، کارشان به کجا کشيده و در عقيده و عمل به چه روزي افتاده اند!!
شرط موافقت دستور استاد با شريعت جز يک امر ظاهري نبوده و تنها براي از بين بردن وحشت و انکار مريدان مسلمان پاي به ميدان عرفان و سلوک نهاده است، لذا چنان که گفته شد هيچ گونه التزامي به آن در مقام عمل وجود نداشته، بلکه در جاي خود صريحاً دستور شيخ و استاد و کشف و شهود را بر همه چيز مقدم داشته، و به عقل و وحي کاري نداشته حتي از مخالفت با اجماع نيز ابائي ندارند و مخالفت با فقهاء و اهل شريعت را در خفا لازم مي شمارند.
«روح مجرد» از صدراي شيرازي نقل مي نمايد:‌
«وکذلک العلماء الراسخون فانهم في الظاهر متابعون الفقهاء المجتهدون واما في الباطن فلايلزم لهم الاتباع لشهودهم الامر علي ما في نفسه، فاذا کان اجماع علماء الظاهر في امر مخالف مقتضي الکشف الصحيح الموافق لکشف الصريح النبوي... والفتح المصطفوي لايکون حجة عليهم فلو خالف في عمل نفسه من له المشاهدة والکشف، اجماع من ليس له ذلک لا يکون ملوماً في المخالفة ولا خارجاً عن الشريعة لاخذه ذلک من باطن الرسول وباطن الکتاب والسنة.

«عالمان راسخ، در ظاهر پيرو فقيهان مجتهدند، ولي درباطن لازم نيست که از آنان پيروي کنند، زيرا خودشان مطلب را آن گونه که در واقع هست شهود مي کنند، پس براي چنين کساني در امري از امور اگر اجماع و اتفاق علماي ظاهر با کشف صحيح ـ که موافق است با کشف صريح که از ناحيه رسول الله براي او حاصل شده و گشايش و فتح که از باطن مقام نبوت به او رسيده ـ مخالفت داشت آن اجماع براي ايشان حجت نيست، بنابر اين آن که براي او طبق مشاهده و کشفش مخالفتي با اجماع کساني که داراي مشاهده و کشف نيستند پيدا شد، نبايد مورد ملامت قرار بگيرد، و نبايد او را خارج از شريعت دانست، زيرا چنين شخصي آن حکم را از باطن رسول و از باطن کتاب وسنت اخذ نموده است».
که اي کاش ايشان در اين بيانشان که راه را براي مخالفت با صريح کتاب و سنت و فقه و فقاهت و بلکه اجماع،‌ به دليل مخالفت آن با کشف و شهود گشوده اند، طريقه وصول به باطن کتاب وسنت را نيز به گونه اي ارائه مي دادند که مطلبشان دوري و باطل نبوده، و شرط کردن موافقت سلوک با شريعت نيز لغو و بيهوده نباشد!‌
«روح مجرد» درباره ابن عربي نيز نقل مي کند که در مورد مخالفت با حجت هاي شرعيه، کساني را که مثل و نظير خودشان باشند استثناء کرده و گفته است که هر کس آن چه را من مشاهده کردم، مشاهده کند در آشكار و خفا تابع من مي شود، پس هيچ گاه نبايد به گفتاري که مخالف گفتار ما باشد التفات کرد!!

تقليد در احکام يا تسليم و سرسپردگي؟!

برخي عرفا پنداشته اند که وجوب تبعيّت از استاد و تسليم در برابر او امري است همچون تقليد از فقها، و همانگونه که در اخذ احکام به فقها مراجعه مي شود، براي سير و سلوک نيز بايد استادي فراهم آورده و تسليم دستورات او بود؛ در حالي که اين دليل بسيار نادرست بوده و اشکالات فراواني به آن متوجه است از جمله:
1ـ تقليد تنها در حکم است و مقلد حق ندارد در موضوعات و هر جزئي و تعيين مصداق عملي، خود را حتي به فقيه بسپارد؛ بلکه در صورت مخالفت نظر خود با مرجع تقليدش در موضوعات بايد از نظر خود پيروي کند و تشخيص مجتهد براي او حجت نيست.
2ـ تقليد براي رسيدن به واقع مجهول است و در جائي که مقلد بداند مرجعش بدون وجود دليل شرعي در کار او دخالت مي کند حق تقليد ندارد.
3ـ تقليد چون در محدوده اي خاص است و نه به طور مطلق، وجود عدالت ظاهري در مجتهد براي جواز تقليد از او کفايت مي کند، اما تسليم مطلق و سرسپردگي کامل مستلزم عصمت است که جز در وجود امام منصوب از طرف خداوند پيدا نمي شود، و امام معصوم نيز که معدن علم و حکمت الهي مي باشد هرگز انسآن ها را به دست ضلالت هاي خلاف عقل و برهان نمي سپارد.
4ـ مرجع تقليد اگر از ظاهر شرع خارج شود و يا بر خلاف ضرورت و مسلمات شرع سخن براند، تقليد او جائز نيست، و به بهانه با خبر بودن از راه و رسم منزل ها، نمي توان به فرمان او سجاده را به مِي رنگين کرد، و فناي در ذات که شرط استادي استاد دانند نه عقلا درست است و نه موضوعاً امکان دارد و نه با شريعت مي سازد.
مکتب والاي تشيع اگر اطاعت امام را به طور مطلق، به حکم عقل و نقل ثابت مي کند، به ازاي آن، وجود آن امام معصوم را نيز به نص و معجزه تعيين مي نمايد لذا اگر کسي قصد رقابت با اين مکتب را در سر مي پروراند،‌ حق اين است که امامي آن چنان نيز داشته و راهي براي شناخت او نيز ارائه دهد، و الا اظهار زهد و خشوع و تقوي و فنا از هر مدعي باطلي ممکن است.
خشوع و گريه بدعت گذاران!

با اين حال ديگر مغرور شدن انسان به اشك و آه و دعا و گريه و عبادتِ خود و استادش، بسيار جاهلانه و ساده لوحانه است
رسول خدا صلي ‏الله ‏عليه‏ و‏آله ‏وسلم مي‏فرمايد:
«من عمل في بدعة خلاه الشيطان والعبادة والقي عليه الخشوع والبكاء.

«هر كس در راه بدعت به عملي پردازد، شيطان بين او و عبادت مانع نخواهد شد، و او را اهل خشوع و گريه قرار مي‏دهد».
و چه گناهي بزرگ تر از اين كه انسان با نوشتن يك رشته سخنان باطل و استدلالات و خوابهاي بي اساس، دين خدا را تحريف كرده و موجب گمراهي هزاران افراد ساده لوح گردد؟!!

امام صادق عليه ‏السلام مي‏فرمايند:
كان رجل في الزمن الاول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها ، وطلبها من حرام فلم يقدر عليها. فأتاه الشيطان فقال له: يا هذا إنك قد طلبت الدنيا من حلال فلم تقدر عليها وطلبتها من حرام فلم تقدر عليها أفلا أدلك على شئ تكثر به دنياك ويكثر به تبعك؟ قال: بلى قال: تبتدع ديناً وتدعو إليه الناس. ففعل فاستجاب له الناس وأطاعوه وأصاب من الدنيا ثم أنه فكر فقال: ما صنعت؟ ابتدعت دينا ودعوت الناس ما أرى لي توبة إلا أن آتي من دعوته إليه فارده عنه، فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه فيقول لهم: إن الذي دعوتكم إليه باطل، وإنما ابتدعته، فجعلوا يقولون: كذبت وهو الحق ولكنك شككت في دينك. فرجعت عنه ، فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه، وقال: لا احلها حتى يتوب الله عزوجل علي. فأوحى الله عزوجل إلى نبي من الانبياء قل لفلان: وعزتي لو دعوتني حتى تنقطع أوصالك، ما استجبت لك، حتى ترد من مات إلى ما دعوته إليه فيرجع عنه.
                                                                                       «در گذشته زمان، مردي از راه حلال به طلب دنيا رفت و به نتيجه نرسيد، پس از راه حرام آن را طلب كرد باز هم بر آن دست نيافت. شيطان آمده به او گفت: تو از راه حلال به طلب دنيا برآمدي و به آن نرسيدي، از راه حرام هم رفتي بر آن دست نيافتي، آيا مي‏خواهي چيزي به تو بياموزم كه دنيايت آباد و تابعان و شاگردان تو فراوان شوند؟! گفت: آري، شيطان گفت: راه و روش و دين جديدي اختراع كن، و مردمان را به سوي آن فراخوان، او هم همين كار را كرد و مردم نيز اجابتش كردند، و مطيع او شدند و به دنيا دست يافت. تا اين كه پشيمان شده با خود انديشيد كه اين چه كاري بود كردم؟! بدعتي گذاشتم و مردم را به آن دعوت كردم! ديگر فكر نمي‏كنم كه توبه‏اي برايم باشد، مگر اين كه نزد هر كس كه او را به خويش دعوت كرده‏ام بروم و او را برگردانم.
پس نزد يارانش آمده و مي‏گفت:
آن چه شما را به آن فرا خواندم باطل بود و خودم ساخته بودم، اما ايشان - كه هر كدام تحت لواي ايشان و دين جديدشان به پست و مقامي رسيده و لذت دنيا را چشيده بودند- مي‏گفتند كه دروغ مي‏گوئي حق همان است، ولكن تو در دين خود شك كرده‏اي و اينك از آن برگشته‏اي، چون حال را بدينسان ديد، ريسماني برداشته و به ميخي بسته به گردن خود انداخت و گفت: تا خدا توبه مرا نپذيرد آنرا باز نمي‏كنم. خداوند عزوجل به يكي از انبياء وحي فرستاد كه به فلاني بگو: به عزت خودم سوگند اگر آن قدر مرا بخواني كه بند بند بدنت از هم جدا شود اجابتت نخواهم كرد، مگر اين كه هر كس را كه بر دعوت تو مرده است زنده كني تا از دين تو برگردد.»
بنابراين معلوم مي‏شود كه بعضي از گناهان مانند ادعاي نبوت و امامت و الوهيت به دروغ و باطل، و بدعت گذاشتن در دين و به گمراهي كشاندن مردمان، بزرگ تر از آن است كه به مجرّد پشيمان شدن و يا حذف آن ها از متن كتابي آمرزيده شوند، و تمامي اثرات آن ها محو و نابود گردد و تكليف ديگري بر گردن مدعي باطل و يا مؤلف آن باقي نماند. علاوه بر اين كه، تنها كسي مي‏تواند از نظرات اشتباه فقهي خود برگشته و در عين حال معذور باشد كه باستناد كتاب و سنت اجتهاد كرده باشد و بعد اشتباه خود را نفهمد، اما كسي كه با كشف و شهود به مطلب مي‏رسد، و بر افكار خودساخته‏اش مُهر تأييد امام زمان عليه ‏السلام را مي‏زند، و بدعت‏هاي خود را به امضاي امام زمان عليه ‏السلام به مردم تحويل مي‏دهد، ديگر چگونه مي‏تواند مطالب خود را باطل و اشتباه بداند؟! آيا در اين صورت منظورش اين است كه ـ نعوذ باللّه‏ ـ امام زمان عليه ‏السلام اشتباه فرموده‏اند؟! و يا اين كه همه مكاشفات و خوابها و خدمت امام زمان رسيدن‎هاي در خواب و بيداري در اين باره دروغ و باطل بوده است؟! و بنابراين تكليف بقيه تشرفات و مكاشفات ايشان ـ كه بزرگترين وسيله ايشان براي جذب كردن ساده لوحان مي‏باشد ـ چه مي‏شود كه درباره هر مطلبي كه مطرح مي‏كنند، بلافاصله خواب‏ها و مكاشفات و ارتباطات با امام عصر عليه ‏السلام را درست مطابق آن چه در صدد اثبات آن هستند، رديف مي‏كنند كه گويا تمام عوالم مُلك و ملكوت و غيب و شهود و ملائكه و جن و كارگزاران عالَم برزخ، همه به استخدام ايشان درآمده‏اند، و جز تأييد مطالب و افكار و نوشته‏هاي ايشان كاري ندارند!!
اميرالمؤمنين عليه السلام  مي فرمايند:
«لاتغتر باقوام يصلون فيطيلون ويصومون ويتداومون ويتصدقون فيحسبون انهم موفقون،... اقسم بالله سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم يقول ان الشيطان اذا حمل قوماً علي الفواحش... حبب اليهم العبادة الشديدة والخشوع والرکوع والخضوع والسجود ثم حملهم علي ولاية الائمة الذين يدعون الي النار ويوم القيامة لاينصرون.

«هرگز گول آنان را که نماز مي خوانند و طول مي دهند، روزه مي گيرند و مداومت مي نمايند، صدقه مي دهند و خود را اهل توفيق به شمار مي آورند، مخور... به خدا سوگند مي خورم که از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم شنيدم که مي فرمودند: هنگامي که شيطان قومي را به فواحش وادارد... عبادت هاي شديد و خضوع و رکوع و خشوع و سجود را محبوب آنان گرداند، و عاقبت ايشان را به پذيرش امامت و ولايت اماماني که به سوي دوزخ مي کشانند و روز قيامت هيچ ياوري ندارند وادارد».
«در کوي بي نشآن ها» دو نشانه اي را که هر دروغگو و منافقي، با ظاهرسازي و تلقين و تصرف و هيپنوتيزم مي تواند داشته باشد، علامت صدق و راستي مدعيان ولايت و ارشاد دانسته، و آن ها را جاي گزين معجزات حجج الهي نموده مي نويسد:
«جناب مرحوم حاج غلامحسين سبزواري از محرمان اسرار آيت الله انصاري، روزي از آقا سؤال کردند: ‌چگونه بين افرادي که ادعاي رسيدن به مقامات سير و سلوک مي کنند تمييز بدهيم که کدام راست مي گويد و کدام دروغ؟ آقا جواب مي دهند دو نشانه دارد، اول اين که اين افراد خلاف شرع نمي کند، و دوم اين که نشستن در مجالس آن ها التهاب دروني ايجاد مي کند».

با همه اين احوال عرفا مريدان خود را تکليف به ما لايطاق نموده و از ايشان انتظار دارند که تبعيت ايشان از استادي که هيچ راه صحيحي براي شناخت باطن او وجود ندارد، پس از حصول يقين و اطمينان به حقانيت او باشد.
«نشان از بي نشآن ها» مي نويسد:
«انسان بايد خود جد و جهد کند تا اطمينان نمايد که طريقي را که مي خواهد سلوک کند طريق حق است... نه آن که انسان از اول بدون آگاهي وارد طريق شود و در آخر هم چنان مشکوک باشد که آيا اين طريق حق است و يا اين راهنما راست گو است يا دروغ گو و به خود بسته است».

در حالي که اگر مريد، داراي آن فهم و ادراک و معرفت ديني و عقلي مي بود که بتواند حقانيت راه خود و پير خويش را بفهمد، ديگر چه نيازي به متابعت و تسليم در مقابل او داشت؟!
و ثانياً مگر براي شناخت باطن افراد راهي وجود دارد که ايشان سالک را به پيمودن آن امر مي فرمايند؟!
«روح مجرد» نيز خود مي نويسد:
«عرفان حقيقي و توحيد واقعي غير از تخيّلات و وارده هاي نفساني و شيطاني است، و گول رياضت و تورع و تزهد را نبايد خورد... ادعاي محبت اهل بيت غير از واقع ولاي ايشان است و تزهد غير از زهد است».

بنابر اين تسليم، در مقابلِ‌ غيرمعصوم، هيچ برهان و استدلالي قابل پذيرش و اثبات نيست و پيامبر و امام را نيز تنها معجزه و نص تعيين مي کند نه خشوع و خضوع و علم و تقوي و کشف و شهود و هوي و هوس.
اميرالمؤمنين عليه السلام به كميل بن زياد مي فرمايند:
«يا كميل لو لم يظهر نبي و کان في الارض مؤمن تقي لکان في دعائه الي الله مخطأ او مصيباً؟ بل والله مخطأ حتي ينصبه الله لذلك ويؤهله له.
يا كميل الدين لله فلا يقبل من احد القيام به الا رسولا او نبياً او وصياً؛
يا كميل هي نبوة ورسالة وامامة وليس بعد ذلک الا موالين متبعين او عامهين مبتدعين انما يتقبل الله من المتقين.

«اي کميل تو پنداري که اگر پيامبري ظاهر نمي شد و در روي زمين مؤمن اهل تقوائي بود، آيا در دعوت به سوي خداوند بر خطا بود يا بر حق؟! آري به خدا سوگند که بر خطا بود مگر اين که خداوند او را، خود بدان مقام منصوب دارد و براي آن منزلت و اهليتش دهد.
اي كميل دين از آن خداوند است و از احدي نمي پذيرد که دين او را به پا دارد مگر اين که رسول يا نبي و يا وصي باشد.
اي كميل آن مقام الهي نبوت است و رسالت و امامت و جز آن مقامي نيست مگر دوست پيرو، يا سرگردان بدعت گذار، همانا خدا از پرهيزكاران مي پذيرد».
راه نفوذ استاد در تمامي هستي سالک و القاء‌ وحدت وجود‌

سالک در پي تسليم و سرسپردگي مطلق خود، در مجراي نفس استادي که هيچ راهي براي شناخت ايمان يا کفر و نفاق باطني او وجود ندارد قرار مي گيرد. و با مطلق فکر و انديشه و اراده و عمل و توان خويش، در معرض القاءات پير مي باشد، به گونه اي که در طول مدت و در ضمن اجراي دستورات و تلقينات خاص، استاد او را به هر راهي که بخواهد مي برد، و او هم که در نتيجه تعليم استاد، از هر عقل و برهاني دست برداشته است، آثار تلقينات و مشاهدات خود را کشف و شهود واقعي توهم کرده، و چونان يک موجود لاشعور صرف، اسير اراده و عمل و القائات پير مي باشد. تا اين که به مرور، فناي در اراده و نفس پير، و سير در تفکر و انديشه او را، فناي در ذات خدا تلقي مي کند و شهود تلقينات و تصرفات او را، شهود ذات خداوند مي انگارد.
«روح مجرد» مي نويسد:
«انسان نمي تواند ديگري را بپرستد و در وي فاني شود... و لهذا فناي در نفوس اينان ممنوع و پرستش هر انساني انسان ديگر را، حرام شمرده شده است، مگر آن که نفوس مطهره آدمي آيه و آئينه و شبکه براي ذات اقدس حق قرار گيرد، در اين صورت پيروي، پرستش ايشان نيست، پرستش خداست،‌ و فناء در ذات ايشان فناء در ذات خداست».

و در جاي ديگر نيز به حدود تصرفات و القائات و هم نفسي مطلق استاد تصريح نموده مي نگارد:
«آن جوان که از مکاشفات قوي و حالات خود تعريف مي کرد و مي گفت: مرا به مراحلي صعود مي دهند که... ترس مرا فرا مي گيرد و چه بسا اين خوف و ترس موجب عدم حرکت و وقوف مي گردد،‌ حضرت آقا - يعني استاد ايشان آقاي سيد هاشم حداد- به او فرمودند:‌ هيچ خوف نداشته باش هر جا مي خواهند ببرند من با تو هستم».

بلکه کار لزوم اين فناي در نفس استاد و همراهي او را بدانجا مي کشاند که درباره قهر استاد نسبت به يکي از مريدان مي نگارند:
«باري اين مرد... به واسطه‌... تمرد و عدم اطاعت، حضرت آقا را در آن روز سخت عصباني و ناراحت کرده بود، و نزديک بود کار به جاهاي باريک بکشد، و حضرت آقا به کلي از رحمت اهليّه و ربانيّه عقميش گردانند!».
(همان، 554)
که البته بر اهل نظر روشن است که کلام مزبور، تا چه اندازه از اسرار درويشي و سير و سلوک و فناي در استاد به عنوان ذات خدا را، برملا مي سازد، و هيچ نقطه ابهامي در آن باقي نمي گذارد.
«روح مجرد» اشکال يکي از مخالفان خود را درباره سرسپردگي در مقابل استاد اين گونه مطرح مي نمايد:
‌ «آن چه استاد به انسان تعليم مي دهد ظهورات نفس اوست.... بنابر اين تبعيت از استاد يعني از افکار و آراء او پيروي نمودن، و در راه و طريق نفساني او جاري شدن، و اين صد در صد غلط است، چون خداوند انسان را که آفريد به او نيروي استقلال و خود انديشي داد، حيف نيست که انسان اين نيرو را در هم بشکند و عزت و استقلال خدادادي را از بين ببرد و تابع شخصي شود که او هم چون خود اوست؟».

سپس به اين واقعيّت تلخ اعتراف نموده در مقام پاسخ مي نويسد:‌
«درست است که هر کس در تبعيت استاد درآيد، در راه و مجرا و ممشاي نفس او درمي آيد... اگر در ولايت استاد درآيد، نفس استاد در وجود سالک رهبر مي شود... غرور و استقلال وي همچون غرور و استقلال نفس بهيميّه است.... همچون ستور و اسب بدون افسار، ولي استاد به او دهنه مي زند، لگام مي زند، پالان مي نهد، رکاب درست مي کند، و آماده براي سوار مي سازد».

و بدين ترتيب سالک به تبعيت مطلق و به تعبير خود ايشان به پرستش انساني چون خود،
 گرفتار شده و فناي در او را فناي در ذات خداوندي که متعالي از هر گونه:‌ اطلاق و تقييد و تعين و تشخص و زمان و مکان و مقدار و اجزاء است مي پندارد، و تجلي نفس خود و يا استاد خويش و يا شياطين و جنيان، که حضرت صادق عليه السلام مي فرمايند:
«ان ابليس سلّط شيطاناً يقال له المتکوّن، يأتي الناس في اي صورة شاء، ان شاء في صورة‌ صغيرة وان شاء في صورة‌ کبيرة.

«همانا ابليس شيطاني را که به او "متکوّن" مي گويند قدرت داده است که بر مردمان به هر صورتي که بخواهد، چه بزرگ و چه کوچک، تجلي و ظهور کند».
و يا صور موهوم تلقيني فرا روي خود در شرق و غرب را، خداي خود مي داند و به ادعاي وحدت ذاتي خود و خداي خود گرفتار مي شود!
لاهيجي در «گلشن راز» مي گويد:‌
«چون عنايت ازلي و هدايت لم يزلي اين فقير را به خدمت و ملازمت امام زمان، مقتداي اهل ايمان، قطب فلک سيادت و ولايت، محور دواير ارشاد و هدايت، شمس الملة و الطريقة و الحقيقة و الدنيا والدين، محمد النوربخش قدس الله سره العزيز راهنموني کرد و در سنه 849 هجريه به شرف توبه که در طريق اولياء الله متعارف است، و تلقين ذکر خفي مشروط به شرائط مشرف شدم و در ملازمت ايشان به سلوک و رياضت و توجه، و به احياي ليالي به امر آن حضرت مشغول مي بودم و مواظبت به ذکر و فکر مي نمودم تا به برکت ترک و تجريد و سلوک به ارشاد کامل، آئينه دل اين فقير به نور الهي صفائي حاصل کرد».

و درباره شدت تسلط و نفوذ استاد در گرفتن عقل از مريد، و برگرداندن آن به وي مي نويسد:
«و بي حد و نهايت اين چنين احوال دست داد، چون از آن حالت باز آمدم ديوانگي و بيخودي به حيثيتي استيلا يافت که مسلوب العقل شدم، و جامه چاک و بيخود مي گشتم، و چندين روز آن مستي و بيخودي باقي بود، تا به حسن ارشاد امام زمان از آن سُکر به صَحو آمدم».

بر اهل اشاره مخفي نيست که چه بسيار مريدان و پسران و دختران ساده لوحي که در مدت تصرف و تسلط و هيپنوتيزم اقطاب و اساتيد و همين امام زمان هاي ساختگي و غير معصوم، به بلاهائي گرفتار شده اند که پس از به خود آمدن از شدت ندامت و شرمندگي و احساس حقارت وجداني، به جنون و امراض رواني گرفتار شده و يا دست به خودکشي و انتحار زده اند، و يا اين که از دين و خدا و عقيده به معاد به کلي دست شسته و به انکار تمامي مقدسات پرداخته و عقده جهالت و ساده لوحي و فريب خوردن خود را با دين سازي و يا انکار دين بر سر جوامع انسآن ها خالي کرده اند.
و گاهي هم با ادامه راه و روش اساتيد خود به تلافي کردن آن چه بر سرشان آمده است پرداخته، بر آبرو و حيثيت ديگران هجوم آورده اند.
آري اين است نتيجه مسلم و قطعي فرار از عقل و برهان، و سرسپردگي به غير معصوم.
خداوند متعال مي فرمايد:‌
«ويجعل الرجس علي الذين لايعقلون.

«خداوند پليدي را بر آن کساني قرار مي دهد که تعقل و انديشه نمي نمايند».
و نيز مي فرمايد:
«ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذين لايعقلون.

«بدترين جنبندگان نزد خداوند کران و لالاني هستند که انديشه نمي کنند».
«در کوي بي نشآن ها» از موارد تصرفات عارفان برمي شمرد‌ که:
«از خصوصيات مهم آيت الله انصاري که شايد بتوان گفت خصوصيت منحصر به فرد ايشان، تصرفات فوق العاده اي بود که ايشان در وضع روحي و تربيتي افراد مي کردند... تا کسي با ايشان حشر و نشر نداشت متوجه نمي شد تصرف ولي خدا يعني چه، و هر کس از روي صدق و صفا خدمت ايشان مي رسيد چنان او را از درون ملتهب و منقلب مي ساخت که اين حالت تا آخر عمر گرچه خدمت آقا نمي رسيد با او بود. ايشان بارها با يک توجه، افراد را بدون اين که خود هم متوجه باشند منقلب مي کرد».

و در شرح حال يکي از مريدان ايشان مي نويسد:
«.... پيش خود فکر کردم که شاگردان آقا مي گويند ايشان به محض اين که فکري به ذهن کسي خطور کند آن را مي گويند... آقا به سمت من آمد و نگاه تندي به من کرد... من نزد خود گفتم اين رويه آقا نبود که اين گونه به کسي نگاه کند چرا به من اين گونه نگاه تندي کرد وقتي با دوستان بعد از دو سه روزي به شهرمان برگشتيم متوجه شدم غريزه ام کاملا‌ تعديل شده و از اين جهت کاملا راحت شده ام آن گاه حکمت نگاه تند آقا را دريافتم».

و درباره جواني ديگر از مريدان مي نويسد:
«... من ديدم که آن مرد الهي نگاهي عميق به آن جوان کردند و فرمودند: لا حول ولا قوة الا بالله. و همين التفات کار آن جوان را ساخت».

«روح مجرد» مي نويسد:
«نظير اين مطلب را آيت الله حاج شيخ عباس قوچاني از خودشان نقل کردند البته در يک اربعين يا بيشتر مرحوم قاضي دستوراتي براي ذکر و ورد و فکر به ايشان داده بودند که از جمله‌ آثارش اين بود که هر وقت در کوچه و بازار مي رفتم و چشمم به زن نامحرمي مي افتاد بدون اختيار پلکهايم به روي هم مي آمد و اين مشهود بود که بدون اراده و اختيار من است».

سالکي که تا اين حد در اختيار استاد است و استادي که تا اين حد بر وجود سالک قدرت تسخير دارد. بديهي است که به سادگي نيز مي تواند او را بدون اختيار و اراده به اعتراف به وحدت وجود و حتي گناه و معصيت و هر امر ديگر بنابر مسلک اعتقادي خود و مريد، چه شيعه باشد و چه سني، و چه مؤمن باشد و چه مشرک و کافر، وادارد.
و هدف اصلي از عرفان نيز همان حصول تصرف مطلق پير و استاد در وجود سالک و مريد است، و داشتن هيچ آئين خاص و روش حق يا باطلي در آن دخيل نيست، بنابر ايشان بيهوده خود را به زحمت انداخته و براي شيعه پسند کردن روش عرفاني مي نگارند:
«حتماً استاد بايد شيعه مسلمان به توحيد رسيده، و استاد در فن تربيت شاگرد باشد، وگرنه شاگرد را مُحال است بتواند به صورت کمال خود درآورد شيعه يعني تابع و پيرو ولايت. مسلمان يعني تابع شريعت و منهاج و روش خاتم المرسلين. اين ها دو جناح براي پرواز در فضاي عالَم قدس است... اگر استاد مسلمان نباشد يا شيعه نباشد چنين بصيرتي ندارد...».

باري «در کوي بي نشآن ها» درباره‌ تصرفات و تأثيرات مرشدان و اساتيد مي نگارد:‌
«حضرت آيت الله انصاري... از درون افراد را تحت تأثير قرار مي داد و آن ها را حرکت مي داد، در هفته دو جلسه داشتند، يک جلسه خصوصي... و يک جلسه عمومي... در جلسات خصوصي بيشتر با سکوت مي گذشت، قدري قرآن تلاوت مي شد و آقا کم صحبت مي کردند و آيت الله انصاري از درون افراد را ملتهب مي کردند و حرکت مي دادند، آيت الله فهري به نقل دوستانش مي فرمود: سکوت بود اما بهشت بود... همه شاگردان اظهار مي کردند که وقتي از جلسه ايشان بيرون مي آمديم حالت التهاب عجيبي داشتيم... آيت الله انصاري نفس گرمي داشتند، جذبه الهي به قلبش نهاده شده بود و همين جذبه را با يک نگاه به ديگران مي زد».

و درباره القاء به قلب مريد با وساطه از آقاي نجابت، از آقاي قاضي درباره‌ آقاي شيخ محمدجواد انصاري نقل مي کند که:‌
«وقتي او به نجف آمده بود و مي خواست به ديدن من بيايد من همان طور که در اتاق نشسته بودم ديدم که او قصد منزل ما را کرده است و به راه افتاده است... گفتم برگرد، برگرد، و آن ها هم برگشتند و ديگر هم او را نديدم».

و در عين اين که در اين گونه موارد سالک خود را ملهم به الهامات رحماني و نداي فرشتگان آسماني مي داند، آقاي نجابت بعداً در همدان اين جريان را براي آقاي انصاري يادآور شده و نقل مي کند و ايشان تازه در آن روز مي فهمند که قضيه‌ آن روز از کجا آب مي خورده و الهام کننده و متصرف چه کسي بوده است. ايشان در ضمن بيان ملاقات آقاي نجابت با آقاي انصاري در همدان مي نويسند:‌
«آيت الله نجابت فرمودند که من داستان آمدن ايشان به نجف و علت عدم ديدارشان را با آقاي قاضي پرسيدم فرمودند: من چند روزي که در نجف بودم روزي با فلاني مي خواستم به خدمت ايشان بروم در راه که مي رفتم از قلبم صدائي شنيدم که:‌ برگرد، برگرد، و من هم برگشتم و ديگر هم ايشان را ملاقات نکردم، گفتم: اين قصه را آقاي قاضي هم به من گفته اند، آقاي انصاري آن روز دانستند که عدم ملاقات مربوط به فرد همراه بوده است».

غيب گوئي و خبر دادن از فکر و انديشه‌ ديگران، يکي از بزرگترين خوارق عادات اهل عرفان به شمار آمده و بسياري از مردم آن ها را دليل بر کمال عارفان دانسته و لذا ايشان را از اولياي خداوند پنداشته اند. اينک براي روشن شدن حقيقت اين امور و احتمالات مختلف درباره آن، به اين موارد توجه کنيد:
باز هم «در کوي بي نشآن ها» درباره انواع مکاشفات از پاورقي رساله سير و سلوک منسوب به بحرالعلوم ـ که البته هم اصل کتاب مجهول است و هم مؤلف آن ـ به قلم آقاي سيدمحمد حسين حسيني طهراني، نقل مي کند:‌
«مکاشفات بر چند گونه است... سوم... مکاشفات روحيه... که به واسطه قدرت روح و سيطره او در عالَم پيدا مي شود، چون احاطه بر خواطر و افکار و طي الارض و طي در هوا و عبور از آتش و اطلاع از آينده و تصرف در نفوس به مرض و يا صحت و تصرف در افکار عامه».

سپس ايشان در دنباله همين سخن درباره اين گونه تصرفات و مکاشفات و تسخيرات صريحاً مي نويسند:
« که همه آن ها مشترک بين مؤمن و کافر است و به هيچ وجه اثباتا ً‌دلالت بر کمال، و نفياً‌ دلالت بر عدم کمال ندارد.»

که بنابر اين، اساس مهمترين مستند و جاذبه اهل عرفان که سخن از همين گونه تصرفات و تسخيرات و مکاشفات و خوارق عادات اقطاب و مرشدان مي باشد، و مهمترين صفحات کتب ايشان را مانند خود کتاب «در کوي بي نشآن ها» و يا «نشان از بي نشآن ها» و.... به خود اختصاص داده است.
و از آن جا که اين امور جز فنوني تخصصي و اموري دنيوي، که از هر کافري قابل صدور است نمي باشد، اقطابي که معمولا با هم ميانه خوبي ندارند و از اسرار يکديگر هم با خبرند، به شدت از يکديگر در گريزند که مبادا قدرت ها تعارض کند و يکي پرده از کار ديگري برداشته و دست يکي يا هر دو از آنچه مدعي آن است خالي گشته، و در نتيجه مريد به سرّ صدور آن امور پي برده و دست از ارادت خويش بردارد.
«در کوي بي نشآن ها»‌از فرزند آقاي انصاري درباره حاج احمد آقا درباره شخص به تعبير ايشان وارسته اي به نام سيد علي کاشف که داراي تصرف و القاء به قلب و طي الارض و بزرگ شده هندوستان بوده است نقل مي کند که:
«پدرم يک بار فرمود که اين سيد علي کاشف را نزد من بياور. ولي من هر چه به اين سيّد پيشنهاد مي کردم قبول نمي کرد و مي گفت: پدرت خيلي قوي است خواهد گفت اين ها امور بچه گانه است و همه را از دست من خواهد گرفت ولي من به اين امور دلم خوش است و نمي توانم از آن ها دل بکنم».

و البته کدامين قطب است که از اين خوف درامان باشد که:
و فوق کل ذي علم عليم، بلکه و فوق کل ذي فن ذو فنون.
در احوال يکي از مشاهر عرفا بيان شده است که ايشان براي به چنگ آوردن يکي از مريدان استاي ديگر که مرشد خود را در حال تمرکز فکر و اشتغال به ذکر، به صورتي بسيار نوراني و با عظمت مشاهده مي کرده است، ذکر و تلقين ديگري داده در نتيجه آن، مريد يک باره استاد خود را به صورت يک حيوان سياه بدبوي و ظلماني مشاهده کرده است، لذا عرفا از اينکه مريدانشان به استادي ديگر رجوع کرده و از او ذکر و دستور بگيرند به سختي وحشت داشته و ايشان را از اين کار به شدت نهي مي کنند، کتاب «روح مجرد» از قول استاد خود آقاي سيد هاشم حداد نقل مي کنند که:
«انسان بيشتر از يک استاد نمي تواند در زمان واحد داشته باشد... کساني که دو استاد انتخاب مي کنند و از اين و از آن دستور مي گيرند و يا با هر دوي آن ها سر و کار دارند... عاقبت اين کار هلاکت است و شرعاً‌ و عقلا و شهوداً مذموم است!!!».

ما با تمام کوششي که براي خوش باوري و سادگي خود نموديم، باز هم هيچ دليل قانع کننده اي نيافتيم بر اينکه حتي يک مورد از امور کشف و کرامت اهل عرفان را که بررسي نموده ايم، امري الهي دانسته و صاحبان آن را از اولياي خداوند بدانيم. و يا به چيزي در اين باره برخوريم که به ادعاي خود اهل عرفان، صدور آن از متخصصان در سحر و جادو و علوم غريبه و يا حتي کافران مُحال باشد.
اين که به چند مورد از خوارق عادات و کشف و کرامات ايشان اشاره مي نمائيم، تا کساني که مختصر آشنائي با حقيقت دعا و مسئلت از درگاه خداوند، و فرق آن با سحر و جادو و تصرفات و تسخيرات دارند، واقع امر مکشوف شده و خود قضاوت نمايند که اين موارد را به کدام طرف ملحق مي توان کرد.
کتاب «شمه اي از کرامات حاج شيخ حسنعلي اصفهاني» نقل مي کند:
1- «که مادر ايشان براي حاجتي نزد حاج شيخ رفته و دعائي از ايشان گرفته، در محلي دفن کرده و به دستور ايشان چيزي هر چه سنگين تر روي آن گذاشته اند. تا اين که روزي از دعا غفلت نموده و به هنگام کندن آن محل، از آن نوشته فراموش کرده و آن را از بين برده اند، و وقتي که دوباره به ايشان مراجعه کرده و تقاضاي دعا مي نمايند، ايشان عذر مي آورند که: «مثل آن دعا را يک بار بيشتر نمي توان استفاده کرد» پس اثر آن عمل از بين رفته و ايشان به گرفتاري مي افتند».

کتاب مزبور درباره تأثير چشم و نگاه ايشان مي نويسد:
2- «... کوههاي خلج کپچه مار که مانند افعي است زياد دارد. مارها قد راست تا کمر ايستاده بودند و دهان باز کرده که پرنده هاي کوچک را شکار کنند، مرحوم حاج شيخ يک نگاه به آن مارها مي کرد خشک مي شدند و مي افتادند... ».

نيز در همان کتاب درباره پاکروان استاندار و نيابت توليت آن زمان که او بدون علت چند شب به بيداري گرفتار شده و معالجات سودي نبخشيده است تا جائي که ناچار شده اند به خدمت حاج شيخ رسيده بهبودي يافته و در عوض تسليم يکي از خواسته هاي شيخ نيز شده اند، مي نويسد:
3- «بعضي از اصحاب سر حاج شيخ مي گفتند که ايشان فرموده اند اين قضيه انگشت خود شيخ بود، او پاکروان را بيخواب کرد و خودش هم دست از سر او برداشت».

4- درباره نجات بردارشان از مسموميت و مرگ توسط حاج شيخ مي نگارند:
«... برادرم چنان با مرگ دست و پنجه نرم مي کرد که احترام حاج شيخ را هم بجا نياورد و بدون سلام فقط مي گفت حاج شيخ مردم. آن بزرگوار چنان با اطمينان و خونسردي با قضيه برخورد کرد که قيافه آرام ايشان به ما اطمينان داد که خطر برطرف شده است... از خواهرم سؤال کردند که آتش داريد؟ گفت بلي و منقل آتش را حاضر کرد. فرمودند اين آتش کم است به قدر يک مَن زغال روي آن بريزيد و بگذاريد خوب روشن شود مريض فقط مي گفت مُردم، و کم کم رمق گفتن همين کلمه را هم نداشت. مرحوم حاج شيخ فرمود تخم مرغي بياوريد، آوردند، با زغال ميم کلماتي بر آن نوشتند و سپس يک رشته باند کرباسي از جيب خودشان درآوردند و به دور آن تخم مرغ پيچيدند به طوري که به شکل گوئي درآمد. سپس از جيب خودشان يک گلوله نخ درآوردند و به گرد آن مي پيچيدند که گوي بزرگتر مي شد. از اينجا کار حاج شيخ شروع شد. آتش هاي منقل را از دو سو به کنار زده و آن گوي را در وسط منقل گذاشته و از دو طرف آتش ها را بر روي آن برگرداندند،‌ به طوري که آن گوي زير آتش مخفي شد و شروع به خواندن دعا کردند، با يک نفس عميق دعا مي خواندند و همان نفس را بر آتش مي دميدند. شايد يک ربع ساعت اين کار را ادامه دادند عرق از صورت مبارکشان مي ريخت و آتش شعله مي کشيد که ناگاه تخم مرغ در داخل گوي ترکيد. به مجرد ترکيدن تخم مرغ برادرم از جا برخاست، عبا به دوش کشيد. در مقابل حاج شيخ به حالت ادب نشست و گفت چرا حضرت عالي را اين موقع شب به زحمت انداخته اند؟ سپس حاج شيخ آن گوي را از داخل آتش بيرون آورد. در حالي که آتش ابداً در آن که نخ پنبه اي و نوار پنبه اي بود سرايت نکرده بود. آن گوي را به برادرم داد و فرمود وقتي رفتيم آن را در جوي آب خيابان بيندازيد. موقعي که از منزل خارج مي شدند پدرم ايشان را بدرقه مي کرد حاج شيخ فرموده بودند او را مسموم کرده بودند، اجازه ندهيد هر جاي ناشناس برود. اين که حاج شيخ وسيله کار خود را با خود آورده بودند، معلوم بود که از منزل که حرکت کرده بودند از قضيه آگاه بودند».
 
ايشان در داستان خشم بر تيمور تاش مي نويسند:
5- «... حاج شيخ فرمودند اينکه شما را خواستم براي اين بود که اين وسائلي را که مي گويم از بازار تهيه کنيد و بياوريد. قلم و کاغذ برداشتم و حاج شيخ صورت چيزهايي را که لازم بود فرمودند و من نوشتم... به بازار رفتم و آن ها را تهيه کردم و به حاج شيخ تحويل دادم. حدود يک ساعت به ظهر بود که حاج شيخ عازم منزلشان شدند و به خارج شهر رفتند. راديو در ساعت 2 بعد از ظهر ناگهان خبر داد که تيمور تاش را گرفته اند و به زندان انداخته اند اين خبر مانند صاعقه اي گوش شنوندگان را مي کوبيد و اما تيمور تاش مدتي در زندان بود و سرانجام خودکشي کرد! اشخاصي که از اصحاب سرّ حاج شيخ بودند مي گفتند ما بارها به حاج شيخ عرض مي کرديم که رضا خان را از ميان بردار! مي فرمود شما تحريک احساسات مي کنيد. آخر هر کار که از انسان ساخته است نمي تواند انجام دهد، پدرِ‌ آدم را در مي آورند. خداوند مي فرمايد مگر ما خودمان نمي توانستيم او را نابود کنيم که تو از جانب ما اين کار را کردي؟».
لازم به تذکر است که مؤلف کتاب شايد از آن جا که مي بيند در اين مورد صريحاً ساحرانه عمل شده است و عمل سحر حتي به اعتراف خود ايشان حرام مسلم شرعي مي باشد، در دنباله سخن مي نگارند:
«در اين مورد چون راست يا دروغ سبّ حضرت زهرا عليها السلام را به او نسبت داده بودند و حاج شيخ بي اندازه به حضرت زهرا عليها السلام علاقه مند و ارادتمند بود، دست به اين کار زدند، ولي واقع مطلب اين است که آه مظلومي آن ظالم را دامن گير شده بود و اين واقعه او را به سزاي ظلم هائي که مرتکب شده بود رسانيد!».

کتاب «نشان از بي نشآن ها» مي نويسد:
6- «چراغچي باشي آستانه مقدس حضرت رضا عليه السلام مي گفت: دولتشاهي رئيس تشريفات آستانه مدتي مرا از کار برکنار کرده بود. روزي در صحن مطهر خدمت مرحوم حاج شيخ حسنعلي رسيدم و از حال خود به او شمه اي عرض کردم. نباتي به من مرحمت فرمود که در چاي به دولت شاهي بخورانم. گفتم اين کار براي من ميسر نيست. فرمود: ‌تو برو خواهي توانست، بي درنگ به دفتر تشريفات رفتم پيش خدمت مخصوص دولت شاهي بدون مقدمه به من اظهار کرد: اگر مي خواهي چيزي به آقا بخوراني هم اکنون وقت آن است! من نبات را به وي دادم، در چاي ريخت و نزد آقا برد، از دفتر به صحن آمدم، چند لحظه نگذشته بود که دولت شاهي مرا نزد خود احضار کرد و کار سابقم را مجدداً به من واگذاشت».

ايشان در ضمن داستان ديگري مي نويسد:
7- «... سخن از قدرت پروردگار بود و آنان انکار مي ورزيدند. پس از ساعتي شيخ دستور دادند تا سيني بزرگي را که روي کرسي بود از آب لبريز کردند، آنگاه سيني را بلند و هم چنان در هوا رها کردند، بدون آن که بيفتد يا از آب آن بريزد، و سپس به مهمانان گفتند: اگر مي توانيد آب اين سيني را خالي کنيد. ولي ايشان هر چه کوشيدند نتوانستند حتي قطره اي از آب سيني را که همان طور در هوا معلق ايستاده بود خالي کنند. پس از ديدن اين قدرت از شيخ همگي تسليم شدند و از روي احترام و تمکين بر دست او بوسه دادند!».

در ضمن داستاني ديگر مي نويسد:
8- «...  حضرت شيخ براي حاج آقا نورالله... پيغام فرستادند که بايد ملا محمدعلي را از شغل خود عزل کني و به درخت ببندي و فلکش کني و به جاي او ملاحيدر را به کدخدائي منصوب کني. اما حاج آقا نورالله نپذيرفت. روز بعد حضرت شيخ تشريف آوردند و به من فرمودند: اگر مي خواهيد که واقعه اي را ببينيد بيائيد به اتفاق برويم!،... به اتفاق يکديگر به ميدان شاه آمديم. در اين هنگام حاج آقا نورالله با درشکه از ميدان عبور مي کرد. حضرت شيخ ذکري خواند و با انگشت اشاره اي نمودند. ناگهان درشکه حاج آقا نورالله سنگباران شد درشکه چي به گوشه اي پرت شد و سر حاج آقا نورالله شکست. مردم جمع شدند و حيرت زده درشکه را مرتب کردند و حاج آقا نورالله که از وقوع چنين حادثه اي مات و مبهوت بود دوباره سوار بر درشکه شد. وقتي مي خواست از ميدان خارج شود حضرت شيخ به نزديک او رفته و فرمودند: تا... همان طور که دستور داده ام عمل نکني، هر دفعه که از خانه بيرون مي آيي، با همين وضع مواجه خواهي شد...».

باز هم در ضمن داستاني ديگر از قول خود حاج شيخ حسنعلي نقل مي کند که:
9- «... ظل السلطان گفت من دستور مي دهم که تو را فلک نمايند تا اقرار نمائي که دزد کيست، سپس به فراشها دستور داد که چوب بسيار با سه پايه آوردند و آن گاه گفت: اين شيخ را به حياط ببريد و مضروب نمائيد. کار که به اين جا رسيد گفتم اگر قرار است من مضروب شوم، تو در اين امر اولي هستي. لذا امر کردم که او را به حياط باغ حکومتي بردند و بر پايه اي بستند و شروع کردند به چوب زدن او. فرّاش ها و خدمه اي که آنجا بودند جلو رفتند که ممانعت کنند اما خودشان نيز مضروب شدند و پا به فرار گذاشتند....».

«خيراتيه» در شرح کشته معصومعلي شاه به دست آقا محمدعلي بن علامه وحيد بهبهاني مي نويسد:‌
«... سخن به اين جا که رسيد آقا محمدعلي.... معصومعلي شاه را طلبيد. اول تکليف توبه دادند باز در ملا عام به آواز بلند فرمودند: اي شاه!‌ مريدان تو مي گويند تو باطن داري و عروج مي کني، من تو را مي کشم هر فکري داري بکن و هر دمي داري بدم و هر نفريني داري بکن و هر جا خواهي عروج کن!‌ سه روز ديگر مهلت توست که هر فکري و هر وردي بکني و بخواني و به هر جا خواهي عروج کني! تا بر مريدان تو مشخص شود که تو صادقي يا کاذب و باطن تو تأثير دارد يا نه، و ناله تو به من تأثير مي کند يا نه! سه روز ديگر مهلت داد براي اتمام حجت و بعد او را به درک فرستاد».
 

کهانت و غيبگوئي

آيا به راستي چگونه مي‏توان پذيرفت كه ظهور امور عجيب و خارق العاده دليل تقرّب به خداوند و ولايت صاحبان آن باشد، با اين كه اين امور از افراد مختلف و با عقايد گوناگون حق و باطل و كفر و ايمان و الحاد و بت‏پرستي و لامذهبي، و حتي از جوكيان هندي صادر مي‏شود؟!
آيا ايشان نمي‏دانند كسي كه اين امور را به ايشان مي‏نماياند و ايشان را بر آن وا مي‏دارد و امور خارق عادت را بر دست ايشان جاري مي‏كند، چه بسا شيطاني از شياطين باشد كه جانب سپاس ضلالت و اضلال ايشان را رعايت مي‏كند؟! آري بديهي است كه شيطان نيز اولياء و دوستان و مقربان خويش را تنها نگذاشته، و در اين گونه امور حامي بي‏دريغ ايشان است.
«وإن الشياطين ليوحون إلي أوليائهم.

«و همانا شياطين با اولياي خويش وحي و نجوي دارند».
«ومن يعش عن ذكر الرّحمان نقيّض له شيطانا فهو له قرين.

«و هر كس از ذكر خداوند روي برگرداند بر او شيطاني مي‏گماريم كه با او همراه و هم‏نشين خواهد بود».
امام صادق عليه ‏السلام مي‏فرمايند:
إن إبليس اتخذ عرشاً فيما بين السماء والارض واتخذ زبانية بعدد الملائكة فإذا دعا رجلا فأجابه وطئ عقبه وتخطت إليه الاقدام تراءى له ابليس ورفع إليه، و إن أبا منصور كان رسول إبليس ، لعن الله أبا منصور ، لعن الله أبا منصور ، ثلاثاً.

« شيطان داراى تختى است ميان آسمان و زمين و مأمورين به تعداد ملائكه دارد هر گاه شخصى را دعوت به جانب خود كند و او بپذيرد و به جانب شيطان برود.
شيطان برايش مجسم خواهد شد و بطرف او بلند مى‏شود ابو منصور يكى از سفراى شيطان است. خدا ابو منصور را لعنت كند اين سخن را سه مرتبه تكرار نمود.».
و قرآن كريم مي‏فرمايد:
«هل أنبئكم علي من تنزل الشياطين * تنزل علي كل أفاك أثيم.

«آيا خبرتان دهم كه شياطين بر چه كساني نازل مي‏شوند؟! بر هر دروغ‏زن گناه‏كار»
و نيز:
وكذلك جعلنا لكلّ نبيّ عدوّا شياطين الانس والجنّ يوحي بعضهم إلي بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربّك ما فعلوه فذرهم وما يفترون *ولتصغي إليه أفئدة الّذين لا يؤمنون بالاخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.

«و به اين گونه براي هر پيامبري دشمني از شيطان هاي جن و انس بر گماشتيم. بعضي از آن ها به بعضي، براي فريب به يکديگر سخنان آراسته القا مي کنند، و اگر پروردگار تو مي خواست چنين نمي کردند. پس آنان را با آن چه به دروغ مي سازند واگذار. تا دل هاي کساني که به آخرت ايمان نمي آورند به آن سخن باطل بگرايد و آن را بپسندد، و تا اين که آنچه را بايد دست بياورند، به دست آورند.»
بنابراين پيداست كه ظهور امور عجيب و خارق عادت بر دست ايشان اگر موجب سوءظن به ايشان نبوده، و دليل بر نقص ايشان نباشد، هيچ دلالتي بر كمال ايشان نخواهد داشت.
صاحب كتاب قصص العلماء مي‏نويسد كه عمّ ايشان آخوند ملا عبد المطلب رحمه ‏الله گويد:
«به زيارت امام ثامن عليه ‏السلام مشرف شدم و چندي در آن بلده مباركه اقامت داشتم. پس درويشي كه معروف به طي‏الارض بود پيدا شد و من با آن درويش رفاقت انداختم. از آن پس از او خواهش نموده كه طي‏الارض را به من تعليم كن. گفت: تو قابل نيستي. پس از اصرار بسيار گفت: اكنون كه طالب آني و خود را قابل مي‏داني پس دو شرط را با تو مي‏گويم عمل كن، از آن پس به تو طي‏الارض را تعليم مي‏نمايم، شرط اول اين كه: اين امامي كه مدفون در اين مرقد است بايد امام نداني!، دوم اين كه: تا يك هفته نمازهاي يوميه را بايد ترك كني. گفتم: چنين كنم. پس آن درويش رفت و وقت نماز رسيد، با خود گفتم كه: امام را امام دانستن امر باطني است و آن درويش را خبر از باطن من نيست، در ظاهر مي‏گويم كه او امام نيست و در باطن اعتقاد به امامت آن بزرگوار دارم. واما نماز، پس در خانه را مي‏بندم و وضو مي‏گيرم و نماز مي‏كنم، و به درويش مي‏گويم كه من نماز نكرده‏ام. پس درِ خانه را بستم و وضو ساختم و به نماز ايستادم. ناگاه ديدم درويش در نزد من حاضر شد به من گفت كه: من به تو گفتم كه تو قابل نيستي. پس برفت و او را ديگر نديدم.»

قال اللّه‏ تعالي:
« من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخرة من نصيب.

«كسي كه توشه آخرت را بخواهد بر محصول او بيفزاييم، و آن كه بهره دنيا را بطلبد از دنيا به او بدهيم و براي او در آخرت نصيبي نخواهد بود».
نزد برخي عوام معمول است که در هنگام مشکلات و گرفتاريها و دچار شدن به دزد و سارق و امثال آن به اخبارگران از غيب و مدعيان اطلاع بر اسرار نهاني رجوع نموده و از ايشان استعانت مي جويند. چنان که «نشان از بي نشآن ها» نيز نقل مي کند:
«در ايام نوروز سال 1317 هجري شمسي مردي به نام کربلائي محمد سبزي فروش به خانه ما مراجعه کرد و گفت: پسر چهارده ساله ام ديروز صبح سوار بر روي باري از سبزي که بر يابوئي حمل مي شد، از محل سبزي کاريهاي خارج شهر مي آمده است هنگام عصر يابو و بار سبزي آن به مقصد مي رسند ليکن از بچه خبري نيست.... ماجرا را به عرض پدرم رساندم، پس از لحظه اي تأمل فرمودند: پيش از ظهر ديروز در آن وقت که يابو از خندق کنار شهر از گودال آبي مي گذشته چون خواسته است که از آب بنوشد، پايش لغزيده و با بار و بچه به داخل آب سقوط کرده است. حيوان خودش را با تلاش از آب بيرون مي کشد، ولي بچه در آب غرق گرديده است. امروز دو ساعت به غروب مانده به فلان محل برويد و جسد مغروق را از آب بگيريد. کربلائي محمد بر حسب دستور، به آن محل رفت و جنازه بچه را در همان جا که فرموده بودند از آب بيرون کشيد».

و نيز:
«مردي به نام استاد احمد مسگر نقل مي کرد که وقتي فرزندم رضا مفقود شد. هر چه جستجو کرديم يافت نشد. نزد حضرت شيخ آمدم و عرض کردم پسرم گم شده است. فرمودند: فردا در آغاز صبح، در فلان دروازه شهر برو و پيش از طلوع آفتاب اين دعا را در کف دست بگير و هفت مرتبه بگو "يا مُعيد" رضا را به من برگردان هنگامي که آفتاب طلوع کند مردي با چند چهارپا مي رسند، فرزند تو بر آخرين چهارپا سوار است...».

لذا بجاست که به روايتي چند درباره اخبار از غيب و نهان اشاره کنيم:
هيثم بن واقد گويد به امام صادق عليه السلام عرض کردم:
«ان عندنا بالجزيرة رجلا ربما يخبر من يأتيه، يسأله عن الشيء يسرق او شبه ذلک فنسأله؟ فقال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: من مشي الي ساحر او کاهن او کذاب ليصدقه بما يقول، فقد کفر بما انزل الله من کتاب.

« در جزيره، آن جا که ما هستيم مردي است که گاهي به کساني که نزد او مي آيند و درباره چيزهاي سرقت رفته و مانند آن سؤال مي کنند خبرهايي مي دهد، آيا ما هم از او سؤال کنيم؟ حضرت فرمودند:‌ رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم فرمودند هر کس به سوي ساحر يا غيب گو يا دروغ پردازي گام بردارد و گفته هاي او را قبول داشته باشد به تحقيق به تمامي کتابهايي که خداوند نازل فرموده کافر شده است».
امام صادق عليه السلام مي فرمايند:
«من تکهّن او تکهّن له، فقد بريء من دين محمد صلي الله عليه وآله وسلم.

«هر کس که اخبار غيبيه گويد و يا براي او غيب گوئي کنند، هر آينه از دين محمد صلي الله عليه وآله وسلم بريء شده است».

امام صادق عليه السلام فرمودند:
«المنجم ملعون، والکاهن ملعون والساحر ملعون والمغنية ملعونة، ومن آواها واکل کسبها ملعون.

«منجم ملعون است، و کاهن و غيبگو ملعون است،‌ و ساحر ملعون است و زن خوانندة غنا ملعون و هر کس او را نگه دارد و از درآمد او بخورد ملعون مي باشد».

پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نهي فرمودند از:

اتيان العراف وقال من اتاه فصدقه فقد برئ عما انزل علي محمد صلي الله عليه وآله وسلم.

« رفتن به نزد غيب گويان نهي نموده و فرمودند: هر کس نزد او رود و او را تصديق نمايد، به تحقيق از آن چه بر محمد صلي الله عليه و آله و سلم نازل شده بيزاري جسته است».
يعقوب بن شعيب گويد:‌ از امام صادق عليه السلام درباره آيه «و ما يؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون»: اکثر ايشان به خداوند ايمان نمي آورند الا در حالي که مشرک مي باشند» پرسيدم فرمودند:
انهم کانوا يأتون الکهّان فيصدقونهم بما يقولون.

«ايشان نزد کاهنان و غيب گويان مي آمدند و گفته هاي ايشان را تصديق مي نمودند».
برخي ادعا مي کنند که براي قدرت يافتن بر انجام امور خارق العاده، راه هاي ديگري غير از ارتباط با شياطين و جنيان وجود داشته، و از اين طريق نيز اطلاع يافتن بر امور مخفي و نهان، و اظهار غرايب امکان پذير است؛ در حالي که به اعتراف خود اهل فن:
اولا اگر کسي بخواهد تمامي آداب شرع را، از عبادات گرفته تا معاملات و معاشرات و روابط اجتماعي مانند زيارت خوان و قضاي حوائج ايشان و اشتغال به تعليم و تعلم علوم و معارف و امر به معروف و نهي از منکر و.... همانگونه که شرع دستور داده است انجام دهد، هرگز از حالت اعتدال عبوديت و بندگي بيرون نخواهد رفت، و قدرت بر تصرف و تسخير و اخبار از غيب و امثال اين امور، جز با تکلفات فراوان و ترتيب دادن اعمال، به گونه اي که مستلزم ترک تکاليف و نيت هاي فراوان بوده و موجب تمرکز فکر و تقويت قواي نفساني گردد حاصل نمي شود.
ثانياً بر فرض که از راههاي ادعاشده، قدرت بر اطلاع از امور سري و مخفي ديگران، براي نفسي حاصل شود، هيچ دليلي براي جواز اينگونه اخبارات و خروج آن ها از اطلاق ادله حرمت کهانت و سحر و غيبگوئي وجود ندارد.
مرحوم شيخ انصاري در آخر بحث کهانت مکاسب محرمه مي فرمايند:
«فتبين من ذلک ان الاخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غير نظر في بعض ما صح اعتباره کبعض الجفر والرمل محرم، ولعله لذا عد صاحب المفاتيح من المحرمات المنصوصة، الاخبار عن الغائبات علي سبيل الجزم لغير نبي، او وحي نبي، سواء أ کان بالتنجيم ام الکهانة، ام القيافة، ام غير ذلک.
 
«بنابر اين روشن شد که خبر دادن از امور نهاني، به مجرد سؤال از آن ها، بدون نظر کردن در برخي چيزهائي که اعتبار آن ثابت است مانند مقداري از جفر و رمل، حرام است. و شايد به همين جهت باشد که صاحب کتاب مفاتيح، خبر دادن از امور غيبي را بطور جزمي براي غير پيامبر و وصي او، چه از راه ستاره شناسي باشد و چه کهانت و چه قيافه شناسي يا غير آن، از حرام هايي که مورد نص مي باشد برشمرده است».
و مرحوم شهيد اول نيز در دروس براي حرمت سحر و کهانت فرقي بين اسباب و مقدمات آن نگذاشته است که کلام باشد يا کتابت يا دود کردن گياهان يا تصفيه نفس و يا....
وترحم الكهانة والسحر بالكلام والكتابة والرقية والدخنة بعقاقير الكواكب وتصفية النفس والتصوير والعقد والنفث والاقسام والغرائم بما لا يفهم معناه ويضر بالغير فعله ، ومن السحر الاستخدام للملائكة والجن والاستنزال للشياطين في كشف الغائب وعلاج المصاب. ومنه الاستحضار بتلبس الروح ببدن متفعل ، كالصبي والمرأة وكشف الغائب عن لسانه ، ومنه النيرنجيات ، وهي إظهار غرائب خواص الامتزاجات وأسرار النيرين. ويلحق بذلك الطلسمات ، وهي تمزيج القوى العالية الفاعلة بالقوى السافلة المنفعلة ليحدث عنها فعل غريب ، فعمل هذا كله والتكسب به حرام.

کهانت و سحر و چيز هاي مختلف مانند کلام، نوشته، و دود کردن گياهان ستارگان و تأثيرات نفس و صورت پردازي و بستن و دميدن و نوشته جاتي که معنايش معلوم نيست و به غير ضرر مي رساند را شامل مي شود. و همچنين از اقسام سحر است اسير کردن جن و پري و احضار شياطين براي کشف غائب و معالجه مريض و نيز از اقسام سحر است احضار روح و هيپوتيزم از راه تأثير گذاشتن در بدن کودک يا زن و کشف امر غائب و نهان به زبان او از اقسام سحر است. نيرنجيات؛ يعني ظاهر نمودن خواص عجيب امتزاجات و آثار ماه و خورشيد و طلسمات و در آميختن نيروهاي بالا و پائين براي اين که از آن ها افعال عجيب ظاهر شود، مي باشد که به سحر ملحق مي شود، پس تمامي اين اعمال و کسب از راه آن ها حرام است.  
تجلي حق يا اوهام و وساوس؟!

عرفا خود بارها اشاره کرده اند به اينکه در اين سير و سلوک ممکن است انسان به خطر وساوس شياطين و جنيان و اوهام نفس گرفتار شده و کوس انانيت و فرعونيت بزند، اما مشکل بزرگ اين است که اين گروه اين احتمال را تنها درباره ديگران داده و در عين وحدت ادعا با ايشان، خود را از همه اين خطرات مصون دانسته اند.
«روح مجرد» در مورد خطرات اين راه مي نويسد:
فائده استاد، عبور دادن از مراحل و منازل خطرناک است که در اين وادي، عبارت از ابالسه و طغيان نفس اماره و بالاخره استقلال ذاتي و وجودي خود و اسماء و صفات را مستقلا ملاحظه نمودن مي باشد»

به گونه اي که مي گويد؛ احتمال دارد که همين منازل الي الابد مقبره نفس شود، و کوس انانيّت و فرعونيّت که تجلي گاه اعظم نفس است در اين جا پيدا مي شود، استقلال اسماء و صفات در اين جا براي سالک مشهود مي گردد، غلو و ارتفاع و دعواي الوهيّت کردن... در اينجا پيدا مي شود و چون بالحس و العيان، و بالمشاهده و الوجدان ادراک مي کند و مي بيند، ديگر راه تغيير فکر و انديشه و مشاهده براي وي باقي نمي ماند! و اگر چه سالکِ راه، عالِم باشد به اخبار و آيات، و در علوم مصطلحه متضلع باشد اين ها دستگير او نخواهد شد و دردي از او دوا نمي کند!

ايشان در اين جا واقعاً روي سخن با که دارند؟! و جز وجودشان بر چه کسي رد مي کنند؟! آيا حرفها و ادعاهاي خود را فراموش کرده اند؟! و آيا جز خوشان مصداق ديگري براي آنچه مي گويند پيدا مي شود؟! در حالي که تنها فرقي که براي خود با ديگران ادعا مي کنند اين است که مي گويند: ‌آنان خود را خدا مي دانند اما ما مي گوئيم که ما جز خدا چيزي نيستيم!!‌
آري اگر کسي مباني اوليه عرفان را پذيرفته و به سلوک پرداخت، به اعتراف خود ايشان ديگر از پي آمدهاي مهلک و خطرناک بعد از آن درامان و مصون نخواهد بود ولو اين که در سلک علماء و فقهاء نيز باشد!
و کاملا توجه کنيد که ايشان که هميشه از برهان و استدلال و عقل و انديشه فرار کرده و به سوي مشاهده و عيان و حس دعوت مي کنند، در اين جا چگونه به عواقب وخيم مبناي نادرست خود گرفتار شده، و از امثال خود گله مي دارند که ديگر هيچ راهي براي تغيير فکر و انديشه و مشاهده ايشان باقي نمي ماند، و حتي آيات و اخبار و وحي و شرع نيز دستگير ايشان نخواهد بود.
و اي کاش حتي براي يک بار هم که شده اين احتمال را درباره خودشان نيز مي دادند، تا آن گاه با آزادي فکري تمام براساس عقل و برهان در اصول و مباني خود نظر مي فرمودند و از خطر مکاشفات واهي و تلقينات بي اساس مي رهيدند.
که به قول خود ايشان:
« چه بسا شياطين ادعاي معرفت کنند و خلقي را به خود بخوانند و مردم ساده لوح در دام آن ها گرفتار آيند و ديگر با هيچ منطقي نتوان ايشان را به اشتباه و خطايشان واقف نمود.»

آقاي ميرزا جواد ملکي تبريزي مي نگارند:‌

«و ببالي ان هذه النفوس الضعيفه اذا انکشف لها انوار بعض العوالم العاليه، يتخيلون انه نور الواجب تعالي من جهة ضعف مدارکهم وقلة معرفتهم، کما يحکي ذلک لبعض العظماء من الاولياء فضلا‌ عن غيرهم.

«خيال مي کنم هنگامي که انوار بعضي از عوالم عاليه، براي اين نفوس ضعيف منکشف مي شود، به جهت ضعف ادراک و قلت معرفتشان آن را نور واجب تعالي مي پندارند،‌ چنان که اين اشتباه درباره بعضي از بزرگان اولياء نيز حکايت شده است تا چه رسد به ديگران».
البته ايشان:
1ـ ملاکي براي جدا کردن نفوس ضعيفه از غير آن در اين مورد بيان نفرمودند.
2ـ بدون ارائه هيچ دليلي امور منکشف براي همان نفوس ضعيفه را انوار عالَم عاليه قلمداد کردند.
3ـ ملاکي براي جدا کردن آن انوار، از نورِ به خيال خودشان واجب ارائه ندادند.
4ـ دليلي بر اين که خود ايشان نيز به اشتباه همان نفوس ضعيفه قليل المعرفة‌ و به تعبير ايشان عظماي اولياء گرفتار نشده اند بيان نفرمودند.
که اگر تأملي صحيحي در اين موارد مي نمودند بخوبي مي يافتند که اشکال به اصل مبناي معرفتي ايشان وارد است که خداوند متعال را در عالم انوار و مراتب وجود مي جويند، نه به ضعف مدارک و قلت معرفت آن نفوس ضعيفه.
نتيجه سوم: جبرگرائي و نفي اختيار

مدعيان مقام عصمت و کرامت الهي، براي پرده کشيدن بر نقصان فکر و عمل انديشه و نيز جهل و گناه معصيت خود، هيچ چاره اي نيافتند، جز اينکه همه را به ساحت قدس خالق متعال ـ تقدست اسماؤه‌ ـ نسبت دهند، و به مقتضاي وحدت وجود و نفي وجود مخلوق، فاعليّت خود را از اساس انکار نمايند، و برخلاف برهان و وجدان و کتاب و سنت و فطرت، به جبر گرويده و منکر اختيار گردند. اينک ما در اين جا به نمونه هايي از گفتار اهل عرفان در گرايش به جبر، و نيز نفي جبر از ديدگاه مکتب وحي، در ضمن دو عنوان بسنده مي کنيم؛
الف: جبرگرائي عارفان

شيخ محمود شبستري مي گويد:‌
«فعلها جمله فعل حق مي دان

کافري گر نياوري ايمان
کارها جمله آفريده اوست 

       اگر آن جمله بد، وگر نيکوست
اختيار تو اختيار وي است


بلکه کار تو عين کار وي است
هيچ در خلق خود بدي مختار

فعلت اکنون هم آن چنان انگار
خالق نيک و بد همه اوست 

کي بود خلق و فعل، خود همه اوست
کارها جمله کار او انگار 


وندر اين کار هيچ کار مدار
همه ما چو اوست در همه باب 

    ما چه باشيم در ميان درياب»

باز گويد:‌
«کدامين اختيار اي مرد جاهل 


کسي را کو بود بالذات باطل
چو بود توست يکسر همچو نابود

       نگوئي کاختيارت از کجا بود
هر آن کس را که مذهب غير جبر است

نبي فرمود کاو مانند گبر است
چنان کان گبر يزدان و اهرمن گفت 

مرين نادان احمق او و من گفت
مقدر گشته پيش از جان و از تن 

      براي هر کسي کاري معين»

حافظ گويد:
«نيت اميد صلاحي ز فساد حافظ           چون که تقدير چنين است چه تدبير کنم؟
مکن به نامه سيايه ملامت من مست         که آگه است که تقدير بر سرش چه نوشت
گناه اگر چه نبود اختيار ما حافظ 
          تو در طريق ادب باش گو گناه من است
به آب زمزم و کوثر سفيد نتوان کرد 
          گليم بخت کسي را که بافتند سياه
زاهد شراب کوثر و حافظ پياله خواست 
 تا در ميانه خواسته کردگار چيست
مکن به چشم حقارت نگاه در من مست 
  که نيست معصيت و زهد بي مشيّت او
در کوي نيک نامي ما را گذر ندارند            گر تو نمي پسندي تغيير ده قضا را».

نهاية الحکمه مي نگارد:‌
«ولا شيء في سلسلة الوجود الا مکاني الا وهو واجب، موجب بالغير والعلل تنتهي الي الواجب بالذات، فهو العلة الموجبة لها ولمعلولاتها.

«هيچ چيز در سلسله وجود امکاني نيست مگر اين که از ناحيه غير خود، موجب و غير مختار مي باشد و همگي علت ها منتهي به واجب بالذات مي شوند، پس او علت ايجاب کننده خود و معلولات خود مي باشد».
و نيز مي نويسد:

«ما من شيء ممکن موجود سوي الواجب بالذات حتي الافعال الاختياريّه الا وهو فعل الواجب بالذات، معلول له بلا واسطه او بواسطه او وسائط.

«جز واجب بالذات، همه چيز حتي افعال اختياريّه، فعل واجب بالذات و معلول بدون واسطه يا با يک يا چند واسطه او مي باشد».
و نيز مي نويسد:
«ما في الوجود الا ذات واحدة مستقلة به تتقوم هذه الروابط وتستقل، فالذوات وما لها من الصفات والافعال افعال له، فهو تعالي فاعل قريب لکل فعل ولفاعله، واما الاستقلال المترائي من کل علة امکانية بالنسبة الي معلولها فهو الاستقلال الواجبي الذي لا استقلال دونه بالحقيقة.

«در دار وجود جز يک ذات واحد مستقلي که قوام اين روابط و استقلال آن ها به او مي باشد، وجود ندارد بنا بر اين همه ذوات و صفات و افعال آن ها، افعال او مي باشد، و خداوند تعالي فاعل و به وجود آورنده هر فعل و فاعل آن مي باشد، و آن استقلالي كه از هر علت امكاني نسبت به معلولش در نظر آيد، همان استقلال خداوندي است كه حقيقتِ جز او هيچ استقلالي وجود ندارد».
پاورقي اصول فلسفه مي نگارد:‌
«آري طرفداران نظريه وحدت وجود که در صف اول، عرفاي خودمان قرار گرفته اند را مي توان منکر قانون عليّت شمرد، زيرا طبق نظريه اين عده، غير از يار دياري نيست. و جز واقعيّتي واحد من جميع الجهات، واقعيّتي نيست و بالاخره اثنينيّت و دوگانگي در کار نيست تا سخن ارتباط و وابستگي واقعيّتي با واقعيّت ديگر مورد داشته باشد».

ملا صدرا مي گويد:‌
«کل مختار غير الاول تعالي مضطر في اختياره مجبور في افعاله.

«هر موجود مختاري جز خداوند تعالي در اختيار خود مضطر و در افعال خود مجبور است».
و نيز مي گويد:
«فاذن کما انه ليس في الوجود شان الا وهو شأنه، کذلک ليس في الوجود فعل الا وهو فعله... فهو مع غاية عظمته وعلوه ينزل منازل الاشياء ويفعل فعلها.

«بنابر اين کما اين که در وجود هيچ شأني جز شؤون او نيست، همان طور نيز در وجود، هيچ فعلي جز فعل او نمي باشد... پس خدا در غايت عظمت و علو خود... به منازل اشياء فرود آمده و فعل آن ها را بجاي مي آورد»!
شاه نعمت الله ولي کرماني مي گويد:
«فاعل مختار در عالَم يکي است 

در حقيقت فعل ها از خود مدان»

و نيز مي گويد:
«مفعول يکي فعل يکي فاعل يک            ما راست يقين اگر تو را باشد شک»

مولوي گويد:
«هيچ بغضي نيست در جانم زتو            زانک اين را من نمي دانم زتو
آلت حقي تو فاعل دست حق               چون زنم بر آلت حق طعن و دق»
 
آقاي سيد محمد حسين تهراني از مولوي نقل مي کند که آن حضرت قاتل خود را در اين عمل معذور و مجبور مي دانسته و خود شفاعت او خواهد نمود:
«من همي گويم برو جف القلم 

زين قلم بس سرنگون گردد علم
هيچ بغضي نيست در جانم ز تو 

زآنکه اين را من نمي دانم ز تو
ليک بي غم شود شفيع تو منم 

خواجه روحم نه مملوک تنم»

آقاي جوادي آملي مي نويسد:
«انه علي هذا المشرب الرابع وهو التوحيد الافعالي المبحوث عنه في العرفان النظري المشهور في العرفان العملي لا وجود له الا مجازاً بحيث يکون اسناد الوجوب اليه اسناداً الي غير ما هو، نظير اسناد الجريان الي الميزاب في قول من يقول جري الميزاب لان الوجود الا مکاني علي هذا المشرب صورة مرآتيه لا وجود له في الخارج... فحينئذ يصير معني نفي الجبر والتفويض عن تلک الصورة... من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

«بنابر اين مشرب چهارم، يعني توحيد افعالي که از آن در عرفان نظري بحث مي شود و در عرفان عملي مشهور است اصلا براي او وجودي نيست مگر مجازاً، به گونه اي که اسناد وجود به آن در حقيقت اسناد به غير اوست  مانند نسبت دادن جاري شدن به ناودان در آن هنگامي که کسي مي گويد: ناودان جاري شد، چه اين که وجود امکاني بنابر اين مشرب چون صورت در آئينه است که هيچ وجود خارجي ندارد... بنابر اين معني نفي جبر و تفويض از آن صورت.... از باب سالبه به انتفاء موضوع مي باشد».
شرح گلشن راز مي نويسد:
«سالک صاحب تجلي جميع افعال و اشياء را در افعال حق فاني يابد و در هيچ مرتبه شيء را غير از حق متعال فاعل نبيند و غير او را مؤثر نشناسد و اين مقام را محو مي نامند».

ب: نفي جبر در معارف خاندان وحي

امام صادق عليه السلام مي فرمايند:
«الله اعدل من ان يجبر عبداً علي فعل ثم يعذبه عليه.

«خداوند عادل تر از اين است که بنده اي را به کاري مجبور کند، سپس به خاطر آن عذابش نمايد».
امام باقر عليه السلام مي فرمايند:
«ان الله عزوجل ارحم بخلقه من ان يجبر خلقه علي الذنوب ثم يعذبهم عليها.

«خداوند به خلق خود مهربان تر از آن است که ايشان را به انجام گناهان مجبور کرده و بر آن ها عذابشان نمايد».
رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم مي فرمايند:
«يکون في آخر الزمان قوم يعملون بالمعاصي ويقولون ان الله قد قدرها عليهم، الرّاد عليهم کالشاهر سيفه في سبيل الله.

«در آخرالزمان گروهي باشند که گناهان را انجام دهند و گويند خداوند آن را بر ايشان مقدر فرموده، کسي که بر ايشان رد کند مانند کسي است که در راه خداوند شمشير کشيده باشد».
حضرت رضا عليه السلام مي فرمايند:
«من قال بالتشبيه والجبر فهو کافر مشرک.

«هر کس به تشبيه و جبر اعتقاد داشته باشد مشرك است».
شخصي از امام عليه السلام سؤال کرد:
«يا بن رسول الله فالعباد مجبورون»؟
«آيا بندگان مجبورند»؟
فقال عليه السلام:

«لو کانوا مجبورين کانوا معذورين.

«حضرت فرمودند: اگر مجبور بودند معذور نيز بودند».
نتيجه چهارم: نفي تکليف و بيرون رفتن از قيد شريعت و بندگي

سير و سلوک عرفاني خود بزرگ ترين تجلي گاه هواي نفس است و نه مبارزه با نفس، رياضت عرفاني تنها براي منحصر کردن قواي نفساني در يک جهت، و تمرکز دادن به آن در پي احياي غريزه جاه طلبي و حب رياست و و تصرف در اکوان و سرانجام الوهيّت و خودخدابيني و وحدت وجود است، کمال عبوديّت حقيقي که برترين منزلت ممکن انسان است، نه زمان طولاني مي خواهد و نه چله نشيني و نه رهبانيّت و نه ترک حيواني و نه هزاران ترک واجب و سنت ضمني ديگر، بلکه در يک کلمه خلاصه مي شود و در يک آن حاصل مي گردد، و آن تسليم صرف در مقابل حجت خداوند متعال مي باشد که همين خود غايت اصلي و هدف بالاصاله است، و نه اينکه وسيله اي براي به چنگ آوردن قدرت تصرف و تسخير و به امامت رسيدن و خدا شدن.
امام زين العابدين عليه السلام مي فرمايد:
«وقد علمت ان افضل زاد الراحل اليک عزم ارادة يختارک بها وقد ناجاک بعزم الارادة‌ قلبي.

«و بتحقيق دانسته ام که برترين توشه راه جوي به سوي تو همان اراده استواري است که به واسطه آن تنها تو را برگزيند، و اينک قلب من با عزمي راسخ و اراده اي جدي، جوياي تو است و با تو مناجات مي کند».
بدون کمترين ترديدي جواني که از بتکده و ميکده پاي کشيده به حضور معصوم مي رسد، و در يک آن جانسپار راه فرمان او، و تسليم مطلق اراده او مي گردد، داراي مقامي آن چنان رفيع است که هرگز قابل سنجش نيست با عابد زاهد سالک ناسکي که خود را اهل معرفت به مقام اميرالمؤمنين عليه السلام مي داند و در عين حال در حقانيت 
اميرالمؤمنين عليه السلام در جنگ با معاويه شک مي کند و مي گويد:
«يا اميرالمؤمنين انا شککنا في هذا القتال! علي معرفتنا بفضلک، ولا غني بنا ولا بک ولا بالمسلمين عمن يقاتل العدو، فولنا بعض هؤلاء الثغور نکون به نقاتل عن اهله.

«اي پيشواي مطلق اهل ايمان، ما با وجود معرفت به فضل و برتري شما! در اين جنگ شک داريم، و ما و شما و مسلمانان نيازمند به جنگ با دشمنان هستيم، پس ما را به برخي از اين مرزها بفرست تا از اهل آنجا دفاع کنيم».
مبناي عمل اهل ايمان بر اميد به آخرت و تحصيل رضاي خداوند متعال مي باشد، در حالي که عرفا در عين اين که خود را فارغ از دنيا و آخرت مي دانند و بارها و بارها ادعا مي کند که هدف از سير و سلوک و رياضت، شهود و مکاشفه و قدرت نمايي نيست، اما بر هر کس که اندک آشنائي با روش و هدف ايشان داشته باشد، بخوبي روشن است که ايشان از سير و سلوک و رياضت خود هيچ گونه هدفي جز بروز آثار آن در دنيا، و به دست آوردند ملکه‌ تصرف و تسخير و کشف و شهود و اطلاع بر سر و نهان احوال ديگران و تأثير در جود ايشان به صحت و مرض و... نداشته، و هر عمل و رياضتي را که اثر مطلوب از آن ظاهر نگردد، باطل و بيهوده مي شمارند و به هر وسيله اي در پي جهت دادن به قواي نفس و رسيدن به قدرت ولو از راه اتصال به قواي نامرئي شياطين و جنيان مي کوشند، که اگر همين کشف و شهودات و قدرت هاي ظاهرفريب از ايشان گرفته شود، ديگر هيچ وسيله اي براي جذب سالک و مريد ساده لوحي که اينگونه امور را کمال مي شمارد، نخواهند داشت، و احدي دل به آنان نخواهد بست.
«در کوي بي نشآن ها» نقل مي کند:
«من بعد از فوت پدرت آيت الله انصاري حدود سي سال در جهت تزکيه و تهذيب نفس قدم برداشتم ولي بعد از سي سال هيچ چيزي نصيبم نشد! و ظهور عبادات را نمي ديدم!».

«نشان از بي نشآن ها» مي نويسد:‌
«ديگر آن که شخصي نقل کرد که فلاني فوت شد و داماد او رفت نزد فلاني و شيخوخيّت به او داد و چون اين علم را مدعي بود نسخه اي هم به او داد و او يک سال مشغول بود اما نتيجه نگرفت. دوباره مراجعه کرد و به او گفته شد فلان جاي آن خراب شده است، لذا دستوري گرفت و باز آمد. دو سال ديگر مبتلا بود اما نتيجه اي حاصل نشد، خواست برگردد که فوت شد».

اگر سالک واقعاً خالصاً‌ لوجه الله عمل مي کرده است و هدف ديگري در کار نبوده، از کجا مي فهمد که سي سال عملش هباءً منثوراً و واهي و بيهوده و بي نتيجه بوده است؟!!
کتاب "سير الي الله" گويا ترک گناهان و انجام واجبات و مستحبات را هدف کاملي ندانسته! و در مورد ظهور آثار عبادات در ضمن داستاني مي نويسد:
«من در سنين جواني... با خود فکر مي کردم که اگر هميشه قرآن بخوانم و دعاها را تکرار کنم و گناهان را ترک نمايم و واجباتم را انجام دهم از اولياء خدا هستم، لذا شب و روز تمام کارم همين ها بود!... يک روز با خود فکر کردم شايد اين اجتماع و اين غذاها نمي گذارد که اين عبادت ها در من تأثير کند... لذا مدتي... مشغول رياضت و عبادت شدم اما باز هم اثري نديدم...».

و باز:
«با همه اين عبادات به نتيجه اي نرسيده بودم... بعضي از روحانيون... مرا به ترک محرمات و انجام واجبات دستور مي دادند، من در دل به آن ها مي خنديدم! زيرا آن ها اطلاع نداشتند که من حتي مستحبات را انجام مي دهم و مکروهات را مقيدم ترک کنم!... با آن که من آن همه زحمت کشيده ام به جائي نرسيده ام،... بي جهت به ما مي گفتند که اگر کسي چهل روز با اخلاص عمل کند و يا به وسيله نوافل به جائي مي رسد و چنين و چنان مي شود، داراي نفس قدسي مي گردد، من که سالها با اخلاص عمل کردم! و سالها نوافل و بلکه مستحبات را انجام داده ام پس چرا به جائي نرسيده ام!!...».

در حالي که همين کتاب در جاي ديگر مي نويسد:
«کسي که از خواب غفلت بيدار مي شود، اول بايد مقصدش را تعيين کند...‌‌ آيا مي خواهد اهل مکاشفه و مشاهده و تأثير نفس و مستجاب الدعوه شود، يا مايل است طي الارض و تخليه روح داشته باشد؟ آيا مي خواهد وقتي قدم روي آب گذاشت آب زير پايش منجمد شود و او روي آب راه برود تا نمايش جالبي براي مردمي که عقلشان به چشمشان هست داده باشد و آن ها او را از اولياي خدا بدانند، يا مي خواهد به مقامي از قدرت نفس برسد که از قلوب مردم اطلاع داشته باشد، و از امور خفيه به مردم خبر دهد، و بالاخره جامع علوم غريبه و احاطه به تمام اسرار و رموز عالم گردد اين ها براي يک انساني که خليفة الله است و بايد آينه صفات و اسماء الهي بشود هدف واقعي و مقصد اصلي نبوده و نخواهد بود. خداي تعالي هم هدفش از خلقت انسان اين ها نبوده است».

بديهي است هنگامي که بناي مکتبي بر هواپرستي ـ‌ ولو به عنوان مبارزه با نفس و هوي ـ و تحصيل مقام الوهيّت باشد،‌ مولود طبيعي آن نيز جز انکار شريعت و فرار از قيد تکليف و عبوديّت، و لجام گسيختگي صرف نخواهد بود.
لذا اهل عرفان تصريحاً‌سالک را به بهانه وصل به حقيقت، از قيد شريعت و تکليف و بندگي و عبادت رهانيده، و مراحل سير را به شريعت و طريقت و حقيقت تقسيم نموده و به دعوي وصل به حقيقت خود را از انجام مراسم عبادت و بندگي معاف و مستغني دانسته اند، و حقاً‌ هم که خدا بودن با بندگي، و هواپرستي با التزام به تکليف قابل جمع نخواهد بود.
شايد به بعضي اذهان خطور کند که چگونه ممکن است سير و سلوک عرفاني با التزام به تکليف و شريعت مبائن باشد، در حالي که بزرگاني در اين راه بوده اند که به سختي ملتزم به آداب شرعي بوده و مريدان را نيز پيوسته امر به ملازمت راه شريعت نموده و از فاصله گرفتن از آن به شدت نهي مي کرده اند؟! پاسخ اين است که:
اولا: ‌همانطور که گفتيم سير و سلوک عرفاني يک شالوده و جوهره اي دارد که از حيث هدف و عمل و نتيجه، در آن حقيقت بين پيروان خود از همه‌ اديان و مسالک و اهل دين و بي دينان مشترک بوده اما نزد هر گروه و ملتي به مقتضاي اعتقاد و انديشه پير و مريد، رنگ خاص فکري همان گروه را پذيرفته است تا اين که به سرعت آنان را به طرف خود کشانده و تسليم محض گرداند. لذا شيعه آن را با ظواهري از آداب تشيع مي آميزد،‌ و سني با تسنن، و دهري و هندو و يهودي و... نيز هر کدام با ظواهري از ملک خود، بدون اين که هيچکدام از اين آداب در جوهره و حقيقت سير و سلوک دخيل باشند.
به عنوان مثال شاه نعمت الله ولي را مي بينيم که مي گويد:‌
«اي که هستي محب آل علي 

مؤمن کاملي و بي بدلي
ره سني گزين که مذهب ماست

ورنه گم گشته اي و در خللي
رافضي کيست دشمن بوبکر 

خارجي کيست دشمنان علي
هر که او چهار دارد دوست 

         امت پاک مذهب است و ولي
دوست دار صحابه ام به تمام 

يار سني و خصم معتزلي».

لذا همه ايشان هم به نتيجه مي رسند و اهل عرفان نيز هيچ اصراي بر ضرورت اعتقاد منطقي بر يک دين واحد و حقيقت محضي ندارند، و کفر و شرک و ايمان را يکي مي دانند و جز وصول به مقام خودخدابيني و وحدت وجود هوائي در سر ندارند.
و اين آب و رنگ تعبد به شرع که به بعضي از صور عرفان زده شده است نه تنها در حقيقت آن دخيل نبوده بلکه مزاحم و مانع از سرعت سير ايشان نيز مي باشد، به گونه اي که در ضمن رياضت و سلوک عرفاني خود مجبورند نماز را که بالاترين مظهر عبوديّت و بندگي و اوج تجلي عبادت و تسليم و خشوع در حضور خداوند مي باشد، به صورتي به جاي آورند که به حداقل تکليف اکتفا شده و مزاحمتي با افکار و تلقيناتِ‌ خود محوري و احياي غريزه انانيت و خود خدابيني نفس سالک نداشته باشد، و مريد در طول دوره سلوک و رياضت به هيچ چيز جز دستور و القاء و تلقين مرشد خود حتي قرآن و تعليم و تعلم حديث نيز توجه نداشته باشد،‌ لذا اگر در همين جا جرأت آن را مي داشتند که به ترک اصل نماز هم امر کنند قطعاً‌ زودتر به مقصد و هدف از سلوک خود مي رسيدند و از مرتاضان مشرک و سالکان هندوي رقيب خود عقب نمي افتادند.
اگر چه نماز را نيز به صورتي مي توان به جاي آورد که از اصل خود دور افتاده و به عنوان وسيله اي براي رسيدن به وحدت وجود و فناي در ذات خدا مورد استفاده واقع گردد.
چنان که شيخ حسنعلي نخودکي مي گويد:
«مراد از نماز حضور دل و استغراق کامل و فناي ذات عابد در معبود و فوز به مشاهده حق است، اما مبتدي را براي وصول به اين مقام رياضت بسيار و مجاهده بي شمار لازم است».

ثانياً: اين سفارشات ايشان به تعبد به شرع از واجب و حرام و مستحب و مکروه تنها در مرحله حرف است وگرنه کجاي شرع با ترک حيواني و رهبانيت و آن گونه به جاي آوردن نماز و ترک مدارست قرآن و حديث و تسليم مطلق در مقابل پير و مرشد و شيخ و استاد غير معصوم و... مي سازد؟!
حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم مي فرمايند:
ما وجدتم في كتاب اللّه عزّ وجلّ فالعمل لكم به ولا عذر لكم في تركه وما لم يكن في كتاب اللّه عزّ وجلّ وكانت في سنة منّي فلا عذر لكم في ترك سنتي.

« آن چه در كتاب خدا يافتيد بدان عمل كنيد و هيچ عذرى در ترك آن نداريد، و آن چه در قرآن نبود در سنّت و روش من بوده و عمل بدان مفروض و غير قابل ترك است‏‏»
و اصولا بعد از آن که دستورات شرع از کوچک و بزرگ آن کاملا‌ مدون و مبين است چه نيازي به تدوين راههاي سلوکي اهل عرفان و دعوت به سوي آن در خفاء و نهان است؟!‌
«روح مجرد» درباره‌ استاد خود مي نويسد‌:
«و پس از مراجعت حقير به تهران که تا ارتحالشان سه سال طول کشيد، پيوسته به حقير دستوراتي مي دادند، حتي از اوراد وارده که جز به مرحوم آيت الله حاج شيخ حسنعلي نجابت و حجت الاسلام آقاي سيد عبدالله فاطمي شيرازي به کسي نداده اند به حقير داده اند».

و آقاي شيخ حسنعلي نخودکي نيز در مکتوب خود به نسخه هاي خاصي که بعضي مريدان يک سال و دو سال مشغول آن بوده و نتيجه اي نگرفته اند تا اين که مرگ آن ها را دريافته است، و نيز حدود چهارصد نسخه از اساتيد و نيز قريب سه هزار نسخه ديگر از غير صاحبان عمل که به عللي از ارائه آن خودداري مي کنند، اشاره مي کنند.

و نيز «روح مجرد» مي نگارد:
«اوقاتي که حقير در حوزه طيّبه قم به تحصيل مشغول بودم، فقط استاد سلوکي ما حضرت آيت الله علامه – طباطبائي- بودند که دستورات خاصي را مي دادند و جلسات چند نفري مقرر مي فرمودند».

و باز درباره استاد خود براي رسيدن به فناي در ذات الهي مي نويسند:
«صبحها به کوهها و بيابآن ها مي رفتم، و تا غروب آفتاب تنها و تنها مدت چهل و پنجاه روز بدين منوال متحير و سرگردان بودم تا اضطرار به حد نهايت رسيد و خواب و خوراک را از من ربود».

نتيجه پنجم: از ميان رفتن حالت تضرع و ابتهال حقيقي و پناه بردن به خداوند متعال

بالاترين کمال مخلوق، احراز مقام عزّ عبوديت و تکيه زدن بر مسند منيع بندگي است، که اميرالمؤمنين عليه السلام مي فرمايند:
«الهي کفي بي عزاً ان اکون لک عبداً.

«بارخدايا کمال عزت من اين است که بنده تو باشم».
و بالاترين تجلي آن در کمال خضوع و خشوع و تضرع و ابتهال و اظهار نياز به درگاه خداوند متعال است که مي فرمايد:
«قل ما يعبأ بکم ربي لولا دعاؤکم.

«بگوي پروردگار من هيچ ارجي به شما نمي نهد، اگر دعايتان نباشد».
و هدف از آفرينش نياز و فقر و فاقه و گرفتاري و بال خود همان دعا و تضرع و حصول پيوند با خالق متعال است.
که به دست آمدن اين حالت خود مطلوب بالذات مي باشد، و حاجت، خود وسيله اي براي حصول اين نتيجه يعني حالت تضرع و ابتهال است که تجليگاه اعظم بندگي و عبوديت و اوج مقام انسانيت مي باشد.
خداوند متعال مي فرمايد:
«فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.

«به سختي ها و دشواري هايشان افکنديم مگر اينکه به تضرع آيند».
و نيز‌:
«الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.

«الا اين که اهل آن ها را به سختي ها و دشواريها افکنديم که شايد تضرع کنند».
در حالت تضرع و ابتهال است که انسان کمال صفات عظمت خداوند و مهر و محبت و رأفت و رحمت واسعه او را نسبت به خود مي يابد، که هدف از خلقت ما سوي الله نيز جز رحمت نيست، خداوند متعال مي فرمايد:
«الا من رحم ربک ولذلک خلقهم.

«ايشان را براي رحمت کردن بيافريد».
حال اگر بنده با فراگيري شيوه هاي درويشي و رياضت هاي شاقه اي که در کتاب و سنت هيچ اثري از آن نيست و با اتصال به عالَم شياطين و جنيان از هر راهي که دست داد و.... به رفع نيازهاي خود و ديگران پرداخت و با نخود و کشمش خود به حفظ خويش و ديگران از شر مار و عقرب و دزد و دشمن و فقر و مرض و ابتلاء همت گماشت، با کدامين حالت تضرع و ابتهال به استعاذه هاي مأثور از خاندان وحي و امينان شرع الهي و دعاهائي که:‌
«الدعاء مخ العبادة.

«اساس عبادت همان دعاست است».
دل خواهد داد؟! و بنابر فرض اگر کسي با سرسپردگي به استاد و پير و مرشد انس و جن دست به کيميا يافت، ديگر کجا و چگونه اظهار عجز و نياز خود نزد خداوند خواهد برد و چشم اميد به لطف و عنايت و کرم او خواهد داشت؟!
بلکه هر چه در اين راه قوي تر گردد از هدف اصلي از خلقت خود بيشتر فاصله گرفته و با دست خود تيشه به ريشه سعادت و کمال خود زده است، آن هم به خيال معنويت و تقرب الي الله!!
آري انسان به غريزه حب جاه و قدرت مي خواهد از هر طريقي خود را بر مسند فرمانروائي کائنات نشانده و غافل از اينکه خداوند متعال مي فرمايد:
«وعسي ان تحبوا شيئاً وهو شر لکم.

«و چه بسا به چيزي محبت ورزيد در حالي که براي شما شر باشد».
نادانسته سنت روشن و استوار پيامبر و اهل بيت او عليهم السلام را که درباره هر موضوعي آداب و سنني وضع کرده اند پشت سر انداخته، و به تبعيت اساتيد اين فنون، به طمع قدرت و جاه آنهم به نام معنويت و خدا، پرداخته عمر گرانبهاي خود را تلف مي کنند، و سرمايه سعادت خود را بر باد فنا مي دهند. خداوند متعال مي فرمايد:‌

«قل هل ننبئکم بالاخسرين اعمالا، الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً.

«بگو آيا شما را به زيانکارترين مردمان آگاه کنم؟‌ آنان کساني هستند که زحمت هاي زندگي دنيايشان بر باطل بوده و خود را نيکوکار و بر هدايت مي پندارند».
آيا جز اين است که اگر تحصيل اين قدرت هاي واهي و چله نشيني ها و رياضت هاي افراطي خارج از حد اعتدال و رهبانيت هاي مذموم و به گوشه خزيدنهاي ملازم با ترک هزاران واجب و سنت به صلاح او بود، خداوند حکيم مهربان و اولياي معصوم او اولي بودند که براي او دلسوزي کنند و او را به اين راهها بکشانند.
چه چيزي از اين بديهي تر که سعادت اخروي انسان در گرو عبادت حقيقي و بندگي واقعي اوست و نه جاه طلبي و به قدرت رسيدن ظاهري و باطني و ادعاي ولايت و الوهيت؟!
آيا بايد با التزام به دستورات شرع در پي احياي حقيقت عبوديت و بندگي در وجود خود بود که:
«تلک الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علواً في الارض ولا فساداً.

«آن خانه جاودان آخرت است که آن را براي کساني قرار مي دهيم که بلند فرازي و فساد در زمين را ندارند».
و يا اين که بايد به واسطه رياضات و تلقينات مرشدان به احياي غريزه طلب علو و استعلاي نفساني پرداخته و بانگ "انا الحق" و "انا ربکم الاعلي" و "ليس في جبتي سوي الله" و "سبحاني سبحاني ما اعظم شأني"! سرداشت؟!‌
وقتي که کسي با رياضت و تلقين و فناي کامل در افکار و انديشه ها و نفسيات استادِ معتقد به عينيّت ذات خالق و خلق، خود را مستغني و بي نياز پنداشته و بلکه حقيقت وجود خود را واحد علم و قدرت و حيات ازلي و ابدي انگاشت ديگر اقرار به گناه و معصيت و تقصير و فقر و ذلت و دعا و عبوديّت در قاموس او چه معنايي خواهد داشت؟!
«روح مجرد» در احوال استاد خود آقاي سيد هاشم حداد مي نويسد:
ما در مدت 28 سال برخوردها... هيچ التماس دعا گفتن نديديم، هيچ تقاضاي حاجتي از غير که مثلا دعا کنيد عاقبت ما به خير شود و گناهان ما آمرزيده گردد و خداوند ما را به مقصد برساند نديديم، ابداً‌ و ابداً نديديم نه اين ها را و نه امثال اين ها را، چگونه تقاضاي اين معاني را بکند کسي که خودش در نهايت درجه فقر و عبوديت است!! و در برابر حق جليل جز عبوديت و عدم اراده و اختيار و فقدان آرزو و آمال چيزي ندارد و معلوم است که اين عبوديّت لازمه منفصلش تجليّات ربوبي و مظهريّت تامه اسماء جماليّه و جلاليّه حق است.»
 
آري واقعاً هم لازمه اين گونه عبوديّت همين گونه بودن است، اما جاي اين سؤال هست که پس اگر ايشان عبوديّت نداشته و در نهايت فقر و احتياج نمي بودند و خود را خدا نمي دانستند، آن گاه چگونه بودند و چه مي کردند؟!
 
و باز از ايشان نقل مي کنند که:
«مريدي از نزد استادش حضور بزرگي رفت و آن مرد بزرگ به او گفت: ما علمکم استادکم، استاد شما به شما چه چيزي تعليم کرده است؟ مريد گفت: علمنا استادنا بالتزام الطاعات و ترک الذنوب، استاد ما به ما التزام به طاعت هاي خدا و ترک گناهان را تعليم نموده است.
آن بزرگ گفت: تلک مجوسية محضه هلا امرکم بالتبهل الي الله و التوجه اليه برفض ما سواه، اين کارها صرفاً آداب دين مجوس است - زرتشتيها که قائل به دو مبدأ خير و شر و نور و ظلمتند- چرا شما را امر نکرد تا يک سره به سوي خدا برويد و توجهتان به وي باشد به فراموش کردن و دور ريختن ماسواي خدا؟!».

اينک در مفاد داستان فوق کاملا‌ دقت کنيد که چگونه اعتقاد به وجود گناه و طاعت در مکتب وحدت وجود موضوعاً منتفي و مُحال است و بلکه کاشف از ثنوي و مجوسي بودن معتقد به آن مي باشد!! و حقيقت هستي سالک چيزي جز حقيقت وجود خدا شمرده نمي شود، که طاعت و عبادت و ترک معصيت موضوعاً امکان داشته باشد!!
چنان که از شبستري نقل مي کند که:‌
«مجرد شو ز هر اقرار و انکار 
به ترسازاده اي دل ده به يک بار».
(همان، 171)
و نيز کاملا دقت شود که در دفاع از روش عرفاني نمي شود گفت که مراد ايشان از اين حرف ها ظاهر آن نيست و لذا برخي از ايشان خود مقيد به آداب شريعتند، چه اين که بر محققين گرامي کاملا روشن است که اقتضاي صددرصد و مولود طبيعي مباني عرفان و وحدت وجود همان انکار شريعت و امر و نهي و طاعت و معصيت است که ايشان در اين جا مي فرمايند، و اگر هم عرفا در جاي ديگر به روش خود آب و رنگ تقيد به آداب شرع مي زنند و به آن سفارش مي کنند، بايد از ايشان پرسيد که اگر واقعاً مباني عرفان و وحدت وجود را فهميده اند و پذيرفته اند پس چرا در نيمه راه مانده اند و نتايج صددرصد آن را انکار مي کنند و اين فرزند طبيعي را از پدر اصلي آن جدا مي سازند؟!
آقاي سيد هاشم حداد در نامه خويش به مريد سر سپرده شان آقاي سيد محمد حسين حسيني طهراني مي نويسند:
«... يمحو ما يشاء من شواهد العبوديه ويثبت من شواهد الربوبية!».

«شواهد و نشانه هاي عبوديت و بندگي را از ميان برده و شواهد و علامات ربوبيت و پروردگاري را اثبات مي نمايد!!».
و شبستري گويد:
«نماند در ميانه رهرو  و راه 

چو هاي هو شود ملحق به الله
بود هستي بهشت امکان چو دوزخ

من و تو در ميان مانند برزخ
چو برخيزد تو را اين پرده از پيش

نماند هيچ حکم مذهب و کيش».

«روح مجرد» مي نويسد:
«محي الدين کرات و مرات در فتوحات تصريح دارد بر آن که من از مراتب خواهش و طلب عبور کرده ام، در من تقاضا و طلبي وجود ندارد، هر چه بگويم و انجام دهم خواست خداوند عز شأنه، بنابر اين من در برابر عظمت حضرت حق نابود مي باشم و از خود بودي و وجودي و اراده و انتخابي ندارم، آن چه خداوند بخواهد همان خواست من است و دو گونه اراده و مشيت در ميانه نيست!!».

و ما هم زبان با خداوند متعال در پاسخ ايشان فقط مي گوئيم:
«قل ما يعبأ بکم ربي لولا دعاؤکم.

«بگوي پروردگار من هيچ اعتنايي به شما نخواهد داشت، اگر دعاي شما نباشد».
و نيز:‌
«ان الذين يستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.

«همانا آنان که از عبادت من استکبار ورزند، بزودي با کمال ذلت به دوزخ درخواهند افتاد».
پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم در تفسير اين آيه مي فرمايد:

أفضل عبادة امتي بعد قراءة القرآن الدعاء ثم قرأ صلى الله عليه واله : إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ألا ترى أن الدعاء هو العبادة.
 
«بهترين اعمال امتم بعد از قرائت قرآن دعا کردن است، سپس اين آيه را تلاوت نمودنند: همانا آنان که از عبادت من استکبار ورزند، به زودي با کمال ذلت به دوزخ در خواهند افتاد». آيا نمي بينيد که دعا همان عبادت است؟»
امام باقر عليه السلام مي فرمايد:
ان اللّه عز و جل يقول- ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال هو الدعاء و أفضل العبادة الدّعاء.

«خداوند سبحان مى‏فرمايد: كسانى كه از عبادت من استكبار بورزند، با خوارى داخل در جهنّم مى‏شوند، منظور از عبادت، دعاست كه برترين عبادت است‏.»
حنّان بن سدير از پدرش نقل مي کند که او از امام باقر عليه السلام سؤال کرد که:
أى العبادة أفضل؟ فقال: ما من شي‏ء أحبّ إلى اللّه من أن يسأل و يطلب ما عنده، و ما أحد أبغض إلى اللّه عزّ و جلّ ممّن يستكبر عن عبادته و لا يسأل ما عنده.

« بهترين عبادات كدام است؟ حضرت فرمود:
هيچ چيز نزد خداوند از مسألت و در خواست- حاجت و نياز- و طلب آنچه كه نزد اوست محبوبتر نيست، و هيچ كس نزد خداوند با عزت و جلال از آن كسى كه از عبادت و پرستش او تكبر ورزد و از آنچه نزد اوست مسألت ننمايد و نخواهد، مبغوض و دشمن‏تر نميباشد.»
امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
ادع ولا تقل قد فرغ من الامر فإنّ الدّعاء هو العبادة إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول- إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ادعوني أستجب لكم‏.

«دعا كن و مگو كار از كار گذشته است زيرا دعا همان عبادت است و خداى عز و جل فرمايد: «آنان كه از عبادت من تكبر ورزند زود است كه سرافكنده به دوزخ در آيند. و نيز فرموده است: «مرا بخوانيد تا اجابت كنم».
امام صادق عليه السلام مي فر مايد:
ان فضل الدّعاء بعد الفريضة على الدّعاء بعد النّافلة كفضل الفريضة على النافلة قال ثمّ قال ادعه ولا تقل قد فرغ من الامر فإن الدّعاء هو العبادة إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول إنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ادعوني أستجب لكم وقال إذا أردت أن تدعو اللّه فمجّده واحمده وسبحه وهلّله وأثن عليه وصلّ على النبيّ ثمّ سل تعط.

«بعد از نماز فريضه، فضيلت دعا و درخواست، از فضيلت نماز نافله بيشتر است‏. سپس فرمود: دعا کن و مگو که کار از کار گذشته است، دعا همان عبادت است. خداوند مي فر مايد: آنان که از عبادت من تکبر ورزند زود است که با ذلت به آتش افکنده شوند. و نيز فرموده: مرا بخوانيد تا اجابت کنم. و فرمود: چون خواهى دعا كنى خداوند عز و جل را تمجيد كن، و حمد گو و تسبيح نما، و تهليل بگو و او را ثنا نما و بر نبى اكرم درود فرست و سپس دعا كن كه خواسته‏ات برآورده شود.» ‏
قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:
«ترک الدعاء معصية.

«ترک دعاء معصيت و نافرماني خداوند متعال است».
و امام باقر عليه السلام مي فرمايند:
«ما من شيء احب الي الله من ان يسأل.

«هيچ چيزي نزد خداوند متعال محبوب تر از دعا و مسئلت نيست».
«داناترين مردمان نسبت به خداوند آن است که بيش از همه از او درخواست و مسئلت داشته باشد».
صدرنشين مسند معرفت الهي اميرمؤمنان عليه السلام مي فرمايند:
«الحمدلله الذي مرضاته في الطلب اليه والتماس ما لديه، وسخطه في ترک الالحاح في المسئلة عليه.

«سپاس و ستايش خداوندي راست که خشنودي او در درخواست از حضرت او و طلب آنچه نزد اوست مي باشد،‌ و خشم و غضب او در ترک اصرار و الحاح کردن در سؤال از اوست».
آن گاه مدعيان عرفان بين دعا و رضا منافات ديده، روح عبادت را از ميان برده، و خشم و غضب خداوند را بر خشنودي او ترجيح داده مي گويند:‌
«قوم ديگر مي شناسم ز اولياء 

که دهانشان بسته باشد از دعا»!
 
نتيجه ششم: گرفتار شدن به حالت غرور و استدراج و در امان شدن خيالي از مکر خداوند و قهر و غضب او

يكي از بزرگترين خطرهائي كه در اين نحوه سلوك نردباني، سالكان را تهديد مي‏كند، و غالبا به آن گرفتارند همان حالت غروري است كه به بهانه حسن ظن به پروردگارِ خود به آن افتاده‏اند، و خيال كرده‏اند كه توبه هم مثلا دوراني خاص و مرحله‏اي مشخص دارد، لذا حرف‏هايشان پر است از اين كه مثلا يك سال مشغول توبه بودم، و اكنون در مرحله فلان هستم و... فلان مرحله را طي كرده‏ام و...                           .
مراحلي كه همه وهم است و غرور، و اگر خداوند متعال لحظه‏اي انسان را به خود واگذارد، آن گاه معلوم مي‏شود كه طي اين مراحل خواب بوده است و خيال، و غرور بوده است و استدراج.
امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
يدخل رجلان المسجد أحدهما عابد والاخر فاسق فيخرجان من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق ، وذلك أنه يدخل العابد المسجد وهو مدل بعبادته ويكون فكره في ذلك ويكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه فيستغفر الله من ذنوبه.

« در حديث است كه عابدي و فاسقي به مسجد درآمدند، چون خارج شدند فاسق صديقي بود، و عابد فاسقي. زيرا عابد داخل مي‏شود در حالي كه به عبادت خود خوشحال است و انديشه‏اش در آن سير مي‏كند. ولي فكر وانديشه فاسق در پشيماني و اندوه آن بر فسقش مي‏باشد، و از گناهاني كه انجام داده است استغفار مي‏كند.»
امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
إن الله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب ، ولولا ذلك لما ابتلى مؤمن بذنب أبدا.

« خداوند مى‏داند كه گناه براى مؤمن بهتر از عجب و خود پسندى مى‏باشد، و اگر چنان نبود هيچ مؤمنى گرفتار گناه نمى‏شد.»
امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
أتى عالِم عابداً فقال له : كيف صلاتك ؟ فقال : مثلي يسأل عن عبادته ؟ وأنا أ عبد الله منذ كذا وكذا فقال : كيف بكاؤك ؟ قال : أبكي حتى تجري دموعي ، فقال له العالم : فان ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل ، وإن المدل لا يصعد من عمله شيء.

« شخص عالِم و دانشمندى عابدى را ملاقات كرد و از او پرسيد. وضع نماز شما چگونه است؟ عابد با يك حالت عجب و خودبينى گفت. از نماز من سؤال ميكنى با اينكه من مدتها است مشغول عبادتم؟ عالم گفت گريه شما چگونه است؟ گفت من به حدى گريه مي كنم كه اشك چشمم جريان پيدا مي كند. عالم گفت خنده تو در حال خوف و ترس از خدا بهتر است از گريه تو در حالى كه فخر كنى و بخود بنازى. كسى كه به عمل خود بنازد اعمالش به طرف خدا بالا نمي رود اصلا.»
عبد الرحمن بن حجاج گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم:

الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب به، فقال: هو في حاله الاولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه.

« مردى كارى مى‏كند و در عين حال ترسان مى‏باشد، ولى بعد از آن كارى ديگر انجام مى‏دهد و در نتيجه عجب و خودخواهى برايش پيش مى‏آيد كدام يك از اين دو عمل خوب است، امام عليه السّلام فرمودند: حالت اول كه در او خوف و ترس وجود دارد، بهتر است از حالتى كه براى او عجب و خوشحالى و مسرت دست مى‏دهد.»
پيغمبر اکرم صلى الله عليه وآله مي فرمايد:
بينما موسى عليه السلام جالسا إذ أقبل عليه إبليس وعليه برنس ذو ألوان فلما دنا من موسى خلع البرنس وقام إلى موسى فسلم عليه ، فقال له موسى: من أنت؟ فقال : أنا إبليس، قال : أنت فلا قرب الله دارك قال : إني إنما جئت لاسلم عليك لمكانك من الله قال: فقال له موسى: فما هذا البرنس؟ قال: به أختطف قلوب بني آدم، فقال موسى: فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسه، واستكثر عمله، وصغر في عينيه ذنبه. وقال : قال الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين قال: كيف ابشر المذنبين وانذر الصديقين؟ قال : يا داود بشر المذنبين أني أقبل التوبة، وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين ألا يعجبوا باعمالهم، فانه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك.

« هنگامى كه موسى بن عمران عليه السّلام نشسته بود ناگهان شيطان رسيد و در حالى كه لباسى رنگارنگ در بر كرده بود كنار موسى عليه السّلام قرار گرفت.
شيطان لباس خود را در آورد و در كنار موسى نشست و بر او سلام نمود، موسى گفت: شما كه هستيد گفت: من ابليس هستم گفت تو ابليس هستى خداوند خآن هات را خراب كند، شيطان اظهار داشت آمده‏ام به شما سلام كنم چون در نزد خداوند مقام دارى.
موسى عليه السّلام به او گفت: اين كلاه چيست بر سر نهاده‏اى گفت به اين وسيله دل فرزندان آدم را به طرف خود جلب مى‏كنم، موسى گفت: به من بگو آن كدام گناه است كه اگر فرزند آدم مرتكب شد بر او مسلط مى‏كردى، گفت: هر گاه خودبين شود و گناهانش را كوچك بشمارد. رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: خداوند متعال به داود فرمودند: اى داود گناهكاران را مژده بده و صديقان را بترسان گفت: چگونه اين كار را انجام دهم، فرمود: اى داود به گناهكاران مژده بده كه من گناهان آن ها را عفو مى‏كنم و توبه را مى‏پذيرم و به صديقان هم بگو كه خودبين نباشند و به اعمال خود مغرور نگردند و بدانند بندگان در هنگام حساب هلاك مى‏گردند.»
امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
إن كان الممر على الصراط فالعجب لماذا؟

«اگر بايد از پل صراط عبور نمود پس چرا عجب؟
پيامبر اکرم صلى الله عليه وآله مي فرمايد:
لا تحقروا شيئاً من الشرّ وإن صغر في أعينكم، ولا تستكثروا الخير وإن كثر في أعينكم، فانه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الاصرار.

« كارهاى بد را كوچك نشماريد اگر چه كوچك باشد و كار نيك را زياد نپنداريد اگر چه در نظر شما زياد جلوه كند، گناه بزرگ با استغفار و گناه كوچك با عدم اصرار ضررى نخواهد داشت‏»
أمير المؤمنين عليه السلام مي فرمايد:
من دخله العجب هلك.

«کسي که در وجودش عجب باشد هلاک خواهد شد.»
امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
ثلاث موبقات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.

« سه چيز آدمى را هلاك مى‏كند، بخلى كه اختيار آدم را بگيرد، هواى نفس كه آدمى را به هر طرف بكشاند و از خود راضى بودن‏.»
امام باقر عليه السلام مي فرمايد:

ثلاث هن قاصمات الظهر: رجل استكثر عمله، ونسى ذنوبه، وأعجب برأيه.

« سه چيز كمرهاى آدم را مى‏شكند، كسى كه كارهاى خود را زياد بداند و گناهانش را فراموش كند و خودبين باشد.»
امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
قال إبليس لعنه الله لجنوده: إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم ابال ما عمل فانه غير مقبول منه، إذا استكثر عمله، ونسى ذنبه، ودخله العجب.

« شيطان به لشكريانش گفته: هر گاه در فرزند آدم سه خصلت پيدا نشد من از اعمال او باكى ندارم و مى‏دانم كه مورد قبول قرار نخواهد گرفت، هر گاه اعمالش را زياد بداند و گناهانش را فراموش كند و عجب در او پديد آيد»
أمير المؤمنين عليه السلام در وصيت به محمد بن حنفيه مي فرمايد:
إياك والعجب، وسوء الخلق، وقلة الصبر، فانه لا يستقيم لك على هذه الخصال الثلاث صاحب، ولا يزال لك عليها من الناس مجانب.

« از عجب و خودخواهى دورى كن و بدخو مباش و در كارها صبور باش و اگر به اين خصلت‏ها گرفتار شدى رفيقى نمى‏توانى بدست آورى و همه از تو فرار خواهند كرد.»
أمير المؤمنين عليه السلام مي فرمايد:
العُجب هلاك، والصبر ملاك.

« عُجب آدم را به هلاكت مى‏رساند، ولى صبر آدمى را ثابت نگه مى‏دارد.»
در وصيت أمير المؤمنين به امام حسن مجتبي عليهما السلام آمده:
لا وحدة ولا وحشة أوحش من العجب.

« تنهائى و وحشتى بالاتر از عجب و خودپسندى نمى‏باشد.»
امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
لا جهل أضر من العُجب.

« جهلى بالاتر از عُجب نمى‏باشد.»
امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
علم الله عزوجل أن الذنب خير للمؤمن من العجب، ولولا ذلك ما ابتلاه بذنب أبداً.

« خداوند مى‏داند كه گناه براى مؤمن بهتر از عجب مى‏باشد و لذا او را گرفتار گناه كرده است‏.»
امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
إياكم أن تكونوا منانين، قلت: جعلت فداك وكيف ذلك؟ قال: يمشي أحدكم ثم يستلقي ويرفع رجليه على الميل، ثم يقول: اللهم إني إنما أردت وجهك.

« از منت نهادن دورى كنيد، گفتم: قربانت گردم منت نهادن چگونه مى‏باشد فرمودند: يكى از شما راه مى‏رود و بعد به پشت مى‏افتد و پاهايش را بلند مى‏كند و بعد مى‏گويد: بار خدايا من براى تو اين كار را مى‏كنم‏.»
امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
من لا يعرف لاحد الفضل فهو المعجب برأيه.

« هر كس براى كسى فضل و دانشى نشناسد خودخواه شمرده مى‏شود.»
از امام کاظم عليه السلام در مورد عجب و غروري که عمل را فاسد مي کند سؤال شد، ايشان فرمودنند:
العُجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا، فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا، ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله تبارك وتعالى، ولله تعالى عليه فيه المن.
 
« عُجب‏ درجاتى دارد يكى از آن ها اين است كه بنده‏اى كار زشت خود را نيكو مى‏داند.
او خيال مى‏كند كارى كه انجام مى‏دهد خوب مى‏باشد و ديگر اين كه بنده مؤمن به خداوند ايمان مى‏آورد و به خداوند براى ايمان خود منت مى‏گذارد، در صورتى كه خداوند بر او منت دارد كه او را به ايمان هدايت كرده است‏.»
امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
مرّ عالِم بعابد وهو يصلي قال: يا هذا كيف صلاتك؟ قال: مثلي يسأل عن هذا؟ قال: بلى ثم قال: وكيف بكاؤك؟ فقال : إني لابكي حتى تجري دموعي فقال له العالم تضحك وأنت خائف من ربك، أفضل من بكائك وأنت مدل بعملك، إن المدل بعمله ما يصعد منه شيء.

« عالِمى نزد عابدى آمدند و به او گفتند: نمازت چگونه است، گفت كسى مانند من از عبادت او سؤال مى‏شود، من ساليان درازى مى‏باشد كه خداوند را عبادت مى‏كنم و مى‏دانم چگونه نماز بگذارم.
عالِم از او سؤال كرد گريه‏ات چگونه است، گفت: من گريه مى‏كنم تا آن جائى كه اشك‏هاى من جارى مى‏گردد، عالِم به او گفت: اگر خنده كنى و از خداوند بترسى بهتر است از اين كه گريه كنى و خود را راضى و خوشحال بدانى و عمل از خود راضى هرگز بالا نمى‏رود.»
"سير الي الله" مي‏نويسند:
«بله دوستان من به كمك استاد و توجهات و دستورات او در مدت كوتاهي به حقيقت و خدا رسيدم».

آري ايشان آن قدر دم از عبادت و احوال نيكوي خود مي‏زنند، اما امام صادق عليه ‏السلام مي‏فرمايند:
انّ قوماً كانوا يصبحون فيقولون صلّينا البارحة و صمنا أمس فقال عليّ لكنّي أنام اللّيل و النهار و لو أجد بينهما شيئاً لنمته.

«گروهي بودند كه چون صبح مي‏شد مي‏گفتند: ديشب نماز خوانديم، و ديروز روزه گرفتيم. حضرت اميرالمؤمنين عليه ‏السلام فرمودند:

اما من هم شب و هم روز را مي‏خوابم، و بين آن دو نيز اگر وقتي بيابم خواهم خوابيد».

استاد مي‏نويسند:

«و به ياد بدي هايت اشك مي‏ريزي تا احساس سبكي عجيبي كه علامت بخشش گناهان است بنمايي و اگر اين برنامه را انجام دادي، لوحه قلبت را پاك نموده و خود را آماده براي دريافت كمالات روحي، و رسيدن به مقصد اصلي نموده‏اي، ضمنا با خود فكر نكني حالا كه از گناهانت پاك شده‏اي...»

و يا شاگرد مي‏گويد:
«آثار قبولي توبه و پاك شدن از گناه را در خود كاملا احساس نمودم! و خدا را شكر كردم كه بحمداللّه‏ مرا هدايت فرموده و از آن پس به پيمودن مراحل سير و سلوك پرداختم.».

در جاي ديگر كه شيطان راه را به خوبي همواركرده، و شخص را به غفلت و غرور، به بهانه حسن ظن به پروردگار انداخته، استاد هم همچون نماينده خاص خداوند يا يك كشيش مسيحي منحرف، قبولي توبه ايشان را تأييد مي‏فرمايند، مي‏گويد:
«تا آن كه بحمد اللّه‏ و با حسن ظن به پروردگار، احساس كردم كه خداي تعال مرا بخشيده و توبه‏ام را قبول كرده است طبعاً اين ها علامت قبول توبه من نبود، ومن با حسن ظني كه به پروردگار داشتم يقين كردم كه خدا مرا بخشيده است، و بايد به بقيه مراحل سير و سلوك بپردازم. لذا نزد استادم رفتم، وقتي او از حالات و اعمالم جويا شد، و من مطالب فوق را مشروحاً براي او شرح دادم قبولي توبه مرا تأييد كرد!! و مراحل بعد از توبه را به من تعليم داد، و من طبق دستور او آن مراحل را پيمودم و توانستم توبه نصوح بكنم!! و خود را به كمال نسبي برسانم!»

آري ايشان هميشه به بهانه حسن ظن به پروردگار، توبه خود را مقبول و سعي خود را مشكور قرار مي‏دهند، و با اتكاء بر رجاء، برخوف قلم بطلان كشيده، ايمني از فكر خداوند را حسن ظن نام كرده، هرگز هراس اين ندارند كه با اين اعمال ناچيز و گناهان بزرگ، شايد براي هميشه مطرود و رانده درگاه الهي باشند، قال اللّه‏ تعالي:
« أفأمنوا مكر اللّه فلا يأمن مكر اللّه إلا القوم الخاسرون.

«آيا از مكر خداوند در امانند؟! پس از مكر خداوند خود را در امان ندانند مگر گروه زيان كاران.»
آري مؤمن هميشه بين خوف و رجاء و بيم و اميد بسر مي‏برد و هرگز خود را خارج از حد تقصير و كوتاهي در درگاه خداوند متعال ندانسته، وخود را موفق به انجام تمامي تكاليف نمي‏شمارد.
يکي ديگر از نتايج طبيعي طلب کبرياي نفساني و خودخدابيني در اوج شدت  و اعتلاي آن، از ميان رفتن حالت خوف و رجاي حقيقي و گرفتار شدن به غرور و استدراج و نيز در امان شدن خيالي از مکر خداوند متعال و غضب او مي باشد لذا ما در اينجا نيز در ضمن دو عنوان از طرفي به بيان حالت مطلوب براي بنده از ديدگاه کتاب و سنت و برهان و از طرف ديگر به بيان اوهام و ادعاهاي اهل سلوک عرفاني مي پردازيم، تا تباين آن دو در اين جهت نيز آشکار آيد:
الف: بيان قرآن و سنت در احوال مؤمن واقعي و بنده حقيقي

اميرالمؤمنين عليه السلام مي فرمايندکه خداوند متعال مي فرمايد‌:
‌ «يا بن آدم لاتأمنن قهري حتي تجوز علي الصراط.

«آدميزاد! از خشم من ايمن مباش تا اين که بر صراط بگذري»!
امام صادق عليه السلام فرمودند:‌
«وکان من اعجب ما فيها ان قال لابنه خف الله خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبک وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمک.

«از عجيب ترين چيزهائي که در آن - وصيت لقمان- بود اين بود که به فرزندش گفت: از خداوند آن چنان در خوف و هراس باش که اگر با نيکوئي هاي جن و انس نزد او آئي عذابت فرمايد، و به او آنچنان اميدوار باش که اگر با گناهان جن و انس نزد او روي تو را رحمت نمايد».
و حضرت صادق عليه السلام فرمودند:
«المؤمن يعمل بين مخافتين بين اجل قد مضي لايدري ما الله صانع فيه وبين اجل قد بقي لايدري ما الله قاض فيه.

«مؤمن در بين دو ترس قدم برمي دارد، بين زماني که گذشته است و نمي داند خداوند با او درباره آن چه خواهد کرد، و بين آينده اي که باقي مانده است و نمي داند خداوند درباره او چه حکم خواهد فرمود»!
امام صادق عليه السلام فرمودند:
«کفي بالاغترار بالله جهلا.

«براي جهالت و ناداني، مغرور شدن به خداوند کفايت مي کند».
خداوند متعال مي فرمايد:
«ولايحسبن الذين کفروا انما نملي لم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثماً ولهم عذاب مهين.

«آنان که کفر ورزيدند گمان نکنند مهلتي که به ايشان مي دهيم براي ايشان بهتر است، همانا مهلتشان مي دهيم تا بر گناهان بيفزايند و ايشان را عذابي خوارکننده در پيش است».
و مي فرمايد:
«الذين کذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلمون واملي لهم ان کيدي متين.

«آنان که آيات ما را تکذيب کردند به جهالتشان بالايشان بريم و مهلتشان دهيم که ما را کيدي استواري است».
اميرالمؤمنين علي عليه السلام مي فرمايند:
«کم من مستدرج بالاحسان اليه ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه وما ابتلي الله احداً بمثل الاملاء عليه.

«بسا کس که به احسان خداوند خود را صاحب مقام انگارد و به ستر و پرده پوشي او مغرور شده باشد و بخاطر تعريفهاي نابجا از او به فتنه افتاده است، و خداوند احدي را به چيزي مانند مهلت دادن مبتلا نفرموده است».
امام رضا عليه السلام مي فرمايند:
«والله ما عذّب الله بشيء اشد من الاملاء.

«قسم به خداوند که خداوند به هيچ چيزي مانند مهلت دادن عذاب نفرموده ».
حضرت امام باقر عليه السلام مي فرمايند:
«املي الله عزوجل لفرعون ما بين الکلمتين اربعين سنة ثم اخذ الله نکال الاخرة والاولي.

«خداوند فرعون را در فاصله همان دو کلمه چهل سال مهلت داد سپس به عذاب آخرت و دنيا گرفتارش فرمود».
و خداوند متعال مي فرمايد:
«افامنوا مکر الله فلا يامن مکر الله الا القوم الخاسرون.

«آيا از مکر خداوند ايمن شدند؟! پس جز گروه زيانکاران از مکر خداوند خود را ايمن نبينند».
ب: ادعاهاي سالکان سير عرفاني و غرور و غفلت آن ها از حقيقت وجود و شئون خود

1ـ آقاي طهراني گويد:
«سالک توفيق يافته مشاهده نفس خود و صفات و اسماء الهيّه را نموده کم کم به مرحله فناء کلي رسيده و سپس به مقام بقاء به معبود مي رسد در اين موقع حيات ابدي بر او ثابت مي گردد»!!
«هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق         ثبت است در جريده عالَم دوام ما».

«چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي        آن شب قدر که اين تازه براتم دادند
بي خود از شقشقه پرتو ذاتم کردند
            باده از جام تجلي صفاتم دادند».

«بالنتيجه معلوم مي شود که سالکان الي الله که به فيض سعادت بل احياء عند ربهم يرزقون رسيده اند عبارتند از اسماء جلاليّه و جماليّه حضرت پروردگار جل و عز».

«راه خلوتگه خاصم بنما تا پس از اين        مِي خورم با تو و ديگر غم دنيا نخورم».

و يا درباره سالک مي گويد:
«به نص کريمه قرآنيه ديگر شيطان را به هيچ وجه من الوجوه بر ايشان تسلط و اقتداري نيست... شيطان از اول امر نزد اين طايفه اعتراف به عجز و مسکنت خود نموده و سپر مي اندازد»!!

و نيز:
«اين گروه از محاسبه محشر آفاقي و حضور در آن عرصه معارف و فارغ هستند».

و نيز:
‌ «سالک هنگامي به ايمان اکبر مي رسد که به هيچ وجه افعال او ناشي و مسبب از خوف نباشد!!».

و نيز:
«آن چه از ثواب و اجر به هر کس برسد در مقابل عمل او خواهد بود مگر اين صنف از بندگان که کرامت الهيه بر ايشان ما وراء طور پاداش عمل است».

و نيز:
«سالک در اين حال وارد عالَم اسلام اعظم مي گردد در اين جا خود را جوهري مي بيند يکتا و گوهري بي همتا!! بر عالَم طبيعت محيط و... در خود صفا و بهاء و ضيائي مشاهده مي نمايد که فوق عالَم طبيعت است».

و نيز:‌
« خوف و حزن بر سالک الي الله راه ندارد زيرا سالک کار خود را با خداي خود يکسره نموده».

و نيز:
«باري چون سالک توفيق يافته و اين عوالم را طي موده و بر شيطان غلبه کرده داخل در عالَم فتح و ظفر خواهد شد».

و نيز:

«در اين موقع ديگر ضلال و گمراهي براي چنين شخصي متصور نخواهد بود!!... شيطان دندان طمع را از او کنده و در حسرت مي نشيند».

شبلي مي گفت:
«مرّوا، انا معکم حيثما کنتم انتم في رعايتي وکلائتي.

«برويد من با شما هستم هر کجا که باشيد، شما در حفظ و حمايت من خواهيد بود»!
و نيز:
«ان محمداً يشفع في امته وانا اشفع بعده حتي لايبقي فيها احد.

«همانا محمد صلي الله عليه و آله در امت خود شفاعت مي کند و من پس از او تا آن جا شفاعت خواهم کرد که کسي در آتش نماند»!
و نيز:
«انا اقول وانا اسمع فهل في الدارين غيري»!

«خود گويم و خود مي شنوم و مگر جز من در دو جهان موجودي هست»؟!

و از ابويزيد بسطامي حکايت شده که:
«سبحاني سبحاني ما اعظم شأني ثم قال حسبي من نفسي حسبي.

«منزهم من، مقدسم من! چه مقامي بزرگ دارم، پس گفت خود براي خويش کافيم، به احدي نياز ندارم»!!
و نيز:
«تراني عيون الخلق اني مثلهم ولو رأوني کيف صفتي في الغيب لماتوا دهشاً»

«ديدگان خلق مرا چون خود مي بينند، و اگر مي ديدند که صفات من در غيب چگونه است از هراس قالب تهي مي کردند».
و نيز:
«انا اللوح المحفوظ.

«من لوح محفوظ مي باشم».
و از محي الدين عربي نقل شده که مي گويد:
«الا اني کنت في اوقات في حال غيبتي اشاهد ذاتي في النور الاعم والتجلي الاعظم بالعرش العظيم يصلي بها.

«بدانيد که من در بعضي از اوقات غيبت خود، ذات خودم را در نور فراگير و تجلي اعظم متصل به عرش عظيم مي ديدم».
داستاني درباره پيدايش سلوکي معرفة النفسي و وحدت وجودي و پديدآورندگان آن؛
آقاي محمد حسين حسيني طهراني در تقرير القائات آقاي سيد محمد حسين طباطبائي مي نويسد:
«حقيقت عرفان از اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام مأثور است و طرقي که يداً‌ به يد اين حقيقت! را نشر داده اند از يکصد متجاوز است ولي اصول دسته هاي تصوف از بيست و پنج دسته تجاوز نمي کند و تمام اين سلسله ها منتهي به حضرت علي بن ابيطالب مي گردد! و فقط در اين بيست و پنج فرقه دو سه فرقه از خاصه مي باشند و بقيه همگي از عامه اند.
و بعضي از آن ها سلسله شان به معروف کرخي و او به امام رضا عليه السلام منتهي مي گردد ولي طريقه ما که همان طريقه مرحوم آخوند است به هيچ يک از اين سلسله ها منتهي نيست».

بطلان اين قسمت از سخنان ايشان ديگر بي نياز از توضيح است، شما با اين که راجع به بسياري از مطالب جزئي، روايات متعدد در کتب معتبر روائي مي يابيد در عين حال نه اين که حتي يک روايت حتي ضعيف هم در آن ها بر تأييد تصوف پيدا نمي کنيد بلکه روايات در بيان بطلان اين گروه گمراه و گمراه کننده بر صفحات کتب شيعه مانند خورشيد فروزان مي درخشد.
 
البته بديهي است که حقانيت مکتب تشيع آن چنان آشکار است که هر گروهي ناچار است خود را به ايشان نسبت دهد، اما اين مکتب والاي تشيع است که بايد اين ادعاها و نسبت ها را امضاء کند و گرنه هر مسلکي را در بيان حقانيت خود ادعا فراوان است؛
باري ايشان در بيان سلسله تصوف خود چنين نگاشته اند:
«حدود متجاوز از يکصد سال پيش در شوشتر... آقا سيد علي شوشتري... به تصدي امور عامه از تدريس و قضا و مرجعيّت اشتغال داشته، يک روز ناگهان کسي در منزل را مي زند.... در را باز مي کند مي بيند شخص جولائي - بافنده اي- است... مي گويد فلان حکمي را که نموده ايد طبق دعوي شهود،... صحيح نيست... ملک متعلق به طفل يتيمي است و قباله آن در فلان محل دفن است. اين راهي که شما در پيش گرفته ايد صحيح نيست... و مي رود، آيت الله در فکر فرو مي رود اين مرد که بود و چه سخني گفت درصدد تحقيق برمي آيد معلوم مي شود که در همان محل قباله ملک يتيم مدفون است و شهود بر ملکيتِ فلان، شاهدِ زور بوده اند؛ بسيار بر خود مي ترسد.... شب بعد... جولا در مي زند مي گويد آقا سيد علي شوشتري راه اين نيست که شما مي رويد و در شب سوم... جولا مي گويد: معطل نشويد... به نجف اشرف مشرف شويد و وظائفي را که به شما گفته ام انجام دهيد و پس از شش ماه در وادي السلام نجف اشرف به انتظار من باشيد... مرحوم شوشتري... در اولين وهله اي که وارد نجف اشرف مي شوند، در وادي السلام هنگام طلوع آفتاب مرد جولا را مي بيند که گويي از زمين جوشيده و در برابرش حاضر گرديد و دستوراتي داده و پنهان شد، مرحوم شوشتري... طبق دستورات جولا عمل مي کنند تا مي رسند به درجه و مقامي که قابل بيان و ذکر نيست.... استاد بزرگوار عارف بي بديل مرحوم حاج ميرزا علي آقا قاضي تبريزي از شاگردان مکتب مرحوم آقا سيد احمد کربلائي هستند- که ايشان و حاج ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي و حاج شيخ محمد بهاري شاگردان آخوند ملاحسينقلي همداني و او شاگرد سيد علي شوشتري و او هم صاحب دوستان جولا بوده اند- اين است سلسله اساتيد ما که بالاخره به آن شخص جولا منتهي مي شود، ولي آن مرد جولا چه کسي بوده و به کجا ارتباط داشته... هيچ معلوم نيست».

واقعاً شگفت است فقيهي که در يک فرع ساده و مختصر فقهي به روايت شخص مجهول اعتماد نمي کند چگونه در مطلبي که تمام اصول و فروع دين و دنيا و آخرت ايشان را تحت الشعاع قرار مي دهد خود را موظف به اجراي دستورات کسي  قرار مي دهند که به صراحت اعتراف مي کنند اصلا معلوم نيست با چه نيروهائي ارتباط داشته است؟!

مگر خود ايشان بارها شرط نکرده اند که دستورات استاد بايد مطابق موازين شرع باشد، پس چگونه به همين سادگي آن شخص جولا روية تمامي فقهاء و بزرگان شيعه و بلکه خود پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم و امامان معصوم شيعه را در امر قضاوت، و عمل به شهادت شهود تخطئه مي کند و ايشان هم بر فرض صحت به او سر تسليم و ارادت مي سپارند؟!‌
به روشني پيداست که اين روش جولايي منافي و مخالف با ضرورت دين اسلام بوده، و سيره و سنت قطعيه اسلام و مسلمانان به طور پيوسته بر حکم بر مبناي شهادت شهود جريان داشته و دارد؛
علاوه بر اين که مگر خود سردمداران عرفان تصريح نکرده اند که اخبار از امور پنهان و کشف و کرامات هرگز دليل نيم شود که صاحب آن از اولياء خدا باشد، پس چگونه ايشان در مقابل يک اخبار از سند دفن شده اين چنين مجذوب جولا شدند و دست از خانه و زندگي و منصب شرعي خود شسته به اطاعت اوامر او همت گماشتند؟! آن هم چيزي که هر ساده لوحي در مقابل آن قرار مي گرفت، بايد احتمال مي داد که شايد خود همان جولا سند را قبلا دفن کرده باشد، و شاهدهاي دروغين را نيز آماده کرده و مقدمات کار خود را فراهم آورده باشد؟!
از همه اين ها که بگذريم انسان به چه مجوز شرعي بلکه عقلي مي تواند در مقابل غير معصوم اين چنين تسليم شده و در کوچک و بزرک تا چه رسد به امور شخصي و جزئي زندگيش مطيع اوامر او باشد؟! و اين امام صادق عليه السلام است که مي فرمايند:
«اياک ان تنصب رجلا ً‌دون الحجة فتصدقه في كل ما قال.

«بپرهيز از اين که غير از حجت خداوند، کسي را منصوب داشته در هر چه مي گويد تصديقش نمائي».
نتيجه هفتم: عرفان و عشق و هواپرستي

روشن است رذائل اخلاقي چون جاه‏طلبي و طمع و شهوت و حيله و فريب در مجتمع انساني بازار گرمي داشته بلكه رائج‏ترين كالاي بازار است لذا تا از جهت عصمت الهي بر شخصي اطمينان نباشد و تا خداوند پاي سند بنده اي را مُهر عصمت نزده است هرگز نمي‏توان به وي تكيه و اعتماد نمود هر شخصيتي که باشد، مخصوصا كه در بين مدعيان مختلف سير و سلوك و ايصال الي اللّه‏ مسائلي رواج داشته و مستحسن شمرده مي‏شود كه با عقل و شرع و فطرت پاك انساني سر سازش نداشته و نزد همگان از قبائح اعمال و افعال شمرده مي‏شود. وچه بسيار ساده لوحاني كه بي خبر از انحرافات باور نكردني ولي واقعيت‏دار پيران و مشايخ و اساتيدي كه تقوا و زهد و وارستگي از سيماي ايشان مي‏بارد به ايشان سرسپرده‏اند و عاقبت گرفتار غول هوا و هوس ايشان شده دنيا و آخرتشان به طوفان شهوات آنان فنا شده است.
امام صادق مي‏فرمايند:
«إياكم وأولاد الاغنياء والملوك المرد فإن فتنتهم أشد من فتنة العذاري في خدورهن.

«از پسران نوجوان ثروتمندان و پادشاهان بر حذر باشيد که گرفتار آنان شدن، از گرفتار شدن ماهرويان – دختران- پرده نشين شديدتر است.»

با همه اين احوال سلوك عرفاني با لطائف الحيل اين امر قبيح و انزجارآور را امري نيكو و مستحسن جلوه داده و براي اشباع غرايز حيواني برخي اساتيد سير و سلوك، و بهره ‏بردن از ساده‏ لوحي و ارادت مريدان و جگرگوشه‏هاي آن ها، شهوات خود را عشق مجازي و عشق عفيف! نام كرده و آن را تحت عنوان پلي براي رسيدن به محبت خداوند!، در واقع وسيله‏اي براي رسيدن به اهداف و اغراض آلوده و رسواي خود قرار داده‏اند. عشق در حقيقت مرحله اي از افراط در تمايلات نفساني است که در اثر آن عقل مهار نفس شده، اراده و اختيار ضعيف شده يا از دست مي رود و حالتي شبيه جنون و ماليخوليا به شخص دست مي دهد اما عرفا از شناخت حقيقت آن غافل مانده، تعشّق را کمال دانسته اند، بلکه آن را وسيله اي براي تقرب به خداوند شمرده، و جاي گزين عبادات و دستورات شرايع الهي کرده اند.
علامه ذو الفنون و فقيه متبحر مرحوم آقا محمد علي بن علامه وحيد بهبهاني مي گويد:
از جمله بدع محرمه صوفيان تعشق است با امردان و نامحرمان زنان،... و سلطان حسين بايقرا در كتاب "مجالس العشاق" بسياري از آن ها را نقل نموده است، از آن جمله گفته است كه:

«خضرويه عاشق بايزيد بوده و بايزيد جواني بود كه در صورت و معني در حد كمال بود، و هر روز عشق او در تزايد بود...»

 «و نجم الدين عاشق شيخ مجد الدين بغدادي بود،...»

«و شيخ عطار عاشق پسر كلانتر قريه كندشين نيشابور بوده...»

«و محيي الدين عربي عاشق صدر الدين قونوي بود،...»

«و شمش تبريزي عاشق پسر ترسايي بود...»

«و شيخ نجم الدين در همدان عاشق جواني زرگر بود تا چنگيزيان آن پسر را كشتند.»

«و مولوي رومي از حوالي زركوبان مي گذشت از آواز ضرب مطرب به رقص در آمد،و شيخ صلاح الدين همچون آفتابي از دكان بيرون آمد و سر در قدم مولوي نهاد، و ملا عاشق جمال او شد،...»

«و حكيم سنائي عاشق پسر قصابي شده،...»

«و ژنده پيل احمد جام عاشق جواني از فرزندان شيخ شهاب الدين سهروردي بود،...»

«و شيخ محمود شبستري عاشق ابراهيم نامي از اقرباي شيخ اسماعيل سيسي بود، و او حُسني غريب داشت،...».

مرحوم ملا طاهر قمي در  تحفة الاخيار مي نويسد:

«عطار در تذکره گفته که ابو حفص که از اکابر اولياي اهل سنت است در ابتداي حال عاشق کنيزي بود...»

«باز عطار از محمد مرتعش که از اولياي اهل سنت است نقل کرده که تشنه بود به در خانه اي رسيد آب طلب کرد دختري آب به وي داد عاشق آن دختر شد...»

«باز عطار نقل کرده که عتبه از اولياي اهل سنت است عاشق زني شد پس زن مطلع شد و...»

«و باز عطار مي نويسد: عبد الله مبارک که از اکابر اولياي اهل سنت است عاشق کنيزکي شد...»

«و ايضا شيخ صنعان در بلد روم عاشق دختر بت پرستي شده...»

«و ايضا شيخ ابو سعيد ابو الخير در نيشابور عاشق پسري بود زيبا و آن پسر آخر از ملازمان شيخ شد...»

«شهاب الدين مقتول صاحب حکمت اشراق که جمع ميان حکمت و تصوف نموده در اين کتاب "تذکرة الاولياء" مذکور است که او عاشق جواني از فرزندان شيخ شهاب الدين سهروردي بوده...»

«سعد الدين حموي عاشق عين الزمان بود...»

«و نسيمي در اول حال عاشق شد بر جوان نکته دان آگاهي...».
 

مولوي مي نويسد:

«ملت عشق از همه دين ها جداست      عاشقان را ملت و مذهب خداست.»
 

صدر نشين فلسفه مي نويسد:
فصل في ذكر عشق الظرفاء والفتيان للاوجه الحسان؛‏
اعلم أنه اختلف آراء الحكماء في هذا العشق‏ وماهيته وأنه حسن أو قبيح محمود أو مذموم. فمنهم من ذمه وذكر أنه رذيلة وذكر مساويه وقال إنه من فعل البطالين والمعطلين
ومنهم من قال إنه فضيلة نفسانية ومدحة وذكر محاسن أهله وشرف غايته. ومنهم من لم يقف علي ماهيته وعلله وأسباب معانيه وغايته. ومنهم من زعم‏ أنه مرض نفساني. ومنهم من قال إنه‏ جنون إلهي.
والذي يدل عليه النظر الدقيق‏ والمنهج الانيق وملاحظة الامور عن أسبابها الكلية ومباديها العالية وغاياتها الحكمية أن هذا العشق أعني الالتذاذ الشديد بحسن الصورة الجميلة والمحبة المفرطة لمن وجد فيه الشمائل اللطيفة وتناسب الاعضاء وجودة التركيب لما كان موجودا علي نحو وجود الامور الطبيعية في نفوس أكثر الامم من غير تكلف وتصنع فهو لا محالة من جملة الاوضاع الالهيّة التي يترتب عليها المصالح والحكم فلا بد أن يكون مستحسناً محموداً سيما وقد وقع من مباد فاضلة لاجل غايات شريفة.
أما المبادي فلانا نجد أكثر نفوس الامم التي لها تعليم العلوم والصنائع اللطيفة والاداب والرياضيّات مثل أهل الفارس وأهل العراق وأهل الشام والروم وكل قوم فيهم العلوم الدقيقة والصنائع اللطيفة والاداب الحسنة غير خالية عن هذا العشق اللطيف الذي منشؤه استحسان شمائل المحبوب ونحن لم نجد أحداً ممن له قلب لطيف وطبع دقيق وذهن صاف ونفس رحيمة خالياً عن هذه المحبة في أوقات عمره.
ولكن وجدنا سائر النفوس الغليظة والقلوب القاسية والطبائع الجافية من الاكراد والاعراب والترك والزنج خالية عن هذا النوع من المحبة وإنما اقتصر أكثرهم علي محبة الرجال للنساء ومحبة النساء للرجال طلباً للنكاح والسفاد كما في طباع سائر الحيوانات المرتكزة فيها حب الازدواج والسفاد والغرض منها في الطبيعة إبقاء النسل وحفظ الصور في هيولياتها بالجنس والنوع إذ كانت الاشخاص دائمة السيلان والاستحالة.
وأما الغاية في هذا العشق الموجود في الظرفاء وذوي لطافة الطبع فلما ترتب عليه من تأديب الغلمان وتربية الصبيان وتهذيبهم وتعليمهم العلوم الجزئية كالنحو واللغة والبيان والهندسة وغيرها والصنائع الدقيقة والاداب الحميدة والاشعار اللطيفة الموزونة والنغمات الطيبة وتعليمهم القصص والاخبار والحكايات الغريبة والاحاديث المروية إلي غير ذلك من الكمالات النفسانية فإن الاطفال والصبيان إذا استغنوا عن تربية الاباء والامهات فهم بعد محتاجون إلي تعليم الاستادين والمعلمين وحسن توجههم والتفاتهم إليهم بنظر الاشفاق والتعطف فمن أحل ذلك أوجدت العناية الربانية في نفوس الرجال البالغين رغبة في الصبيان وتعشقاً ومحبة للغلمان الحسان الوجوه ليكون ذلك داعياً لهم إلي تأديبهم وتهذيبهم وتكميل نفوسهم الناقصة وتبليغهم إلي الغايات المقصودة في إيجاد نفوسهم وإلا لما خلق الله هذه الرغبة والمحبة في أكثر الظرفاء والعلماء عبثا وهباء فلا بد في ارتكاز هذا العشق النفساني في النفوس اللطيفة والقلوب الرقيقة غير القاسية ولا الجافية من فائدة حكميّة وغاية صحيحة.
ونحن نشاهد ترتب هذه الغايات التي ذكرناها فلا محالة يكون وجود هذا العشق في الانسان معدوداً من جملة الفضائل والمحسنات لا من جملة الرذائل والسيئات ولعمري إن هذا العشق يترك النفس فارغة عن جميع الهموم الدنياوية إلا هم واحد فمن حيث يجعل الهموم هما واحداً هو الاشتياق إلي رؤية جمال إنساني فيه كثر من آثار جمال الله وجلاله حيث أشار إليه بقوله: "‏لقد خلقنا الانسان في أَحسن تقويم" وقوله: "‏ثمّ أَنشأناه خلقا آخر فتبارك اللّه أَحسن الخالقين" ‏سواء كان المراد من الخلق الاخر الصور الظاهرة الكاملة أو النفس الناطقة لان الظاهر عنوان الباطن والصورة مثال الحقيقة والبدن بما فيه مطابق للنفس وصفاتها والمجاز قنطرة الحقيقة.
ولاجل ذلك هذا العشق النفساني للشخص الانساني إذا لم يكن مبدؤه إفراط الشهوة الحيوانية بل استحسان شمائل المعشوق وجودة تركيبه واعتدال مزاجه وحسن أخلاقه وتناسب حركاته وأفعاله وغنجه ودلالة معدود من جملة الفضائل وهويرقق القلب ويذكي الذهن وينبه النفس علي إدراك الامور الشريفة ولاجل ذلك أمر المشايخ مريديهم في الابتداء بالعشق وقيل العشق العفيف أو في سبب في تلطيف النفس وتنوير القلب وفي الاخبار: إن الله جميل يحب الجمال‏ وقيل: "من عشق وعف وكتم ومات مات شهيداً."
وتفصيل المقام أن العشق الانساني ينقسم إلي حقيقي ومجازي والعشق الحقيقي هو محبة الله وصفاته وأفعاله من حيث هي أفعاله والمجازي ينقسم إلي نفساني وإلي حيواني والنفساني هوالذي يكون مبدؤه مشاكلة نفس العاشق المعشوق في الجوهر ويكون أكثر إعجابه بشمائل المعشوق لان ها آثار صادرة عن نفسه والحيواني هوالذي يكون مبدؤه شهوة بدنيّة وطلب لذة بهيمية ويكون أكثر إعجاب العاشق بظاهر المعشوق ولونه وإشكال أعضائه لان ها أمور بدنية والاول مما يقتضيه لطافة النفس وصفاتها والثاني مما يقتضيه النفس الامارة ويكون في الاكثر مقارنا للفجور والحرص عليه وفيه استخدام القوة الحيوانية للقوة الناطقة بخلاف الاول فإنه يجعل النفس لينة شيقة ذات وجد وحزن وبكاء ورقة قلب وفكر كآن ها تطلب شيئاً باطنياً مختفياً عن الحواس فتنقطع عن الشواغل الدنيويّة وتعرض عما سوي معشوقها جاعلة جميع الهموم هما واحداً فلاجل ذلك يكون الاقبال علي المعشوق الحقيقي أسهل علي صاحبه من غيره فإنه لا يحتاج إلي الانقطاع عن أشياء كثيرة بل يرغب عن واحد إلي واحد.
لكن الذي يجب التنبيه عليه في هذا المقام أن هذا العشق وإن كان معدوداً من جملة الفضائل إلا أنه من الفضائل التي يتوسط الموصوف بها بين العقل المفارق المحض وبين النفس الحيوانية ومثل هذا الفضائل لا تكون محمودة شريفة علي الاطلاق في كل وقت وعلي كل حال من الاحوال ومن كل أحد من الناس بل ينبغي استعمال هذه المحبة في أواسط السلوك العرفاني وفي حال ترقيق النفس وتنبيهها عن نوم الغفلة ورقدة الطبيعة وإخراجها عن بحر الشهوات الحيوانية وأما عند استكمال النفس بالعلوم الالهيّة وصيرورتها عقلا بالفعل محيطاً بالعلوم الكلية ذا ملكة الاتصال بعالَم القدس فلا ينبغي لها عند ذلك الاشتغال بعشق هذه الصور المحسنة اللخمية والشمائل اللطيفة البشرية لان مقامها صار أرفع من هذا المقام ولهذا قيل المجاز قنطرة الحقيقة وإذا وقع العبور من القنطرة إلي عالَم الحقيقة فالرجوع إلي ما وقع العبور منه تارة أخري يكون قبيحاًّ معدوداً من الرذائل ولا يبعد أن يكون اختلاف الاوائل في مدح العشق وذمه من هذا السبب الذي ذكرناه أومن جهة أنه يشتبه العشق العفيف النفساني الذي منشؤه لطافة النفس واستحسآن ها لتناسب الاعضاء واعتدال المزاج وحسن الاشكال وجودة التركيب بالشهوة البهيمية التي تنشأها أفراد القوة الشهوانية.
وأما الذين ذهبوا إلي أن هذا العشق من فعل البطالين‏ الفارغي الهمم فلانهم لا خبرة لهم بالامور الخفية والاسرار اللطيفة ولا يعرفون من الامور إلا ما تجلي للحواس وظهر للمشاعر الظاهرة ولم يعلموا أن الله تعالي لا يخلق شيئاً في جبلة النفوس إلا لحكمة جليلة وغاية عظيمة.
وأما الذين قالوا إنه مرض نفساني‏أو قالوا إنه جنون إلهي فإنما قالوا ذلك من أجل أنهم رأوا ما يعرض للعشاق من سهر الليل ونحول البدن وذبول الجسد وتواتر النبض وغور العيون والانفاس الصعداء مثل ما يعرض للمرضي فظنوا أن مبدأه فساد المزاج واستيلاء المرة السوداء وليس كذلك بل الامر بالعكس فإن تلك الحالات ابتدأت من النفس أولا ثم أثرت في البدن فإن من كان دائم الفكر والتأمل في أمر باطني كثير الاهتمام والاستغراق فيه انصرفت القوي البدنية إلي جانب الدماغ وينبعث من كثرة الحركات الدماغية حرارة شديدة تحرق الاخلاط الرطبة وتفني الكيموسات الصالحة فيستولي اليبس والجفاف علي الاعضاء ويستحيل الدم إلي السوداء وربما يتولد منه الماليخوليا.
وكذا الذين زعموا أنه جنون إلهي فإنما قالوا من أجل أنهم لم يجدوا دواء يعالجون ولا شربة يسقونها فيبرءون مما هم فيه من المحنة والبلوي إلا الدعاء لله بالصلاة والصدقة والرقي من الرهبانيين والكهنة وهكذا كان دأب الحكماء والاطباء اليونانيين فكانوا إذا أعياهم مداواة مريض أومعالجة عليل أو يئسوا منه حملوه إلي هيكل عبادتهم وأمروا بالصلاة والصدقة وقربوا قربانا وسألوا أهل دعائهم وأحبارهم ورهبانهم أن يدعوا الله بالشفاء فإذا برئ المريض سموا ذلك طبا إلهيا والمرض جنونا إلهيا.
ومنهم من قال إن العشق هواء غالب في النفس‏ نحوطبع مشاكل في الجسد أو نحو صورة مماثلة في الجنس.
ومنهم من قال منشؤه موافقة الطالع عند الولادة فكل شخصين اتفقا في الطالع ودرجته أوكان صاحب الطالعين كوكب واحد أويكون البرجان متفقين في بعض الاحوال والانظار كالمثلثات أوما شاكل ذلك مما عرفه المنجمون وقع بينهما التعاشق ومنهم من قال إن العشق هوإفراط الشوق إلي الاتحاد. وهذا القول وإن كان حسنا إلا أنه كلام مجمل يحتاج إلي تفصيل لان هذا الاتحاد من أي ضروب الاتحاد فإن الاتحاد قد يكون بين الجسمين وذلك بالامتزاج والاختلاط وليس ذلك يتصور في حق النفوس ثم لو فرض وقوع الاتصال بين بدني العاشق والمعشوق في حالة الغفلة والذهول أوالنوم فعلم يقيناً أن بذلك لم يحصل المقصود لان العشق كما مر من صفات النفوس لا من صفات الاجرام بل الذي يتصور ويصح من معني الاتحاد هوالذي بيناه في مباحث العقل والمعقول من اتحاد النفس العاقلة بصورة العقل بالفعل واتحاد النفس الحساسة بصورة المحسوس بالفعل فعلي هذا المعني يصح صيرورة النفس العاشقة لشخص متحدة بصورة معشوقها وذلك بعد تكرر المشاهدات وتوارد الانظار وشدة الفكر والذكر في أشكاله وشمائله حتي يصير متمثلا صورته حاضرة متدرعة في ذات العاشق وهذا مما أوضحنا سبيله وحققنا طريقه بحيث لم يبق لاحد من الازكياء مجال الانكار فيه.
وقد وقع في حكايات العشاق ما يدل علي ذلك كما روي أن مجنون العامري كان في بعض الاحانين مستغرقا في العشق بحيث جاءت حبيبته ونادته يا مجنون أنا ليلي فما التفت إليها وقال لي عنك غني بعشقك فإن العشق بالحقيقة هو الصورة الحاصلة وهي المعشوقة بالذات لا الامر الخارجي وهو ذو الصورة لا بالعرض كما أن المعلوم بالذات هونفس الصورة العلمية لا ما خرج عن التصور وإذا تبين وصح اتحاد العاقل بصورة المعقول واتحاد الجوهر الحاس بصورة المحسوس كل ذلك عند الاستحضار الشديد والمشاهدة القوية كما سبق فقد صح اتحاد نفس العاشق بصورة معشوقه بحيث لم يفتقر بعد ذلك إلي حضور جسمه والاستفادة من شخصه كما قال شاعر
أنا من أهوي ومن أهوي أنا           نحن روحان حللنا بدنا
فـإذا أبـصـرتـني أبـصـرته            وإذا أبصــرته أبصــرتنا
ثم لا يخفي أن الاتحاد بين الشيئين لا يتصور إلا كما حققنا وذلك من خاصية الامور الروحانية والاحوال النفسانية وأما الاجسام والجسمانيات فلا يمكن فيها الاتحاد بوجه بل المجاورة والممازجة والمماسة لا غير بل التحقيق أن لا يوجد وصال في هذا العالَم ولا يصل ذات إلي ذات في هذه النشأة أبداً وذلك من جهتين.
إحداهما أن الجسم الواحد المتصل إذا حقق أمره علم أنه مشوب بالغيبة والفقد لان كل جزء منه مفقود عن صاحبه مفارق عنه فهذا الاتصال بين أجزائه عين الانفصال إلا أنه لما لم يدخل بين تلك الاجزاء جسم مباين ولا فضاء خال ولا حدث سطح في خلالها قيل آن ها متصلة واحدة وليست وحدتها وحدة خالصة عن الكثرة فإذا كان حال الجسم في حد ذاته كذلك من عدم الحضور والوحدة فكيف يتحد به شي‏ء آخر أوقع الوصال بينه وبين شي‏ء.
والاخرى أنه مع قطع النظر عما ذكرنا لا يمكن الوصلة بين الجسمين إلا بنحو تلاقي السطحين منهما و السطح خارج عن حقيقة الجسم و ذاته فإذن لا يمكن وصول شي‏ء من المحب إلى ذات الجسم الذي للمعشوق لان ذلك الشي‏ء إما نفسه أو جسمه أو عرض من عوارض نفسه أو بدنه و الثالث مُحال لاستحالة انتقال العرض وكذا الثاني لاستحالة التداخل بين الجسمين والتلاقي بالاطراف والنهايات لا يشفي عليلا طالب الوصال ولا يروي غليله وأما الاول فهو أيضا مُحال لان نفسا من النفوس لو فرض اتصالها في ذاتها ببدن لكانت نفسا لها فيلزم حينئذ أن يصير بدن واحد ذا نفسين وهو ممتنع ولاجل ذلك إن العاشق إذا اتفق له ما كانت غاية متمناة وهو الدنو من معشوقه والحضور في مجلس صحبته معه فإذا حصل له هذا المتمنى يدعي فوق ذلك وهو تمني الخلوة والمصاحبة معه من غير حضور أحد فإذا سهل ذلك وخلي المجلس عن الاغيار تمنى المعانقة والتقبيل فإن تيسر ذلك تمنى الدخول في لحاف واحد و الالتزام بجميع الجوارح أكثر ما ينبغي و مع ذلك كله الشوق بحاله و حرقة النفس كما كانت بل ازداد الشوق و الاضطراب كما قال قائلهم.
أعانقها والنفس بعد مشوقة                  إليها وهل بعد العناق تداني‏
وألثم فاها كي تزول حرارتي                فيزداد ما ألقى من الهيجان‏
كأن فؤادي ليس يشفي غليله              سوى أن يرى الروحان يتحدان
والسبب اللمي في ذلك أن المحبوب في الحقيقة ليس هو العظم ولا اللحم و لا شي‏ء من البدن بل و لا يوجد في عالم الاجسام ما تشتاقه النفس وتهواه بل صورة روحانية موجودة في غير هذا العالَم.

«"در بيان عشق به پسر بچه‌هاي با نمک و زيباروي"
بدان که نظرات فلاسفه در اين عشق و پسنديده و ناپسند بودن آن متفاوت است. بعضي از فلاسفه اين عشق را مذمت کرده‌اند و آن را جزء رذائل شمرده‌اند و براي آن بدي‌هايي ذکر نموده‌اند و گفته‌اند اين عشق از کارهاي انسآن هاي بي‌کار و بي فائده مي‌باشد.
و در مقابل برخي آن را از فضائل اخلاقي و نفساني شمرده‌اند و مدح نموده‌اند و نيکي‌ها و عواقب خوب آن را هم ذکر کرده‌اند.

و برخي ديگر هم در ماهيت و علّتها و معاني و عواقب آن راه به جائي نبرده و آن را مسکوت گذاشته و توقف کرده‌اند و عده‌اي هم آن را جزء مرض‌هاي نفساني و برخي هم آن را ديوانگي خدائي و جنون الهي نام‌گذاري کرده‌اند.
امّا آنچه که با نظر دقيق و زيبا و با نظريه علّت‌هاي امور و ابتدا و انتهاي با عظمت و پرحکمت آن ها مي‌توان گفت اين است که داراي طبيعتي زيبا و تناسب اعضاء و اندام خوش ترکيب مي‌باشد، چون که اين عشق در وجود بيشتر ملّت‌ها به نحو طبيعي موجود است پس از آفريده‌هاي الهي است که داراي مصالح و حکمت‌هائي است پس ناگزير بايد نيکو و پسنديده باشد مخصوصاً که اين عشق داراي ابتدائي است که منتهي مي‌شود به عواقب والائي.
امّا اين که گفتيم داراي ابتدا و مبادي پسنديده است علتش اين است که اين عشق را در نفوس اکثر ملّت‌هائي که داراي علوم و صنايع زيبا و ادبيات و رياضيت هستند، مي‌يابيم مانند فارس زبانان و اهل عراق و اهل شام و روم و هر گروهي که داراي علوم دقيق و صنايع لطيف و آداب نيکو باشند از اين عشق خالي نيستند و منشأ اين عشق زيبائي لطيف است و هيچ کس را نمي‌توان يافت که داراي قلب لطيف و طبع خوش و ذهني صاف و نفسي مهربان باشد و با اين حال در تمام عمرش از اين عشق خالي باشد.
و بالعکس سائر نفوس زشت و قلب‌هاي سنگين و طبيعت‌هاي بَد که مربوط به کُردها و اعراب و تُرک‌ها و زنگي‌هاست خالي از اين عشق مي‌باشد. و بيشتر آن ها بر دوست ‌داشتن مرد‌ها و زنان و بالعکس اکتفا کرده و هدفشان نيز از اين دوست داشتن ازدواج و آميزش است. مانند سائر حيوانات که در آن ها نيز غريزة دوست داشتن و ازدواج و آميزش موجود است و هدف از آن بقاء نسل و توليد مثل، و باقي ماندن جنس و نوع خود مي‌باشد.
و غايت اين عشق که در انسآن هاي ظريف و صاحبان طبع و دوست داشتني مي‌باشد اين است که بچه‌ها نزد استاد تربيت و تعليم شوند به علوم جزئي مثل نحو و هندسه و.... و بقيه علومي که انسان را به تکامل مي رساند. و اگر پدر و مادر بچه‌ها را تربيت کامل کنند باز هم محتاج استاد مي‌باشند که آن ها را توجيه کند و با محبت و عطوفت به تربيت آنان بپردازد. براي همين خدا اين محبت را در دل‌هاي مردان خلق کرده که اين فائده محقق شود و خدا امر عبث نمي‌کند و حتماً ‌وجود اين محبت در دل‌هاي انسآن هاي مهربان و لطيف فائده دارد، ‌بالعکس انسآن هاي قسي‌القلب و خشک طبع، و ما اثر و فائده اين را در تربيت مي‌بينيم، براي همين ممکن نيست وجود اين عشق در انسان جزء صفات بد و زشت محسوب شود بلکه برعکس.
به جان خودم قسم، اين عشق نفس انسان را از درد و سرها و سختي‌ها نجات مي‌دهد و همّت انسان را به يک چيز مشغول و معطوف مي‌کند آن هم عشق زيبائي انسان که در آن مظهر خيلي از زيبائي‌هاي خداوند است،‌ لذا خدا مي‌فرمايد: "براستي ما انسان را در نيکوترين اعتدال آفريديم". و مي‌فرمايد: "آن گاه آفرينشي ديگر پديد آورديم، آفرين بر خدا که بهترين آفريننده‌ها است" چه مراد از اين آيه زيبائي ظاهري انسان يا زيبائي دروني ـ عقل ـ چون ظاهر انسان با باطنش هم سنخ است و شکل ظاهري سايه‌اي باطني است و هر چه در بدن هست مطابق با نفس انسان است و مجاز پُل حقيقت است.
و براي همين اين عشق اگر مبدأش زياده روي در شهوات حيوانيه نباشد بلکه خوش آمدن از معشوق و خوبي خلقتش و معتدل بودن طبعش و زيبائي اخلاقش و موزون و متناسب بودن حرکاتش. اين نوع عشق جزء فضائل شمرده مي‌شود، همان طوري که اين عشق سبب مي‌شود که قلب و دل انسان دقيق شود و ذهن قوي گردد و نفس بيدار بماند براي درک امور شريفه.
و براي همين دليل برخي از مشايخ و بزرگان عرفان پيروان خود را أمر مي‌کردند که اوّل اين راه بايد عاشق شوند. وعشق عفيف براي لطافت بخشيدن به نفس و نوراني نمودن قلب است و در روايت آمده که: "خدا زيباست و زيبائي را دوست دارد" و گفته شده: "کسي که عاشق شود و عفّت پيشه کند و عشقش را پنهان نمايد و بميرد در زمره شهيدان مرده است".
و تفصيل مطلب اين که عشق به دو قسم تقسيم مي‌شود، مجازي و حقيقي، عشق حقيقي همان دوست داشتن خداوند و صفات و افعالش مي‌باشد. امّا عشق مجازي به دو قسم تقسيم مي‌شود: 1ـ نفساني 2ـ حيواني.
عشق نفساني اصلش يکي بودن نفس عاشق و معشوق است و چيزي که عامل محبّت معشوق است شمائل و زيبائي اوست چون او از نفس بيرون آمده و صادر گرديده است. ليکن عشق حيواني اصلش شهوت جسماني و طلب حيواني و بيشتر اعجاب عاشق در اين نوع عشق ظاهر معشوق است و قيافه و امور جسمي‌اش مي‌باشد. و عشق نفساني سازگاري با لطافت نفس و صفات نفساني و عشق حيواني سازگاري دارد با نفس امّاره و در اکثر اوقات عشق حيواني همراه است با فساد و ضرر و استخدام قواي حيواني برخلاف عشق نفساني که اين عشق نفس را نرم و احساساتي و گريان و متفکر و عاطفي مي‌کند گويا که چيز باطني را مي‌طلبد که خارج از قواي حواس است و به اين سبب از دنيا منقطع مي‌شود و فقط به معشوق متعلق مي‌گردد به همه ‌امور دنيوي و مشکلاتش يکي مي‌‌گردد و براي همين توجه به معشوق حقيقي آسان‌تر است چون در اين عشق احتياج به ترک کردن چيز زيادي نمي‌باشد.
اما چيزي که بايد در اين جا مورد توجه قرار گيرد اين است که اين عشق علاوه بر اين که جزء فضايل شمرده مي‌شود صاحبش بين عقل کامل و نفس حيوانيه مي‌باشد. و مثل اين فضائل متعلقاً محدود و شريف نمي‌باشد در هر وقت و در هر حال، و از هر کسي از مردم بلکه شايسته اين که استعمال اين محبّت فقط براي اهل سلوک و عرفان است.
براي رقيق نمودن نفس و مانع غافل شدنش و خارج کردن نفس از درياي شهوت حيوانيه. ولي وقتي نفس کامل مي‌شود به وسيله علوم الهي و عقلي و اتصال به عالَم قدس برايش ملکه شود در اين حال شايسته نيست که مشغول به مثل اين عشق شود.
چون نفس بالاتر از اين عشق شد، لذاست که گفته‌اند مجاز پلي است براي حقيقت و وقتي که انسان عبور کند و به عالَم حقيقت برسد دوباره برگردد به اين عشق و عقب گرد کند خوب نمي‌باشد و بعيد نيست آن چه که قدما گفته‌اند در خدمت اين عشق و قبيح‌ بودنش به اين سبب بوده است.
امّا کساني که گفتند اين عشق در افعال بيکاران و بي‌همّت‌ها هست، چون آن ها علم و تجربه ندارند در رابطه با علوم مخفي و اسرار لطيفه و زيبا و چيزي از علوم سر در نمي‌آورند، مگر علوم حسّي و ظاهري. و اين افراد نمي‌دانند که چيزي که خداوند در نفس انسان ـ عشق – خلق کند حکمت بزرگي بر آن مترتب است و غايت عظمائي داشته است.

امّا کساني که گفته اين يک مرض نفسانيه است يا ديوانگي الهي مي‌باشد اين حرف به خاطر اين هست که ديدند عاشق شب خواب ندارد و به اين خاطر بدنش سست و بي‌قدرت مي‌شود و در نتيجه قلب او سريع کار مي‌کند چربي چشمهايش ذوب مي‌شود و نَفَس حسرت مي‌کشد مثل انسآن هاي مريض و گمان کردند که اين سبب ناسالم شدن طبع انسان است.
البته که اين ‌ها اشتباه کرده‌اند، بلکه برعکس، چون کسي که هميشه تفکر مي‌کند دريک امر باطني ـ عشق ـ و در آن تأمل مي‌نمايد و به آن اهميت مي‌دهد قواي بدنش تحليل مي‌رود و تعقّل و فکر زياد باعث مي‌شود يک حرارت شديد که قواي بدن را مي‌‌سوزاند و از بين برود، در نتيجه خشکي بر بدن مسلط مي‌شود و خون به صورت سوداء و شايد هم ماليخوليا شود.
و همان‌طور آن کساني که گفتند اين ديوانگي الهي است به خاطر اين است که چون براي ديوانگي هيچ درماني پيدا نکردند، نه جرعه شرابي نه چيزي که درمان اين گرفتاري باشد جز دعا در نماز و صدقه دادن و طلب شفا از انسآن هاي عابد. و همان‌طور که بود کار حکما و پزشکان يوناني، آن ها وقتي از مداواي مريض عاجز مي‌شدند آن ها را به محل عبادتشان مي‌بردند و نماز مي خواندند و صدقه مي‌دادند و قرباني مي‌کردند و از عبّاد و از احبار و کَهَنه التماس دعا مي‌کردند براي سلامتي مريض. و وقتي سالم مي‌شدند اين مريضي را ديوانگي الهي مي‌ناميدند.
و بعضي‌ها گفتند عشق هواي غالب در نفس مي‌باشد. و برخي هم گفتند اصل اين عشق هم طالع بودن عاشق و معشوق در حال ولادت است که هر ده نفري که طالعشان يکي باشد يا در درجه طالع يکي باشد يا در يک کوکب يا برج باشد و يا چيزهايي ديگر که کار و فن منجّمين است. اگر اين چيزها يا برخي از آن ها در بين دو نفر واقع شود همديگر را دوست مي‌دارند.
و برخي هم گفتند عشق افراد در دوست‌داشتن همان اتّحاد بين دو نور است، و اين کلام با اين که خوب است ولي مختصر است و احتياج به تفصيل دارد، که اين اتّحاد از چه نوع است. اتّحاد جسمي بين دو جسم و از طريق مخلوط و اختلاط بين هر دو و اين را نمي‌توان تصوّر کرد در اتّحاد نفسي و اگر فرضاً اتحاد بين دو جسم واقع بشود و در حال غفلت يا خواب که به مقصود نرسيده است. چون عشق همان طور که گفتيم از صفات نفسي است نه جسمي و معناي صحيح اتحاد همان که در مباحث عقل و عاقل و معقول گفتيم، اتحاد نفس عاقله به عقل حقيقتاً و متّحد شدن نفس حاسه به عکس – صورت- محسوس حقيقتاً. و بنابراين معنا، مي‌شود گفت که عکس ـ صورت ـ معشوق متحد شود با نفس عاشق و اين با زياد ديدن و فکر کردن و ياد آوردن شکل‌ و قيافه معشوق به وجود مي‌آيد تا اينکه عکس ـ صورت ـ معشوق هميشه در ذات عاشق بماند واين را کسي نمي‌تواند انکار نمايد.

اين در قصّه‌ها و داستآن هاي عشّاق اتفاق افتاده است ـ کما اينکه مي‌گويند مجنون در برخي اوقات که در عشق ليلي غرق شده بود ، معشوقش ليلي آمد و صدايش زد که اي مجنون من معشوقت ليلي هستم ، هيچ توجهي به او نکرد و گفت من با عشقت از تو بي‌نياز شدم. چون عشق حقيقي همان عکس ـ صورت ـ است در ذهن عاشق ، ذاتاً نه خارجاً.
و اگر صحيح باشد اتحاد عاقل به عکس ـ صورت ـ و تمثال معقول و همه اين ها در يادآوري شديد و در نگاه قوي باشد، صحيح است اتحاد نفس عاشق به تمثال معشوق به حدّي که اتحاد به جسم معشوق و استفاده از شخصش را ندارد همانطور که شاعر مي‌گويد:
«من عشق مي‌کنم و عاشقم خودم هستم ما دو روح در يک بدن هستيم وقتي که مرا مي‌بيني گويا او را ديدي و وقتي که او را مي‌بيني گويا هر دوي ما را ديدي»
و مخفي نباشد که اتحاد بين دو چيز نمي‌شود مگر با راهي که گفتيم. و اين از خصوصيات امر روحاني و احوال نفسي است و با نفس و نفسيات نمي‌توان آن را درک کرد و با نفسيات فقط نزديک به هم بودن و ملامسه را مي‌‌توان متوجه شد.
آنچه که قول تحقيق است اين است که: هيچ وصلي در اين عالَم بين دو ذات نمي‌باشد و اين از دو جهت است:
يکي اين که يک جسم متّصل مي‌ماند که جسم دوم را از دست مي‌دهد و اين متّصل بودن بين اجزاء خودش حقيقت انفصال است مگر اين که داخل نشود بين اجزاء يک جسم مشابهي تا فراقي حاصل بشود، و گفته مي‌شود که اين متّصل است و يکي است و اين يکي بودنش خالصي نيست، چون وقتي قابليت دخول جسم ديگري را دارد فراغ بين دو را مي‌توان به وجود آورد چگونه مي‌توان اتحاد به يک چيزي را با شيء ديگر به وجود آورد يا وصل بين او و بين شيء ديگري برقرار بشود؟
وجهه ديگر علاوه بر آن چه که ذکر کرديم اين است که رسيدن دو جسم به يکديگر امکان پذير نيست مگر به اين که سطح آن دو با يکديگر تماس پيدا کنند و حال آن که سطح  شيء خارج از حقيقه و ذات آن شيء است.
بنا بر اين امکان ندارد که چيزي از عاشق به ذات معشوق برسد زيرا آن چيز يا خود عاشق است و يا جسم اوست و يا عرضي از عرضيات او و يا بدن اوست. اما عرضي عاشق که مُحال است که با معشوق برسد چرا که انتقال عرضي مُحال است و همين طور جسم او چرا که مُحال است دو جسم داخل يکديگر شوند و برخورد کردن با اعضاء و کناره هاي بدن نيز طالب وصل به معشوق را سيراب و درد او را دوا نمي کند.
اما اين که نفس عاشق به معشوق برسد نيز مُحال است چرا که بايد در اين صورت نفس عاشق در بدن معشوق داخل شود که خود داراي نفس است و لازمه مطلب اين است که در يک بدن دو نفس باشد و اين ممتنع است؛ بنا بر اين زماني نهايت آرزوي عاشق برآورده مي شود که به او نزديک شود و با او هم صحبت گردد و با حصول اين مطلب چيز بالاتري را مي خواهد و آن اين است که آرزو مي کند اي کاش با معشوق خلوت کرده و بدون حضور شخص ديگري با او هم صحبت گردد و باز با برآورده شدن اين حاجت مي خواهد که با او هم آغوش گشته و او را بوسه باران کند تا مي رسد به جايي که آرزو مي کند که اي کاش با معشوق در يک رختخواب قرار گيرد و تمام اعضاي خود را تا جايي که راه دارد به او بچسباند و با اين حال آن شوق اوليه و سوز و گداز نفس بر جاي خود باقي است بلکه به مرور زمان اضافه نيز مي گردد کما اين که شاعر نيز بر اين مطلب اشاره کرده است:
"با او معانقه - در آغوشش گرفتم- کردم باز نفسم به او مشتاق است و آيا نزديک تر از معانقه و در آغوش گرفتن چيزي تصور دارد؟! و لب هاي او را مکيدم تا شايد حرارت دروني من از بين برود اما با اين کار فقط هيجان درونيم افزايش يافت. گويا تشنگي من پايان پذير نيست مگر اين که روح من و معشوقم يکي گردد."
و دليل لمي اين مسأله اين است که معشوق در حقيقت پوست و گوشت و استخوان نيست بلکه در عالَم اجسام چيزي يافت نمي شود که نفس، عاشقِ آن شود و آن را دوست بدارد بلکه معشوق يک صورت روحاني از غير اين عالم اجسام است.»
ملا صدرا در اسفار مسأله عشق مجازي اهل سلوک، و اختلاف نظرها در مورد آن را تحت عنوان «اين فصلي است در بيان عشق جوانان يا مردان گلرخان!» تشريح نموده، تصريح مي کند:
«... و آنچه دلالت مي‏كند بر آن نظر دقيق و فكر انيق و ملاحظه امور متعلقه به عشق از اسباب كليه و مبادي عاليه و غايات حكيمه آن اين است كه چون عشق، ـ يعني لذت بردن فراوان از نيكوئي صورت زيبا، و محبت زياد به كسي كه داراي شمائل لطيفه و تناسب اعضاء و خوبي قيافه است ـ به طور طبيعي در نفوس اكثر ملت‏ها بدون تكلف و زحمت وجود دارد، پس به ناچار از امور قرار داده خدائي است كه مصالح و حكمت‏هائي بر آن مترتب مي‏باشد پس بايد زيبا و پسنديده باشد مخصوصا كه از بزرگان اهل فضلي به جهت نتايج محترمي واقع شده است... زيرا مي‏يابيم كه بيشتر نفوس ملت‏هائي كه داراي علوم و صنائع ظريف و لطيف و آداب و رياضات مي‏باشند مانند اهل فارس و اهل عراق و اهل شام و روم و هر گروه ديگري كه داراي علوم دقيق و صنايع لطيف و آداب نيكويند خالي از اين عشقي كه منشأ آن پسنديدن شمائل محبوب است نمي‏باشند. و ما احدي را نيافته‏ايم از آناني كه داراي قلب لطيف و طبع ظريف و ذهن صاف و نفس مهربان باشد، در اوقات عمر خود از اين محبت خالي به سر برده باشد. و نيز مي‏بينيم سائر نفوس سخت و قلبهاي سنگ و طبائع خشك از كُردها و اعراب و تُرك و فرنگ از اين محبت خاليند، و فقط بيشتر آنان به محبت مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به مردان ـ به خاطر نكاح و جماع چنان كه در طبائع سائر حيواناتي كه حب ازدواج و مجامعت در ايشان نهفته است و غرض از آن در طبيعت بقاي نسل مي‏باشد ـ اكتفا كرده‏اند...»
پس سخن را طول داده است در اين كه همين محبت و عشق‏بازي است كه موجب مي‏شود اساتيد و معلمان به كودكان و پسربچگان به نظر مهرباني و شفقت التفات و توجه داشته باشند و به ايشان علوم و... و اشعار لطيف موزون و آوازهاي نيكو و... احاديث مرويه و بقيه كمالات نفسانيه را بياموزند.
او مي‏گويد:
«... پس از همين جهت است كه لطف و عنايت الهيّه در نفس مردان بالغ، ميل و رغبت در كودكان و عشق ورزي و محبت پسران زيباروي را قرار داده است... و گرنه، خدا اين ميل و رغبت و محبت را در اكثر خوش طبعان و علماء و دانشمندان خلق نمي‏كرد. پس بايد حتماً در دست يازيدن به اين عشق نفساني... فايده حكيمانه و نتيجه صحيحي وجود داشته باشد».
ايشان وجود اين ميل را در طبايع افراد مذكور، دليل بر نيكو بودن آن شمرده و گفته‏اند:
«و ما خود اين نتيجه‏هائي را كه ذكر كرديم مشاهده مي‏كنيم پس حتما وجود اين عشق در انسان در شمار فضائل و نيكوئي‏هاست نه از جمله پستي‏ها و سيئات. و به جان خودم سوگند كه اين عشق نفس را از همه مهمات دنيوي جز يكي فارغ مي‏كند. پس از آن جا كه همه مهمّات را يكي، كه همان شوق به رؤيت جمال انساني مي‏باشد قرار مي‏دهد، بسياري از آثار جمال و جلال الهي را در خود نهفته دارد كه خداوند در اين باره مي‏فرمايد:
«لقد خلقنا الانسان في أَحسن تقويم.

«براستي انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم».
ونيز:
«ثمّ أَنشأْناه خلقا آخر فتبارك اللّه أَحسن الخالقين.

«آفرين بر خدا كه بهترين آفرينندگان است».
سپس مي‏گويد:
«و به همين خاطر اين عشق نفساني براي شخص انساني، وقتي كه منشأش افراط شهوت حيواني نباشد بلكه پسنديدن شمائل معشوق... و ناز و غمزه او باشد از جمله فضائل است كه دل را باز و ذهن را تيز مي‏كند و نفس را به ادراك امور شريف آگاه مي‏سازد، و به همين جهت مشايخ و پيران در ابتدا مريدان خويش را به عشق ‏بازي امر مي‏فرمودند.»
سپس مي‏گويد:
«همانا اين عشق گر چه از جمله فضائل معدود است الا اينكه از فضائلي است كه... مطلقا و در هر زماني و از هر شخصي پسنديده نيست بلكه مي‏سزد كه اين عشق در اواسط سلوك عرفاني و در حال ترقيق نفس، و بيدار كردنش از خواب غفلت و مستي طبيعت و بيرون بردن آن از درياي شهوات حيواني به كار گرفته شود.»
و در دنباله کلامش رسيده به آن جايي که بايد برسد...
بديهي است ادله عقليّه و طبعيه اي كه در کلام ايشان اقامه شده است براي جواز و نيكو شمردن - پناه بر خدا - تمامي گناهان و قبائحي كه طبع ميل به آن ها دارد نيز كفايت خواهد كرد، و معلوم است كه براي رسيدن به لذت حقيقي، هر لذت باطلي را مي‏توان مقدمه تجربه لذتي ديگر دانسته تحت عنوان محبت خداوند مستحسن و نيکو شمرد!
در كتاب عارف و صوفي چه مي‏گويند آمده است:
«همين گونه عشق ورزي به حسان الوجوه - يعني لذت شديد بردن به ديدار صورت‏هاي زيباي غلامان، و به همين جهت علاقه و محبت مفرط داشتن به آنان، كه از سراپاي سخنان صدر المتالهين بدست مي‏آيد و به مشايخ عرفان نسبت مي‏دهد كه مريدان را در ابتداي سلوك به آن امر مي‏كنند- به هر قسم كه پرورانده و بيان شود و به هر نام كه خوانده گردد خواه به نام عشق عفيف، و يا عشق نفساني در مقابل حيواني كه منجر و مقارن با فسق و فجور ديگر هم نگردد چون از محرمات مسلّمه فقهيه مي‏باشد»
لذا فيلسوف شهير حاجي سبزواري در حاشيه اسفار در ذيل عبارت - ولاجل  ذلك امر المشايخ مريديهم في الابتداء بالعشق- مي‏گويد:
«ان قلت المشايخ يلتزمون التوفيق بين اوضاع الشريعة والطريقة والمحققون منهم في هذا الجمع متوغلون و بهذا الاصل الشامخ متصلبون وهذا الامر كيف يوافق الشريعة المطهرة»؟
خلاصه معني اين كه:
اگر بگوئي كه مشايخ معتقدند كه بين اوضاع شريعة و طريقت، دين و تصوف جمع كنند و اين امر چگونه با شرع مطهره موافق آيد؟
حاجي سبزواري در دنباله كلامش خواسته است آن را از بابِ جواز اجتماع امر و نهي بداند كه بي ربطي كلام ايشان در اين باب، بر مبتدئين در فقه و اصول نيز آشكار است. او مي‏گويد:
«قلت لعلّهم وجدوا رخصة من رموزها و دقايقها ولعلّهم جوزوا اجتماع الامر والنهي كما جوزوه كثير من المتشرعة فالخروج من الدار المغصوبة مأموربه و منهي عنه لان هذا الخروج بعينه تصرف في مال الغير بدون اذنه و اخراج الزاني حشفته من فرج المرئة مأموربه و منهي عنه نظير ما مر فشيء واحد مبغوض و مطلوب للشارع المقدس من جهتين انتهي كلامه».

«مي گويم شايد ايشان يافته باشند سري از اسرار و دقايق آن را و شايد ايشان اجتماع امر و نهي را جايز بدانند مثل اين که آن را جائز مي دانند کثيري از اهل شرع، مانند خارج شدن از مکان غصبي که شارع آن را هم نهي فرموده و هم امر به آن کرده است، به خاطر اين که خارج شدن از مکان غصبي نوعي تصرف در آن است به غير اذن صاحبش؛ و خارج کردن حشفه از فرج زن که شارع هم امر به آن کرده و هم از آن نهي نموده است و نظير آن چه گذشت که يکي را شارع امر کرده و ديگري را نهي نموده است.»
اين در حالي است که خودِ ملاصدرا در ديگر كتابش با نام «كسر الاصنام الجاهلية في كفر جماعة الصوفية» به صوفي چنين مي‏خروشد كه:
«وأكثر أوقاته في التلاعب والتملاق بالصبيان والمردان، والمنادمة مع السفهاء والولدان، واستماع التغني ومزاولة آلات اللهو واللعب والخسران... ومع هذه الافة الشديدة والداهية العظيمة وجدت جماعة من العميان، وطائفة من أهل السفه والخذلان ادعوا فيه علم المعرفة ومشاهدة الحق الاول، ومجاورة المقامات عن الاحوال، والوصول إلي المعبود، والملازمة في عين الشهود، ومعاينة الجمال الاحدي، والفوز باللقاء السرمدي، وحصول الفناء والبقاء.

«و بيشتر وقتش را به بازي کردن و نرمي با کودکان و نوجوانان و نديمان و همنشيني گرم با احمقان و فرزندان سپري مي کند، و به شنيدن غنا و سر و کار داشتن با آلات لهو و لعب، و با اين آفات و گرفتاري هاي بزرگ گروهي از اين کوردلان را مي توان يافت که علم معرفت و مشاهده حق و به دست آوردن مقامات را در اين گونه امور ادعا مي کنند و همچنين ملازمه در عين شهود و ديدن جمال خداوندي و رسيدن به لقاء او و حاصل شدن فناء و بقاء الهي را در اين گونه امور مي دانند»

مناسب است در اين جا ببينيم سر چشمه اين مباني از کجا است!

در کتاب " کنکاشي در تبار فلسفه يونان " آمده:

افلاطون در كتاب قوانين مي گويد:

«بهترين سازمان اجتماعي وكاملترين حكومتها وشايسته ترين قوانين را در جامعه اي مي توان يافت كه آن مثل مشهور در مورد آن صادق باشد كه مي گويد دوستان به راستي درهمه چيز شريكند اگر چنين وضعي اكنون  در كشوري برقرار است يا در آينده در كشوري برقرار شود بدين معني كه نه تنها همه اموال بلكه زنان وكودكان نيز ميان همه مردم مشترك باشند ومالكيت شخصي از هرنوع و به هر كيفييت از بين برده شود »
                                                                                                  

«آرمانشهر جناب افلاطون باكوشش هاي فراوان در  غرب تا حدودي به وقوع پيوست و همه زنان وكودكان متعلق به همه مردان شدند لازم به ذكر است كه افلاطون  وقتي مي گويد كه همه اموال بلكه همه زنان وكودكان نيز ميان همه مردان  مشترك باشند منظور از مردم سرمايه داران است نه پيشه وران و خارجي ها و بردگان زيرا او آن ها را جزو مردم به حساب نمي آورد اين روش ،امروزه در پيروان غربى افلاطون نيز ديده مي شود آن ها وقتي مي گويند حقوق بشر منظور آن ها از بشر خودشان وپيروان آن هايند وبقيه را بشر نمي دانند لذاست كه انجمن هاي حقوق بشر در قبال ستم هاي آن ها به فلسطينيان وديگر مظلومان جهان سكوت اختيار مي نمايند دركتاب جمهورى، افلاطون در مورد اشتراك در زنان وكودكان مي گويد ((زنان پاسدار بايد متعلق به همه مردان پاسدار باشند وهيچ يك ازآنان نبايد با مردى تنها زندگي كند كودكان نيز بايد در ميان آنان مشترك باشند پدران نبايد كودكان خود را از ميان آنان تمييز دهند وكودكان نيز نبايد پدران خود را بشناسند»

«جهان غرب  امروز  به پيروي از افلاطون پرداخته به طوري كه روز به روز پرورش گاههاي كودكان نا مشرو ع افزايش مي يابد وخانواده ها از هم پاشيده مي شوند بطوري كه يكي از اساتيد دانشگاه سوربون فرانسه مي گويد‍: اگر يك نفر آمريكايي شاگرد من باشد من به او موضوع «معرفى پدر واقعي خود »به عنوان پايان نامه ارائه خواهم داد و اگر او بتواند از عهده اين موضوع مشكل برآيد و بتواند پس از تحقيق پدر واقعي خود را معرفى كند من به او مدرك دكترا اعطا مي نمايم"  يعني بر اثر فساد اخلاقي و بي بند و باري معرفى پدر واقعي در غرب مشكل شده است البته اين نتيجه طبيعي عمل به فلسفه افلاطون و امثال اوست افلاطون كار را به جائي مي رساند كه مي گويد : ولي قانون مانع زنا شوئي برادر و خواهر نخواهد بود»"

«افلاطون نوعي ورزش كه مردان با بدن هاي كاملا برهنه انجام مي دادند را به زنان نيز پيشنهاد مي كند و مي گويد:
 پس بگذار زنان پاسدار برهنه شوند و خود را به جامه قابليّت بيارايند و دوشادوش مردان به ميدان كارزار بروند و در ديگر خدمات پاسداري نيز با مردان همكاري كنند با اين فرق كه چون ناتوان تر از مردان اند تكاليف سبكتر را به عهده آنان خواهيم گذاشت مردى كه با ديدن زنان برهنه در ورزشگاه خنده استهزا بر لب مي آورد خامي و ناداني خود را آشكار مي كند.»"

«به پيروي از افلاطون در آتن زندگي خانوادگي مصداقي نداشت بلكه زن ومرد جداگانه زندگي ميكردند و روابط نا مشروع امري عادى تلقّي ميگرديد.
اين نظريّات لذّت گرايانه در اكثر فلاسفه و پيروان افلاطون ديده مي شود چنانكه اپيكور از فلاسفه معروف غرب باستان مي گويد: ما يكبار به دنيا آمده ايم و بار ديگر به دنيا نخواهيم آمد و اين جريان هرگز تكرار نخواهد شد و تو كه بر فردا تسلّط نداري شادى هاي خود را به عهده تعويق ميفكن چه زندگي به ترديد و تسامح به هدر مي رود و همه مي ميريم بدون آنكه خويشتن را فارغ داشته باشيم.»"

«جان استوارت ميل از ديگر فلاسفه غرب و طرّاح استعمار به پيروي از افلاطون مي گويد :‌مثلا‏‎‏ً در اين نكته بحثي نيست كه جامعه ( فلسفى ) بايد روابط جنسي آزاد ميان مردها و زن ها و هم چنين عمل قمار بازي را تحمّل كند و به ديده اغماض بنگرد.»"

او در ادامه مي گويد :
« آيا عادلانه است كه ما دلال (زنا) را كه رابطه وصلت بين دو فرد اجنبي، يك مرد و يك زن شده است حبس يا جريمه نقدى كنيم.در حالي كه از نظر اصولي قبول كرده ايم كه خود عمل دخالت نا كردني است.»"
 
«نيچه از بزرگترين فلاسفه غرب يك روسپي باز بود او  در كتاب ((واپسين شطحيّات))مي گويد:

  با اين خانمها به عشق ورزيهاي زيادى كشيده شده ام آن هاهم احساس مي كردند كه از اين طريق شكوفا شده اند و اين خود اعتبار و آبروي  مرا مضاعف كرد.»"
 

«نيچه ​در ​جاي ديگرمي گويد:

 اگرنگذاريد پيانو بنوازم دركليساجَلَق (استمنا) خواهم زد و همسايگان روسي بدون شكّ شادتر خواهندشد.»"

«يكي ديگر از پيروان افلاطون و فيلسوف بزرگ برتراندراسل در خصوص اين مسئله مي گويد:

بالاخره لازم است كه مسئله اخلاق جنسي را هم مانند ساير مسائل  مورد بررسي قرار دهيم اگر از انجام عملي زياني متوجّه ديگران نشود دليلي نداريم كه ارتكاب آن را محكوم كنيم.»
 

«در جاي ديگر مي گويد:

 (بقيه هم بايد)مثل من اين دو نتيجه را بگيرند اولا عشق بدون بچه آزاد است وثانيا ايجاد اطفال بايد تحت مقرراتي شديد قرار گيرد.»

«هم او در كتاب برگزيده افكار راسل مي گويد:

مردم از ازمنه بسيار قديم دست به روابط جنسي نامشروع ميزده اند و اين حرف اگر هم در تئوري غلط باشد عملا صحيح مي باشد هرگز توقع نمي رودكه يك مرد به هنگام زن گرفتن قبلا با كسي تماس نگرفته باشد وحتّي پس از ازدواج هم.»

« از نظريه پردازان شهوتراني زيگموند فرويد يهودى،از بنياد گذاران روانشناسي فلسفى است كه آن را از فلسفه افلاطون استخراج نموده ، به پيروي از افلاطون معتقد است كه همه زنان وكودكان از آن همه مردان باشند و افسردگي هاي رواني را ناشي از عدم ارضا جنسي مي داند او مسئله جنسي را يك تشنگي مي داند كه هر زمان  و در هر مكان انسان تشنه شود حق دارد سيراب شود و آب بنوشد او در مسائل جنسي كاملا پيرو افلاطون است، افلاطون در مورد اين مسئله مي گويد ((منظور را روشن بيان كنم و بگويم وقتي خواهش غريزي كه از خرد بيگانه است به اعتقادى كه راجع به نيكي داريم فائق آيد و اين خواهش مربوط به درك و تملك زيبايي جسمي و لذّت بردن از آن باشد و از شهوت نيرو گيرد عشق ناميده مي شود.»

«فرويد حيا را نوعي بيماري تلقّي مي نمايد و معتقد است غيرت عبارت است از حسد مردان به رقيبان خود او بي شرمانه مهر مقدّس مادري را جزو روابط جنسي تلقّي مي نمايد ومي گويد:

اولين جلوه غر يزه شهوي هر فرد به خاطر مادرش بر انگيخته مي شود در واقع مي توان چنين گفت كه غريزه عشق در نخستين مرتبه مادر و غريزه كينه پدر را هدف قرار مي دهد در رابطه كودك با مادر اولين وهله يعني دوران خود دوستي در آغوش مادر پرورش مي يابد وهمانگاه لىلى بيدو متوجّه لبهاي اوست او به وسيله مكيدن پستان متلذّذ مي گردد.»
 
«جواهر لعل نهرو نويسنده ونخست وزير اسبق هند مي گويد:
 از ادبيات يوناني به خوبي پيداست كه روابط جنسي با همجنسان و لواط بد شمرده نمي شده است در واقع اين روابط صورت عاشقانه هم پيدا مي كرده است ظاهرا صورت ادبي اين شده بود كه معبود و معشوق به صورت جنس نر نمايانده شود و مرد باشد  در ادبيات سانسكريت چنين چيزي مطلقا ديده نمي شود و ارتباط جنسي  با همجنسان و لواط مسلما در هند نه مورد تائيد بوده و نه رواج داشت"هرودت مورّخ يونان باستان با افتخار تمام مي گويد: ( پارس ها) روابط جنسي با پسران را از يونانيان آموخته اند.»

«افلاطون در كتاب مهماني ازخداي عشق نام ميبرد ومي گويد: اروس كه با آفروديت پيوند دارد از مردى تنها پديد آمده است و در ايجاد او  زني سهيم نبوده از اين رو روي با پسران دارد  وكساني  كه از او الهام مي يابند تنها  به پسران دل مي بازند  كه طبعاً هم خردمند تر از زنانند وهم نيرومند تر از آنان»

«افلاطون همجنس بازي را از  ارزشها و افتخارات غربى (يوناني) مي پندارد و در مدح آن مي گويد: در ايونيا و شهرهائي مانند آن كه تحت تاثير فرهنگ شرقى قرار دارند تسليم شدن معشوق در برابر عاشق مايه ننگ است زيرا در آن شهرها كه حكومت استبدادى دارند اصولا عشق ورزي با پسران و دلبستگي به دانش (فلسفه) و ورزش زشت شمرده مي شود»

«افلاطون در مطلب بالا عشق ورزي با پسران  وهمجنس بازي را ملازم فلسفه ذكر مي كند و به نظر او فلسفه و همجنس بازي از خصوصيّات شهر اوست او مي گويد در جاهائي كه استبداد حاكم است همجنس بازي وفلسفه زشت شمرده مي شود در واقع او مي گويد:فرهنگ شرقى همجنس بازي  و چرنديات (فلسفه) را زشت مي شمارد و اين علامت استبداد است و ترويج چرنديات و همجنس بازي علامت  دموكراسي وحكومت برده داران است اين تفكّر را امروزه نيز جوامع غربى همچنان ترويج مي نمايند  افلاطون در دفاع از همجنس بازي مي گويد((كار زيبا آنست كه آدمي تقاضاي مرد بدى را به وجهي بد بر آورد وكار زيبا آنست كه انسان  نيكمردى را به وجهي نيكو به آرزويش برساند»
 
«افلاطون در وصف قانون شهر ايده آل ومدينه فاضله خود (كه عدالت را در پايبندى به قانون مي داند)مي گويد:

پس به حكم آئين شهر ما تسليم شدن معشوق (پسر)به تقاضاي عاشق تنها در صورتي پسنديده و زيباست كه دو اصل در آن واحد رعايت شوند بدين معني كه عاشق پيوسته در اين انديشه باشد كه به دانش وخرد و قابليّت معشوق بيفزايد و در اين راه از هيچ خدمتي دريغ نورزد و معشوق نيز همواره برآن باشد كه دست رد به سينه كسي كه او را بهتر وخردمند مي سازد نگذارد فقط آنجا كه اين دو اصل با يكديگر تؤام گردند  تسليم شدن معشوق به تقاضاي عاشق پسنديده و زيباست و گرنه زشت است و هم در اين صورت اگر عاشق يا معشوق به اشتباه بافتد و فريب بخورد اشتباه براي او مايه ننگ نيست وحال آنكه درغيرآن صورت خواه اشتباهي در ميان باشد وخواه نه جز ننگ نتيجه اي ببار نمي آيد»
 

 افلاطون در ادامه مي گويد:

«مرداني كه نيمي از جنس مرداند در پي مردان مي روند بدين معني كه در جواني مردان را دوست دارند و همواره مي خواهند در كنار آنان بسر ببرند و با آنان هم آغوش گردند گر چه بعضي از كسان آن گونه جوانان را به ديده حقارت مي نگرند و تهمت بي شرمي بر آنان مي نهند ولي اين تهمت نارواست»
  

«سقراط نيز همجنس باز بوده به طوري كه آليبادس معشوق سقراط است افلاطون  در كتاب مهماني نقل مي كند كه معشوق سقراط وارد اتاق شد و بعد آليبادس گفت: بسيار بجاست ولي هم پياله سوم كيست ؟ در اين هنگام برگشت و همين كه چشمش به سقراط افتاد از جاي جست و فرياد بر آورد خدايا اين چيست ؟ سقراط اينجا هم حاضري ؟ اين جا هم مثل همه جا كه انتظار ديدنت را ندارم در كمين من نشسته اي به اينجا چرا آمدى ؟ و چرا درست در همين جا لميده اي و چرا در كنار آريستوفانس يا مردان ديگري كه در مجلس حاضرند ننشسته اي؟  چرا باز نقشه خود را چنان كشيده اي كه در كنار آن كه از همه زيبا تر است جاي بگيري؟ 

سقراط گفت:‌ آگاتون بدادم برس عشق اين جوان مايه دردسر من شده است از روزي كه به او دل باخته ام حق ندارم به نوجواني زيبا بنگرم تا چه رسد كه گفت و گوئي كنم»

«يكي ديگر ازكتاب​هاي معروف افلاطون فدروس است مترجم كتاب دكتر محمود صناعي مي​گويد: در اين جا بايد گفت در آثار افلاطون بيشتر عشق به همجنس است.»

«در اين كتاب افلاطون از عشق ( به همجنس) تمجيد مي نموده و مي گويد:
 منظور را روشن بيان كنم و بگويم وقتي خواهش غريزي كه كه از خرد بيگانه است به اعتقادى كه راجع به نيكي داريم فائق آيد و اين خواهش مربوط به درك و تملّك زيبائي جسمي و لذّت بردن از آن باشد و از شهوت نيرو گيرد عشق ناميده مي شود»

«او به وضع قوانيني در هم جنس بازي مي پردازد و مي گويد : معشوق نبايد زنا شوئي كند و خانواده و فرزند داشته باشد آري اين است آنچه عاشق از معشوق مي خواهد چه منظور او تنها بهره مندى از معشوق است»

«او مي گويد: ستايش ونكوهش اگر عاشق مست نباشد براي معشوق طاقت فرساست و اگر مست ​با شد معشوق را عذابي دردناك است»
 
«قسمتهاي عمده كتاب فدروس افلاطون ، قانون و فلسفه همجنس بازي است افلاطون چهار ​نوع ​جنون را ذكر مي​نمايد و جنون چهارم كه جنون عشق و هم‌جنس بازي است را ترجيح مي دهد كتاب ديگر افلاطون ((عاشقان )) است او در اين كتاب مي گويد:

 در اين ميان پسران هم متوجّه گفت و شنيد ما گرديده و دست از نزاع برداشته و خاموش شده بودند تا سخنان ما را بشنوند نمي دانم عاشقانشان چه حالي داشتند ولي من خود مبهوت زيبائي آنان شده بودم هم چنان كه هميشه در برابر پسران زيبا اختيار از دست مي دهم»

«در زمان رنسانس به علت اقتداء اروپا به يونان باستان فسق و فجور يونان احياء گرديد به طوري كه ويل دورانت در اين مورد مي گويد: امّا در مورد همجنس گرايي بايد بگوييم كه تقريباً يك قسمت اجباري از احياي رسوم يونان باستان بود ، اومانيست ها با نوعي محبّت اديبانه درباره آن چيز مي نوشتند و آريوستو همه آنان را به آن كار معتاد مي دانست»

«امّا افلاطون (مرشد فلاسفه ما) درتشريح رمز عشق و آرزوي عاشق مي گويد: اكنون بايد ديد عاشق در برابر تن معشوق كه تصاحب كرده و در اين انديشه است كه آن را چيزي لذّت بخش سازد نه خوب. چه رفتاري در پيش مي گيرد و براي پرورش آن چه گامهايي بر مي دارد؟ پيداست كه چنان عاشقي تني نرم مي خواهد كه در سايه پرورش يافته و به زندگي خوش و آرام زنانه خو گرفته است»
 
«افلاطون بعد از يك اظهار ​نظر طولاني در مورد هم جنس بازي مي گويد:

به قول شاعر عشق عاشقان به پسر ان خوبرو چون عشق گرگان به گوسفندان است»

«ارسطو مي گويد:

 استاد او افلاطون لواط پدر با فرزند و برادر با برادر را تجويز مي نمايد ارسطو در كتاب سياست مي گويد نيز شگفت آور است كه صاحب نظري( افلاطون)كه كودكان را در ميان همه مشترك كرده است فقط به اين بس كند كه عاشقان را از همخوابگي با يكديگر باز دارد ولي عشق يا نزديكي هاي نوع ديگر را كه ميان پدر و پسر يا برادر با برادر سخت نا​پسند است منع نكند.»

«آقاى كريستوفر اسيد درمورد مسيحي ها مي گويد:
 بطور كلّي ،‌ افلاطون را به مراتب بيشتر از فيلسوفان ديگر پذيرفتند و با گرمي بيشتري از او استقبال كردند البته انديشه​هايى هم بود كه دشمني و نفرت را بر مي انگيخت ردّ ازدواج در كتاب جمهورى و اين پيشنهاد كه كودكان به صورت اشتراكي پرورش يابند ، مجاز دانستن عشق به هم جنس ، و مرز بندى شديد جامعه را بر اساس قدرت عقلي​ ،​ به ندرت به طور كلّي محكوم كرده اند»

«آقاى ورنر يِگر مي نويسد:
 جوانان يوناني بارها درباره اين سؤال بحث مي كردند كه آيا تسليم شدن به خواهش عاشق اصلا مجاز است يا نه ، و اگر مجاز است تحت كدام شرايط و اوضاع و احوال يك جوان حق دارد تن خود را در اختيار عاشق بنهد؟ ما نمونه اين بحث را در مكالمه مهماني افلاطون در گفتار پاسبانياس ديديده ايم. ليزياس از عقيده كساني هم كه تسليم شدن را مجاز مي دانند فراتر مي رود و اين پيشنهاد سخيف را به ميان مي آورد كه بهتر آنست كه جوانان تن خود را تسليم دوستي كنند كه دچار جنون عشق نيست بلكه كاملا عاقل و هوشيار است زيرا چنين دوستي گرفتار طوفان هيجان نيست و از سر خودخواهي و غيرت معشوق را منزوي نمي سازد و از معاشرت با مردان ديگر بركنار نگاه مي دارد و از اين طريق به او زيان نمي رساند.

سقراط در گفتار نخستين خود انواع ميلها را به طور دقيق و منطقي تعريف مي كند و براي تأييد ادعاي ليزياس دلايلي ديگر مي آورد ولي هنگام سخن گفتن روي خود را مي پوشاند زيرا آگاه است كه با سخنان خود به موضوع بي حرمتي روا مي دارد در اين گفتار او نيز مانند ليزياس عشق را يكي از انواع ميلهاي شهوي تلقي مي كند و استدلالهاي خود را بر اين تلقي مبتني مي سازد بنابراين تلقي، عاشق كسي است كه لذّتهاى جسماني را بر نيكي برتري مي نهد خودخواه و حسود و مستبد است و اعتنائي به نيكي و كمال جسمي و روحي معشوق ندارد و همان گونه كه خير و صلاح جسماني او را فداي شهوت خود مي سازد روحش را نيز تا آنجا كه بتواند از فلسفه دور نگاه مي دارد.»

اشو (يکي از جوکيان و فيلسوفان هندي که از معروفيت خاصي  برخوردار است و در دانشگاه جبال پور هند به تدريس فلسفه مشغول بود) مي گويد:

 «سکس بزرگترين هنر مديتيشن است. اين پيشکش تنتره به دنياست. پيشکش تنتره از همه عالي تراست ،زيرا کليد هايي را در اختيارت قرار مي دهد که از پست ترين به عالي ترين استحاله پيدا کني. کليد هايي را در اختيار قرار مي دهد که لجن را به نيلوفر آبي بدل کني... و عشق از اميزش جنسي زائيده مي شود.»
 

 عشق در کلام وحي

مرحوم صدوق قدس اللّه‏ روحه، در كتاب امالي و علل الشرايع با سند بسيار عالي از مفضل روايت مي‏فرمايند: 
سألت أبا عبد اللّه‏ عليه ‏السلام عن العشق؟ قال: قلوب خلت عن ذكر اللّه‏ فأذاقها اللّه حبّ غيره.

از امام صادق عليه ‏السلام درباره عشق پرسيدم، فرمودند: 
«آن ها قلب‏هائي هستند كه از ذكر خداوند تهي گشته‏اند، پس خداوند آن ها  را به محبت غير خود گرفتار كرده است».
اميرالمؤمنين عليه ‏السلام درباره عشقِ عاشق فرموده‏اند:
...أعشي بصره، وامرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة، ويسمع بأذن غير سميعة، قد خرقت الشهوات عقله، واماتت الدنيا قلبه، وولهت عليها نفسه، فهو عبد لها ولمن في يديه شيءٌ منها.

«... ديده و فهمش را فرو پوشيده، و دلش را بيمار نموده، پس به ديده غير صحيح مي‏نگرد، و به گوشي ناشنوا مي‏شنود، شهوات عقلش را از ميان برده، و دنيا قلبش را ميرانده، و وجودش شيفته آن شده، پس بنده آن و آنان كه به چيزي از آن رسيده‏اند گشته است.»
و پيامبر گراميمان صلي ‏الله ‏عليه‏ و‏آله ‏وسلم چه شديد از اين شهوت‏هاي مرموز بر امت خويش اظهار نگراني مي‏فرمايند:
«ان اخوف ما اتخوف علي امّتي من بعدي هذه المكاسب المحرمه والشهوة الخفية والربا.

«همانا وحشتناكترين چيزي كه از آن بر پيروان خويش بيمناكم همين شغلهاي حرام، و شهوت نهان، و ربا است».
و امام صادق عليه ‏السلام مي‏فرمايند:
«النظرة سهم من سهام ابليس مسموم من تركها للّه‏ عزّوجلّ لا لغيره اعقبه اللّه‏ ايمانا يجد طعمه.

«نگاه كردن تيري از تيرهاي مسموم شيطان است كه هر كس آن را براي خداوند عزوجل و نه غير او ترك كند خداوند او را ايماني پاداش دهد كه مزه آن را نچشد»
بيراهه و جستجوي مقصد

فلسفه و عرفان ادعا مي‏كند كه دل بستن به زيبارويان و عشق بازي با ايشان، از شهوت حيواني محرّم خدا بوده، و ما هم آن را از باب مقدمه وصول به عشق خداوند تجويز مي‏كنيم، نه به طور دائمي و مطلق.
در حالي كه اين ادعاي ايشان درباره جدايي موضوعي عشق مجازي از شهوات حيواني بر خلاف تصريحات خود عرفا بوده لذا ملا هادي سبزواري – چنان كه گذشت - اتحاد موضوع را مسلم دانسته و جواب بسيار بي‏ربطي داده، بر خلاف مباني مسلم علم اصول آن را از باب اجتماع امر و نهي مي‏داند، و سائرين نيز در حقيقت، از جهت وضوح وقاحت آن، مقدميّت آن را بهانه كرده‏اند.

به هر حال بايد از ايشان پرسيد:
آيا دانه در زميني كه خالي از هر گونه علف هرز است بهتر محصول مي‏دهد، يا در زميني كه از ابتدا با انواع علف‏هاي هرز و گياهان انگل آلوده گرديده است؟!  آيا خآن هاي را كه خالي از هر حيوان موذي است، و يا حداكثر چند حيوان موذي ضعيف دارد، راحت‏تر مي‏توان به تصرف آورد، يا خآن هاي كه اول آن را آكنده از انواع حيوانات وحشت زا كرده، و تمامي حيوانات موذي ضعيف آن را مبدل به اژدهائي عظيم الجثه يا درنده‏اي وحشتناك و غول آسا كنيم؟!
عجيب است كه اين گروه به اعتراف خودشان در پي آنند كه مظاهر ناچيز دنيا را به غول وحشتناكي مبدل كنند به گونه‏اي كه آن چنان دل را تسخير كرده و هستي سالك را در تصرف آورد، كه خواب و خوراك و فكر و انديشه و عمل و ذكر و هواي او همه در آن خلاصه شود، پس از آن سالكي كه به ادعاي خود ايشان از ريشه كن كردن چند علف هرز عاجز و ناتوان است، به چنين دره هولناكي افتاده خود را در دست خودش با چنين دشمن بزرگ و غول آسائي روبرو كند، تا راه نجات دادن نفسش براي او آسان‏تر گردد!!
چرا سالكِ نادان، محبت‏هاي مظاهر گوناگون دنيا و جلوه‏هاي فريبنده آن را، با محبت اولياي خداوند كه سرتا پا سوزند و جلال و عظمت و ابهت و كمال، از ميان نبرد كه به اضلالِ اولياي عرفان به دريوزگي غلامان امر و عشق ورزيدنِ به جلوه‏هاي شيطاني و كثافات جسمي و روحي آنان دل خوش دارد؟!
عجيب است كسي را كه در چاله افتاده است امر مي‏كنند خود را به چاه بيندازد تا راحت‏تر بيرون آيد!!
و كسي را كه در لبه پرتگاه است با لگد ناجوانمردانه انديشه‏هاي خود ساخته و افكار باطل خويش به اعماق درّه گمراهي سقوط مي‏دهند تا آسانتر به آسمان كمال صعود كنند!!
مگر نمي‏دانند عشق به غير خدا و به معشوق‏هاي مجازي، هر چه بيشتر باشد دل كندن از آن سخت‏تر است، كه آن را نيكو شمرده و به آن امر مي‏كنند؟ او به نام سهولت رسيدن به عشق خدا بر بُعد مردمان از خداوند مي‏افزايند؟!
امام صادق عليه ‏السلام مي‏فرمايند:
«مثل الدنيا مثل ماء البحر كلما شرب منه العشان ازداد عطشا حتي يقتله.

«دنيا همچون آب دريا را ماند كه تشنه لب هر چه از آن بيشتر نوشد، تشنه‏تر شود، تا آنجا كه آب شور دريا او را بكشد».
اميرالمؤمنين عليه ‏السلام مي‏فرمايند:
«مثل الدنيا كظلّك ان وقفت وقف، وان طلبته بعد.

«دنيا همچون سايه توست، اگر از آن دست برداشتي و او را دنبال نكردي مي‏ايستد. واگر به دنبال او رفتي پيوسته دورتر مي‏شود».
ايشان بر فرض كه با هزاران نيرنگ و افسون و عبارت‏پردازي، عشق و دلبندي خود را عشق عفيف بنامند، و شهوت خود را شهوت نفساني؛ اما آيا در اين مطلب شك دارند كه خلاصه به طور مسلم و آشكار اين عشق و دل سپردنِ خطرناك، چيزي است غير از محب به خدا و اولياي معصوم او؟! اگر آن را واقعاً خوب مي‏دانند پس چرا حكم به تورميّت آن مي‏كنند و از حيث ذات مسئله آن را مذموم مي‏شمارند؟!
مگر رها شدن از اين دره وحشتناك و هول انگيز امر آسان و ساده‏اي است كه ايشان مريد را عمداً درون آن مي‏اندازند و سپس او را به گريز از آن امر مي‏كنند، و اگر چنگال مرگ حلقوم اسير عشق آن چناني را كه با دست خود پيله بر وجود و سعادت خود بسته است، در اوج كامراني و هوسبازي بفشارد، آيا چه كسي به داد او خواهد رسيد، در حالي كه در بدترين حالات از دنيا رفته است؟!
چرا با به كار بستن فكر وانديشه كه يك لحظه آن برتر از عبادت هفتاد سال است، او را به محبت خدا و رسول و امامان عليهم السلام دعوت نمي‏كنند كه با هوي و هوس و لهويات و اشتغال به غير خدا، به سوي عشقِ به اين و آنش فرا مي‏خوانند؟!
اهل عرفان مدعيند که عشق ورزيدن به پسران زيباروي عشق حيواني نبوده و علايم عشق شهواني در آن پيدا نمي شود، پاسخ اين است که بدون شک خداوند متعال جنس نر را زيباتر از جنس ماده آفريده است. چنان که اين مطلب در مورد شير، خروس، طاووس و... کاملا مشهود است تا آن جا که در برخي روايات آمده است که وقتي حضرت آدم علي نبينا و آله و عليه السلام از زشتي صورت خود به خداوند متعال شکايت برد خداي تعالي صورت او را به رويش محاسن آراست.
قال- آدم علي نبينا وآله وعليه السلام- يا رب زدني جمالا، فأصبح وله لحية سوداء کالحمم. فضرب بيده اليها فقال: يا رب، ما هذه؟ فقال: هذه اللحية، زينتک بها، انت وذکور ولدک الي يوم القيامة.

«حضرت آدم علي نبينا وآله وعليه السلام به خدا عرض کرد، جمالم را زيبا بگردان. صبح که از خواب برخواست ديد محاسن و ريش هايي سياه مثل زغال در صورتش است دستي به آن ها کشيد و عرض کرد خدايا اين ها چيست؟ خدا فرمود محاسن و زينت تو است، که اين محاسن در تو و تمام فرزندان ذکور تو تا روز قيامت مي باشد.»
‎ امام رضا عليه السلام مي فرمايند:
«زين الله الرجال باللحي.

« خداوند زيبا ساخت مردان را با محاسن»
و اين در حالي است که عشق اهل عرفان و تصوف به امردان و پسر بچگان تنها تا زماني است که معشوقشان داراي محاسن و صورت زيباي مردانگي نشده باشد، و همين که محاسن پسر بچگان ظاهر مي شود عشق اين نادانان نيز فرو کش مي کند و دنبال طعمه ديگري مي گردند!
نيز بايد دانست که ظاهر نشدن برخي علائم عشق شهواني اگر دليل بر شدت عشق شهواني نباشد قطعاً دليل بر بر تفاوت ماهيّت اين عشق با عشق شهواني نخواهد بود کما اين که به روشني مي بينيم برخي افراد در حالت شدت تأثري که مثلا از خبر فوت برخي عزيزانشان برايشان حاصل مي شود قدرت بر گريه ندارند و بايد مدتي بگذرد تا از شدت تأثر ايشان کاسته شود و به حالت طبيعي برگردند تا علائم تأثر طبيعي در آن ها ظاهر شود.
مرحوم نوري در ردّ آنان كه اين عشق‏هاي كثيف - يا به قول فلاسفه و عرفا و صوفيه "عفيف"!! - را راهي به معرفت خدا، و پلي براي وصول از مجاز به حقيقت شمرده‏اند؛ مي‏فرمايد:
هذا طريق كلما ازداد صاحبه سيرا زاد بعدا عن ساحة معرفة الحق ، التي هي غاية سير السالكين ، فإن خلو القلب عن حبه تعالى هو السبب الاعظم في استحسان الصور ، فكيف يصير طريقا له ، وقد أبان من لايعرف الله إلا بمعرفتهم طرق الوصول إلى معرفته ، وليس فيها حب الفتيان والامارد للانتقال إلى حبه تعالى إلا أن يكون إكمال الدين وإتمامه بيد هؤلاء الذين هم غيلان الدين ولصوص شريعة سيد المرسلين.

«اين راهي است كه دارنده آن هر چه در آن بيشتر سير كند از آستان معرفت حق، كه نهايت سير رهروان است، دورتر مي‏گردد زيرا خالي بودن قلب از محبت خداوند تعالي خود بزرگترين سبب براي پسنديدن چهره‏هاست، پس چگونه راهي به سوي معرفت و محبت حق تواند بود؟! و آنان كه خداوند متعال جز به معرفت ايشان شناخته نگردد ـ كه همان معصومين عليهم السلام هستند ـ به روشني راههاي رسيدن به معرفت خداوند را بيان فرموده‏اند و هرگز در كلام ايشان سخني از محبت جوانان و پسربچگان براي انتقال به محبت خداوند! به ميان نيامده است؛ مگر اين كه تماميّت و كمال دين به دست همين راهزنان دين و دزدان شريعت سيد مرسلين باشد.!!»
در كتاب «عارف و صوفي چه مي‏گويند» آمده است:
«بايد گفت بنابراين جاي بسي شگفت است از شارع مقدس اسلام كه با اهتمامي كه در دعوت و سوق مردم به سوي خدا داشته چگونه اين پل و قنطره خدائي - يعني عشق ورزي به حسان الوجوه- را كه مطلوب همه نفوس و يا اقلا به گفته بعضي مطلوب نفوس ظريفه و لطيفه و امري آسان است فراموش كرده و پشت سر انداخته است. و هرگز مردم را از اين راه به سوي خدا سوق نداده است. گويا عرفاد و اولياء صوفيه از پيغمبر اكرم و ائمه دين عليهم السلام به راههاي خدائي و مصالح و حكم واقعي داناتر، و در هدايت مردم دلسوزتر بوده‏اند. مگر اين كه در اينجا فوراً به حديث متشابه در نظر عوام تمسك جسته و بگويند در حديث است كه - ان اللّه‏ جميل ويحب الجمال- غافل از اين كه حديث مزبور مربوط به اين مقام نيست زيرا معني آن ظاهراً حسن و جمال و تزيين است كه شخص به وسيله لباس و تنظيف براي خود حاصل مي‏كند،
شاهد:
عن أبي عبد اللّه‏ عليه ‏السلام:
البس وتجمل فإن اللّه‏ جميل يحب الجمال وليكن من حلال.
  
 
«بپوش و خود را نو کن پس همانا خداوند زيبا است و زيبايي را دوست دارد اما از مال حلال.»
پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله مي فرمايد:
لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرّة من الكبر فقالوا يا رسول اللّه إنّ أحدنا يحبّ أن يكون ثوبه حسنا وفعله حسنا فقال إنّ اللّه جميل يحبّ الجمال ولكنّ الكبر بطر الحقّ وغمص الناس‏.

"كسى كه كمترين مقدارى در دل خود كبر داشته باشد، وارد بهشت نمى‏شود!" شخصي عرض كرد: آدم دوست دارد كه لباس و كفش او زيبا و نيكو باشد؟
آن حضرت فرمود: "خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد، تكبر يعني حقّ پوشى و خوار شمردن مردم است".
امير المؤمنين عليه السلام مي فرمايند:
انّ اللَّه جميل يحبّ الجمال، ويحبّ ان يرى اثر النّعمة على عبده.

«خداوند جميل است و جمال و زيبائى را دوست دارد، و همچنين دوست دارد كه اثر نعمتهاى خود را در مردم مشاهده فرمايد.»

كان الحسن بن علىّ عليهما السّلام اذا قام الى الصّلوة لبس اجود ثيابه، فقيل له يا ابن رسول اللَّه تلبس اجود ثيابك فقال انّ اللَّه جميل يحبّ الجمال فاتجمّل لربّى وهو يقول خذوا زينتكم عند كلّ مسجد.

«حضرت مجتبى عليه السّلام بهترين جامه‏هاى خود را در موقع نماز در بر ميكرد، كسانى از آن حضرت سبب اين كار را پرسش كردند، در جواب فرمود: خداوند جميل است و جمال و زيبائى را دوست دارد باين جهت خود را در پيشگاه الهى زينت مي كنم، خداوند امر فرموده كه با زينت‏هاى خود در مساجد حاضر شويد.» ‏
کدام حجت است؟ قرآن و حديث، يا انقلاب دروني و رؤياهاي شبانگاه؟!

بسيار جاي تأسف است که افرادي مدعي عليم و آگاهي به قرآن و اخبار آل محمد صلوات الله عليهم، در مقابل يک نداي غيبي يا يک خبر سري و نهاني و يا هر رؤيا و مکاشفه اي که مي تواند مستند به هزاران عوامل شيطاني و جني و يا سحر و جادو و تردستي باشد. آن چنان متأثر شده، مسلوب الاراده گردند، که يک هزارم آن در مقابل صريح آيات و روايات تحت تأثير واقع نمي شوند، و به جاي اينکه صدور اين امور را بهترين دليل براي حصول شک و ترديد در صاحبان آن ها شمارند، عوامانه آن را دليل کمال ايشان دانسته و پيوسته در جستجوي اهل کشف و کرامات که از هر طريقي حاصل و از هر شخصي صادر مي شود به هر دري مي زنند.
گويا نفس تعبد و التزام به شريعت، خود امري سهل و آسان است که آن را بي ارزش شمرده، و به مجرد انجام نوافل و آدابي چند، خود را از وادي تقصير بيرون انگاشته، عامل به تمامي تکاليف و وظائف خويش مي شمارند، که واي اگر خداوند متعال بخواهد اندکي از فضل خود را در حسابرسي مردمان باز گيرد، و پر مدعاترين اهل عمل را به ذره اي از گناهان و تقصيراتي که در هر آن از او سر مي زند بازخواست فرمايد!
خداوند متعال مي فرمايد:
«ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک عليها من دابة، ولکن يؤخرهم الي اجل مسمي.

«اگر خداوند مردمان را به ظلم و ستم و گناهانشان مؤاخذه مي فرمود جنبنده اي بر روي زمين باقي نمي ماند و لکن ايشان را تا مدت معيني فرصت مي دهد».
امام سجاد عليه السلام مي فرمايند:‌
«خيرک الينا نازل، وشرنا اليک صاعد، ولم يزل ولايزال ملک کريم يأتيک عنا بعمل قبيح.

«نيکي و احسان تو به سوي ما در فرود، و شر و بدي ما به سوي تو در صعود است و پيوسته تا بوده و هست فرشته اي بزرگوار عمل زشت ما را به سوي تو مي آورد».
آري اگر کس طالب معرفت واقعي و عرفان حقيقي است، شب و روز خود را با اين نيايش ها سپري مي کند و کمال را در عبوديت راستين ببيند، و جوياي کمال در خود خدابيني و ادعاي نبوت و ولايت و پاي نهادن به حريم عزت و ربوبيت و جلال خداوند و فناي در ذات او نباشد؛
امام زين العابدين عليه السلام مي فرمايند:
«انا يا رب الذي لم استحيک في الخلاء، ولم اراقبک في الملاء، انا صاحب الدواهي العظمي، انا الذي علي سيده اجتري، انا الذي عصيت جبار السماء...

«اي خداي من، من همانم که در خلوت از تو حيا نکردم، و در آشکار تو را رعايت نکردم، مرا ماجراها و مصيبت هايي بزرگ است، منم که بر آقاي خود جرئت ورزيدم، منم که جبار آسمان را نافرماني کردم....».
باري چگونه مي توان بمجرد جريان يک امر خارق العاده و يا رؤياي شبانه اي از مسلمات آيات و روايات و براهين عقلي دست شست که کتاب «در کوي بي نشآن ها» قهرمان داستان خود، آقاي شيخ محمدجواد انصاري را اين گونه توصيف مي نمايد که ايشان بر مبناي قرآن و حديث و علم و برهان، به طور کلي با عرفان و سير و سلوک عرفا مخالف بوده و بر ايشان ردّ مي کرده اند، اما در اثر تشرف به خدمت يک پير، و نگاه عميق و تصرف او و رؤياهاي پس از آن، دل و دين تسليم او کرده و از وادي علم و درس پاي کشيده به جستجوي ولي کامل شتافته و به حقايق واصل شده اند؟!
ايشان مي نويسد:
«آيت الحق و العرفان، آيت الله انصاري همداني قده آغاز تحول دروني و شروع سير و سلوک خود را چنين بيان فرموده اند: من به تشويق علماي همدان به ديار قم رهسپار شدم، و تا آن زمان به طور کلي با عرفان و سير و سلوک مخالف و مقصود شرع را همان ظواهري که دستور داده شده مي دانستم،‌ تا اين که براي اتفاقي پيش آمد، يک روز در همان سن جواني که به همدان رفته بودم به من اطلاع دادند که شخص وارسته اي به همدان آمده و عده زيادي را شيفته خود کرده، من به مجلس آن شخص رفتم و ديدم عده زيادي از سرشناسها و روحانيون همدان گرد آن شخص را گرفته اند و او هم در وسط ساکت نشسته بود،‌ پيش خود فکر کردم گرچه اينها افراد بزرگي هستند و داراي تحصيلات عاليه اي مي باشند، اما اين تکليف شرعي من مي باشد که آنان را ارشاد کنم و تکليف خود را ادا کردم، و شروع به ارشاد آن جمع نموده نزديک به دو ساعت با آن ها صحبت کردم و به کلي منکر عرفان و سير و سلوک الي الله به صورتي که عرفا مي گفتند گشتم، پس از سکوتِ من مشاهده کردم که آن ولي الهي سر به زير انداخته و با کسي سخن نمي گويد، بعد از مدتي سر بلند نمود و با ديد عميقي به من نگريست و گفت: عن قريب است که تو خود آتشي به سوختگان عالَم خواهي زد؛ من متوجه گفتار وي نشدم ولي تحول عظيمي در باطن خود احساس کردم. برخاستم و از ميان جمع بيرون آمدم در حالي که احساس مي کردم که تمام بدنم را حرارت فرا گرفته است، عصر بود که به منزل رسيدم و شدت حرارت رو به ازدياد گذارد. اوائل مغرب نماز مغرب و عشاء را خواندم و بدون خوردن غذائي به بستر خواب رفتم، نيمه هاي شب بيدار شدم در حال خواب و بيداري ديدم گوينده اي به من مي گويد: العارف فينا کالبدر بين النجوم و کالجبرئيل بين الملائکه،‌‌ - شخص عارف در بين ما همانند قرص ماه است در بين فرشتگان و همانند فرشته امين وحي است در بين فرشتگان- به خود نگريستم ديدم ديگر آن حال و هوي و اشتياقي که به درس داشتم در من نمانده است، کم کم احساس کردم که نياز به چيز ديگري دارم... در همان شب در خواب ديدم در عالم رؤيا يک... وجود خود را شعله اي از آتش ديدم، از آن به بعد به اين طرف و آن طرف زياد مراجعه کردم که شايد دستم به ولي کاملي برسد و از وي بهره گيري نمايم».

«نشان از بي نشآن ها» در داستان تصرف بابا رستم بختياري در حاج محمد صادق تخته پولادي، استاد حاج شيخ حسنعلي نخودکي اصفهاني مي نويسد:
«قدوة‌ السالکين مرحوم حاج محمدصادق مشهور به تخته فولادي از عرفاي بزرگ قرن سيزدهم و استاد سير و سلوک مرحوم حاج شيخ حسنعلي... روزي به هنگام غروب که... در قبرستان تخت فولاد از دور چشمشان به پيرمردي مي افتد که سر بر زانوي تفکر نهاده و در خود فرو رفته بود... چند گامي که از پيرمرد دور مي شوند آن مرد بزرگ سر بر مي دارد و به مرحوم حاج محمد صادق مي فرمايد: عجب جواني هستي حيف از جواني تو! و ديگر حرفي نمي زند. مرحوم حاج محمدصادق با شنيدن اين کلمات ديگر خود را قادر به حرکت نمي بيند،... برمي گردد و در خدت پير - که نامش بابارستم بختياري بوده است- مي نشيند.... مرحوم حاجي مي فرمايند آن گاه تصميم گرفتم چند ساعتي از نزد ايشان دور شوم.... ولي به محض آنکه راه افتادم از اطراف بر من سنگ باريدن گرفت. ناگاه مرحوم بابا با صداي بلند فرمودند: دو سال است زحمت تو را کشيده ام، کجا مي روي؟ برگشتم... مرحوم حاجي چند سال در خدمت مرحوم بابا رستم به رياضت خود ادامه داده...».

و در ضمن يکي از نامه هاي شيخ حسنعلي نخودکي به ديگران نقل مي کند:
«... اگر خود قابل نيستم، ولي اجازه از شخص کامل بوده است، و لذا حقير به هر کس دستوري مي دهم قصدم کلام آن بزرگ است...».

   موقعيت عقل و نقش آن در شناخت خداوند تبارک و تعالي          

بدون ترديد کسي که اهل فکر و نظر را نمي‌توان يافت که در طريق معرفت پروردگار به واقع رسيده باشد و او را آن گونه که سزاوار است شناخته باشد.

زيرا عقل با همه شرافت و ارزش والائي که دارد شأن آن شأن چشم است که وجود آن بدون نور هيچ گونه نفعي نمي‌بخشد، و نور در مبحث ما بيان خداوند و  اولياء معصوم او مي‌‌‌‌باشد.

و چون با اقامه يکي از آن دو بدون ديگري حجت کامل و تمام نمي‌گردد و ترجيح يکي از آن دو حجت (عقل و بيان معصوم) بر ديگري صحيح نيست.

زيرا هر يک از آن دو مکمل حجيت ديگري است و مستقلا فايده مطلوب را نمي‌دهد، پس هرگز وجهي براي توهّم معارضه ميان آن دو نيست.

پس معرفت حاصل نمي‌شود و حجت تمام نمي‌گردد مگر با شناخت حجت الهي و به اين شکل اصول دين ما منحصر به يک اصل اساسي مي‌‌‌‌گردد و آن شناخت امام معصوم و تسليم بدون قيد و شرط نسبت به آن وجود مقدس است.

شبهه‌اي در شرافت مرتبه عقل و عظمت شأن آن نيست و آن مطلبي است که از ناحيه عصمت کبراي خداوند حضرت موسي بن جعفر عليه‌السلام به او رسيده است که مي‌‌‌‌فرمايد:

إن اللّه‏ تبارك وتعالى بشّر أهل العقل والفهم في كتابه، فقال «فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم اللّه‏ وأولئك هم أولوالالباب»
 

همانا خداوند تبارک و تعالي اهل عقل و فهم را در کتابش بشارت داده و فرموده: 

"بشارت بده بندگاني را که گفتار را مي‌‌‌‌شنوند و از نيکوترين آن پيروي مي‌‌‌‌کنند" آن ها کساني هستند که خداوند هدايتشان فرموده و آن ها صاحبان عقل و خرد مي‌‌‌‌باشند.»

 بنابراين تفسير کلمه «أحسنه» در فرمايش پروردگار مفعول مطلق است براي بيان کيفيت پيروي کردن و مفعولٌ به نيست. پس نبايد توهّم کرد که رجوع کردن  به هر گوينده و گوش کردن کلمات او جائز است.

خداوند مي فرمايد:

 انّ شرّ الدواب عندالله الصمّ اليکم الذين لا يعقلون.

«همانا بدترين جنبندگان نزد خدا کر و لال‌هائي هستند که نمي‌انديشند.»

امام کاظم عليه‌السلام مي‌‌‌‌فرمايد:

كان أمير المؤمنين صلوات اللّه‏ عليه يقول: ما من شيء عبد اللّه‏ به أفضل من العقل... وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه... ما قسم اللّه‏ بين العباد أفضل من العقل، نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وما بعث اللّه‏ نبيا إلا عاقلا حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين، وما أدي العبد فريضة من فرائض اللّه‏ حتى عقل عنه..
.
«اميرالمؤمنين عليه‌السلام همواره مي‌‌‌‌فرمود: چيزي که به وسيله آن خدا بندگي مي‌‌‌‌شود برتر از عقل نيست... و همانا روشنائي روح عقل است، پس هر گاه بنده عاقل باشد دانا به احوال پروردگارش، مي‌‌‌‌باشد و چون دانا به احوال پروردگار شد در دين بصيرت پيدا مي‌‌‌‌کند... خداوند در ميان بندگان چيزي برتر از عقل تقسيم نکرده است، خواب عاقل بهتر از شب‌زنده‌داري جاهل است، و خداوند هيچ پيامبري را مبعوث نفرموده مگر آن که عاقل بوده تا آن جا که عقل او از تمام تلاش و کوشش مجتهدين برتر بوده است. و بنده فرضيه‌اي از فرائض الهي را ادا نکرده تا دربارة آن انديشه کند.»

رسول خدا صلي‌الله عليه و آله مي‌‌‌‌فرمايند:

قوام المرء عقله، لا دين لمن لا عقل له.

«رکن اساسي شخصي که شخصيت او به آن بستگي دارد و عقل اوست و کسي که عقل برايش نيست دين ندارد.»

رسول خدا صلي الله عليه وآله مي‌‌‌‌فرمايد:

لا عدم أشدّ من العقل.

«هيچ کمبودي سخت‌تر از کمبود عقل نيست.»

                                              عقل يا معصوم

ممکن است کسي اشکال کند و بگويد هنگامي که معرفت خداوند تبارک و تعالي جز به بيان او و هدايتش حاصل نمي‌گردد، سپس نقش عقل در طريق معرفت خداوند چيست؟ و چگونه لازم نمي‌آيد که معرفت بنا بر آن چه گفتيد تعبدي ‌‌‌‌باشد؟

در پاسخ به اين اشکال مي‌‌‌‌گوئيم: اين که گفتيم علم و اقرار به وجود خالق بدون رجوع به ائمه عليهم السلام حاصل نمي‌شود و راهي به اثبات وجود خالق جز از بيان حجت‌‌‌هاي الهي نيست لازمه‌اش اين نيست که اين امر تعبدي باشد و عقل در آن دخالت نداشته باشد.

توضيح مطلب: شما گاهي به معصوم مراجعه مي‌‌‌‌کني و از چيزي سؤال مي‌‌‌‌نمائي و آن جواب مي‌‌‌‌دهد و تو مي‌‌‌‌پذيري بدون اين که علّت حکم و ملاک آن را بفهمي، مانند وجوب آهسته خواندن قرائت در نماز ظهر و عصر، روشن است که اين بحث حکم تعبدي است، گاهي مطلب را خودت بدون مراجعه به کسي مي‌‌‌‌فهمي مانند مُحال بودن اجتماع نقيضين در مکان و زمان واحد، و در اين شکي نيست که يک حکم عقلي محض است.

ولي گاهي دچار مسأله مشکلي مي‌‌‌‌شوي و هر چه درباره آن فکر مي‌‌‌‌کني نمي‌تواني آن را حل کني به کسي رجوع مي‌‌‌‌کني و او تو را راهنمائي مي‌‌‌‌کند به گونه‌اي که به وسيله عقلت آن را درک مي‌‌‌‌کني و مشکل تو با بيان او حل مي‌‌‌‌شود به گونه‌اي که عقلت قانع مي‌‌‌‌گردد و مي‌‌‌‌پذيرد اين مورد از موارد تعبدي نيست.

در اين قسم سوم عقل نقش مهمي را ايفا مي‌‌‌‌کند به گونه‌اي که اگر شخص عاقل نباشد شرح و بيان ديگري به او هيچ گونه نفعي نمي‌بخشد. همان طور که امام عليه السلام هم در اين جا نقش مهمي دارد. زيرا اگر راهنماي شخص نمي‌گرديد عقل به تنهائي از حل مشکل ناتوان بود.

واضح‌تر بگويم: همان طور که چشم سالم نمي‌تواند چيزي را ببيند مگر به وسيله نور، و نور نيز سودي نمي‌بخشد مگر براي کسي که چشم او سالم باشد و ديدن جز به وسيله آن دو با هم حاصل نمي‌شود. در به دست آوردن علم به وجود خداوند نيز مطلب از همين قرار است، بدون ترديد اگر تعريف و بيان (حجج الهي) از ناحيه پروردگار متعال نباشد هرگز معرفت براي کسي حاصل نمي‌گردد اگر چه اشرف و کامل‌ترين مخلوقات باشد.

امام صادق عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايند:

لو لا الله ما عرفناه.

«اگر خدا نبود ما هرگز او را نمي‌شناختيم.»

همان طور که اگر اصحاب وحي يعني کساني که با سرچشمه وحي مرتبط هستند به تعريف خالق متعال نپرداخته بودند هرگز براي کسي اين معرفت پيدا نمي‌شد و لذا فرموده‌اند:

لولا نحن ما عرف الله.

«اگر ما نبوديم هرگز خدا شناخته نمي‌شد.»

حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف مي‌‌‌‌فرمايند:

نحن صنائع ربّنا والخلق بعد صنائعنا.

«ما پرورش يافته و تربيت شده پروردگاريم، و خلق همگي پرورش يافته ما هستند.

امام صادق عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايند:

بنا عرف الله و بنا عبدالله نحن الادلاء علي الله و لولانا ما عبد الله.

«به وسيله ما خدا شناخته شد و به وسيله ما خداوند پرستش شد، ما دلائل روشني بر وجود خداوند و راهنماي مردم به سوي او هستيم و اگر ما نبوديم خدا شناخته نمي‌شد.»

امام باقر عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايد:

بنا عبد الله، و بنا عرف الله، و بنا وحد الله، و محمد حجاب الله تبارک و تعالي.

«به وسيله ما خدا بندگي و پرستش شد، و به وسيله ما خداوند شناخته شد، و به وسيله ما خداوند به يگانگي توصيف گرديد، و پيغمبر حجاب خداوند تبارک و تعالي است». (يعني واسطه بين خلق و خالق است و جز به وسيله او نمي‌توان به معرفت خداوند راه پيدا کرد.)

و اين نيست جز به خاطر بزرگداشت مقام و شخصيت آن ها و بزرگ شمردن حقشان، وگرنه هيچ مانعي نداشت که خداوند معرفت خود را به هر کسي بدون واسطه الهام نمايد، ولي خداوند چنين کاري نکرد بلکه حکمت بالغه او اقتضا نموده که رسول گرامي خود و اهل بيت معصومش را ابواب و وسيله معرفت خود قرار دهد.
 
اميرالمؤمنين عليه السلام فرموده است:

 إن اللّه‏ لو شاء لعرّف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه.

«همانا خداوند اگر خواسته بود خودش را به مردم مي‌‌‌‌شناساند ولي چنين چيزي نخواسته و ما را ابواب خويش و راه و طريق و جهتي قرار داده که از آن جهت به سوي خداوند مي‌‌‌‌روند.»

و نيز:

سدّ الابواب الا بابه أنا مدينة العلم و علي بابها، فمن أراد المدينة و الحکمة فليأتها من بابها.

«رسول خدا همه درب‌ها را جز در خانة علي بست، من شهر علم هستم و علي درب ورودي آن است، هر که بخواهد وارد شهر علم و حکمت شود بايد از درب آن وارد شود.»

پس درست نيست که گفته شود تعريف و شناساندن (بلکه خلقت و ايجاد) از طرف خداوند جز با واسطه ممتنع است و ممکن نيست به توهّم اين که بايد مراتب حفظ شود و آن که در مرتبه اشرف و برتر است برايش ممکن است شناختن و او بايد به ديگران بشناساند و امثال اين ها. 

و بنابر آن چه گفتيم تمسک کردن کسي که مي‌‌‌‌گويد جائز نيست رجوع به معصوم براي اثبات وجود خالق به لزوم دور و تعبد، يا توهم اين که معرفت توحيد با اين بيان از عقلي بودن خارج مي‌‌‌‌شود و داخل در تعبد مي‌‌‌‌گردد، از چيزهائي است که سزاوار نيست از دهان کسي خارج شود زيرا منافاتي نيست بين اين که معرفت لطف و تفضلي باشد از طرف خدا و اولياي او که ابواب معرفت اويند به ديگران و بين آن که اين معرفت عقلي نيز باشد بعد از توجه دادن خداوند مکلف را به موضوعي که در خود اثبات است.

 سيدالشهداء عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايد:

 معرفته ضرورة يمنّ بها علي من يشاء من خلقه.+

«معرفت او ضرورتي است که به آن بر هر که بخواهد از خلقش منت مي‌‌‌‌گذارد.

خداوند در قرآن مي‌‌‌‌فرمايد:

و لو لا فضل الله عليکم و رحمته ما زکي منکم أحد أبداً.

«اگر فضل خدا و رحمت او نبود هيچ يک از شما نمي‌توانست خود را تزکيه کند.»

امام صادق عليه السلام در تفسير اين آيه مي‌‌‌‌فرمايند:

الفضل، رسول اللّه‏ صلي الله عليه وآله ‏وسلم ؛ والرحمة، أمير المؤمنين صلوات اللّه‏ عليه.

 «منظور از فضل وجود مقدس رسول خدصلي الله عليه و آله و مراد از رحمت اميرالمؤمنين عليه السلام است. 

پس عقل و بيان دو حجت مستقل در عرض يکديگر نيستند تا آن چه به وسيله بيان (حجت خدا) حاصل مي‌‌‌‌شود تعبدي باشد، بلکه هر يک از آن دو مستقلا و به تنهائي در حجيت و فائده دادن در اثبات وجود خالق ناقص و نارسا هستند و آن دو با هم حجت واحد شمرده مي‌‌‌‌شوند.

خداوند در قرآن مي‌‌‌‌فرمايد:

«قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون».

«ما نشانه‌ها و آيات را براي شما بيان کرديم اگر عقل را بکار گيريد.»

و نيز مي‌‌‌‌فرمايد:

«لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون».

«در حقيقت ما کتابي به سوي شما نازل کرديم که ياد شما در آن است آيا نمي‌انديشيد.»

و نيز مي‌‌‌‌فرمايد:

«لئلا يكون للناس على اللّه‏ حجة بعد الرسل»

«تا براي مردم، پس از فرستادن پيامبران، در مقابل خدا حجتي نباشد.»

و نيز حضرت موسي بن جعفر عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايند:

إن اللّه‏ أكمل للناس الحجج بالعقول، ونصر النبيين بالبيان.

«همانا خداوند به وسيله عقل‌ها حجت‌ها را براي مردم کامل کرده و پيامبران را به وسيله نيروي بيان ياري نموده است.»

امام صادق عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايد:

حجة اللّه‏ على العباد النبي، والحجة في ما بين العباد وبين اللّه‏ العقل.

«حجت خدا بر بندگان پيامبر است، و حجت در آن چه ميان بندگان و خدا است عقل مي‌‌‌‌باشد.

خداوند تبارک وتعالي در قرآن بيان کرده که عقل با علم است و فرموده:

وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالَمون.

 و اين مَثَل‌ها است که براي مردم مي‌‌‌‌زنيم و جز عالِمان درباره آن ها انديشه نمي‌کنند.»

امام کاظم عليه السلام مي فرمايد:

لا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالِم رباني ومعرفة العالِم بالعقل.

«نجات و رهائي جز به وسيله اطاعت نيست، و اطاعت به وسيله علم و علم به وسيله تعلم يعني آموختن و آموختن به وسيله عقل تحقق مي‌‌‌‌پذيرد، و علم نيست مگر از عالِم رباني و شناخت عالِم با نيروي عقل است.»

و نيز مي فرمايد:

إن للّه‏ على الناس حجتين: حجة ظاهرة، وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والانبياء والائمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول.

«همانا خداوند بر مردم دو حجت دارد، يکي حجت ظاهري و ديگري حجّت باطني. حجّت ظاهري او رسولان و پيامبران عليهم السلام هستند و حجّت باطني او عقل است.»

و نيز مي فرمايد:

ما بعث اللّه‏ أنبيائه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن اللّه‏، فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة، وأعلمهم بأمر اللّه‏ أحسنهم عقلا، وأكملهم عقلا أرفعهم درجة في الدنيا والاخرة.

«خداوند پيامبران و رسولان خود را به سوي بندگانش نفرستاد مگر براي آنان که درباره خدا انديشه کنند و عقل خود را به کار گيرند، نيکوترين آن ها از نظر اجابت نيکوترين آن ها از نظر . معرفت است. و عالِم‌ترين آن ها به امر خداوند نيکوترين آن ها ا جهت عقل و انديشه است. و آن که عقلش کامل‌تر باشد مرتبه‌اش در دنيا و آخرت رفيع‌تر است.»

امام صادق عليه السلام فرمودند:

کان امير المؤمنين يقول: بالعقل استخرج غور الحكمة، وبالحكمة استخرج غور العقل.

«امير المؤمنين عليه السلام هميشه مي فرمودند: عمق حکمت به وسيله عقل استخراج مي‌‌‌‌شود و عمق عقل به وسيله حکمت.»

ابن سکيت از امام رضا عليه السلام سؤال کرد:

فما الحجة على الخلق اليوم؟ فقال الرضا عليه السلام: العقل، تعرف به الصادق على اللّه‏ فتصدقه، والكاذب على اللّه‏ فتكذبه.

 « امروز حجت بر خلق کيست؟

حضرت رضا عليه السلام فرمودند: عقل است که به وسيله آن مي‌‌‌‌توان آن را که صادق است شناخت و او را تصديق کرد و آن را که بر خدا دروغ مي‌‌‌‌بندد شناخت و تکذيب نمود.»

ابواب معرفت

رأي و نظر و قياسي که از انديشه و فکر محض به دست آمده باشد جز شرک و گمراهي نيست و شناخت توحيد حقيقي و حقيقت شناخت توحيد جز در خانه‌هائي که خدا خواسته رفعت يابند و در آن ها اسم خدا ياد شود يافت نمي‌شود.

امام باقر عليه السلام فرمود:

بنا عبد اللّه‏، وبنا عرف اللّه‏، وبنا وحّد اللّه‏، ومحمد حجاب اللّه‏ تبارك وتعالى.

 «به وسيله ما خدا بندگي و پرستش شد و به وسيله ما خدا شناخته شد، و به وسيله ما خدا به يکتائي توصيف شد و پيغمبر حجاب خداوند تبارک و تعالي است (يعني جز از طريق او نمي‌توان به خدا راه يافت.)»

و اين مطلب معلوم باشد که شکي در حجيت حکم عقل و مطابق بودن آن با واقع نيست ولي چيزي که هست عقلا، نوعاً بين احکام عقل و وهم و گمان و خواهش‌هاي نفساني خلط مي‌‌‌‌کنند. به عبارت ديگر کسي جز معصومين عليهم السلام نمي‌تواند ادعا کند که او اهل عقل است، زيرا عقل مصون از خطا و لغزش و مايه عصمت اهلش مي‌‌‌‌باشد، نهايت چيزي که امثال ما مي‌‌‌‌تواند و ممکن است ادعا کند اين است که ما اهل فکر و در جستجوي تعين هستيم نه اين که ما اهل عقل و علمي هستيم که مطابق با واقع و ايمن از خطا و جهل و مرکب است.

بنابراين آن چه که از عقلا و انديشمندان صادر مي‌‌‌‌شود احکام متفکريني است که فکرشان با اوهام آميخته است به گونه‌اي که خودشان هم نمي‌فهمند و فکر آن ها حکم عقل خالص نيست، و تنها کساني که با سرچشمه وحي مربوط و مرتبطند از آميختن احکام وهم با عقل مصونند.

مضافاً بر آن چه گفته شد اين که اهل فکر و نظر مستبد به آراء و نظريات خودشان نباشند و به ابواب معرفت الهي يعني ائمه طاهرين عليهم‌السلام مراجعه کنند اختلاف و خطا محدود و منحصر به موارد کمي مي‌‌‌‌شود مانند فهم متشابهات از آيات و روايات و نزد عقل و شرع مقدس معذورند در آن چه احياناً از آن ها از روي خطا و اشتباه صادر شود.

عن يونس بن عبدالرحمن قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: بما أوحّد اللّه‏؟ فقال: يا يونس، لا تكونن مبتدعا، من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيه ضل، ومن ترك كتاب اللّه‏ وقول نبيه كفر.

 «يونس بن عبدالرحمن گويد: به حضرت موسي بن جعفر عليه السلام عرض کردم: به چه چيزي خدا را يکتا بدانم و بر توحيد او چگونه استدلال کنم؟ امام عليه السلام فرمود:

اي يونس مبادا اهل بدعت شوي، کسي که رأي خودش نظر دهد و حکم کند هلاک گرديده  کسي که اهل بيت پيامبرش را رها نمايد گمراه گشته و کسي که کتاب خدا و فرمان پيامبرش را ترک کند کافر شده است.»

اميرالمؤمنين عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايد:

من ترك الاخذ عمن أمر اللّه‏ عز وجل بطاعته قيض اللّه‏ له شيطانا فهو له قرين.

«کسي که معارف ديني و احکام آن را از کسي که خدا به اطاعت آن فرمان داده نگيرد خدا شيطاني بر او مسلط مي‌‌‌‌کند و او قرين و همدمش باشد.»

رسول خدا صلي الله عليه و آله به اميرالمؤمين عليه السلام فرمود: 

إنك والاوصياء من بعدك عرفاء لا يعرف اللّه‏ إلا بسبيل معرفتكم.

 «همانا تو و جانشينان بعد از تو عرفا هستيد، خدا جز از راه معرفت شما شناخته نمي‌شود.»

امام باقر عليه السلام فرمود:

بلية الناس علينا عظيمة، إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا، وإن تركنا هم لم يهتدوا بغيرنا.

 «ما سخت گرفتار مردمانيم، اگر آن ها را بخوانيم دعوت ما را اجابت نمي‌‌‌‌کند، اگر رهايشان سازيم به وسيله غير ما هدايت نمي‌شوند.»

در آن چه واجب است در آن رجوع کردن به حجج الهي فرقي نيست بين معارف عقلي و احکام تعبدي، جز آن که در قسم اول أخذ مي‌‌‌‌شود به دليل و برهاني که آن را حجت الله اقامه مي‌‌‌‌کند و به اين خاطر از اين امر تعبدي بودن خارج. و در قسم دوم تعبد کفايت مي‌‌‌‌کند و لازم نيست مکلف دليل را که بر حکم دلالت مي‌‌‌‌کند را بفهمد.

امام عسکري عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايد:

لو لا محمد والاوصياء من ولده كنتم حياري كالبهائم.

 «اگر حضرت محمد صلي الله عليه وآله از فرزندان آن حضرت نبودند شما حيران و سرگردان همانند بهائم و چهارپايان بوديد، يعني راه سعادت را از شقاوت تشخيص نمي‌داديد.»

اميرالمؤمنين عليه السلام به رسول خدا صلي الله عليه وآله عرض کرد:

يا رسول اللّه‏، أمنا الهداة أم من غيرنا؟ قال: لا، بل منا إلى يوم القيامة. بنا استنقذهم اللّه‏ من ضلالة الشرك، وبنا استنقذهم اللّه‏ من ضلالة الفتنة، وبنا يصبحون إخوانا بعد الضلالة.

 «اي رسول خدا آيا هدايتگران و راهنمايان بشر از ما هستند يا از غير ما؟

فرمود: از غير ما نيستند بلکه از ما هستند تا روز قيامت به وسيله ما خدا اين مردم را از گمراهي شرک رهائي بخشيد و به وسيله ما آنان را از گمراهي فتنه نجات داد و به وسيله ما بعد از انحراف و گمراهي برادر گردانيد.»

امام باقر و امام صادق عليهما السلام فرمودند:

إن العلم الذي أهبط مع آدم لم يرفع، والعلم يتوارث، وكل شيء من العلم وآثار الرسول والانبياء لم يكن من أهل هذا البيت وهو باطل، وإن عليا عالم هذه الامة، وإنه لن يموت منا عالِم إلا خلف من بعده من يعلم مثل علمه.

«علمي که با آدم فرود آورده شد بالا برده نمي‌شود و علم ارث برده نمي‌شود و هر چه از علم و آثار رسولان و پيامبران که از اهل بيت صادر نشده باشد و همانا علي عليه السلام عالِم اين امت است و از ما عالِمي نمي‌ميرد جز آن که از خود جانشيني مي‌‌‌‌گذارد که مانند او علم را مي‌‌‌‌داند.»

امام باقر عليه السلام به اباحمزه مي‌‌‌‌فرمايد:

يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء. أجهل منك بطرق الارض فاطلب لنفسك دليلا.

 «اي اباحمزه يکي از شما فرسخ‌ها راه را مي‌‌‌‌پويد تا براي خود دليل و راهنمائي بجويد، تو به راه‌هاي آسمان از راه‌هاي زمين جاهل‌تري، پس براي خود دليل و راهنمائي جستجو کن.»

در زيارت جامعه کبيره مي‌‌‌‌خوانيم:

السلام على مَحال معرفة اللّه‏... أعزكم بهداه، وخصكم ببرهانه... ورضيكم... أركانا لتوحيده... فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق... ونوره وبرهانه عندكم... من أتاكم نجى، ومن لم يأتكم هلك... من أراد اللّه‏ بدء بكم ومن وحده قبل عنكم.

«سلام بر جايگاه معرفت خدا... شما را با هدايت خويش عزت بخشيد و به برهان خود اختصاص داد... و به عنوان ارکان توحيد خود پسنديد... پس هر کس از شما روي گرداند از دين خارج است و آن که ملازم شما باشد به حق پيوسته و به مقصود رسيده است... نور و برهان پروردگار نزد شماست... هر کس به سراغ شما بيايد نجات يافته و هر کس به شما روي نياورد هلاک گشته است.... کسي که خد ارا اراده کند به شما آغاز مي‌‌‌‌کند و آن که به توحيد راه يافته و خدا را يگانه شناخته از شما آن را گرفته و پذيرفته است.»

دين به تمام و کمال آن شناخت حجت الله است نه غير آن

جاي تعجب است که کسي منافاتي بين اعتقاد به وجوب متابعت حجت و رجوع کردن به غير ايشان براي کسب معارف نبيند در حالي که اختلاف آشکاري بين اين دو در بيشتر مسائل بلکه همه مسائل مي‌‌‌‌بيند به گونه‌اي که جمع ميان آن دو ممکن نيست مگر با تأويل محکمات گفتار حجج الهي به معايني که منطبق گردد بر فلسفه اهل شرک و ضلالت، عجيب‌تر از آن ردّ و انکار ايشان است نسبت به کسي که اين مبانيت و تنافي را بين معارف آسماني و زميني درک کرده و رجوع به معادن علم حقيقي را واجب دانسته نه رجوع به اهل ظن و گمان و هوا و هوس را، پس بر اهل حق حقشان را انکار مي‌‌‌‌کنند و آن ها را اهل ظاهر و جمود فکر و قشري مي‌‌‌‌نامند.

شگفتا که معروف منکر گرديده و منکر معروف، مدافعين اديان و برهآن هاي تاباني که از اولياي پروردگار صادر گرديده اهل ظاهر و جموداند، اما اهل گمآن هاي سست و بي‌‌‌اساس و خواهش‌ها و تمايلات پست هلاک کننده و کساني که بنيان شريعت را با داخل کردن آراء مکاتب گمراه بشري خراب کرده‌اند اهل فهم و عقل و برهان شمرده مي‌‌‌‌شوند.

و اين به عينه همان چيزي است که عامّه، اين کوردلان مخالف ائمه عليهم السلام از جهت اصول و فروع انجام مي‌‌‌‌دهند، چون خود را از ارادتمندان اهل بيت پيامبر مي‌‌‌‌شمارند ولي معالِم دين خود را از غير ايشان مي‌‌‌‌گيرند، اي کاش گفتار ايشان با کارهايشان مطابقت داشت تا مردم گول آن ها را نمي‌خوردند و ايشان را به باطن و حقيقت امرشان مي‌‌‌‌شناختند.

أتى أبو حنيفة إلى أبي عبد اللّه‏ جعفر بن محمد عليه أفضل الصلوة والسلام، فخرج إليه يتوكأ على عصا، فقال أبو حنيفة: ما هذه العصا يا أبا عبد اللّه‏؟ ما بلغك من السن ما كنت تحتاج إليها، قال: أجل، ولكنها عصا رسول اللّه‏ صلي الله عليه وآله ‏وسلم فأردت أن أتبرك بها. قال: أما إني لو علمت ذلك وآن ها عصا رسول اللّه‏ لقمت وقبلتها.

فقال أبو عبداللّه‏ عليه السلام: سبحان اللّه‏! ـ وحسر عن ذراعه ـ وقال:

واللّه‏ يا نعمان، لقد علمت أن هذا من شعر رسول اللّه‏ صلي الله عليه وآله ‏وسلم ومن بشره فما قبّلته!

«ابوحنيفه براي ديدار امام صادق عليه السلام به درب منزل ايشان آمد، حضرت خارج شدند در حالي که به عصائي تکيه کرده بودند، اوحنيفه عرض کرد: اي اباعبدالله اين عصا چيست؟ سن شما نرسيده به وقتي که احتياج به عصا داشته باشيد. امام فرمود: آري ولکن اين عصاي رسول خدا است و من خواسته‌ام به آن تبرک جويم. ابوحنيفه گفت: اگر من اين مطلب را مي‌‌‌‌دانستم که اين عصاي رسول خدا است زودتر از جا برمي‌خواستم و آن را مي‌‌‌‌بوسيدم.

امام صادق عليه السلام از روي تعجب فرمود: سبحان الله و در حالي که آستين مبارک را بالا مي‌‌‌‌زد فرمود: به خدا قسم اي نعمان، تو دانستي که اين پوست و مو از پوست و موي رسول خدا است و آن را نبوسيدي!

ابوحنيفه گردن کشيد تا دست مبارک حضرت را ببوسد، امام آستين را پائين زد و دست خود را کشيد و داخل منزل گرديد.

امام صادق عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايد:

كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متمسك بعروة غيرنا.

 «دروغ گفته است آن که به گمانش ما را مي‌‌‌‌شناسد در حالي که متمسک به دست آويز غير ما است.»

امام صادق عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايد:

من دان اللّه‏ بغير سماع من صادق ألزمه اللّه‏ ألتيه الفناء، ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه اللّه‏ لخلقه فهو مشرك، وذلك الباب هو الامين المأمون على سر اللّه‏ المكنون.

«کسي که دين‌داري کند و اعتقاد ديني پيدا کند و پرستش خدا کند بدون اين که از صادق و راستگوئي شنيده باشد خدا او را دچار سرگرداني و حيران مي‌‌‌‌نمايد و کسي که ادعا نمايند شنيدن را از غير آن راهي که خدا بر بندگانش گشوده است پس او مشرک است، و آن باب است عبارت از همان اميني است که سرّ پنهان خداوند به او سپرده شده است.»

عن يونس بن يعقوب: كتب إلىّ أبو الحسن الاول وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي، ممن تأخذ معالم دينك؟ لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا اللّه‏ ورسوله وخانوا أماناتهم. إنهم اؤتمنوا على كتاب اللّه‏ جل وعلا فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة اللّه‏ ولعنة رسوله وملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة.

«يونس بن يعقوب گويد حضرت موسي بن جعفر عليه السلام در زماني که در زندان به سر مي‌‌‌‌بردند برايم نوشتند:

در مورد اين که نوشته بودي علوم و معارف دين خود را از چه کسي بگيري؟ مبادا معارف دين خود را از غيرشيعيان ما بگيري زيرا اگر از آن ها تعدي و تجاوز نمودي دين خود را از خائيني گرفته‌‌‌اي که به خدا و رسول خيانت کرده‌اند و در امانت‌داري نيز خيانت کرده‌اند، کتاب خدا به عنوان امانت نزد آن ها سپرده شد آن را تحريف کردند و دگرگون ساختند، پس بر آنان لعنت خدا و رسول و فرشتگان و لعنت پدران بزرگوارم و لعنت من و لعنت شيعيانم باد تا روز قيامت.»

اميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند:

يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن. تفلّتت منهم الاحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد اللّه‏ خولا وماله دولا، فذلت لهم الرقاب، وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله، وتمثلوا بالائمة الصادقين وهم من الكفار الملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا إن يعترفوا بأنهم لا يصلحون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا.

«اي گروه شيعيان و اي کساني که ادعاي دوستي ما را داريد مبادا از صاحبان رأي و نظر پيروي کنيد زيرا آنان دشمنان سيره و روش و طريقه عملي و گفتاري پيامبرند. حفظ احاديث از ايشان فوت شد و ضبط سنّت ايشان را عاجز ساخت و توانائي بر آن نيافتند، پس بندگان خدا را بنده و خدمتگزار خود ساختند و مال خود را در انحصار خود گرفتند و بين خود چرخاندند، سپس گردن‌ها در برابر ايشان فرود آمد و خلقي که شبيه سگ‌ها هستند از آن ها اطاعت کردند، حق را از اهل آن گرفتند، خود را مثال پيشوايان راستين قرار دادند و منزلت و مقام آنان را ادعا کردند. در حالي که از کافران ملعون هستند. و چون از آن چه نمي‌دانند سؤال شدند تکبر ورزيدند که اعتراف به ناداي خود کنند و با آراء خودشان با دين مبارزه کردند. پس خودشان گمراه شدند و ديگران را هم به گمراهي کشاندند.»

امام صادق عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايند:

أبى اللّه‏ أن يجري الاشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكل علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه، وجهله من جهله، ذاك رسول اللّه‏ صلي الله عليه وآله ‏وسلم ونحن.

«خداوند إبا دارد که اشياء جز به اسباب خاص آن جريان پيدا کند از اين رو براي هر چيزي سببي قرار داد و براي هر سببي، شرحي، و براي هر شرحي، کليدي و براي هر کليدي علمي، و براي هر علمي باب ناطقي، که هر که او را شناخت آن را شناخته و هر که او را شناخت آن را نشناخته است، آن رسول خدا صلي الله عليه وآله‌ و ما هستيم.»

اميرالمؤمنين عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايند:

نحن الاعراف الذي لا يعرف اللّه‏ إلا بسبيل معرفتنا، إلى أن قال: إن اللّه‏ لو شاء لعرّف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، إلى أن قال: ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة، يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية لا نفاد لها ولا انقطاع.

«ما آئينه هاي شناختي هستيم که خدا جز از طريق معرفت ما شناخته نمي‌شود. خداوند اگر بخواهد خود را به بندگانش مي‌‌‌‌شناساند ولي ما را ابواب و راه و طريق آن قرار داده و ما آن جهتي هستيم که از آن جهت بايد راه را پيمود... و هرگز مساوي نيست آن هائي که رفته‌اند به سوي چشمه‌هاي تيره و ناصاف که بعضي از آن ها در بعضي مي‌‌‌‌ريزند و آن هائي که به سوي ما آمده‌اند يعني به سوي چشمه‌هاي صاف و زلالي که پاياني برايش نيست و هرگز قطع نمي‌گردد.»

امام صادق عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايد:

الاوصياء أبواب اللّه‏ عز وجل التي يؤتى منها، ولولا هم ما عرف اللّه‏ عز وجل، وبهم احتج اللّه‏ على خلقه.

 «اوصيا درب‌هاي معرفت خداوند هستند که از آن باب بايد وارد شود، و اگر ايشان نبودند خداوند شناخته نمي‌شد و خداوند به وسيلة آن ها بر خلق خود احتجاج مي‌‌‌‌کنند.»

اميرالمؤمنين عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايد:

من دان اللّه‏ بالرأي لم يزل دهره في ارتماس.

 «هر که خدا را دين داري کند با رأي خودش، تمام روزگار را در گمراهي و دوري از حق غوطه‌ور خواهد بود.»

پس رسيدن به معارف حق جز با رجوع کردن به حجت‌هاي پروردگار ممکن نيست و کسي توهم نکند که مي‌‌‌‌شود به آن معارف بدون مراجعه به ائمه عليهم السلام رسيد، و خداوند آن را نمي‌پذيرد و اجر و پاداش به آن نمي‌دهد، بلکه حق اين است که معرفت خداوند بدون معرفت خداوند منتفي است.

از حضرت سيدالشهداء عليه السلام سؤال شد:

ما معرفة اللّه‏؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته.

 «معرفت خدا چيست و چگونه است؟ فرمود: معرفت خدا اين است که اهل هر زماني امامي را که اطاعتش بر آنان واجب است بشناسد.»

امام باقر عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايند:

إنما يعرف اللّه‏ عز وجل ويعبده من عرف اللّه‏ وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن لا يعرف اللّه‏ عز وجل ولا يعرف الامام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير اللّه‏ هكذا واللّه‏ ضلالا.

«فقط و فقط کسي خدا را شناخته و او را پرستش مي‌‌‌‌کند که خدا و امام از ما اهل بيت را شناخته باشد، ولي کسي که خدا و امام از ما اهل بيت را نشناخته باشد او در حقيقت غير خدا را شناخته و غير خدا از روي گمراهي و ضلالت پرستش مي‌‌‌‌کند.»

توقيع منه عليه السلام كان خرج إلى العمريّ و ابنه رضي الله عنهما رواه سعد بن عبد الله: ‏

... وليعلموا أن الحق معنا وفينا لا يقول ذلك سوانا إلا كذاب مفتر ولا يدعيه غيرنا إلا ضال غوي.

«شيخ صدوق رحمة الله عليه در كمال الدين مي نويسد: اين توقيع به افتخار عثمان بن سعيد و پسرش محمّد بن عثمان رضوان الله تعالي عليهما (نائب اول و دوم امام زمان عليه السّلام) از ناحيه مقدسه صادر شده است. اين توقيع را سعد بن عبد اللَّه اشعرى روايت كرده است:

... و بايد بدانند که حق با ما و در ما است، غير از ما اين سخن را هر که بگويد، دروغگو و کذاب است و غير ما هر که چنين ادعائي کند گمراه و سرگردان است.»

امام باقر عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايد:

كل من دان اللّه‏ عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من اللّه‏ فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير واللّه‏ شأنى‏ء لاعماله... واللّه‏ يا محمد، من أصبح من هذه الامة لا إمام له من اللّه‏ عز وجل ظاهر عادل أصبح ضالا تائها، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق.
واعلم يا محمد، إن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين اللّه‏ قد ضلوا واضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد.
 

«هر که خدا را با عبادتي دين‌داري کند که خود را در آن به زحمت افکند، اما امامي از جانب خدا براي او نباشد تلاش و سعي او پذيرفته نيست و او گمراه و سرگردان است و خدا نسبت به اعمال و رفتار وي بيزار و متنفر است... به خدا سوگند اي محمد کسي که صبح کند از اين امت و امام آشکار عادلي از طرف خدا براي او نباشد صبح کرده در حالي که گمراه و سرگردان است و اگر در چنين حالي از دنيا برود در حال کفر و نفاق از دنيا رفته است.

 بدان اي محمد به راستي پيشوايان ستم پيشه و پيروان آنان از دين خدا دور گشته و فاصله گرفته‌ان خود ايشان گمراهند و ديگران را گمراه ساخته‌اند، اعمالي که انجام مي‌‌‌‌دهند مانند خاکستري است که در روز طوفاني بر باد رود و چيزي از آن بر صاحبش نماند و اين گمراهي عميق و دوري است.»

از امام صادق عليه السلام در مورد اين گفتار پيامبر صلي الله عليه وآله سؤال شد که:

من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية؟! فقال: نعم، إلى أن قال: فقلت: ميتة كفر؟ فقال: ميتة ضلال... إلى أن قال: ميتة كفر ونفاق وضلال.

 «هر کس بميرد و برايش امام و پيشوائي نباشد به مرگ جاهليت مرده است. حضرت صادق عليه السلام فرمودند: آري چنين است... عرض کردم يعني به مرگ در حال کفر؟ فرمود: مردن در حال ضلالت و گمراهي... مردن در حال کفر و نفاق و ضلالت.»

چگونه بر ما صحيح است که با انگيزة پيروي از عقل اين حکم عقل را که مي‌‌‌‌گويند: واجب است شخصي که در مورد مبدأ و معاد جاهل است به عالِمي که شاهد بر خلق است نه بر اوهام و گمآن ها، رجوع کند انکار نمائيم که اين از بديهي‌ترين مطالب نزد عقل است بلکه راه رسيدن به حقايق منحصر به همين راه است و ما جز به آن مکلف نيستيم.

امام باقر عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايد:

إنما كلّف الناس ثلاثة: معرفة الائمة، والتسليم لهم في ما ورد عليهم، والردّ إليهم في ما اختلفوا فيه.

«تکاليف مردم سه چيز است (يعني بر آن ها سه چيز واجب است):

شناخت امامان، تسليم آنان بودن در آن چه امر فرموده‌اند، و اخباري که از آنان صادر گشته است و بازگرداندن به آنان در آن چه مورد اختلاف است و در آن اختلاف کرده‌اند.

امام باقر عليه السلام مي‌‌‌‌فرمايد:

يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلا وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الارض فاطلب لنفسك دليلا.

«اي اباحمزه يکي از شما مي‌‌‌‌خواهد چند فرسخي بيرون رود براي خود راهنمائي و دليل جستجو مي‌‌‌‌کند، و تو به راه‌هاي آسمان نادان‌تر از راه‌هاي زمين هستي پس براي خودت حتماً دليل و راهنما جستجو کن.»

دين بر يک اصل است

و اين جا دانسته مي‌‌‌شود که هرگز دور پيش نمي‌آيد اگر اصول دين را در يک اصل  منحصر کنيم و آن شناخت حجت و تسليم در پيشگاه او باشد.

و توضيح آن چنين است که شناخت حجت نه به عنوان اين که او حجت خداست بلکه به اين عنوان که او يک عالِم است و ما نادانيم امري است که براي هر کس قابل تجربه و آزمايش است همان‌طور که لزوم تسليم جاهل نزد عالِم نيز امري عقلي است و چيزي از تعبّد در آن نيست. گذشته از همه اين ها بعد از رجوع به حجت، او ما را بر معارف عقلي با تعبّد دلالت نمي‌کند، بلکه او معلم عقل‌ها است و آن ها را هدايت مي‌‌‌کند به چيزي که ممکن نيست رسيدن به آن با اقامه برهان بلکه با کامل‌ترين برهآن ها و روشن‌ترين آن ها.

پس از آن‌ چه معلوم گشت اين است که با اين تعريف، منکر ضروري و کافر به غير توحيد و نبوت و معاد از دين خارج مي‌‌‌شود با خود همين تعريف، و نياز نداريم براي خارج کردن اين دو طائفه از دين و حکم کمردن به کفر آن ها به قيد زدن و توضيح بيشتر.

شخصي به امام صادق عليه‌السلام عرض کرد:

فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟

وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علمائهم؟ فإن لم يجز لاولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم؟! فقال عليه السلام: بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة، أما من حيث استووا فإن اللّه‏ قد ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامهم، وأما من حيث افترقوا فلا. قال: بيّن لي يا بن رسول اللّه‏. قال عليه السلام: إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علمائهم بالكذب الصريح، وبأكل الحرام، والرشاء، وبتغيير الاحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات، وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه، وأعطوا ما لا يستحقحه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم. وعرفوهم يقارفون المحرمات واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على اللّه‏ ولا على الوسائط بين الخلق وبين اللّه‏، فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوا وقد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكاياته ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه، ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول اللّه‏ صلي الله عليه وآله ‏وسلم إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهرلهم، وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لاصلاح أمره مستحقا، والترفرف بالبر والاحسان على من تعصبوا له وإن كان للاذلال والاهانة مستحقا. فمن قلّد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم اللّه‏ تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة، وإنما كثر التخليط في ما يتحمل عنا أهل البيت لذلك، لان الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم، ويضعون الاشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم، وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجرّوا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم، ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحه فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الاكاذيب علينا التي نحن منه برآء منها، فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوا.

وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد عليه اللعنة على الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الارواح والاموال وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون ولاعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب.

ثم قال: قال رسول اللّه‏ صلي الله عليه وآله ‏وسلم شرار علماء أمتنا المضلون عنا، القاطعون للطرق إلينا، المسمّون أضدادنا بأسمائنا، الملقبون أندادنا بألقابنا، يصلّون عليهم هم للّعن مستحقون...

ثم قال: قيل لاميرالمؤمنين عليه السلام: من خير خلق اللّه‏ بعد أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ قال: العلماء إذا صلحوا. قيل: ومن شر خلق اللّه‏ بعد إبليس وفرعون ونمرود وبعد المتسمين بأسمائكم، وبعد المتلقبين بألقابكم والاخذين لامكنتكم والمتأمرين في ممالككم؟
قال: العلماء إذا فسدوا.

هم المظهرون للاباطيل الكاتمون للحقائق وفيهم قال اللّه‏ عز وجل: «أولئك يلعنهم اللّه‏ ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا» الاية.

«هنگامي که اين گروه از يهوديان کتاب را نمي‌شناسند جز به وسيله آن چه از علماء و دانشمندان خود مي‌‌‌شنوند و راهي جز اين براي ايشان نيست پس چگونه آنان را به خاطر تقليد کردن و پذيرفتن از علماء مذمت کرده است؟ و آيا عوام يهود غير از عوام ما هستند که از علمائشان تقليد مي‌‌‌کنند؟ پس اگر براي آن ها قبول کردن از علمائشان جائز نيست براي اين ها هم نبايد جائز باشد.

امام عليه‌السلام فرمود: ميان عوام و علماي ما عوام و علماي آن ها از يک جهت فرق است و از يک جهت مساوات، خداوند تبارک و تعالي عوام ما را به تقليد کردن از علمائشان مذمت کرده، همان طور که عوام آن ها را خدمت فرموده است اما از جهت افتراق، پس نه.

سؤال کننده عرض کرد: اي پسر رسول خدا براي من مطلب را بيان کن و توضيح بده.

امام عليه السلام فرمود: عوام يهود علماي خود را به دروغ واضح و خوردن حرام و گرفتن رشوه و به تغيير دادن احکام با سازش کارها و واسطه‌ها مي‌‌‌شناختند و آن ها را با تعصب شويد که در آن حال دينشان را رها مي‌‌‌کنند و اين که ايشان هنگام عصبانيت حقوق کسي که بر ضرر او عصباني گشته‌اند زائل مي‌‌‌گردانند و نسبت به کسي که به خاطر او و به نفع او عصباني شده‌اند و آن چه را مستحق نيست از اموال ديگران عطا مي‌‌‌کنند و به آن ها به خاطر ايشان ظلم مي‌‌‌کنند مي‌‌‌شناختند، و آن ها را به ارتکاب محرمات مي‌‌‌شناختند و از باطن خودشان مي‌‌‌فهميدند که هر که انجام دهد کارهائي را که آن ها انجام مي‌‌‌دهند فاسق است و جائز نيست که تصديق شوند و اگر چيزي از طرف خدا يا پيامبر او که واسطه بين خدا و خلق هستند نقل کند و به خاطر همين آن ها را خدمت فرموده چون تقليد مي‌‌‌کردند از کسي که او را مي‌‌‌شناختند و مي‌‌‌دانستند که پذيرفتن جز او تصديق او در حکايت‌هايش و عمل کردن به آن چه آن ها نقل مي‌‌‌کنند از کسي که او را مشاهده نکرده‌اند جائز نيست و بر آن ها واجب است که خودشان در امر رسول خدا دقت و بررسي کنند چون دلائل او روشن‌تر است از اين که پنهان باشد و آشکارتر است از اين که براي آن ها ظاهر نگردد.

و همچنين عوام امت ما هنگامي که از فقهاء خود فسق ظاهري و تعصب شديد را مشاهده کردند و ديدند که آن ها همچون سگان بر دنيا و حرام آن حريص هستند و کسي را که بر عليه او تعصّب نشان دهند هلاک مي‌‌‌گردانند گرچه او سزاوار اصلاح امرش باشد و نسبت به کسي که برايش تعصّب دارند نيکي و احسان مي‌‌‌کنند گرچه سزاوار خوار کردن و اهانت باشد. پس کسي که از عوام ما از چنين فقهائي تقليد و پيروي کند او همانند يهودياني است که خدا آن ها را به خاطر تقليد از فقها فاسق خدمت فرموده است.

اما کساني از فقهاء که صيانت نفس دارند يعني مي‌‌‌توانند نفس خود را کنترل کنند و دين خود را حفظ نمايند و با هواهاي نفساني و تمايلات حيواني خود مخالفت نمايند و نسبت به امر مولايش مطيع و فرمان‌بردار باشند، بر عوام است که از آن ها تقليد کنند؛ و اين اوصاف در تمام فقهاء شيعه جمع نمي‌شود بلکه در بعضي از آن ها ممکن است يافت شود.

اما آن ها که مانند فقهاء فاسق عامّه مرتکب زشتي‌ها و پليدي‌هاي آشکار مي‌‌‌شوند از ايشان چيزي که از ما نقل کنند نپذيرند و آن ها را اکرام و احترام ننمائيد.

و همانا به خاطر همين خلط و آميختگي زياد شد در آن چه از ما اهل بيت مي‌‌‌گيرند، زيرا فاسقان مطالب را از ما مي‌‌‌گيرند و به خاطر جهالت و ناداني همه آن ها را تحريف مي‌‌‌کنند و هر چيزي را بر غير وجوه خودش وضع مي‌‌‌کنند به خاطر کمي معرفتشان، و ديگران از روي عمد بر ما دروغ مي‌‌‌بندند تا از اموال دنيا که در واقع زاد و توشة ايشان به سوي آتش جهنم است چيزي به طرف خود بکشند، و از اين گروه عده‌اي ناصبي هستند که نمي‌توانند بر ما عيبي وارد کنند پس بعضي از علوم صحيح ما را مي‌‌‌آموزند و با آن نزد شيعيان ما کسب آبرو مي‌‌‌کنند و نزد دشمنان ما عيب جوئي مي‌‌‌کنند و خرده‌گيري مي‌‌‌نمايند، پس به آن چه آموخته‌اند دو برابر بلکه چند برابر دروغ‌هائي که ما از آن ها بيزاريم اضافه مي‌‌‌کنند و شيعيان فرمان بردار ما بر اين اساس که آن ها از علوم ماست مي‌‌‌پذيرند، پس گمراه مي‌‌‌گردند و باعث گمراهي ديگران مي‌‌‌شوند.

ضرر اين طائفه (از فقهاء شيعه) بر شيعيان ضعيف ما از لشکر يزيد لعنة الله عليه بر حسين بن علي عليه السلام و اصحاب او بيشتر است، زيرا لشکر يزيد ارواح و اموال را مي‌‌‌ربايند ولي اين علماء پليد که خود را اين گونه نمودار مي‌‌‌کنند که از مواليان ما هستند، و با دشمنان ما دشمن مي‌‌‌باشند شک و شبهه وارد مي‌‌‌کنند بر شيعيان ضعيف و ناتوان ما. پس آن ها را گمراه مي‌‌‌نمايند و از مطلب حقي که بايد به آن برسند مانع مي‌‌‌گردند.

سپس فرمود: رسول خدا صلي الله عليه وآله فرموده است: بدترين علماء امت من کساني هستند که باعث گمراهي مردم از ما مي شوند و راه‌هاي به سوي ما را قطع مي‌‌‌کنند و از رسيدن مردم بر ما آن ها را بازمي‌دارند، مخالفان ما را به نام‌هاي ما مي‌‌‌نامند؛ و همتايان ادعائي ما را به القاب ما ملقّب مي‌‌‌سازند، بر آن ها درود مي‌‌‌فرستند در حالي که سزاوار لعن و نفرين هستند...

سپس فرمود: به اميرالمؤمنين عليه السلام عرض کردند: بعد از ائمه هدي آن پيشوايان هدايت و چراغ‌هاي روشن در تاريکي‌ها چه کساني بهترين آفريده خداوند هستند؟

حضرت فرمودند: علماء هنگامي که صالح باشند، عرض کردند: بعد از ابليس فرعون و نمرود و بعد از کساني که خود را به نام‌هاي شما مي‌‌‌نامند و به القاب شما ملقب مي‌‌‌سازند، موقعيت شما را براي خويش اخذ مي‌‌‌کند و در ممالک شما فرمان روائي مي‌‌‌نمايند چه کساني بدترين خلق خدا هستند؟

فرمود: علماء هنگامي که فاسد باشند، آن هائي که باطل را آشکار و حق را پنهان مي‌‌‌نمايند و مي‌‌‌پوشند، و در مورد آن هاست که خدا فرموده: «آن ها هستند که خدا و لعنت کنندگان ايشان را لعنت مي‌‌‌کنند مگر کساني که توبه نمايند.»

يونس بن يعقوب گويد به امام صادق عليه السلام عرض کردم:

إني سمعتك تنهي عن الكلام وتقول: ويل لاهل الكلام يقولون: هذا ينقاد، وهذا لا ينقاد وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله.

«شنيده‌ام که شما نهي مي‌‌‌کنيد از کلام و مي‌‌‌فرمائيد: واي بر اهل کلام، مي‌‌‌گويند: اين رام مي‌‌‌شود، اين رام نمي‌شود، اين رانده مي‌‌‌شود، اين رانده نمي‌شود، اين را مي‌‌‌فهميم اين را نمي‌فهميم.»

امام صادق عليه السلام فرمودند:

إنما قلت ويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون.

 «من همانا گفته‌ام واي بر ايشان، اگر آن چه مي‌‌‌گويم رها کنند و به سوي آن چه مي‌‌‌خواهند بروند.»

لا يخفي که مقصود از اهل کلام در اين  جا کساني هستند که در معارف خويش به معصومين مراجعه نمي‌کنند گرچه اصطلاحاً به آن ها متکلم گفته نشود، و مراد کساني نيستند که اثبات نمي‌کنند مگر آن چه از معصومين صادر گشته از برهآن ها و پيروي نمي‌‌‌کنند مگر ايشان را، زيرا شأن اهل کلام در کلام نيست مگر شأن فقهاء در فقه ايشان و متکلمي که در اصطلاح معصومين عليه السلام مذموم باشند نيستند مگر اهل هوي و آراء و نظريات و کساني که در ذات خداوند گفتگو مي‌‌‌کنند که در مورد آن وارد شده:

امام باقر عليه السلام فرمود:

تكلموا في كل شيء ولا تكلموا في اللّه‏.

«در مورد هر چيز گفتگو کنيد و در مورد ذات خدا گفتگو کنيد.»

امام صادق عليه السلام فرمود:

يهلك أصحاب الكلام وينجوا المسلمون، إن المسلمين هم النجباء.

«اصحاب کلام هلاک شدند و آن هائي که اهل تسليم هستند نجات يافتند، اهل تسليم نجباء يعني برگزيدگان هستند.»

 فضيل بن عثمان گويد: گروهي از کساني که در باب ربوبيت خدا سخن مي‌‌‌گفتند بر حضرت امام صادق عليه السلام داخل شدند، حضرت فرمودند:

اتقوالله و عظموالله و لا تقولوا ما لا تقول فانّکم إن قلتم و قلنا متّم و متناء ثمّ بعثکم الله و بعثنا فکنتم حيث شاء الله و کنّا.

«از خدا بترسيد و از عذابش بپرهيزيد و خدا را تعظيم کنيد و بزرگ شماريد و آن چه را که ما نمي‌گوئيم نگوئيد، زيرا شما اگر بگوئيد و ما هم بگوئيم شما مي‌‌‌ميريد و ما هم مي‌‌‌ميريم و بعد از آن خدا شما را برمي‌انگيزد و ما را هم برمي‌انگيزد، پس شما در جائي باشيد که خدا خواهد و ما هم در جائي باشيم که خدا خواهد.»

 فراموش نشود که تخصيص اين روايت و امثال آن به فروع فقهيه وجهي ندارد همان طور که گاهي توهم مي‌‌‌شود.

امام رضا عليه السلام مي‌‌‌فرمايد:

إنه من يصف ربه بالقياس لا يزال الدهر في الالتباس، مائلا عن المنهاج، ظاعنا في الاعوجاج، ضالا عن السبيل.

 «کسي که پروردگار خود را با قياس توصيف کند تمام روزگار حق بر او پوشيده مي‌‌‌ماند و از راه حق انحراف پيدا مي‌‌‌کند و در راه ناهموار سير مي‌‌‌نمايد، دچار بيراهه مي‌‌‌شود و گمراه مي‌‌‌گردد.»

در اين جا رواياتي است که مي‌‌‌فرمايد: «حکمت گمشده مؤمن است آن را هر کجا يافت مي‌‌‌گيرد» و گاهي توهم مي‌‌‌شود که آن معارض است با آن چه ما ادعا کرديم که حصول معرفت خداوند بدون بيان خالق متعال و اولياء معصوم او ممتنع است.

در اين قسمت از گفتار پاسخ اين ا شکال را مي‌‌‌دهيم و بيان مي‌‌‌کنيم معنائي که مراد از «حکمت» است چيست و از تفسير اين آيه:

 فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

«پس بشارت ده به آن بندگاني که به سخن گوش فرا مي‌‌‌دهند و بهترين آن ها را پيروي مي‌‌‌کنند.»

پرده برمي‌داريم که چه کسي مأمور است به اخذ و از چه کسي، و نقل کننده علوم اولياء مانند کسي نيست که از روي هوي و هوس چيزي مي‌‌‌گويد و رأي مي‌‌‌دهد.

حکمت گمشده مؤمن است

اگر اشکال کنيد که چگونه علم را به اولياء وحي اختصاص مي‌‌‌دهيد و چگونه مي‌‌‌گوئيد جائز نيست رجوع کردن به غير ايشان در حالي که خود ايشان فرموده‌اند:

فبشر عبادالذين يستعمون القول فيتبعون أحسنه اولئک الذين هداهم الله و اولئک هم أولو الالباب.

«پس بشارت ده بندگاني را که گفتار را گوش مي‌‌‌کنند و از نيکوترين آن پيروي مي‌‌‌کنند آن ها کساني هستند که خدا هدايتشان فرموده و آن ها صاحبان عقل و خرد هستند.» 

رسول خدا صلي الله عليه وآله فرموده است:

الحکمة ضالة المؤمن من يأخذها حيث وجدها.

«حکمت گمشدة مؤمن است هر کجا آن را يافت مي‌‌‌گيرد.»

اميرالمؤمنين عليه السلام مي‌‌‌فرمايد:

خذوا  الحکمة و لو من المشرکين.

«حکمت را ولو از مشرکين باشد بگيريد.»

باز حضرت مي‌‌‌فرمايد:

الحکمة ضالة المؤمن فخذ الحکمة و لو من اهل النفاق.

«حکمت گمشده مؤمن است آن را بگير گرچه از اهل نفاق باشد.»

امام باقر عليه السلام مي‌‌‌فرمايد:

لم يضركم من نتن القطران إذا أصابكم سراجه، خذوا العلم ممن عنده ولا تنظروا عمله.

«بوي بد قطران (صمغي است که با تقطير چوپ درخت کاج و سرو به دست مي‌‌‌آيد و سخت قابل اشتعال است) به شما ضررترند هنگامي که چراغ آن و نور آن به شما برسد و علم را از کسي که نزد اوست بگيريد و نگاه به عمل او نکنيد.»

اميرالمؤمنين عليه السلام مي‌‌‌فرمايد:

خذ الحکمة ممن أتاک بها، وانظر الي ما قال ولا تنظر الي من قال.

«حکمت را از کسي که آن را بياورد بگير، به آن چه گفته مي‌‌‌شود دقت کن و به کسي که مي‌‌‌گويد نظر نکن.»

در پاسخ مي‌‌‌گويم اولا:

 اگر مراد از حکمت شرايع و اديان و معارف و توحيد و مبدأ و معاد است پس چگونه ممکن است آن را از يهود و نصاري و مشرکين و هوي‌پرستان و افراد گمراه شده و گمراه کننده گرفت؟!!

محمد بن مسلم به امام باقرعليه السلام عرض کرد:

إن من عندنا يزعمون أن قول اللّه‏ «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» إنهم اليهود والنصاري. قال: إذا يدعونكم إلى دينهم، قال: ثم أومأ بيده إلى صدره وقال: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون.

«از ما کساني هستند که گمان مي‌‌‌کنند که مقصود از اهل ذکر در آيه شريفه: "اگر نمي‌دانيد از اهل ذکر سؤال کنيد" يهود و نصاري هستند.

امام عليه السلام فرمودند: در اين هنگام آن ها شما را به دين خودشان دعوت مي‌‌‌کنند. سپس به سينة مبارک خود اشاره کرد و فرمود: ما اهل ذکر هستيم و ما هستيم که مورد سؤال قرار مي‌‌‌گيريم.»

و اگر مراد از حکمت نصايح و سفارشاتي است که موافق عدل و حق است و هر کس آن را به مقتضاي فطرت بشري درک مي‌‌‌کند مانند وجوب انصاف و ترک لذات زودگذر دنيوي، زهد و پاکدامني و... چه مانعي دارد که آن را از هر کس گرفته باشد؟ گرچه در اعتقاد گمراه و در عمل ناپسند باشد! چيزي که هست آن که به چشمه‌هاي زلال حکمت ربّاني از علوم اهل بيت پيامبر رسيده چه نيازي به آن ها دارد.

روزي عُمر نزد رسول خدا صلي الله عليه وآله عرض کرد:

إنا نسمع أحاديث من اليهود تعجبنا، فترى أن نكتب بعضها؟ فقال رسول اللّه‏ صلي الله عليه وآله ‏وسلم:

أفتهوكون كما تهوكت اليهود والنصاري؟! لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي.

«اي رسول خدا ما از يهوديان گاهي احاديثي را مي‌‌‌شنويم که خيلي جالب است، آيا اجازه مي‌‌‌دهيد که برخي از آن ها را بنويسيم؟ پيامبر فرمودند: آيا ناداني و کم عقلي مي‌‌‌کنيد، همان طور که يهود و نصاري چنين کردند؟ من براي شما آن ها را پاک و روشن آوردم و اگر موسي زنده بود چاره‌اي جز پيروي من نداشت.»

اميرالمؤمنين عليه السلام مي‌‌‌فرمايد:

أول الحكمة ترك اللذات، وآخرها مقت الفانيات.

 «سرآغاز حکمت ترک لذّت‌ها و سرانجام آن مبغوض داشتن زودگذرها و از بين رفتني‌ها است.»

و نيز فرموده است:

حد الحكمة الاعراض عن دار الفناء والتولّه بدار البقاء.

 «حدّ حکمت روي گرداند از سراي فاني و دلداگي به سراي باقي است.»

و فرموده است:

من الحكمة أن لا تنازع من فوقك، ولا تستذل من دونك، ولا تتعاطي ما ليس في قدرتك، ولا يخالف لسانك قلبك، ولا قولك فعلك، ولا تتكلم فيما لا تعلم.

 «از حکمت اين است که با برتر از خود نزاع نکني و پائين‌تر از خود را به ذلت نکشاني، بخشش نکني آن چه را که در قدرت و توانائي‌ات نيست. گفتارت با قلبت و رفتارت مخالفت ننمايد و آن چه که نمي‌داني در مورد آن سخن نگوئي.»

امام کاظم عليه السلام مي‌‌‌فرمايد:

قيل للقمان: ما يجمع من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيته، ولا أتكلف ما لا يعنيني.

«به لقمان گفته شد چه چيز حکمت تو را فراهم مي‌‌‌آورد؟ گفت از آن چه کفايت شده‌ام سؤال و درخواست نمي‌کنم و از آن چه برايم لازم نيست خود را برايش به زحمت نمي‌اندازم.»

اميرالمؤمنين عليه السلام مي‌‌‌فرمايد:

وأحسن كلمة حكم جامعة: أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لها.

«بهترين کلمه‌اي که جامع حکمت است اين است که دوست بداري براي مردم آن چه براي خودت دوست داري و ناپسند شماري براي آنان آن چه براي خودت ناپسند مي‌‌‌شماري.»

ثانياً: ممکن است کلمه «أحسنه» در آيه شريفه مفعول مطلق باشد نه مفعولٌ به، همان طور که امام صادق عليه السلام در تفسير آيه شريفه فرموده است.

سأل الصادق عليه السلام عن قول اللّه‏ عز وجل «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» إلى آخر الاية، قال: هم المسلمون لال محمّد، الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا عنه وجاوؤا به كما سمعوه.

«از حضرت سؤال شد در مورد اين آيه: «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» فرمود:

«آن ها کساني هستند که تسليم آل محمد عليهم‌السلام هستند، کساني که چون حديث را شنيدند به آن چيزي زياده نکرده و از آن نکاسته‌اند و همان طور که شنيدند آن را بياورند و نقل کنند.»

پس معناي آيه اين است که پيروي مي‌‌‌کنند پيروي نيکوئي.

و گواهي مي‌‌‌دهد براي اين معنا صَدر آيه که مي‌‌‌فرمايد:

والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى اللّه‏ فلهم البشرى.

«کساني که دروي مي‌‌‌جويند از طاغوت که او را پرستش کنند و به سوي خدا توجه دارند و إنابه مي‌‌‌نمايند پس براي آنان بشارت است.»

از عبادت و پرستش طاغوت گوش کردن به کسي است که از رأي خود نه از حجت الهي سخن مي‌‌‌گويد.

امام جواد عليه السلام مي‌‌‌فرمايد:

من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن اللّه‏ فقد عبد اللّه‏، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس.

«کسي که به گوينده‌اي گوش فرا مي‌‌‌دهد در حقيقت بندگي او را مي‌‌‌کند، اگر گوينده از خدا مي‌‌‌گويد بندگي خدا را مي‌‌‌کند و اگر گوينده از زبان ابليس سخن مي‌‌‌گويد در واقع بندگي و پرستش ابليس مي‌‌‌کند.»

پس معنا در اين هنگام چنين است:

«الذين يجتنبون الطاغوت (أي غير المعصوم) أن يعبدوها (أي أن يستمعوا قوله) وأنابوا إلى اللّه‏ (برجوعهم إلى المعصوم والاخذ عنه) لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستعمون القول (أي قول اللّه‏ والمعصوم) فيتبعون أحسنه (أي يتبعونه أحسن الاتباع).

«کساني که دوري مي‌‌‌کنند از طاغوت (يعني غيرمعصوم را) که او را پرستش کنند (يعني به گفتارش گوش فرادهند) و بازگشت به سوي خدا مي‌‌‌نمايند (با رجوعشان به معصوم و گرفتن از او) براي آن ها بشارت است پس بشارت بده بندگاني را که گفتار او را مي‌‌‌شنوند (يعني به کلام خدا و معصومين گوش مي‌‌‌دهند) پس پيروي مي‌‌‌کنند به نيکوترين وجه (يعني به بهترين پيروي‌ها پيروي مي‌‌‌کنند)

ثالثاً: کسي که آب گنديده متعفن و بدبوي تيره‌اي را بيابد و بر آن تعصّب به خرج دهد و بپندارد که گواراترين و لذيذترين آب است بايد به او گفت: تو از هر آبي جرعه‌اي بچش به خاطر امتحان کردن و آب‌هاي مختلف را تجربه کن تا واقعاً بفهمي به آب گواراي صاف رسيده‌اي يا نه؟ اما کسي که به آب گوارا هدايت شده که هر دانا و ناداني اعتراف به صاف بودن آن مي‌‌‌کنند و مخالف و موافق آن را انکار نمي‌کنند و خودش به آن يقين دارد پس چگونه ممکن است که به قهقرا بازگردد و در اسفل سافلين با شک و گمراهي پس از داشتن يقين قرار گيرد؟!

کسي که از معرفت امام گمراه گشته بايد از هر چيزي فحص و بررسي نمايد تا به هدايت رهنمون گردد و کسي که به يقين رسيده نبايد در تعيين خود شک کند و از حق خود بيرون رود و به باطل ديگران روي آورد.

امام رضا عليه السلام فرموده‌اند:

رحم اللّه‏ عبدا أحيى أمرنا، فقلت له: كيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا.

 «خدا رحمت کند بنده‌اي را که امر ما را زنده و احيا کند، عرض کردند چگونه امرتان را زنده بدارد؟

فرمود: علوم ما را فرا گيرد و آن را به مردم بياموزد، زيرا اگر مردم نيکوئي کلام ما را بدانند خود به خود از ما پيروي مي‌‌‌کنند.»

رابعاً: تعارضي نيست بين آن چه دلالت مي‌‌‌کند بر جائز بودن گرفتن علم و حکمت را از هر کسي و آن چه دلالت مي‌‌‌کند که علم صحيح فقط نزد آن بزرگواران عليهم‌السلام است. چون اگر آن ها علوم معصومين عليهم‌السلام را نقل مي‌‌‌کنند نه آن چه تمايلات و آراء خودشان آن را اقتضاء مي‌‌‌کند. چون مانعي ندارند که بيگانه‌ها در عين ضلالت و گمراهي ناقل علوم ايشان باشند و در اين هنگام باکي نيست که از نقل آن ها بگيريم در صورتي که مورد وثوق باشند.

امام باقر عليه السلام مي‌‌‌فرمايد:

إن لنا أوعية نملاها علما وحكما، وليست لها بأهل، فما نملاها إلا لتنقل إلى شيعتنا، فانظروا إلى ما في الاوعية، فخذوها ثم صفوها من الكدورة تأخذونها بيضاء نقية، والاوعية فآن ها وعاء سوء فتنكبوها.

«همانا براي ما ظرف‌هائي است که آن ها را پُر از علم و حکمت مي‌‌‌کنيم در حالي که آن ها شايسته و اهل آن نيستند، آن ها را پُر نمي‌کنيم مگر به خاطر اين که به شيعيان ما منتقل کنند، پس نظر کنيد به آن چه در ميان ظرف‌ها است، پس آن ها را بگيريد سپس آن ها را از کدورت و تيرگي پاک کنيد و تصفيه نمائيد، در حالي که پاک و روشن است أخذ کنيد.»

امام صادق عليه السلام مي‌‌‌فرمايند:

اطلبوا العلم من معدن العلم، وإياكم والولائج فيهم الصادون عن اللّه‏، ثم قال: ذهب العلم وبقي غبرات العلم في أوعية سوء فأحذروا باطنها فإن في باطنها الهلاك، وعليكم بظاهرها فإن في ظاهرها النجاة.

«علم و دانش را از معدن آن طلب کنيد و بپرهيزيد از پيچ و خم‌هائي که به آن پناه مي‌‌‌برند که آن ها سدّ راه پروردگارند. پس فرمود: علم رفته است و غباري از آن در ظروف‌هاي نامناسب مانده است پس از باطن آن پرهيز کنيد زيرا در باطن آن هلاکت است و بر شما باد به ظاهر آن زيرا که در ظاهر آن نجاست است.»

پايان                                                 
                     «محمد حسين نوري»
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حضرت اميرالمؤمنين عليه‏ السلام مى‏فرمايند:
ولو أراد اللّه‏ أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياؤه، ويبهر العقول رواؤه، وطيب يأخذ الأنفاس عرفه لفعل، ولو فعل لظلت له الأعناق خاضعة، ولخفت البلوى فيه على الملائكة، ولكن اللّه‏ سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله تمييزا بالاختبار لهم، ونفيا للاستكبار عنهم، وإبعادا للخيلاء منهم. (بحارالانوار، 14/ 465)

«اگر خداوند مى‏خواست آدم را از نورى كه ديده‏ها را خيره كند، و زيبايى و حسن آن عقل‏ها را به شگفت آورد، و عطر دل آويزش دل‏ها را بربايد خلق كند همان مى‏كرد، و اگر چنين مى‏كرد گردن‏كشان خاضعانه در مقابل او به خاك مى‏افتادند، و امتحان شديد ملائكه در مورد او بر ايشان آسان مى‏شد، اما خداوند بندگان خود را به برخى چيزهايى كه پى به اصل آن نمى‏برند مى‏آزمايد تا در امتحان شناخته گردند، و استكبار را كنار نهند، و از غرور و خودبينى دور گردند.»

امير المؤمنين عليه السلام در بيان علت مشقت‏ها و رنج‏هاى عبادات مى‏فرمايد:

... ابتلاء عظيماً وامتحاناً شديداً، اختباراً مبيناً وتمحيصاً بليغاً، جعله اللّه‏ سبباً لرحمته، ووصلة إلى جنته. (بحارالانوار، 14/ 469)

«ابتلايى بزرگ و امتحانى شديد و آزمايش و گزينش بليغى است كه خداوند آن را سبب رحمت و راه وصول به بهشت خويش قرار داده است.»

نيز به برترى و ديگر فوايد تكليف و عبادت در مقابل تنعم بدون استحقاق اشاره نموده مى‏فرمايد:

ولكن اللّه‏ يختبر عباده بأنواع الشدائد، ويتعبدهم بأنواع المجاهد، ويبتليهم بضروب المكاره، إخراجاً للتكبر من قلوبهم، وإسكاناً للتذلل في نفوسهم، وليجعل ذلك أبواباً فتحاً إلى فضله، وأسباباً ذللاً لعفوه، فاللّه‏ اللّه‏ في... سوء عاقبة الكبر فآن ها مصيدة إبليس العظمى ومكيدته الكبرى، التي تساور قلوب الرجال مساورة السموم القاتلة.( بحارالانوار، 6 /114)

« خداوند متعال بندگانش را به انواع سختى‏ها مى‏آزمايد، و به انواع زحمت‏ها متعبد مى‏سازد، و به دشوارى‏هاى گوناگون گرفتار مى‏نمايد، تا تكبر از قلوب ايشان رخت بربسته، و فروتنى در نفوس ايشان مسكن گزيند و آن تكاليف راه‏هايى به فضل و رحمت او، و اسبابى در پى فراهم آوردن عفو و رحمتش باشد. پس خدا را، خدا را، در... مورد عاقبت وخيم كبر در نظر داشته باشيد، كه آن دام بزرگ شيطان، و افسون عظيم اوست كه چون زهرهاى كشنده به دل‏هاى مردمان هجوم مى‏آورد.»

و مى‏فرمايد:

... وعن ذلك ما حرس اللّه‏ عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات و مجاهدة الصيام في الأيام المفروضات، تسكيناً لأطرافهم، وتخشيعاً لأبصارهم، وتذليلاً لنفوسهم، وتخفيضاً لقلوبهم، وإذهاباً للخيلاء عنهم، ولما في ذلك من تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعاً، والتصاق كرائم الجوارح بالأرض تصاغراً، ولحوق البطون بالمتون من الصيام تذللاً. انظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمح نواجم الفخر، وقدح طوالع الكبر، فإن كان ولا بد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال، ومحامد الأفعال، ومحاسن الأمور التي تفاضلت فيها المجداء والنجداء. (بحارالانوار، 14/ 471)

«و بدين سبب است كه خداوند بندگان مؤمن خود را به وسيله نمازها و زكات‏ها و سختى‏هاى روزه در روزهاى معين، محفوظ مى‏دارد كه رام گشته خاشع شوند، و قلوب ايشان از غرور و تكبر و خودبينى رها گردد چرا كه در آن تكاليف، بر خاك نهادن چهره‏هاى آزادگان در كمال تواضع، و فروتنى در نهايت اظهار كوچكى، و تحمل گرسنگى از باب خضوع و خشوع است. پس در اين افعال نيك بيانديشيد كه چگونه آثار تفاخر و تكبر را ريشه كن مى‏كند... و اگر به ناچار بايد عصبيت داشت، پس چه بهتر كه عصبيت شما درباره خصلت‏هاى نيكو و كارهاى پسنديده و امور ممدوح باشد كه اهل مجد و بزرگوارى به واسطه آن برترى و فضيلتشان آشكار مى‏آيد.
يادداشت شماره دو+

ذاتي كه قائم به خود است، در غيرِ خود - يعني در زمان و مكان و اجزا و مقدار و شبح و تشخّص معيني كه ظرف تحقق شي‏ءِ داراي مقدار و اجزا است و نسبت به ذات شي‏ء قابل تغيير و تبديل مي‏باشد ـ محقق نمي‏شود، فرض اين كه داراي حالت خاصي مي‎باشد در مورد او ذاتاً مُحال بوده، اسماء و صفات بر او مبتدل نمي‏شوند، و تصور هر گونه تغير و دگرگوني نسبت به آن بي مورد است.

و بر عكس معلول، ذاتي داراي مقدار و اجزا بوده، و قابل تحقق در تعيّنات مختلف و در مصاديق اسماء و صفاتِ قابلِ تبدل و تغير بالذات است، و همين خصوصيت ملاك و آيت معلوليّت آن است. بنابراين، "معلول" و "موجود في غيره"، با "موجود قائم بنفسه" تباين ذاتي دارد، نه جزء او تواند بود و نه كل او، و نه جلوه و ظهور او تواند بود و نه مرتبه‏اي از حقيقت وجود او.

معرفت بشري و فلسفه و عرفان ذات علّت و معلول و خالق و مخلوق را پيوند مي‏دهد، و معلول را به طور حقيقي جلوه‏اي و يا مرتبه‏اي و يا جزئي از وجود علت مي‏انگارد، و بر اين پندار است كه ملاك معلوليت محدوديتِ در وجود؛ و ملاك عليّت، ِسعه وجودي علّت، و شمول ذاتي آن نسبت به معلول، و در مورد خداوند متعال عدم تناهي آن در مراتب يا وسعتِ وجود است.

مكتب عقل و برهان، همگام با نصوص صادر شده از مدرسه علم معادن وحي الهي و خاندان نبوت و رسالت، بر اين تفسير از معناي علّت و معلول در مورد خداوند عزّ وجلّ خط بطلان كشيده، و خالق متعال را منزه و فراتر از هر گونه پيوستگي و نسبت ذاتي با مخلوقات معرفي نموده، و هرگز وجود او را به عنوان مجموعه كائنات از حيث شمول و يا اطلاق و يا شدت مرتبه وجودي نمي‏پذيرد. حضرت رضا عليه ‏السلام مي‏فرمايند:

كل قائم في سواه معلول.( التوحيد، 35)

«هر موجودِ قائم در غير خود، معلول است.»

با توجه به توضيحاتي كه داديم معناي روايت فوق كاملا معلوم مي شود و نيز معلوم مي‎شود كه حمل آن بر معناي فلسفي و عرفاني و وحدت وجودي بر خلاف ضرورت عقل و وحي بوده ومساوي با انكار حقيقت معناي علّت و معلول و خالق و مخلوق مي‎باشد.

نيز حضرت رضا عليه السلام مي‏فرمايند:

خلق الله‏ الخلق حجاباً بينه وبينهم، ومباينته إياهم مفارقته إينيّتهم، وابتداؤه إياهم دليل علي أن لا ابتداء له، لعجز كل مبتدء عن ابتداء غيره، وإدوه إياهم دليل علي أن لا أداة فيه، لشهادة الادوات بفاقة المادين.(بحارالانوار، 4/228)

«آفرينش الهي خود حجاب بين خالق و مخلوق است، و جدايي ذاتي خداوند از خلق و ابتداء دادن او به وجود ايشان دليل بر اين است كه خود او را ابتدايي نباشد، زيرا هر موجودِ داراي ابتدايي از ابتدا نمودن به وجود غير عاجز و ناتوان است. و اينكه آن ها را داراي اَدوات قرار داده است دليل بر اين است كه در خودِ او اَداتي وجود ندارد، زيرا وجودِ اَدوات گواه بر نيازمندي دارندگان آن ها مي‏باشد.»

و مي‏فرمايند:

فأسماؤه تعبير وأفعاله تفهيم، وذاته حقيقة، وكنهه تفريق بينه وبين خلقه وغيوره تحديد لما سواه، فقد جهل الله‏ من استوصفه وقد تعداه من اشتمله وقد اخطأه من اكتنهه، ومن قال: كيف، فقد شبهه، ومن قال: لم؟ فقد علله، ومن قال: متي؟ فقد وقته، ومن قال: في م؟ فقد ضمنه، ومن قال: الي مَ؟ فقد نهاه، ومن قال: حتي مَ، فقد غياه، ومن غياه فقد غاياه، ومن غاياه فقد جزأه، ومن جزأه فقد وصفه، ومن وصفه فقد ألحد فيه.(التوحيد،36)

«اسماي او تعبير، و افعال او تفهيم، و ذات او حقيقت، و كنه او جدا دانستنش از خلق، وحقيقت غير خلق بودنش در حد و اندازه دانستن غير اوست. هر كس وصف او طلبد او را نشناخته، و هر كس او را با خلق درآميزد از او گذشته، و هر كس طالب شناخت كنه وجود او باشد بر خطا رفته است.

هر كس گويد: خداوند چگونه است؟ او را شبيه غير دانسته، و هر كس در جستجوي علّت او باشد او را معلول و مخلوق پنداشته، و هر كس از زمان وجود او پرسد او را داراي وقت و زمان دانسته، و هر كس از مكان او پرسد ذات او را داراي اجزا دانسته، و هر كس براي او حدود وجود جويد او را داراي حدود و مقادير انگاشته، و هر كس او را محدود انگارد او را داراي اجزا دانسته، و هر كس او را متجزي داند او را قابل وصف پنداشته، و هر كس او را قابل وصف داند ملحد شده است.»

چرا كه صحت سؤال از زمان و مكان و علّت و غايت و نهايت و كيفيّت و وصف، مانند ملكه و عدم تنها در مورد ذات مقداري و مخلوق است، و نسبت آن به ذات متعالي از مقدار و عدد ثبوتاً باطل است.

و نيز امام رضا عليه ‏السلام مي‏فرمايند:

لا تغيبه مذ، ولا تدنيه قد،... ولا توقّته متي، ولا تشمله حين، ولا تقاربه مع، إنّما تحدّ الادوات أنفسها، وتشير الالة إلي نظائرها.(عيون اخبار الرضا عليه ‏السلام، 1/125)

«"از" و "كي" او را داراي زمان نمي‏كند، "حين" و "آن" شامل او نمي‏شود، معيّت را به ساحت جلال او راه نيست، آلات و ادوات تنها بيان‏گر خود و امثال خود مي‏باشند.»

برهان و وحي، معلول و مخلوق را آن چيزي مي‏داند كه وجود ازلي نداشته و خداوند متعال آن را آفريده باشد. چه اينكه بديهي است تحصيل حاصل مُحال بوده و چيزي را كه وجود داشته باشد نمي‏توان موجود كرد. اما فکر بشر مي‏گويد:

معلول آن چيزي است كه هرگز معدوم نبوده و با وجود علّت پيوسته وجود داشته و وجود آن خارج از ذات علّت خود نمي‏باشد. اين تعريف و تفسير درباره وجود معلول تفسيري نادرست است زيرا چيزي كه خارج از وجودِ چيز ديگر نباشد جزء آن است نه معلول آن، و با وجود كل موجود است نه به آفرينش آن.

كتاب علي بن موسي الرضا والفلسفة الالهيّة مي‎نويسد:

إن الموجود إذا لم يكن وجوده عين ذاته، كان قائما بغيره ومتحققاً فيه ومعتمداً عليه ـ أي معلولا ـ وعكس نقيضه هو، بأن ما لا يكون معلولا، فهو ليس قائما في سواًه ومعتمداً عليه، بل هو القائم بذاته الغني عن غيره.(عبدالله جوادي آملي؛ علي بن موسي الرضا و الفلسفة الالهية، 18)

«اگر موجودي وجود عين ذاتش نباشد قائم به غير و متحقق در غير و معتمد بر غير ـ يعني معلول ـ است، و عكس نقيض اين قضيه اين است كه هر چيزي كه معلول نباشد قائم در غير و معتمد بر غير نيست بلكه بي‏نياز از غير است.»

مبناي اين سخن، اين عقيده فلسفي است كه: واقعيّت خارجي، نفس حقيقت وجود است؛ حقيقت وجود، لذاتها - به خودي خود- موجود است؛ معلول، وجودي خارج از ذات علّت ندارد؛ معنا و ملاك معلوليّت، وجود در غير خود داشتن است.(رجوع شود به: اسفار، 1/38؛ اصول فلسفه و روش رئاليسم، مقاله هفتم، و...).

در عين حال اين سخن نقد و اشكالاتي دارد که به آن مي پردازيم:

1- وجود، هرگز معنايي ندارد كه عين ذات چيزي باشد لذا فلسفه و عرفان مجبور شده است عين ذات بودنِ وجود براي خداوند را اين گونه تفسير كند كه بگويد: وجود خداوند ماهيّت و حد و تناهي نداشته و مطلق و نامتناهي و كل اشياء است. که بطلان اين تفسير نيازي به توضيح ندارد چه اينكه:

اولا: كل اشياء نيز اشيايي مي‏باشند كه موجودند نه نفس حقيقت وجود، همان طور كه مثلا همه اشياي سفيد يا گرم روي هم باز هم اشياي سفيد يا گرم مي‏باشند نه حقيقت سفيدي و حرارت. و از همين جا بطلان استدلال ملاصدرا بر اصالت وجود روشن مي‎شود كه مي‎گويد:

لما كانت حقيقة كل شيء هي خصوصية وجوده التي يثبت له، فالوجود أولى من ذلك الشيء بأن يكون ذا حقيقة، كما أن البياض أولى بكونه أبيض مما ليس ببياض وعرض له البياض. فالوجود بذاته موجود وسائر الاشياء غير الوجود ليست بذواتها موجودة، بل الوجودات العارضة لها. 

"سفيدي" نسبت سفيد بودن به چيزهايي كه سفيد نيستند و سفيدي بر آن ها عارض مي‏شود سزاوارتر به اين است كه سفيد باشد، و چون حقيقت هر چيزي همان خصوصيت وجود آن است كه برايش ثابت مي‏باشد، پس "وجود" از آن چيز، بلكه از هر چيزي سزاوارتر به اين است كه داراي حقيقت باشد. (رجوع شود به: اسفار، 1/38 ـ 39)

ثانياً: كساني كه مي‎گويند: وجود خداوند متعال عين ذاتش مي‎باشد اگر عبارتشان را حمل بر مسامحه نكنيم غلط بودن آن واضح است و تعبير صحيح در اين مورد اين است كه گفته شود: ذات باري تعالي فراتر از اين است كه با وجود و عدم متقابل قابل نسبت و سنجش باشد.

بايد دانست كه تناهي و عدم تناهي از اوصاف حقايق عيني و خارجي است و از تصور كمي و زيادي در آن‎ها نشأت مي‏گيرد؛ بنابر اين اگر وصف تناهي يا عدم تناهي، نفس يك حقيقت چه حقيقت موهوم وجود باشد و چه غير آن مي‏بود، يكي از اين سه امر لازم مي‏آمد:

الف: مصاديق آن حقيقت هم متناهي باشند و هم غيرمتناهي، و اين در صورتي است كه تناهي و عدم تناهي، هر دو وصفي زائد بر آن حقيقت نباشند، و اين مستلزم اجتماع نقيضين است.

ب: آن مصاديق فقط متناهي باشند و اين در صورتي است كه تنها تناهي وصف زائد بر آن حقيقت نباشد و اين امر به صراحت غرض از استدلال را نقض كرده و اساس اعتقادات اهل فلسفه وعرفان را منهدم مي‏سازد.

ج: تمامي مصاديق آن حقيقت فقط نامتناهي باشند و اين در صورتي است كه تنها عدم تناهي وصف زائد بر آن حقيقت نباشد. و حال اينكه نفي وجود اشياي محدود و متناهي، خلاف ضرورت و بداهت و نيز خلاف مقتضاي برهان و وحي در مورد مخلوقيّت ماسواي باري تعالي است.

ثالثاً: اگر چنانكه فلسفه مي‏پندارد اشياي خارجي عين حقيقت متاصل وجود مي‏بودند، ديگر سلب وجود از اشيا مُحال مي‏شد و هيچ چيزي قابل عدم نبود، در حالي كه انكار مخلوقيّت و قابل وجود و عدم بودن ماسواي خداوند متعال خلاف بداهت است.

رابعاً: اعتقاد به نامتناهي بودن ذات خداوند، باطل و موهوم است زيرا:

الف: تحقق موضوع نامتناهي مُحال ذاتي است.

ب: موضوع قابل اتصاف به تناهي و عدم تناهي، ذات داراي اجزا است.

ج: عدم تناهي، ملاك وجوب وجود نيست.

البته مخفي نماند كه اهل فلسفه و عرفان، به دو نتيجه باطلي كه گفته شد ـ يعني انكار وجود حقيقي اشياي محدود، و نيز غير قابل عدم بودن اشيا ملتزم بوده، وجود ماسواي خداوند را اوهام شمرده، و همه چيز را ازلي و ابدي و غير قابل عدم بالذات مي‏دانند چنانكه ملاصدرا مي‏گويد:

إن ما لا يكون وجودا ولا موجودا في حد نفسه لا يمكن أن يصير موجودا بتأثير الغير وإفاضته، بل الموجود هو الوجود وأطواره وشؤونه وأنحاؤه... كما قيل شعرا:

وجود اندر كمال خويش ساري استتعين‏ها امور اعتباري است. ( ملاصدرا؛ اسفار، 2/341
«آنچه كه به خودي خود نه وجود باشد و نه موجود، هرگز ممكن نيست كه به تأثير و افاضه غير موجود شود، بلكه موجود تنها خودِ وجود و اطوار و شؤون و صورت‏هاي گوناگون آن است. چنانكه به زبان شعر گفته شده است:

وجود اندر كمال خويش ساري استتعين‏ها امور اعتباري است.»

و در تعليقات كشف المراد آمده است:

الوجود من حيث هو هو، هو الحق سبحانه. والوجود الذهني والخارجي والاسمائي ظلاله... كل واحد من المطلق والمقيد مرآة للاخر بوجه. (حسن حسن زاده آملي؛ تعليقات كشف المراد، 432ـ433)

«وجود از حيث ذات خودش همان حق سبحانه است، و وجود ذهني و خارجي و اسمايي سايه‏هاي آن هستند... وجود مطلق و مقيد هركدام از وجهي نمايانگر ديگري است.»

ممد الهمم مي‏نويسد:

«چون به دقت بنگري آن چه در دار وجود است وجوب است، و بحث در امكان براي سرگرمي است.»( حسن حسن‏زاده آملي؛ ممد الهمم در شرح فصوص الحكم،107)

تعليقات كشف المراد مي‏نويسد:

فالوجود غير مجعول مطلقا، كما أنه غير قابل للعدم مطلقا، لاستحالة انفكاك الشيء عن نفسه وانقلابه إلي غيره.(حسن حسن زاده آملي؛ تعليقات كشف المراد، 477)

«وجود، به هيچ عنوان قابل جعل نيست، همانطور كه اصلا قابل عدم نيز نمي‏باشد، چرا كه مُحال است چيزي از حقيقت خود جدا شده و به غير خود تبديل گردد.»

رساله وحدت از ديدگاه عارف و حكيم مي‏نويسد:

وجود چون قابل وجود و عدم نيست واجب لذاته است، و وجود اصل همه موجودات و قائم بر همه و قيوم همه و همه قائم به او هستند.( حسن حسن زاده آملي؛ وحدت از ديدگاه عارف و حكيم، 80)

2- معناي قائم به غير بودن معلول اين نيست كه متحقق در ذات علت و شأني از شؤون و تطوري از تطورات هستي آن باشد، بلكه معناي صحيح آن اين است كه علّت معلول را ايجاد نموده و معلول به خودي خود پديد نيامده وبه مشيت خويش خود را باقي نگه نداشته است. بديهي است هر گونه ربط و پيوند ذاتي بين ذات علت وجود دهنده – خالق- و معلولِ حقيقي – مخلوق- مُحال است. و چيزي كه شأني از شؤونات ديگري بوده، و خارج از آن تحقق نداشته باشد، جزء آن است نه معلول آن.

3- اگر معناي معلوليّت اين باشد كه معلول متحقق در ذات علّت است، ديگر چگونه مي‏توان ادعا كرد كه علّت غني و بي‏نياز از غير خود مي‏باشد، مگر ممكن است چيزي مستغني و بي‏نياز از چيزهايي باشد كه از هستي او خارج نبوده و متحقق در ذات او مي‎باشند؟! مضافاً بر اينكه محدوديّت و مقداري بودن و حجم و ابعاد داشتن و امكان و احتياج به غير، در مورد چيزي كه چيزي ديگر در ضمن او متحقق است از بديهي‏ترين مسائل مي‏باشد.
يادداشت شماره سه+
پير و خرّيط اين فن مي گويد:
سبحان من اظهر الاشياء وهو عينها.(ابن عربي؛ فتوحات مکية، 2/459)

«منزّه است خدا که همه اشياء را ظاهر ساخت و او عين آن هاست.»

مولوي در گويد:

«اي قوم به حج رفته کجائيد کجائيد؟     معشوق همين جاست بيائيد بيائيد 

آن ها که طلبکار خدائيد خود آئيد
        حاجت به طلب نيست شماييد شماييد

ذاتيد و صفاتيد و گهي عرش و گهي فرش         باقي ز خدائيد و مبرّا ز فنائيد.»( ديوان شمس تبريزي صفحه 274، غزل 648) 
يکي از جوکيان معروف هندي به نام "اشو" مي گويد:

خدا جدا از شما نيست خدا نهايت هستي شماست... مثل يک رقاص که از رقصش جدا نيست. ... هيچ کس نمي تواند شما را به جلو براند و هيچ کس به جز خودتان نمي تواند به آن جا برسد. همان طور که هيچ کس ديگري هم نمي تواند شما را به عقب بکشاند. شيطان قدرت گمراه کردن شما را ندارد. خداوند هم قدرت هدايت شما را ندارد. ( آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، 140 ) 

اشو مي گويد:

خداوند در همه جا هست پس چگونه مي توان در آن بت ها نباشد. پس او در يک بت سنگي نيز هست. اگر او در يک قطعه سنگ معمولي وجود دارد، چرا در يک سنگ کنده کاري شده نباشد؟ (آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، 142)  

اصول فلسفه مي نويسد:

قرآن مخلوقات را به نام آيات مي‌خواند ... يعني حقيقت آن ها عين ظهور و تجلّي ذات حق است ... از نظر اهل عرفان و همچنين فيلسوفاني که حکمت متعاليه را شناختند و خصوصاً مسائل وجود را آنچنان که بايد ادراک کرده‌اند، دلالت مخلوقات بالاتر از اين است، طبق اين مشرف فلسفي، مخلوقات عين ظهور و نمايش ذات خداوند هستند، نه چيزهائي که ظاهر کننده خداوندند ... حاجي سبزواري در منظومه معروف خود مي‌گويد:

با همه پنهانيش هست در اعيان عيان      با همه بي‌رنگيش در همه ز او رنگ و پوست

تحقيقات عميق صدرالمتألهين در اين زمينه که شاهکار اين مرد بزرگ است و منحصر به شخص خود اوست و از عالي‌ترين انديشه‌هاي بشري است، ثابت کرده که معلول عين نياز و عين ارتباط و عين تعلّق و وابستگي به علّت است. علّت، مقوم وجود معلول است. و معلوليت مساوي است با ظهور و تشأن و جلوه بودن ... معلول عين تجلّي و ظهور علّت است ... آنچه وجود دارد تنها ذات لا يزال الهي است با افعالش که تجلّيات و ظهورات و شؤونات او مي‌باشد.(مرتضي مطهري؛ پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسم، 5/110 – 126)

در کتاب آموزش فلسفه درباره عدم تباين و جدايي ذات خالق و خلق آمده است:

«وجود عيني معلول، استقلالي از وجود علّت هستي ‌بخش به او ندارد و چنان نيست که هر کدام وجود مستقلي داشته باشند ... اين مطلب از شريفترين مطالب فلسفي است که مرحوم صدرالمتألهين آن را اثبات فرموده و به وسيله آن راهي به سوي حلّ بسياري‌ از معضلات فلسفي گشوده است و حقاً بايد آن را از والاترين و نفيس‌ترين ثمرات فلسفه اسلامي به شمار آورد ... بدين ترتيب سراسر هستي را سلسه‌اي از وجودهاي عيني تشکيل مي‌دهد که قوام هر حلقه‌اي به حلقه بالاتر، و از نظر مرتبه وجودي نسبت به آن محدودتر و ضعيفتر است و همين ضعف و محدوديت ملاک معلوليت آن مي‌باشد تا برسد به مبدأ هستي که از نظر شدت وجودي نامتناهي و محيط بر همه مراتب امکاني و مقوم وجودي آن ها مي‌باشد.(محمد تقي مصباح يزدي؛ آموزش فلسفه، 1/390-391)

ملا صدرا مي گويد:

بسيط الحقيقة کل الاشياء وليس بشيء منها(ملا صدرا؛ الشواهد الربوبية،464)

«واجب الوجود تمام اشياء است نه يک شيء – به تنهايي- از اشياء»

اسفار مي گويد:

بسيط الحقيقة کل الاشياء الوجودية الا ما يتعلق بالنقائص والاعدام والواجب تعالي بسيط الحقيقة واحد من جميع الوجوه فهو کل الوجود کما ان کلّه الوجود. (ملا صدرا؛ اسفار، 6/110)

« بسيط الحقيقة تمام اشياء وجودية است جز نقص ها و عدم ها و خداوند تعالي بسيط الحقيقه اي است که واحد در جميع جهات است لذا او همه وجود را در بر گرفته کما اين که همه اش وجود است.»

و نيز:

الواحد المحض هو العلّة الاشياء کلها وليس کشيء من الاشياء بل هو بدء الاشياء وليس هو الاشياء بل الاشياء کلها فيه. (همان، 7 /33)

واحد محض علت همه اشياء است و يک شيء تنها نيست – بلکه همه اشياء است- بلکه او آغاز کننده اشياء مي باشد و او اشياء نمي باشد بلکه تمام اشياء در وجود او است.»

و نيز:

إيّاك أن تزل قدمك من استماع هذه العبارات وتتوهم أن نسبة الممكنات إليه تعالى بالحلول والاتحاد ونحوهما! هيهات أن هذا يقتضي الأثنينيّة في أصل الوجود! وعند ما طلعت شمس الحقيقة وسطع نورها النافذ في أقطار الممكنات المنبسط على هياكل الماهيات ظهر وانكشف أن كل ما يقع عليه اسم الوجود ليس إلا شأنا من شئون الواحد القيّوم ولمعة من لمعات نور الأنوار. فما وضعناه أولاً بحسب النظر الجليل من أن في الوجود علّة ومعلولاً أدى بنا أخيراً من جهة السلوك العلمي والنسك العقلي إلى أن المسمى بالعلّة هو الأصل والمعلول شأن من شئونه وطور من أطواره. ورجعت العليّة والإفاضة إلى تطور المبدا الأول بأطواره وتجليّه بأنحاء ظهوراته. (ملا صدرا؛ المشاعر،53)

«نبايد از شنيدن اين عبارات به لغزش افتاده و خيال کني که نسبت ممکنات به خداي تعالي به حلول و اتحاد و مانند آن هاست. نه هرگز چنين نيست زيرا در اين صورت اصل وجود به دو قسم تقسيم خواهد شد و هنگامي که خورشيد حقيقت طلوع کند و نور آن در اطراف ممکنات نفوذ نمايد و به هياکل ماهيات پخش شود در اين موقع روشن و آشکار مي شود که هر چيزي که اسم وجود به آن واقع مي شود جز شأني از شؤون واحد قيوم و پرتوي از پرتوهاي نور الانوار نيست. عليت و معلوليت در مراتب وجود که اول نظر ما همان بود و در نهايت ما را به اين رساند – خود اين هم روش ديگري از سلوک علمي و رياضت عقلي است- که آنچه ما در وجود علّتش مي ناميم اصل است و معلول شأني از شؤون آن و طوري از اطوارش است. و عليت و افاضه مبدل به تطور مبدأ اول به اطوارش و تجلّي با انواع ظهوراتش شده است.»

ملا صدرا مي گويد:

إيّاك أن تزل قدمك من استماع هذه العبارات وتتوهم أن نسبة الممكنات إليه تعالى بالحلول والاتحاد ونحوهما! هيهات أن هذا يقتضي الأثنينيّة في أصل الوجود! وعند ما طلعت شمس الحقيقة وسطع نورها النافذ في أقطار الممكنات المنبسط على هياكل الماهيّات ظهر وانكشف أن كل ما يقع عليه اسم الوجود ليس إلاّ شأناً من شئون الواحد القيوم ولمعة من لمعات نور الأنوار. فما وحيث إن هذا الأصل دقيق غامض صعب المسلك عسير النيل وتحقيق بالغ رفيع السمك بعيد الغور ذهلت عنه جمهور الحكماء وزلت بالذهول عنه أقدام كثير من المحصلين فضلاً عن الأتباع والمقلدين لهم والسائرين معهم فكما وفقني الله تعالى بفضله ورحمته الاطلاع على الهلاك السرمدي والبطلان الأزلي للماهيات الإمكانيّة والأعيان الجوازيّة فكذلك هداني ربي بالبرهان النيّر العرشي إلى صراط مستقيم من كون الموجود والوجود منحصراً في حقيقة واحدة شخصيّة لا شريك له في الموجوديّة الحقيقية ولا ثاني له في العين وليس في دار الوجود غيره ديار وكلما يتراءى في عالَم الوجود أنه غير الواجب المعبود فإنما هو من ظهورات ذاته وتجليّات صفاته التي هي في الحقيقة عين ذاته كما صرح به لسان بعض العرفاء بقوله فالمقول عليه سوى الله أو غيره أو المسمى بالعالَم هو بالنسبة إليه تعالى كالظِلّ للشخص فهو ظل الله فهو عين نسبة الوجود إلى العالم ‏فمحل ظهور هذا الظِلّ الإلهي المسمى بالعالَم إنما هو أعيان الممكنات عليها امتدّ هذا الظِل. (ملا صدرا؛ اسفار، 2/292)‏

ترجمه و توضيح عبارت بالا از کتاب "رحيق مختوم" است.

«اين اصل از جمله حِکَمي است که خداوند به حسب عنايت ازلي خود با من داده است وآن را به فيض فضل وجود خود بهره من از علم گردانيده است و اين مسأله چندان عظيم است که با آن فلسفه تکميل و حکمت تتميم مي گردد و چون اين اصل دقيق و غامض، داراي مسير سخت بوده و نيل به آن دشوار است و نيازمند به تحقيقي بليغ، بلند و عميق است، جمهور از اهل حکمت غافل از آن هستند و با اين غفلت گامي بسياري از محصلين که همان حکماي مشاء هستند، چه رسد به اتباع و مقلدان آن ها، گرفتار لغزش شده است. همان گونه که خداي سبحان مرا به فضل و رحمت خود بر هلاکت سرمدي و بطلان ازلي ماهيات امکاني و اعيان مجازي موجودات مطّلع گردانيد، با برهان نير عرشي به اين صراط مستقيم راه برد که موجود و وجود منحصر در حقيقت واحد شخصي است که در موجود بودن حقيقي و در واقعيت عيني، شريک و دومي براي آن نيست و در خانه هستي غير او صاحب خانه اي نيست و هر چه غير او در عالَم هستي به چشم مي آيد از ظهورات ذات و تجليات صفات اوست، صفاتي که در حقيقت عين ذات او هستند کما اين که بعضي عرفا تصريح کرده اند: ما سواي خداوند و آنچه که عالَم ناميده مي شود، در نسبت با خداوند مانند – ظل- سايه نسبت به شاخص است، پس غير خداوند و ما سواي او و با بيان ديگر عالَم، ظل الله - سايه خدا- است مقرّ و مستقر ظل و سايه الهي همان موجودات، يعني زمين و آسمان مي باشد، زيرا موجودات شايستگي آن را ندارند که مستقيماً ظل الله - سايه خدا- باشند، ظل –سايه- خداوند يک امر واحد است و آن امر واحد همان فيض منبسط و نفس رحماني است. عالَم در نسبت با خداوند شبيه ظل – سايه- به شاخص است، يعني ظل و سايه الهي، عالَم را فرا مي گيرد و عالَم محل و مقرّ ظل – سايه- است و ظل –سايه- عين نسبت «کَون» و يا وجود «کَوني» به عالَم است.» (عبد الله جوادي آملي؛ رحيق مختوم،459-452)

ممدّ الهمم مي نويسد:

«پس مى‏گوييم: بدان هر چه ما سوى الحق يا عالَم ناميده مى‏شود نسبت به حق تعالى چون سايه شخص است.
همچنان كه ظِل داراى وجود نيست - و اگر شخص نباشد سايه معنايى ندارد- جز به شخص، همچنين عالَم داراى وجود نيست مگر به حق، و همچنان كه ظِل تابع شخص است ما سوى الله هم تابع حق است و لازم اوست. زيرا ما سوى الله صور اسماء و مظاهر صفات لازمه اويند. و اين كه شيخ فرمود:
مانند سايه شخص است، جهتش اين است كه ظِل از جهتى عين حق است و از جهتى غير حق و حال اينكه ظِل نمى‏شود كه عين شخص باشد. - زيرا كه ظِل و شخص يك حقيقت نمى‏باشند-.
خلاصه غرض اين كه نسبت خلق به حق از نسبت ظِل به شخص لطيف‏تر و عالى‏تر و دقيق‏تر است زيرا كه ظِل چيزى است و شخص چيز ديگر، اما موج كه خلق است عين همان حقيقت درياست. زيرا حقيقت دريا آب است.
مقصود اثبات اين نكته است كه عالَم همه خيال است. پس ما سوى الله ظِل اللّه‏اند.» (حسن حسن زاده آملي؛ ممدّ الهمم،237)

و نيز مي نويسد:

«بنا بر اين عتاب موسى برادرش هارون را از اين جهت بود كه هارون انكار عبادت عِجل – گوساله- مى‏نمود و قلب او چون موسى اتساع – کشش- نداشت. چه اين كه عارف حق را در هر چيز مى‏بيند بلكه او را عين هر چيز مى‏بيند - غرض شيخ در اين گونه مسائل در فصوص و فتوحات و ديگر زبر و رسائلش بيان اسرار ولايت و باطن است براى كسانى كه اهل سرّند. هر چند به حسب نبوت تشريع مقرّ است كه بايد توده مردم را از عبادت اصنام بازداشت. چنان كه انبياء عبادت اصنام را انكار مى‏فرمودند- .
فكان موسى يربّي هارون تربية علم وإنّ كان أصغر منه في السنّ چون حضرت موسى مربى هارون بود و او را تربيت علمى مى‏نمود، هر چند به حسب سن كوچك‏تر از هارون بود.»(همان،514)

وباز شرح فصوص مي گويد:

«عارف به برهان صدّيقين وجود مى‏بيند و بس كه وحدت بر همه قاهر است و تعيّنات مظاهر كه به ظاهر كثرت آور است مقهور در وحدت و تدليات صرفه‏اند و روابط محضه. بلكه در حقيقت ظاهر و مظهر و متجلى و مجلا هم نيست و اگر عارف گويد امكان، يعنى وجودات ربط محض به قيّم و قيّوم خودند. خلاصه حكيم و منطقى امكان استعدادى را در ماده و ديگر امكانات را جهات در نسبت مى‏گيرند و عارف امكان را وجودات متكثره كه ربط محضند و جز واجب نيستند و چون بدقّت بنگرى آن چه در دار وجود است وجوب است و بحث در امكان براى سرگرمى است.»( همان، 107)

و نيز:

«عزيز نسفى گويد: ما دام كه اسم خداى باقى است و اسم تو هم باقى است، بدين سبب اثبات وجود خداى مى‏كنيم و اثبات وجود خود هم مى‏كنيم و خدا را مى‏شناسى، خود را هم مى‏شناسى و در مقام شركى و از مقام وحدت دورى. اين معرفت و شناخت تو جز غرور و پندار نيست و اين سخن، تو را جز به مثالى معلوم نشود. مثلا تا دست عزيز، عزيز را اسمى مى‏داند و خود را هم اسمى مى‏داند بدين سبب عزيز را غير خود مى‏داند و خود را غير عزيز مى‏شناسد. عزيز را ندانسته است و خود را نشناخته كه اگر دست عزيز خود را دانسته بودى و عزيز را شناخته بودى بيقين بدانستى كه عزيز موجود است و بغير عزيز چيزى موجود نيست كه اگر دست عزيز را دو وجود باشد عزيز را دو وجود لازم آيد و اين مُحال است. زيرا وجود عزيز يكى بيش نيست و امكان ندارد كه دو باشد پس دست عزيز را بغير عزيز وجود نباشد. پس بنا بر اين اسم سر و اسم پاى و اسم دست و اسم روى و اسم جسم و اسم روح، اسماء مراتب عزيز باشند و عزيز اسم جامع باشد. اين چنين كه مراتب اسامى خود را دانستى، اسامى وجود را نيز همچنين مى‏دان كه "من عرف نفسه فقد عرف ربّه" كه "إنّ الله خلق آدم على صورته" بدان كه اگر كسى از موم صد چيز بسازد و به ضرورت صد شكل و صد اسم پيدا آيد و در هر شكلى چندين اسامى ديگر باشد - شكل شير ساختيم در شكل شير چندين اسم است مانند سر و گوش- اما عاقل داند كه بغير موم چيز ديگر موجود نيست و اين جمله اسامى كه پيدا آمده، اسامى موم است، كه موم بود كه به جهات مختلف و به اضافات و اعتبارات آمده است.

به هر رنگى كه خواهى جامه مى‏پوش             كه من آن قدّ رعنا مى‏شناسم‏»(همان، 38)

و باز مي نگارد:

«الياس عليه السلام بر نصف معرفت باللّه بود - يعنى معرفت تشبيهى را نداشت- چه عقل وقتى از جهت أخذ علوم از نظر خودش، مجرد شود، معرفتش به خداوند بر تنزيه است نه بر تشبيه و وقتى خداوند معرفت به تجلّى را به بنده عطا فرمود معرفت آن كس به الله تعالى كامل مى‏شود كه در موضع تنزيه، تنزيه مى‏كند و در موضع تشبيه، تشبيه و سريان حق را به وجود، در صور طبيعيّه و عنصريّه مى‏بيند. پس براى او صورتى باقى نمى‏ماند مگر اين كه عين حق را عين آن صورت - از حيث اتحاد ظاهر و مظهر- مى‏بيند و اين معرفت كه جامع بين تنزيه و تشبيه است معرفت تامّه است. معرفتى كه شرايع منزّله از جانب خداوند آن را آوردند و حكم فرمودند كه بايد ميان تشبيه و تنزيه جمع كرد، نه اينكه به يكى از آن دو منفرد بود.»(همان، 481)

انديشه بشري مي گويد:

«تجلّى به اعتبارى منقسم مى‏شود به تجلّى تام و تمام و تجلّى غير تام. در قسم اول متجلّى و ظاهر به تمام هويّت ظاهر مى‏شود، و بين ظاهر و مظهر حجاب و واسطه تحقق ندارد، بل كه ظاهر و مظهر و ظهور امرى واحد است كه تغاير بين آن ها بوجه من الوجوه ديده نمى‏شود، مثل اينكه محققان از متأخران گويند، "العقل و المعقول و العاقل امر واحد بلا تغاير في الذات والاعتبار". اين معنى در علم حق به أشياء در مقام ذات و در علم نفس و هر مجردى به ذات خود ثابت و محقق است. به اصطلاح عرفا تجلّى حق در مقام احديّت ذاتيّه و در موطن ظهور ذات للذات و مقام تجلى ذاتى كه حقيقت وجود در آن مشهد لذاته و في ذاته و بذاته متجلّى است از اين قسم است، و در مقام تعيّن اول تجلّى عين متجلّى و عين جلوه و ظهور است، و هويّت متعيّن به تعيّن اول و تعيّن احدى يظهر في تلك المرتبة لذاتها بذاتها. و اين امر منحصر است در واجب تعالى، و وجود ما سوى و حقيقت ممكن به واسطه تعيّن امكانى نسبت به مشاهده حق در حجاب وجود و تعيّن خود مستور است، بل كه از شهود نفس ذات خود نيز به وجهى در حجاب است، اگر چه به اعتبارى غير محتجب عن نفسه، چون خاصيت هر مجردى آن است كه به ذات خود عالم است و قبل از ادراك هر چيزى خود را ادراك مى‏نمايد، و پايه و اساس هر ادراكى عدم غفلت نفس انسانى است از ذات خود.
قسم ديگر از تجلّى ظهور و جلوه غير تامّ است به اين معنا كه نفس تجلّى به لحاظي مظهر و به اعتبار حجاب است، چون در اين مقام متجلّى از مقام ذات تنزل مى‏نمايد و خود را در مظهر شهود مى‏نمايد. مظهر در اين مقام حجاب و ستر و صورت متجلّى و ظاهر است. تجلى حق در صورت اسماء و صفات از اين قسم است، به اين معنا كه اگر چه اسماء الهيّه ظهورات و جلوات ذات‏اند، ولى در عين حال حجب ذات و استار طلعت ذات نيز مى‏باشند، و ذات در كسوت اسماء خود مخفى و مستور است، و اسماء در عين آن كه ظهور و جلوه ذات‏اند در عين جلوه و ظهور حجب نوريّه ذات‏اند، و هر اسمى نيز حجاب اسم ديگر مى‏باشد. مثلاً، إذا تجلّى الحق على الاسم العليم - يعنى در كسوت اسم عليم ظاهر و متجلّى در اعيان گردد، حافظ خواص همان اسم عليم خواهد بود-، و يشهد المشاهد في ذلك الاسم، ليس متجلّياً بعين ذلك التجلّي في الاسم القدير، - يعنى و كسى كه حق را به اسم عليم شهود نمايد و مظهر اسم عليم گردد از تجلّى حق به اسم قدير يا متكلم و قائل در حجاب است-.
علم با آن كه اشرف اوصاف و اسماء الهيّه است اگر حجاب مشاهده شود ديگر اسماء به طريق اولى هر يك حجاب ديگرى مى‏باشد مگر آن كه سالك در مقام سير در اسماء و صفات از جميع مراتب تلوين خلاص گردد و به اعلى درجات تمكين و اصل شود. در اين صورت هر اسمى نزد او اسم اعظم و تجلّى هر اسمى عين تجلّى ديگر اسماست. شهود مشاهد در مقام تجلّى ذاتى تام و تمام و جامع جميع انواع مشاهده است.»(نقد النصوص؛ مقدمه ‏آشتيانى،45)

آقاي مطهري مي نويسد:

«عرفا هميشه مستي را- به آن معنا که خود مي گويند- بر عقل ترجيح مي دهند. آن ها حرف هاي خاصي دارند. توحيد نزد آن ها معني ديگري دارد. توحيد آن ها وحدت وجود است، توحيدي است که اگر انسان به آن جا برسد همه چيز شکل- حرفي و غير اصيل- پيدا مي کند. در اين مکتب انسان کامل در آخر عين خدا مي شود؛ اصلاً انسان کامل حقيقي خودِ خداست و هر انساني که انسان کامل مي شود، از خودش فاني مي شود و به خدا مي رسد.(مرتضي مطهري؛ انسان کامل،168)

در کتاب مبدأ أعلي آمده است:

«اگر تمامي تعارفات و روپوشي و تعصب هاي بيجا را کنار بگذاريم و از دريچه بي غرض خود حقيقت مقصود را برسي کنيم در اثبات اتحاد ميان مبدأ و موجودات به تمام معنا در افکار بعضي از اين دسته ترديد نخواهيم کرد... و حاصل مقصود را با دو کلمه بيان مي کنيم: «خدا عين موجودات و موجودات عين خداست» يعني در حقيقت و واقع يک موجود بيشتر نداريم.»(محمد تقي جعفري؛ مبدأ اعلي،72)

   «سخن عرفا در نهايت با سخن ماديون يکي است.»(مبدأ اعلي/72)

ابن عربي مي گويد:

فاياک ان تتقيد بعقد مخصوص و تکفر بما سواه... فکن في نفسک هيولي لصور المعتقدات کلّها.(ابن عربي؛ فصوص الحکم، فص هودي، 113)

شارح فصوص در معناي اين جمله مي نويسد:

«شيخ در آخر فص هودي فرمود: دور کن خود را از اين که به اعتقاد مخصوصي مقيد شوي و به ما سواي آن کفر بورزي بلکه بايد در نفس خود هيولاي صُوَر همه معتقدات باشي.(حسن حسن زاده آملي؛ ممد الهمم، 303)

قيصري مي گويد:

نفس العارف ليست مغايرة لهوية الحق ولا شيء من الموجودات ايضاً مغاير لها لان الهوية الالهية هي التي ظهرت في هذه الصورة کلها. (محمد داوود قيصري رومي؛ شرح فصوص الحکم، 280)

«نفس عارف نيست مگر همان هويت حق، و هيچ يک از موجودات نيز مغاير با ذات خداوندي نمي باشند زيرا هويت خداوندي است که به اين صورت ها ظاهر شده است.»

اسفار مي نويسد:

فکل من ادرک شيئاً من الاشياء باي ادراک کان فقد ادرک الباري. (ملاصدرا؛ اسفار، 1/117)

«پس هر که درک کند شيء اي از اشياء را به هر نوع درک کردني، يقيناً خدا را درک کرده است.»

فصوص الحکم مي نويسد:

ان هوية الحق هي التي تعينت وظهرت بالصورة العيسوية کما ظهرت بصورة العالَم کله. (ابن عربي؛ فصوص الحکم، 325)

«هويت و شخصيت خود خداوند است که به صورت عيسي تعين يافته است هم چنان که به صورت تمام عالَم در آمده است.»

باز قيصري مي گويد:

ان الذات الالهية هي التي يظهر بصورة العالَم و ان اصل تلک الحقائق وصورها تلک الذات. (محمد داوود قيصري رومي؛ شرح فصوص الحکم، 70)

«هر آينه ذات الهي است که به صورت عالَم در آمده است و اصل اين حقايق و صورت آنان همان ذات الهي است.»

شاه نعمت الله ولي کرماني گويد:

«توحيد و موحِد و موحَد                      اين هر سه يکي است نزد اوحد

در دو جهان يکي است موجود             هر لحظه به صورتي مجدد» (ديوان شاه نعمت الله ولي، 228)

باز مي گويد:

«موج و حباب و آب و دريا             هر چهار يکي بود بر ما

هم آب و حباب و موج مائيم            دريا داند حقيقت ما

بنگر به يقين که جز يکي نيست       هم قطره و جوي و سيل و دريا» (همان، 40)
يادداشتت شکاره چهار+
البته مخفي نماند که آقاي طهراني در صفحه 78 روح مجرد در مورد عزاداري استاد خود مي گويد:

«در تمام دهه عزاداري، حال حضرت حداد بسيار منقلب بود. چهره سرخ مي شد و چشمان درخشان و نوراني؛ حال حزن و اندوه در ايشان ديده نمي شد؛ سراسر ابتهاج و مسرت بود. مي فرمود: چقد مردم غافلند که براي اين شهيد جان باخته غصه مي خورند و ماتم و اندوه بپا مي دارند...تحقيقاً روز شادي و مسرّت اهل و بيت است...سائر افراد مردم که در عالَم کثرات گرفتارند و از نفس برون نيامده اند، حتما بايد گريه و عزاداري و سينه زني و نوحه خواني کنند تا بدينطريق بتوانند راه را طي کنند و بدان مقصد عالي نائل آيند.»

به اين روايات توجه فرماييد:

امام صادق عليه السلام مي فرمايد:

بكى علي بن الحسين على ابيه حسين بن علي  عليهما السلام عشرين سنة أو أربعين سنة ، وما وضع بين يديه طعاما الا بكى على الحسين ، حتى قال له مولى له: جعلت فداك يابن رسول الله اني اخاف عليك ان تكون من الهالكين ، قال: انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله مالا تعلمون ، اني لم اذكر مصرع بني فاطمة الا خنقتني العبرة لذلك.

«حضرت على بن الحسين صلوات اللَّه عليهما مدت بيست يا چهل سال بر پدرشان گريستند و طعام و غذائى نبود كه در مقابل حضرت بگذارند مگر آنكه حضرتش بياد امام حسين عليه السّلام گريه مى‏كردند تا جايى كه غلام حضرت محضر مباركش عرض نمود:

فدايت شوم اى پسر رسول خدا مى‏ترسم كه شما هلاك شويد.

حضرت فرمودند: "تنها درد دل و غم خود را با خدا گويم و از لطف و كرم بى‏اندازه او چيزى دانم كه شما نمى‏دانيد." سپس فرمودند:

هيچ گاه محل كشته شدن فرزندان فاطمه عليها السّلام را بياد نمى‏آورم مگر آن كه حزن و غصه حلقوم من را مى‏فشارد.»

غلام امام سجاد عليه السلام در مورد حال حضرت مي فرمايد:

وهو في سقيفة له ساجد يبكي ، فقال له: يا مولاي يا علي بن الحسين اما آن لحزنك ان ينقضي ، فرفع رأسه إليه وقال: ويلك - أو ثكلتك امك - والله شكى يعقوب الى ربه في اقل مما رايت حتى قال: - يا اسفى على يوسف - انه فقد ابنا واحداً وانا رأيت ابي وجماعة اهل بيتي يذبحون حولي.

«به صفّه سر پوشيده‏اى كه تعلّق به امام سجّاد عليه السّلام داشت و آن جناب در آن جا پيوسته در حال سجود و گريه بودند نزديك شد و به حضرت عرض نمود:

اى آقاى من، اى على بن الحسين آيا وقت تمام شدن حزن و غصّه شما هنوز نرسيده؟

حضرت سر مبارك از زمين برداشته و متوجّه او شده و فرمودند:

واى بر تو يا فرمودند: مادرت به عزايت بنشيند به خدا قسم حضرت يعقوب در حادثه‏اى بس كمتر و واقعه‏اى ناچيزتر از آن چه من ديدم شكايت به پروردگار نمود و اظهار كرد: يا أَسفى‏ على‏ يوسف: "وا اسفا بر فراق يوسفم".

با اين كه ايشان تنها يك فرزندش را از دست داده بود ولى من ديدم كه پدرم و جماعتى از اهل بيت من را در دور من سر بريدند.»

امام صادق عليه السلام مي فرمايد:

البكاؤون خمسة: آدم، ويعقوب، ويوسف، وفاطمة بنت محمد، وعلي بن الحسين عليهم السلام. فأما آدم فبكى على الجنة حتى صار في خديه أمثال الاودية، وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره، وحتى قيل له: " تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين" وأما يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذى به أهل السجن فقالوا له: إما أن تبكي الليل وتسكت بالنهار، وإما أن تبكي النهار وتسكت بالليل، فصالحهم على واحد منهما، أما فاطمة فبكت على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تأذى بها أهل المدينة فقالوا لها: قد آذيتنا بكثرة بكائك، فكانت تخرج إلى المقابر - مقابر الشهداء - فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف، وأما علي ابن الحسين فبكى على الحسين عليه السلام عشرين سنة أو أربعين سنة ما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولى له: جعلت فداك يا ابن رسول الله إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين، قال:" إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون" إني ما أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة .

« بسيار گريه‏كنندگان پنج نفرند: آدم و يعقوب و يوسف و فاطمه دختر محمد و على بن الحسين. آدم به خاطر بهشت آنقدر گريه كرد كه بر گونه‏اش مانند بيابآن ها خط

افتاد، و يعقوب آن چنان در فراق يوسف گريه كرد كه چشم خود را از دست داد تا جايى كه به او گفته شد: "به خدا سوگند كه آن قدر از يوسف ياد مى‏كنى كه در آستانه مرگ قرار گيرى يا هلاك شوى" و يوسف در فراق يعقوب آنچنان گريه كرد كه اهل زندان اذيت شدند و به او گفتند: يا شب گريه كن و روز ساكت باش و يا در روز گريه كن و شب ساكت باش و او يكى از آن ها را پذيرفت.

و فاطمه در فراق پيامبر خدا آن قدر گريه كرد كه اهل مدينه اذيت شدند و به او گفتند: ما را با گريه بسيار خود اذيت كردى و او به قبرستآن هاى شهدا مى‏رفت و تا مقدارى كه مى‏خواست گريه مى‏كرد و برمى‏گشت، و امام على بن الحسين براى حسين بيست سال - يا چهل سال- گريه كرد، هيچ وقت پيش روى او طعامى گذاشته نمى‏شد مگر اين كه گريه مى‏كرد تا جايى كه يكى از خدمتكارانش به او گفت: يا بن رسول اللَّه فدايت شوم، مى‏ترسم كه هلاك شوى، فرمود: غم و اندوه خود را به خدا شكايت مى‏كنم و من چيزى را مى‏دانم كه شما نمى‏دانيد ولى هيچ وقت قتلگاه فرزندان فاطمه را به ياد نمى‏آورم مگر اينكه گريه گلوگيرم مى‏كند.»

أبو عماره مُنشد مي گويد:

ما ذكر الحسين بن علي عند أبي عبد الله في يوم قط فرئي أبو عبد الله عليه السلام متبسماً في ذلك اليوم إلى الليل، وكان أبو عبد الله عليه السلام يقول: الحسين عبرة كل مؤمن.

«هرگز هيچ روزى نام امام حسين عليه السّلام نزد امام جعفر صادق عليه السّلام برده نمي شد كه آن حضرت تا شب تبسمى نمايد آن بزرگوار مي فرمود: امام حسين سبب اشك هر مؤمنى ميباشد.»

امام باقر عليه السلام مي فرمايد که دائماً پدرم مي فرمود:

أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي دمعة حتى تسيل على خده بوأه الله بها في الجنة غرفا يسكنها أحقاباً.

«هر گاه چشم شخص مؤمنى براى شهادت امام حسين به قدرى پر از اشك شود كه به گونه‏هاى صورتش بچكد خدا او را دائماً در غرفه‏هاى بهشتى جاى خواهد داد.»

امام رضا عليه السلام مي فرمايد:

إن يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبك الباكون فان البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ثم قال عليه السلام: كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكاً وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه عشرة أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين صلى الله عليه.

«حقاً كه مصيبت امام حسين پلك چشم ما را زخم و اشك هاى ما را جارى و عزيز ما را در ارض كرب و بلا ذليل و غم اندوه را تا روز قيامت دچار ما كرد.

پس گريه‏كنندگان بايد بر شخصى مثل حسين گريه كنند، زيرا گريه براى آن حضرت باعث آمرزش گناهان بزرگ خواهد شد.

سپس حضرت رضا فرمود: هر گاه ماه محرم فرا ميرسيد پدرم خندان نبود تا ده روز از محرم نگذشته بود غم و اندوه بر پدرم غالب بود. هنگامى كه روز عاشورا فرا مي رسيد روز مصيبت و محزونى و گريه پدرم بود و مي فرمود: اين همان روزى است كه امام حسين صلوات اللَّه عليه در آن شهيد شد!!»

امام رضا عليه السلام مي فرمايد:

من ترك السعي في حوائجه يوم عاشورا قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة ، ومن كان يوم عاشورا يوم مصيبته وحزنه وبكائه ، جعل الله عزوجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره، وقرّت بنا في الجنان عينه ، ومن سمّى يوم عاشورا يوم بركة وادخر فيه لمنزله شيئاّ لم يبارك له فيما ادخر ، وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد - لعنهم الله - إلى أسفل درك من النار .

«كسى كه روز عاشورا به دنبال كارى نرود خدا حاجت‏هاى دنيا و آخرت او را روا خواهد كرد.

كسى كه روز عاشورا روز مصيبت و حزن و گريه او باشد خدا روز قيامت را روز فرح و خوشحالى وى قرار خواهد داد و چشم او در بهشت بما روشن خواهد شد.

كسى كه روز عاشورا را روز خير و بركت قرار دهد و در آن روز چيزى براى منزل خود ذخيره كند بركتى در آن نخواهد بود و روز قيامت با يزيد و عبيد اللَّه ابن زياد و عمر بن سعد لعنة اللَّه عليهم در قعر دوزخ محشور خواهد بود.»

امام حسين عليه السلام مي فرمايد:

أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا استعبر.

«من شهيد اشك هستم، هيچ مؤمنى مرا به خاطر نمى‏آورد مگر اين كه گريان مى‏شود.»

امام صادق عليه السلام مي فرمايد:

من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.

«كسى كه نام ما نزد او برده شود و چشم وى اشكبار گردد و لو به قدر بال مگس، گناهان وى آمرزيده مى‏شوند و لو اين كه باندازه كف درياها باشد.»

امام صادق عليه السلام مي فرمايد:

من ذكرنا عنده ففاضت عيناه حرم الله وجهه على النار.

« كسى كه نام ما نزد او برده شود و چشمانش گريان گردد خدا آتش جهنم را بصورت او حرام خواهد كرد.»

ريان بن شبيب مي گويد:

دخلت على الرضا عليه السلام في أول يوم من المحرم فقال لي: يا ابن شبيب أصائم أنت فقلت: لا، فقال: إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه عزوجل فقال: "رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء" فاستجاب الله له وأمر الملائكة فنادت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عزوجل استجاب الله له كما استجاب لزكريا عليه السلام . ثم قال : يا ابن شبيب إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الامة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها، لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته، وسبوا نساءه، وانتهبوا ثقلة، فلا غفر الله لهم ذلك أبداً. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابك للحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام فانه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلا، مالهم في الأرض شبيهون، ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله، ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره، فوجدوه قد قتل، فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم القائم، فيكونون من أنصاره، وشعارهم "يا لثارات الحسين". يا ابن شبيب لقد حدثني أبي، عن أبيه، عن جده أنه لما قتل جدي الحسين أمطرت السماء دما وترابا أحمر، يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيراً، قليلاً كان أو كثيراً. يا ابن شبيب إن سرّك أن تلقى الله عزوجل ولا ذنب عليك، فزر الحسين عليه السلام، يا ابن شبيب إن سرّك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه واله فالعن قتلة الحسين. يا ابن شبيب إن سرّك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين فقل متى ما ذكرته "يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيماً". يا ابن شبيب إن سرّك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان، فاحزن لحزننا، وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا، فلو أن رجلاّ تولى حجراّ لحشره الله معه يوم القيامة.

«من در روز اول محرم به حضور حضرت على بن موسى الرضا عليه السّلام مشرف شدم. آن بزرگوار به من فرمود: آيا روزه هستى؟ گفتم: نه. فرمود: امروز همان روزى است كه حضرت زكريا عليه السّلام دعا كرد و گفت:

"پروردگارا! يك ذريه طيب و پاكيزه‏اى از نزد خود بمن عطا كن، زيرا تو دعا را مستجاب ميكنى". خدا دعاى او را مستجاب نمود و در آن موقعى كه حضرت زكريا در محراب عبادت بود ملائكه به او گفتند: خداى رؤف مژده يحيى را بتو ميدهد. پس كسى كه در اين روز روزه بگيرد و دعا كند خدا دعاى او را مستجاب مى‏كند همان طور كه دعاى حضرت زكريا را مستجاب نمود.

سپس حضرت رضا عليه السّلام فرمود: اى پسر شبيب! اين ماه محرم ماهى است كه در گذشته‏ها مردم زمان جاهليت آن را محترم مى‏شمردند و ظلم و قتال را در آن حرام مى‏دانستند. ولى اين امت احترام اين ماه را و احترام پيامبر خدا را نشناخت.

در اين ماه ذريه پيغمبر خود را كشت زنان او را اسير نمود. اموال او را به يغما برد، خدا هرگز آنان را نيامرزد. اى پسر شبيب! اگر بخواهى براى چيزى گريه كنى براى امام حسين گريه كن! زيرا آن مظلوم به نحوى ذبح شد كه گوسفند ذبح مى‏شود و تعداد هجده نفر از مردان اهل بيتش با او شهيد شدند كه در زمين شبيه و نظيرى نداشتند آسمآن هاى هفت گانه و زمين‏ها در عزايش گريان شدند. تعداد چهار هزار ملك براى يارى كردن امام حسين بزمين نازل شدند، ولى او را كشته ديدند. آنان در حالى كه ژوليده مو و غبار آلودند تا قيام حضرت قائم عليه السّلام نزد قبر امام حسين خواهند بود. آن ملائكه از انصار حضرت قائم مي باشند. شعار آنان اين است:"يا لثارات الحسين"‏!! يعنى اى طلب‏كنندگان خون حسين!! اى پسر شبيب! پدرم از پدرش از جد خود برايم فرمود: هنگامى كه جدم حسين عليه السّلام كشته شد آسمان خون و خاك قرمز فرو ريخت! اى پسر شبيب! اگر به قدرى براى امام حسين گريه كنى كه اشكت بگونه‏هاى صورتت بچكد خداى مهربان گناهان تو را چه صغيره و چه كبيره، چه قليل و چه كثير مى‏آمرزد.

اى پسر شبيب! اگر خوشحالى از اين كه خدا را ملاقات كنى و گناهى نداشته باشى امام حسين عليه السّلام را زيارت كن! اى پسر شبيب! اگر دوست داشته باشى در آن غرفه‏اى كه در بهشت بنا شده با پيغمبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله باشى كشندگان امام حسين را لعنت كن! اى پسر شبيب! اگر دوست دارى ثواب آن افرادى را داشته باشى كه با امام حسين شهيد شدند هر گاه ياد آن حضرت ميكنى بگو:

يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً! يعنى اى كاش من هم با شهداى كربلا بودم تا رستگارى بزرگى نصيبم ميشد.

اى پسر شبيب! اگر دوست دارى در درجات عالى بهشت با ما باشى براى محزونى ما محزون و براى فرحمندى ما فرحمند باشى بر تو لازم است كه داراى ولايت ما باشى! زيرا اگر مردى سنگى را دوست داشته باشد خدا او را روز قيامت با آن سنگ محشور خواهد نمود.»

امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف مي فرمايد:

فلئن أخرتني الدهور، وعاقني عن نصرتك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محارباً، ولمن نصب لك العداوة مناصباً، فلا ندبنك صباحاً ومساءً، ولابكينّ عليك بدل الدموع دما، حسرةً عليك وتأسفاً، وتحسراً على ما دهاك وتلهفا، حتى أموت بلوعة المصاب، وغصة الاكتياب .

«اگر روزگار مرا به تأخير انداخت و دست تقدير مرا از ياري تو باز داشت و نبودم که با کساني که با تو کارزار کردند بستيزم و با آنان که با تو دشمني داشتند به نبرد برخيزم، اينک هر صبح و شام برايت ناله مي کنم و به جاي اشک برايت خون مي گريم، به خاطر حسرت بر تو و اندوه و تأسف بر مصيبت هايي که بر تو وارد شد، تا اين که در اثر سوز جانفرساي مصيبت ها و غصه هاي جان کاه و اندوه فراوان بميرم»

و اين صاحب العصر و الزمان وبقية الله الاعظم و صاحب ولايت عجل الله تعالي فرجه الشريف است که مي فرمايد:

واقيمت لك المآتم في أعلا عليين، ولطمت عليك الحور العين، وبكت السماء وسكآن ها والجنان وخزآن ها، والهضاب وأقطارها، والبحار وحيتآن ها، والجنان وولدآن ها والبيت والمقام، والمشعر الحرام، والحل والاحرام.

«مجالس ماتم براي تو در ملکوت اعلي بر پا شد. حوريان بهشتي در عزاي تو بر سر و صورت زدند و آسمان و ساکنانش و بهشت و نگهبانانش، کوه ها و دامنه هايش، و دريا ها و ماهيانش، و باغ هاي بهشتي و نوجوانانش، خانه کعبه و مقام ابراهيم، و مشعر الحرام و حرم خانه خدا و اطراف ان همگي در ماتم تو گريستند.»

آري اين است مسلک و مذهب عزاداري اولياي معصوم خداوند، و آن هم مرام و مبناي مدعيان عرفان و مسروران روز غمبار عاشورا.

يادداشت شماره پنج.
برخي معتقدند که واسطه قرار دادن اين ذوات مقدسه در پيشگاه خداوند شرک مي باشد ما براي اثبات بطلان اين اعتقاد مي گوييم:

خداوند در آيه 189 بقره مي فر مايد:

 لکن البر من اتقي وأتوا البيوت من ابوابها

 «بلكه نيكى اين است كه پرهيزگار باشيد! و از درِ خانه‏ها وارد شويد.»

عن جابر بن يزيد عن ابي جعفر عليه السلام في قوله: ليس البر بان تأتوا البيوت. قال يعني ان يأتي الامر من وجهها من اي الامور کان.(بحار الانوار، 2/104)

«جابر مي گويد حضرت در مورد اين آيه فرمودند: مقصود آن است كه در كارها، هر چه باشد، از راه آن وارد شويد.»

اين آيه يک قانون کلي را بيان مي فرمايد؛ وقتي شخصي مريض مي شود به طبيب مراجعه مي کند. وقتي کسي بخواهد خانه بسازد به مهندس نقشه کش رجوع مي نمايد و... براي هر کاري عقلا از مسير عقلايي وارد مي شوند. خداوند متعال براي تأمين خواسته هاي گوناگون ما انسان ها يک وسائل و اسبابي قرار داده است که به اذن او اين اسباب منشأ آثار است. وقتي به طبيب مراجعه مي کنيم و درد و مرض را خوب تشخيص مي دهد و دارو مي نويسد و لو ما از مسير عقلايي رفته ايم ولي اين داروها به اذن و مشيت خداوند در بدن ما اثر مي کند، و چه بسا ديده شده که دارو در بدن برخي اثر ندارد. پس خداوند در اين آيه ما را به به اصل کلي عقلايي راهنمايي مي کند که در هر زمينه اي از مسير صحيح عقلايي حرکت کنيد.

گاهي قرآن مي فرمايد:

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة.(مائدة، 35)

« اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد! و وسيله‏اى براى تقرب به او بجوئيد!»

کسي که مي خواهد به علم دين آشنا شود، موحد گردد و معرفت الهي پيدا نمايد، آيا اين وسيله اي ندارد؟ آيا خداوندي که براي تمام خواسته هاي مادي و دنيوي بشر مسير و وسيله اي گذاشته است آيا امر به اين مهمي را فراموش کرده است؟!!

همان طوري که براي رسيدن به خواسته هاي گوناگون امور دنيوي بايد از مسير عقلايي اش رفت و از اسبابش استفاده نمود براي تقرب به خدا و بندگي او که آمال و آرزوي تمام انبياء و اوصياي انبياء همين بوده است خداوند متعال اسبابي قرار داده است که با استفاده از اين اسباب و وسائل با رحمت خداوند نزديک مي شويم. و اين مسير و وسيله نيست جز گل سر سبد عالَم خلقت پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله.

قال رسول الله ص إذا سألتم الله عزّ و جلّ فاسألوه لي الوسيلة فسأَلت النّبيّ ص عن الوسيلة فقال هي درجتي في الجنّة و هي ألف مرقاة ما بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس الجواد شهرا و هي ما بين مرقاة جوهر إلى مرقاة زبرجد و مرقاة ياقوت إلى مرقاة ذهب إلى مرقاة فضّة فيؤتى بها يوم القيامة حتّى تنصب مع درجة النّبيّين فهي في درج النّبيّين كالقمر بين الكواكب فلا يبقى يومئذ نبيّ و لا صدّيق و لا شهيد إلا قال طوبى لمن كانت هذه الدّرجة درجته فيأتي النّداء من عند الله عزّ و جلّ يسمع النّبيّين و جميع الخلق هذه درجة محمد.(بحار الانوار، 7/326) 

«رسول خدا «ص» فرمود هر گاه از خداى عز و جل خواهشى كنيد از او وسيله بخواهيد پرسيدند از پيغمبر «ص» از وسيله فرمود آن درجه‏ايست كه من در بهشت دارم هزار پله است و ميان هر دو پله يكماه دويدن اسب است و پله‏ها از گوهر است و زبرجد و ياقوت تا طلا و نقره آن را در قيامت بياورند در برابر درجه‏هاى پيغمبران نهند و چون ماه باشد ميان اختران در آن روز پيغمبر و صديق و شهيدى نماند كه گويد خوشا بكسى كه اين درجه دارد ندائى از طرف خداى عز و جل برسد كه همه پيغمبران و خلايق بشنوند، اين درجه محمد است‏.»

حالا که پيامبر از دنيا رفت ديگر نبايد کسي با دين آشنا شود؟ مردم مسير عقلايي اش را کنار بگذارند؟

شيعه و سني به انحاء مختلفي اين روايت را نقل کرده اند که پيامبر (ص) فرمود:

انا مدينة العلم وعلي بابها فمن اراد العلم فليأت الباب.(بحار الانوار، 38/189)

«من شهر علمم و علي عليه السلام درب آن است، هر کسي علم مي خواهد بايد از درب (از مسير) آن وارد شود.»

حالا آيا مي شود سراغ امير المؤمنين رفت و ائمه ديگر را کنار گذاشت؟

باز شيعه و سني زياد نقل کرده اند از پيامبر که فرمودند:

اني تارک فيکم الثقلين ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدي کتاب الله و عترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض.(بحار الانوار، 2/100)

«من در بين شما دو چيز گرانبها باقي مي گذارم که اگر متمسک به اين دو گشتيد بعد از من هيچ گاه گمراه نخواهيد شد، قرآن و اهل و بيتم؛ اين دو هيچ موقع از هم جدا نمي شوند تا روز قيامت کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.»

قال رسول الله صلي الله عليه وآله:

مثل اهل بيتي في امتي کسفينة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق.(بحار الانوار، 23/105)

مثل اهل و بيتم در ميان امتم مثل کشتي حضرت نوح است، هر کسي سوار شد نجات پيدا کرد و هر کسي سرپيچي نمود غرق شد.»

مثل اهل بيتي في امتي کباب حِطّة في بني اسرائيل.(بحار الانوار، 30 67)

«مَثَل ائمه در امتم مِثل باب حطّة (درب حطة) در بني اسرائيل است.» 

بني اسرائيل چهل سال در بيابان سر در گم بودند و خسته شدند، خطاب رسيد اگر مي خواهيد نجات پيدا کنيد بايد از اين درب (باب حطّة) وارد شويد در حالت تواضع و رکوع هم باشيد و بگوييد " حطّة".

قرآن هم مي فرمايد:

و قولوا حِطَّةٌ و ادخلوا الباب سجّدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين.(اعراف، 16) 
«و بگوييد: خداوندا! گناهان ما را بريز! و از اين درب با تواضع وارد شويد! كه اگر چنين كنيد، گناهان شما را مى‏بخشم؛ و نيكوكاران را پاداش بيشتر خواهيم داد
اين احاديث در مجامع روايي فريقين آنقدر به چشم مي خورد که از اين خورشيد که نور افشاني مي کند براي ما روشن تر است که پيامبر چنين سخناني فرموده اند.

حالا آيا اگر ما درب خانه امير المؤمنين و امام حسين و امام صادق و امام رضا و امام زمان عليهم السلام را زديم که با وظايفمان آشنا شويم و معرفت الهي کسب کنيم براي رسيدن به اين خواسته اي که  مسير عقلايي اش و مسيري که خدا دستور داده است همين است شرک مي باشد و ما مشرکيم؟!
چرا مشرک باشيم؟

مگر پيامبر صلي الله عليه وآله نفرموده اند:

أوّل ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره واشتقّه من جلال عظمته فأقبل يطوف بالقدرة حتّى وصل إلى جلال العظمة في ثمانين ألف سنة ثم سجد لله تعظيما ففتق منه نور عليّ عليه السلام فكان نوري محيطا بالعظمة ونور عليّ محيطا بالقدرة ثم خلق العرش واللّوح والشّمس وضوء النهار ونور الأبصار والعقل والمعرفة وأبصار العباد وأسماعهم وقلوبهم من نوري ونوري مشتق من نوره فنحن الأوّلون ونحن الآخرون ونحن السّابقون ونحن المسبّحون ونحن الشّافعون ونحن كلمة الله ونحن خاصّة الله ونحن أحبّاء الله ونحن وجه الله ونحن جنب الله ونحن يمين الله ونحن أمناء الله ونحن خزنة وحي الله وسدنة غيب الله ونحن معدن التنزيل ومعنى التّأويل وفي أبياتنا هبط جبرئيل ونحن محالّ قدس الله ونحن مصابيح الحكمة ونحن مفاتيح الرحمة ونحن ينابيع النعمة ونحن شرف الأمّة ونحن سادة الأئمّة ونحن نواميس العصر وأحبار الدّهر ونحن سادة العباد ونحن ساسة البلاد ونحن الكفاة والولاة والحماة والسّقاة والرّعاة وطريق النّجاة ونحن السّبيل والسّلسبيل ونحن النّهج القويم والطريق المستقيم من آمن بنا آمن بالله ومن رد علينا رد على الله ومن شك فينا شك في الله ومن عرفنا عرف الله ومن تولى عنا تولى عن الله ومن أطاعنا أطاع الله ونحن الوسيلة إلى الله والوصلة إلى رضوان الله ولنا العصمة والخلافة والهداية وفينا النّبوة والولاية والإمامة ونحن معدن الحكمة وباب الرّحمة وشجرة العصمة ونحن كلمة التقوى والمثل الأعلى والحجة العظمى والعروة الوثقى الّتي من تمسك بها نجا. (بحار الانوار، 25/22)

«پيامبر اكرم فرمود اول چيزى كه خداوند آفريد نور من بود كه از نور خود بوجود آورد و جلال و عظمت خويش جدا كرد شروع به طواف قدرت نمود تا در هشتاد هزار سال به جلال عظمت رسيد در اين موقع براى تعظيم خدا به سجده شد از آن نور، نور علي‏ جدا گرديد نور من محيط بر عظمت بود و نور علي محيط بر قدرت آن گاه خدا عرش و لوح و خورشيد و نور روز و نور چشم‏ها و عقل و معرفت و ديده‏هاى مردم و گوش‏ها و دل هاى آن ها را از نور من آفريد و نور من از نور او جدا شده بود.
مائيم اولين و آخرين و سابقين و مسبحين و مائيم شافعين ما حكمة اللَّه و برگزيدگان او و دوستان پروردگاريم وجه اللَّه و جنب اللَّه و عين اللَّه و امناء اللَّه و نگهبانان وصى خدا و غيب خدا و معدن تنزيل و معنى تأويل ما هستيم.
جبرئيل در خانه‏هاى ما فرود مى‏آيد و ما جايگاه قُدس خدا و چراغ‏هاى حكمت و كليدهاى رحمت و سرچشمه‏هاى همت و باعث شرافت امت و پيشوايان برجسته و نواميس عصر و فرمانروايان عالَم و رهبر مردم و زمامدار جهان و فرمانبردار و ولايتمدار و پشت و پناه آن ها و ساقى و حافظ و راه نجات براى آن هائيم ما راه و سلسبيل ما راه پايدار و طريق مستقيم هستيم.
هر كه بما ايمان آورد به خدا ايمان آورده و هر كه انكار ما را كند انكار خدا را كرده و كسى كه در باره ما شك كند به خدا شك كرده كسى كه عارف به ما باشد عرفان به خدا دارد و هر كه به ما پشت كند به خدا پشت كرده و مطيع ما مطيع خداست ما وسيله بسوى خدائيم و رساننده برضوان اوئيم عصمت و خلافت و هدايت متعلق بما است نبوت و امامت و ولايت در ميان ما است ما معدن حكمت و درب رحمت و درخت عصمت و كلمه تقوى و مثل اعلى و حجت كبرى و عروة الوثقى هستيم كه هر كس بآن چنگ زند نجات مى‏يابد.»

مشرکيم به خاطر اين که مسير صحيح را پيموديم؟ پس بيماري که براي معالجه بيماريش به طبيب متخصص مراجعه مي کند مشرک است!!! شفا را هم که خدا مي دهد اين طبيب فقط وسيله است. آيا شرک است که ما خدا را شافي بدانيم؟ پس همه عقلاء عالَم مشرکند! پيامبر اولوالعزم، حضرت موسي علي نبينا وآله وعليه السلام هم مشرک است؟! زيرا خدا به او دستور داد برو نزد کسي که به او علم داده ايم از او بياموز؛ يعني مسير را خدا به حضرت موسي نشان داد.

قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله:
 الأئمّة من ولد الحسين عليه السّلام من أطاعهم فقد أطاع الله و من عصاهم فقد عصى الله. هم العروة الوثقى و هم الوسيلة إلى الله.( تفسير نور الثقلين، 1/ 626-  اثبات الهداة، 1/ 484)

«رسول خدا (ص) فرمود: امامان از فرزندان حسين هستند. هر كه از آنان اطاعت كند از خدا اطاعت كرده، و هر كه آنان را نافرمانى نمايد خدا را نافرمانى نموده است. آنان دستاويز مورد اطمينان و وسيله (تقرّب) به سوى خدا هستند.»

در حديث قدسي وارد شده است: 

إن موسى ليلة الخطاب وجد كلّ شجرة ومدرة في الطور ناطقة بذكر محمّد ونقبائه، فقال: ربّ إنّي لم أر شيئا ممّا خلقت إلا وهو ناطق بذكر محمّد ونقبائه. فقال اللَّه: يا ابن عمران، إنّي خلقتهم قبل الأنوار وجعلتهم خزانة الأسرار يشاهدون أنوار ملكوتي وجعلتهم خزانة حكمتي‏ومعدن رحمتي ولسان سرّي وكلمتي، خلقت الدنيا لأجلهم والآخرة، فقال موسى: ربّ فاجعلني من امّة محمّد، فقال: يا ابن عمران إذا عرفت فضل محمّد وأوصيائه وعرفت حقّهم وآمنت بهم فأنت من امّته.(شيخ حر عاملي؛ جواهر السنية، 267)
«حضرت موسى علي نبينا وآله وعليه السلام در همان شبى كه در طور سينا خداوند با او حرف زد، ديد همه درختان و سنگ ها، نام محمد صلى اللَّه عليه وآله و اوصياى او را مى‏گويند. موسى عرض مى‏كند: خداوندا، من هر چه را كه تو خلق كرده‏اى ديده‏ام كه نام محمد و اوصياء او را به زبان مى‏آورند. خطاب آمد: اى فرزند عمران، من محمد و آن امامان را قبل از همه نورها آفريدم و آن ها را گنجينه اسرار خودم قرار دادم و آن ها انوار ملكوتى مرا مشاهده مى‏كنند. آن ها را خزانه حكمت و معدن رحمت و زبان سر خودم قرار دادم. آن ها كلمات تام من هستند و من همه جهان را و آخرت را به خاطر آن ها آفريدم. بعد موسى عرض مى‏كند: پس خداوندا، مرا از امت محمد قرار بده. خداوند مى‏فرمايد: اى فرزند عمران، وقتى تو به فضيلت محمد و اوصيايش آگاه شدى و حق آن ها را شناختى و به آن ها ايمان آوردى پس تو از امت او هستى.»

قال رسول الله صلي الله عليه وآله لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه التفت آدم يمنة العرش فإذا خمسة أَشباح فقال يا ربّ هل خلقت قبلي من البشر أحدا قال لا قال فمن هؤلاء الذين أرى أسماءهم فقال هؤلاء خمسة من ولدك لولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنّة ولا النّار ولا العرش ولا الكرسيّ ولا السّماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الجن ولا الإنس هؤلاء خمسة شققت لهم اسما من أسمائي فأنا المحمود وهذا محمّد وأنا الأعلى وهذا عليّ وأنا الفاطر وهذه فاطمة وأنا ذو الإحسان وهذا الحسن وأنا المحسن وهذا الحسين آليت على نفسي أنّه لا يأتيني أحد وفي قلبه مثقال حبّة من خردل من محبة أحدهم إلا أدخلته جنّتي وآليت بعزّتي أنّه لا يأتيني أحد وفي قلبه مثقال حبّة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري يا آدم هؤلاء صفوتي من خلقي بهم أنجي من أنجي وبهم أهلك من أهلك‏ فاذا کان لک الي حاجة فبهؤلاء توسل.(بحار الانوار، 27/5)

«پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله فرمودند: هنگامي که خداوند آدم ابو البشر را خلق کرد از روح خودش در او دميد، آدم به به سمت راست عرش متوجه شد که اشباح خمسه طيبه بودند سپس عرض کرد خدايا آيا خلقي از بشر قبل از من آفريدي؟ فرمود: نه؛ آدم عرض کرد پس اين اسماء چيست که مي بينم. فرمود: اين ها خمسه طيبه از اولاد تو اند اگر اين ها نبودند نه تو را، نه بهشت، نه جهنم، نه عرش، نه کرسي، نه آسمان، نه زمين، نه ملائکه، نه جنيان، نه انسان ها، را مي آفريدم. اسماء اين پنج نفر را از اسماء خودم گرفتم من محمودم اين محمد است من عالي هستم اين علي است من فاطر هستم اين فاطمه است من صاحب احسانم اين حسن است و من محسنم و اين حسين است. قسم به خودم هر کسي به اندازه کمتر از دانه خردل به اين ها محبت داشته باشد او را داخل بهشت مي کنم و اگر به اندازه کمتر از خردلي بغض اين ها در قلبش باشد او را وارد جهنم مي کنم اي آدم اين ها برگذيدگان از مخلوقاتم هستند و به واسطه اين ها نجات مي دهم و هلاک مي نمايم پس هر موقع نزد من حاجتي داشتي با اين ها توسل پيدا کن.»

البته يک نفر شيعه دوازده امامي پيدا نمي شود که دستش را سوي يکي از ائمه دراز کند و حاجتي داشته باشد و اعتقادش اين باشد ائمه منهاي خدا چيزي دارند. فرزندان يعقوب وقتي شرمنده نزد پدر آمدند قرآن مي فرمايد گفتند: يا ابانا استغفر لنا « اي پدر براي ما استغفار کن» حضرت يعقوب نفرمود خودتان برويد استغفار کنيد بلکه فرمود: سوف استغفر لکم به زودي براي شما استغفار مي کنم.

قرآن مي فرمايد:

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول لوجدوا الله توابا رحيما.(نساء،64)
«ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براى اين كه به فرمان خدا، از وى اطاعت شود. و اگر کساني که به خودشان ظلم مي کنند به نزد تو مى‏آمدند؛ و از خدا طلب آمرزش مى‏كردند؛ و پيامبر هم براى آن ها استغفار مى‏كرد؛ خدا را توبه پذير و مهربان مى‏يافتند»

لذا اين ذوات مقدسة وسائلي هستند که خدا تعيين کرده است و طرح نياز به درگاه اين ها شرک نيست.

برخي اشکال نموده اند که طرح نياز از اين ذوات مقدسة شرک است به خاطر اين که اين ها مرده اند، و چيز خواستن از مرده شرک است.

در جواب مي گوييم: مرده چه کسي است و مرگ يعني چه؟ اگر مرگ به معناي معدوم شدن و از بين رفتن مطلق است درست است؛ چون طلب حاجت و طرح نياز از چه کسي بکنيم؟ اما مرگ و مردن معدوم شدن نيست. مرگ زندگي جديدي است؛ رفتن انسان ها از اين دنيا مثل آمدن نوزاد از رحم مادر است. نوزاد با خارج شدن از رحم مادر نابود و معدوم نمي شود بلکه وارد يک زندگي گسترده تري مي شود و هکذا مرگ.

خدا مي فرمايد:

وجي‏ء يومئذ بجهنّم يومئذ يتذكّر الإنسان وأنى له الذّكرى، يقول يا ليتني قدّمت لحياتي(الفجر، 23-24)
«و در آن روز جهنم را حاضر مى‏كنند؛ (آرى) در آن روز انسان متذكّر مى‏شود؛ امّا اين تذكّر چه سودى براى او دارد؟
مى‏گويد: اى كاش براى (اين) زندگيم چيزى از پيش فرستاده بودم.»

بر طبق اين آيه معلوم مي شود آن جا حيات و زندگاني مي باشد. باز خدا مي فرمايد:

نحن قدّرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على‏ أَن نبدّل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون، ولقد علمتم النّشأة الأولى‏ فلو لا تذكّرون.(واقعة، 60-61-62)
ما در ميان شما مرگ را مقدّر ساختيم؛ و هرگز كسى بر ما پيشى نمى‏گيرد تا گروهى را به جاى گروه ديگرى بياوريم و شما را در جهانى كه نمى‏دانيد آفرينش تازه‏اى بخشيم شما عالَم نخستين را دانستيد؛ چگونه متذكّر نمى‏شويد كه جهانى بعد از آن است(؟
در مورد شهداء هم خدا مي فرمايد:

ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربّهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل و أن الله لا يضيع أجر المؤمنين.(آل عمران، 169-170-171)
«اى پيامبر! هرگز گمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شدند، مردگانند! بلكه آنان زنده‏اند، و نزد پروردگارشان روزى داده مى‏شوند
آن ها به خاطر نعمتهاى فراوانى كه خداوند از فضل خود به ايشان بخشيده است، خوشحالند؛ و به خاطر كسانى كه هنوز به آن ها ملحق نشده‏اند مجاهدان و شهيدان آينده خوشوقتند؛ زيرا مقامات برجسته آن ها را در آن جهان مى‏بينند؛ و مى‏دانند كه نه ترسى بر آن هاست، و نه غمى خواهند داشت
و از نعمت خدا و فضل او نسبت به خودشان نيز مسرورند؛ و مى‏بينند كه خداوند، پاداش مؤمنان را ضايع نمى‏كند؛ نه پاداش شهيدان، و نه پاداش مجاهدانى كه شهيد نشدند.»

پس وقتي که با مرگ و مردن معدوم نمي شويم و حياتي تازه پيدا مي کنيم چه اشکالي دارد طرح حاجت و توسل با اين ذوات مقدسة عليهم السلام؟!
1استعلاي طبيعت بشري


3معرفت النفس حقيقي


4بيان نمونه اي از سلوك‌هاي عرفاني


7چرا وحدت وجود؟!


9اهميت سلوک عرفاني در نظر اهل عرفان و روش ايشان در رسيدن به خود خدا بيني و شهود وحدت وجود


14روش عرفا در رسيدن به خود خدا بيني و وحدت وجود


27تباين ذات خالق و مخلوق، يا وحدت و عينيت؟!


32بيان اختلاف روش عرفا با مكتب وحي در نتيجه


32نتيجه اول: خودخدابيني و وحدت وجود


33شواهدي ديگر از كلمات وحدتِ وجوديان


45فناي عارفانه


49فناي در صفات


51فراتر از وحدت وجود


67خطر سلوک عرفاني از حيث افراطهاي عملي


68شريعت و افراط هاي سلوکي


68نتيجه دوم: ادعاي توان رسيدن به مقام ولايت و امامت براي نوع بشر


75عظمت مقام امامت


83ادعاي عبور سالک از مقام والاي امامت!!


94مباني مکتبي يا ادعاهاي ظاهري؟!


94انقياد سالكان سير عرفاني و خطرات آن


97مخالفت با اسم يا با اصل راه و روش؟!


97شفاست يا داروي عوضي؟!


98استاد غير معصوم و سرسپردگي به او


106خشوع و گريه بدعت گذاران!


110راه نفوذ استاد در تمامي هستي سالک و القاء‌ وحدت وجود‌


119کهانت و غيبگوئي


124تجلي حق يا اوهام و وساوس؟!


125نتيجه سوم: جبرگرائي و نفي اختيار


126الف: جبرگرائي عارفان


129ب: نفي جبر در معارف خاندان وحي


130نتيجه چهارم: نفي تکليف و بيرون رفتن از قيد شريعت و بندگي


134نتيجه پنجم: از ميان رفتن حالت تضرع و ابتهال حقيقي و پناه بردن به خداوند متعال


140نتيجه ششم: گرفتار شدن به حالت غرور و استدراج و در امان شدن خيالي از مکر خداوند و قهر و غضب او


146الف: بيان قرآن و سنت در احوال مؤمن واقعي و بنده حقيقي


148ب: ادعاهاي سالکان سير عرفاني و غرور و غفلت آن ها از حقيقت وجود و شئون خود


153نتيجه هفتم: عرفان و عشق و هواپرستي


158«"در بيان عشق به پسر بچه‌هاي با نمک و زيباروي"


173عشق در کلام وحي


173بيراهه و جستجوي مقصد


177کدام حجت است؟ قرآن و حديث، يا انقلاب دروني و رؤياهاي شبانگاه؟!


180موقعيت عقل و نقش آن در شناخت خداوند تبارک و تعالي


186ابواب معرفت


189دين به تمام و کمال آن شناخت حجت الله است نه غير آن


194دين بر يک اصل است


200حکمت گمشده مؤمن است




� . کهف، 110.


� . انعام، 42.


� . احزاب، 33 . 


� . التوحيد، 114- بحار الانوار،4/40 . 


� . زيارت جامعه کبيرة  . 


� . فاطر، 15 . 


� . علق، 7 . 


3. رجوع شود به يادداشت شماره يک در پايان کتاب.


� . انعام، 42 . 


� . اعلم أيدنا الله و إياك أن الذي أوجب الكشوف العرفاني الطمع الطبيعي في الربوبية ليشهد ما هو عليه الرب من الصفات المؤثرة في الأكوان فيظهر بها في ربوبيته عن كشف و تحقيق‏ (ابن عربي؛ فتوحات مکية،4/56).


� . از کلمات شمس الدين محمد روجي؛ مجله معارف، شماره:42 . 


2. رجوع شود به يادداشت شماره دو + در پايان کتاب.


� . بحار الانوار، 2/202 . 


� . بحار الانوار، 58/133 . 


�. براي روشن شدن اهميت شخص غزالي در اين فن خوب است بدانيد که:


سيد حيدر آملي که خود از اساطين عرفا به شمار مي رود، در جامع الاسرار مي گويد:


اعلم أنّ هذه القاعدة مشتملة على بيان الوحى والإلهام والكشف، والفرق بين العلوم الارثيّة الحقيقيّة والعلوم الكسبيّة الرسميّة، وكيفيّة تحصيلهما. وقبل أن نشرع في بيان هذه الأقسام، نريد أن نذكر هاهنا فصلا مفرداً، مشتملاً على بيان جميع هذه الأقسام، من كلام الشيخ العالِم الكامل محمّد بن محمّد الغزالي، توضيحاً للمقصد وتصريحاً للمطلب، بل اطمئناناً للسامع و سكينة له‏. (سيد حيدر آملي؛ جامع الاسرار و منبع الانوار، 448)


«بدان که اين قاعده مشتمل است بر بيان وحي و الهام و کشف و فرق بين علوم ارثيه حقيقيه و علوم کسبي رسميه و چگونگي تحصيل اين دو علم. قبل از شروع در بيان اين اقسام ذکر مي کنم در اين جا فصلي جداگانه که مشتمل است در بيان همه اين اقسام از کلمات عالِم کامل محمد بن محمد غزالي که هم مقصد بيان شود و هم تصريح به مطلب کرده باشيم، که اگر کسي مي خواهد در اين راه قدم بردارد آرامشي و اطميناني براي او باشد»


مقصود اين که غزالي در پيشگاه سيد حيدر آملي اين طور عظمت دارد و تا اين حد کلمات او داراي ارزش و اعتبار است. و در واقع اساتيد اين فن که بعد از غزالي آمده اند همه ريزه خوار تجارب و کشف و شهود ها و سير و سلوک هاي او هستند.


البته غزالي قائل به مذهب حق نبوده است. و در بطلان مذهب وي همين بس که حتي لعن يزيد را جائز نمي داند و مي نويسد:


فإن قيل: هل يجوز لعن يزيد، لأنه قاتل الحسين أو آمر به، قلنا: هذا لم يثبت أصلا، فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت، فضلا عن اللعنة، لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق.... فإن قيل: هل يجوز لعن يزيد، لأنه قاتل الحسين أو آمر به، قلنا: هذا لم يثبت أصلا، فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت، فضلا عن اللعنة، لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق.(ابو حامد غزالي؛ احياء العلوم، 9/19-20)


«سؤال: لعنت بر يزيد براى آن كه كشنده حسين است يا فرماينده آن روا باشد يا نه؟


جواب: اين اصلا ثابت نشده است، زيرا كه مسلمان را به كبيره نسبت نبايد كرد بى‏تحقيق، پس بدون اثبات اين سخن روا نباشد كه بگويى: او كشت يا فرمان کشتن داد، تا كار به لعنت كردن رسد...


سؤال آيا روا باشد كه گويد: كشنده حسين، لعنه الله، يا فرمان دهنده آن، لعنه الله؟


جواب: صواب آن است كه گويد: كشنده حسين اگر پيش از توبه مرده است، لعنه الله. زيرا كه محتمل است كه پس از توبه مرده باشد. و وحشى كه كشنده حمزه عم پيامبر است، در حال كفر وى را كشته، پس از آن هم توبه كرد- هم از كفر و هم از كشتن- پس روا نباشد كه وى را لعنت كنند. و كشتن گناه كبيره است، و ليکن به حد كفر نرسد.»


او در کتاب هاي خود, مذهب شيعه را باطل مي داند و مقام عصمت ائمه طاهرين عليهم السلام را باطل و بي اساس مي خواند، و علماي شيعه را به علماي اهل کتاب تشبيه نموده و مي گويد: همه بدن آن ها به نجاست آلوده است.(رجوع شود به روضات الجنات؛ 8/ 178-177).


� . ابو حامد غزالي؛ احياء العلوم، 1/35 . 


� . همان، 8/136 . 


�. كه البته اگر در اين جا غزالي ملاحظه اهل شرع را نمي كرد و به لزوم ترك نماز نيز تصريح مي كرد، هم به مبناي عرفان نزديك تر بود و هم سالك را زودتر به هدف خود يعني سر منزل شهود كاذب و تلقيني وحدت وجود و ادعاي الوهيّت مي رساند. 


� . البته براي اين که مبادا او را بر سر عقل آورند و متوجه تکاليف شرعي و ديني خود نمايند و تلقينات استاد بي اثر شود و آثار آن از بين برود. . 


� . همان، 8/138 . 


� . در اين فقره اخيره كاملاً دقت شود . 


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ رساله لب اللباب، 154-158 . 


� . آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي،84_86. 


� . آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، 46 . 


� . آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، 60 . 


�. رجوع شود به يادداشت شماره سه+


� . سيد محمد حسين طهراني؛ لب اللباب، 143-144. 


� . آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، 46 . 


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ لب اللباب، 127.


� . همان، 147.


�. همان،43.


� . همان،37.


�  . همان،37.


� . همان،38.


� . همان،39.


� . همان،166.


�. البته اين مطلب که آن واقع متجلي، نور نفس است يا تجلي شياطين و جنيان، و يا نفس استاد او، و يا اصلاً مجرد تصور و توهم در پي تلقينات حساب شده، و بر فرض که حقيقت نفس او باشد آيا نور نفسش بايد ناميد يا ظلمات نفسانيه، مطلبي است که خود شايان توجه و بحث کافي مي باشد.


� . رساله سعد الدين کاشغري، به نقل از مجله معارف، شماره 42.


�. در اين روشنايي يقين کامل کني که تو خود مذکور و ذکر و ذاکر باشي.


� . علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها، 417.


� . همان،448.


�. کاملاً دقت شود که حقيقت انساني چگونه داراي مقام غيب مطلق احديت نيز شمرده مي شود تا راه براي وحدت وجود و ادعاي شهودِ نفس سالک به عنوان ذات خدا و خود خدا بيني باز باشد.


� همان، 165.


� همان،519.


� سيد محمد حسين طهراني؛ روح مجرد،628.


� همان،163.


� . آقا محمد علي بن وحيد بهبهاني؛ خيراتيه، 1/18.


� . علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها،360.


� . لاهيجي؛ گلشن راز، 185.


� 


� . همان، 159


�سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 165


�. بديهي است با فرض وحدت ذات خالق و مخلوق ـ كه اهل عرفان مدعي آن هستند  ديگر جايي براي ادعاي لزوم سنخيت و تشابه بين وجود آن دو باقي نخواهد ماند


�. نهاية الحکمة مي نويسد:


قد تحقق في مباحث العلة والمعلول أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، ولما كان الواجب تعالى واحداً بسيطاً من كل وجه، لا يتسرب إليه جهة كثرة لا عقلية ولا خارجية، واجداً لكل كمال وجودي وجداناً تفصيلياً في عين الإجمال، لا يفيض إلا وجوداً واحداً بسيطاً به كل كمال وجودي لمكان المسانخة بين العلة والمعلول، له الفعليّة التامة من كل جهة، والتنزه عن القوة والاستعداد.


غير أنه وجود ظلي للوجود الواجبي، فقير إليه، متقوم به، غير مستقل دونه فيلزمه النقص الذاتي والمحدودية الإمكانيّة التي يتعين بها مرتبتها في الوجود ويلزمها الماهيّة الإمكانيّة، والموجود الذي هذه صفتها عقل مجرد ذاتاً وفعلاً متأخر الوجود عن الواجب تعالى من غير واسطة، متقدم في مرتبة الوجود على سائر المراتب الوجودية.(سيد محمد حسين طباطبايي؛ نهاية الحکمة، 315-316)


«در مباحث علّت و معلول ثابت گشت که از واحد جز واحد صادر نمي شود و از آن جا که  واجب تعالي از هر جهت واحد بسيط است هيچ جهت کثرتي، نه عقلي و نه خارجي، به او سرايت نمي کند. او واجد تمام کمالات وجودي با نحو تفصيل، در عين اجمال است. او به دليل مسانختي که بين علت و معلول لازم است افاضه نمي دهد مگر وجودِ واحدِ بسيطي که براي او هر کمال وجودي حاصل است. پس براي آن معلول هم از جهت فعليت تام و تنزّه از قوّه و استعداد حاصل است، مگر آن که اين وجود، يک وجود ظلّي براي واجب الوجود است و محتاج به او و متقوّم به اوست و بدون او هيچ استقلالي ندارد؛ از اين رو نقص ذاتي و محدوديت امکاني که مرتبه وجودي او را معين سازد ملازم اوست، لذا ماهيت امکاني قرين اوست و موجودي که داراي چنين صفتي است، عقلي است که ذاتاً و فعلاً مجرد است و وچود او از واجب تعالي بدون واسطه، متأخر است؛ گرچه بر ساير مراتب وجود مقدم است.»


و نيز فلسفه مي نگارد:


وحيث إنه موجود بسيط واحد محض، يصح القول بأن فيضه الصادر منه أمر واحد بسيط مطلق داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنه لا بالمبائنة، من دون أن يراد من الفيض الواحد، الفعل الواحد العددي، لأن العدد وغيره من الكميات وهكذا سائر الأعراض إنما تقع في المراتب النازلة والوسطى من مراتب ذلك الفيض الواحد بالوحدة الإطلاقيّة، فلا مَجال للوحدة العددية بالنسبة إلى فيضه العميم ولطفه المطلق ـ المعبر عنه بوجه اللّه‏ والفيض المنبسط ـ وهذا هو المراد من القاعدة الفلسفية الناطقة بأن "الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد".( عبد اللّه جوادي آملي؛ علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهيّة،40)


«و نيز از آن جا که خداوند موجود بسيط و واحد محض است، اين گفته صحيح است: فيضي که از او صادر مي شود، امري واحد بسيط مطلق است؛ بدون آن که با اشياء آميخته باشد، درون آن ها هست، بدون آن که از اشياء جدايي داشته باشد، از آن ها بيرون است. مراد از "فيض واحد" فعل واحد عددي نيست. زيرا عدد و امثال آن از مقوله کميت است که چون ساير اعراض، در مراتب مياني يا مراتب پاييني فيض واحد خداوندي معنا دار مي شود، پس وحدت فيض واحد اطلاقي است و با وجود آن براي وحدت عددي جايي نمي ماند. زيرا فيض جهان شمول الهي و لطف مطلق خداوندي که از آن به "وجه الله" و "فيض منبسط" ياد مي شود، فيض واحد مطلق و پيراسته از وحدت عددي است که همان، مراد از اين قاعده فلسفي معروف است: الواحد لا يصدر عنه الا الواحد.»


�بحار الانوار، 3/322


� . بحار الانوار، 4/153


� . بحار الانوار، 4/307


� . همان، 4/253


� . همان، 4/230


� . صحيفه سجادية، دعاي 47


� . عبد اللّه جوادى آملى؛ علي بن موسى الرضا و الفلسفة الإلهيّة، 39


� . حسن حسن زاده آملى؛ تعليقات كشف المراد، 507


� . همان، 436


� . همان، 502


� . مولوى؛ ديوان شمس تبريزى، 483 ـ 484


� . شبسترى، مثنوى گلشن راز


� . همان


� . علي مقدادى اصفهاني؛ نشان از بى‏نشآن ها، 163 ـ 164، به نقل از حسن علي نخودكى اصفهاني.


� . ديوان شاه نعمت الله ولي، 228


� . بحار الانوار، 3/230


� . بحار الانوار، 3/302


� . بحار الانوار،10/349


� . بحار الانوار، 10/349


� . حسن حسن زاده آملي؛ رساله انه الحق، 46


� . همان، 45


� . به نقل از منهاج البراعة؛ علامه خويي، 13/149


� . ابن عربي؛ فصوص الحکم، 195


� . محمد داود قيصري رومي؛ شرح فصوص الحکم، 1103


� . شبستري، گلشن راز


� . الکافرون


� . انعام، 56


� . الانبياء، 98


� . يونس، 104


� . مريم، 44


� . مائده، 76


� . يس، 60


� . انبياء، 67


� . عنکبوت، 17


� . صافات، 95


� . توبه، 31


� . يوسف، 40


� . مريم، 82


� . مثنوي،6/ 128 به نقل از خيراتية


� . ديوان شمس تبريزي، غزل شماره 648- به نقل از خيراتيه


� . ملا صدرا؛ اسفار، 2/368


� . علامة خويي؛ منهاج البراعة، 13/151


� . به نقل از ميزان المطالب، ميرزا جواد آقا تهراني،19


� . همان، 17


� . مثنوي، 32


� . ملا صدرا؛ اسفار، 2/292


� . محمد داوود قيصري رومي؛ شرح فصوص الحکم، 524


سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ لب اللباب، 128�


� . ميرزا جواد ملکي تبريزي؛ لقاء الله، 183


� . همان، 175


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 252


� . علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها، 163


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 385


� . بحار الانوار، 3/148


� . علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها، 162


� . همان، 163


 . � . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 515


� . بحار الانوار، 5/52


� . رساله انه الحق؛ حسن حسن زاده آملي، 42، به نقل از فصوص الحکم ابن عربي، 68


� . مولوى؛ ديوان شمس تبريزى: 483 ـ 484


� . سيد محمد حسين طهراني؛ روح مجرد، 336


� . همان، 366


� . همان، 448


� . همان، 359


� . همان، 365


� . به نقل از ميزان المطالب؛ ميرزا جواد آقا تهراني، 19


� . حسن حسن زاده آملي؛ رساله انه الحق، 158


� . ميرزا جواد ملکي تبريزي؛ رساله لقاء الله، 174


� . علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها، 181


� . محسن غرويان؛ در محضر استاد، 8


� . بحار الانوار، 5/8


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 189


� . همان، 251


� . همان، 169


� . رجوع شود به کتاب "فراتر از عرفان" و "وحدت يا توحيد" تأليف: حس ميلاني.


� . بحار الانوار، 54/285


� . بحار الانوار، 4/285


�. آقاي سيد محمد حسين حسيني طهراني در صورتي مي توانند اين ادعايشان را ثابت نمايند که تمام کتب علماء اسلام من البدو الي الختم را مطالعه کرده باشند و الا اين سخن يک ادعاي دروغين است.


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 402


�. ميرزا جواد ملکي تبريزي؛ لقاء الله، 192  


� . بحار الانوار، 4/230


� . بحار الانوار، 3/299


� . ميرزا جواد ملکي تبريزي؛ رساله لقاء الله، 188


� . رجوع شود به العرفان الاسلامي، 204


� . سير حکمت در اروپا، 59


� . ميرزا جواد ملکي تبريزي؛ رساله لقاء الله، 185-188


� . مرتضي مطهري؛ شرح مبسوط منظومه، 3/ 310-311


� . مرتضي مطهري؛ مقالات فلسفي، 3/156


� . آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، 30


� . ابن عربي؛ الفتوحات المکية، 3/525


� . الحجرات، 6


� . سير حکمت در اروپا، 14


� . ابراهيم، 10


� . آل عمران، 191


� . انعام، 73


� . روم، 8


� . يونس، 36


� . ص، 27


� . الاسراء، 72


� . التوحيد، 438- بحار الانوار، 10/316


� . بحار الانوار، 1/138


� . بحار الانوار، 1/96


� .  بحار الانوار، 4/166


� . بحار الانوار، 4/173


� . بحار الانوار، 4/159


� . بحار الانوار، 4/157


� . همان


� . ابن عربي؛ فصوص الحکم، 49


� . ملاصدرا؛ اسفار، 1/195


� . همان، 2/315


� . همان، 2/315


� . سيدمحمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 587


� . همان، 589


� . از کلمات شمس الدين محمد روجي؛ رجوع شود به مجله معارف، شماره: 42


� . پاورقي مکاسب محرمة، 3/113


� . مثنوي، دفتر اول، 100


� . مثنوي، دفتر چهارم، 673


� . آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، 112


� . آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، 118 _ 120


� . آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، 122


� . آفتاب وسايه ها؛ محمد تقي فعالي، 138


� . آفتاب وسايه ها؛ محمد تقي فعالي،142


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 554


� . همان، 576


� . همان، 379


� . ديوان شاه نعمت الله ولي، 547


� . همان، 549


� . ابن عربي؛ فصوص الحکم، 122


� . نحل، 83


� . بحار الانوار، 1/105


� . بقره، 111


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 165


� . يونس، 100


� . انفال، 22


� . علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها، 128


� . زمر، 18


� . ميرزا جواد ملکي تبريزي؛ لقاء الله، 176-177


� . بحار الانوار، 67/ 115


� . بحار الانوار، 8/17


� . بحار الانوار، 22/124


� . مكاشفة قلبيه في حضرة غيبية: ولما شهدته صلى الله عليه وسلم في ذلك العالَم سيداً معصوم المقاصد محفوظ المشاهد منصوراً مؤيداً وجميع الرسل بين يديه مصطفون وأمته التي هي خير أمة عليه ملتفون وملائكة التسخير من حول عرش مقامه حافون والملائكة المولدة من الأعمال بين يديه صافون والصديق على يمينه الأنفس والفاروق على يساره الأقدس والختم بين يديه قد حثى يخبره بحديث الأنثى علي صلى الله عليه وسلم يترجم عن الختم بلسانه وذو النورين‏ مشتمل برداء حيائه مقبل على شأنه فالتفت السيد الأعلى والمورد العذب الأحلى والنور الأكشف الأجلى فرآني وراء الختم لاشتراك بيني وبينه في الحكم فقال له السيد هذا عديلك وابنك وخليلك أنصب له منبر الطرفاء بين يدي ثم أشار إلى أن قم يا محمد عليه فأثن على من أرسلني وعلي فإن فيك شعرة مني لا صبر لها عني هي السلطانة في ذاتيتك فلا ترجع إلي إلا بكليتك ولا بد لها من الرجوع إلى اللقاء فآن ها ليست من عالم الشقاء فما كان مني بعد بعثي شي‏ء في شي‏ء إلا سعد و كان ممن شكر في الملإ الأعلى وحمد فنصب الختم المنبر في ذلك المشهد الأخطر وعلى جبهة المنبر مكتوب بالنور الأزهر هذا هو المقام المحمدي الأطهر من رقى فيه فقد ورثه و أرسله الحق حافظاً لحرمة الشريعة وبعثه ووهبت.(ابن عربي؛ فتوحات، 1/3)


« مکاشفة قلبي در عالم غيب: «چون که من حضرت رسول را در آن عالم به عنوان يک آقاي بي‌‌گناه از طرف خدا و مورد تأئيد و ياري او ديدم و اين را دريافتم که همه پيغمبران در مقابل او داراي مقامي کمتر هستند و امت او که بهترين امت‌ها است در اطراف او مي‌گردند و ملائکة عرش الهي دور مقام او طواف مي‌‌کنند، و عده‌اي ديگر از ملائکه روبه‌روي او به صف ايستاده‌اند و ابوبکر در طرف راست او قرار گرفته و عمر در طرف چپ او و من نيز روبه‌روي او قرار گرفته بودم و در مورد حديث أنثي براي پيغمبر(ص) صحبت مي‌‌کردم و علي(عليه‌السلام) مترجم مجلس بود، و عثمان در حالي که عباي حيايش را بر دوش افکنده بود در مقابل آن حضرت ايستاده بود. سپس من به مقام خداوند که در بالاترين جاي آن در حالي که پُر از نور بود نگاه کردم پس خود را در مقام خاتم الانبياء ديدم، زيرا من و او در حکم يکي بوديم، پس خدا به رسول خود گفت: اين (ابن عربي) هم شأن و دوست تو است، براي او منبري در جلوي من نصب کن و به من اشاره کرد که برخيز و از من و علي(عليه‌السلام) مدح کن به درستي که در وجود تو يک موئي از من وجود دارد و آن بزرگي و سلطنتي است در ذات تو، پس من بر آن نمي‌توانم صبر کنم و به سوي من برنگرد که گريه‌ام مي‌‌گيرد، و ناگزيرم از برگشت تا بازگشت و آن از شقاوت نيست و هر چه که بعد از من باشد آهسته آهسته بالا مي‌‌رود و شکر مي‌‌کند پس در آن هنگام ختم منبري را در آن جايگاه عظيم قرار داد در حالي که در پيشاني او با خ نور نوشته شده بود که اين مقام محمدي است که بالاترين موجودات است و آن را براي حفظ شريعت فرستاده و به او عطا کرده است.»


ابن عربي عصمتي همچو عصمت پيامبر صلي الله عليه وآله را براي عمر بن الخطاب قائل شده که هيچ کدام از بزرگان عامه چنين عصمتي براي او قائل نشده اند:


و من أقطاب هذا المقام عمر بن الخطاب و أحمد بن حنبل و لهذا


قال صلى الله عليه و سلم في عمر بن الخطاب يذكر ما أعطاه الله من القوة يا عمر ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك!


فدل على عصمته بشهادة المعصوم و قد علمنا إن الشيطان ما يسلك قط بنا إلا إلى الباطل و هو غير فج عمر بن الخطاب فما كان عمر يسلك إلا فجاج الحق بالنص فكان ممن لا تأخذه في الله لومة لائم في جميع مسالكه و للحق صولة و لما كان الحق صعب المرام قويا حمله على النفوس لا تحمله و لا تقبله بل تمجه و ترده لهذا


قال صلى الله عليه و سلم ما ترك الحق لعمر من صديق‏.(فتوحات مکيه؛ 4/ 200)


« و از استوانه‌هاي اين مقام عمر بن خطاب مي‌‌باشد که پيامبري که خداوند به او قدرت را عطا کرده به او گفت: اي عمر هيچ گاه شيطان تو را در يک مسير نمي‌بيند الا اين که مسيري غير از مسير تو را برمي‌گزيند.


پس اين کلام که شهادت معصوم است به دلالت بر عصمت عُمر و اين که ما مي‌‌دانيم شيطان هميشه مي‌‌خواهد در راه باطل قدم بگذارد و آن راه باطل به گفته پيغمبر غير از راه عمر بن خطاب است. پس عُمر بنا بر اين فرمايش هميشه راه حق را پيموده و در اين راه سرزنش هيچ سرزنش کننده‌اي او را از راه هاي حق به خاطر خدا باز نمي‌دارد و او براي حق يک بزرگي محسوب مي‌‌شود و چون اين که حق را هر کسي نمي‌تواند بپذيرد و معمولاً حل آن بر نفس انسان ها مشکل است و آن را قبول نکرده و بلکه آن را ردّ مي‌‌کنند به خاطر همين پيامبر فرموده که عُمر حق را در مورد هيچ دوستي ترک نمي‌کند.»


همچنين در ديگر شطحياتش وي گويد:


و منهم رضي الله عنهم الحواريون و هو واحد في كل زمان لا يكون فيه اثنان فإذا مات ذلك الواحد أقيم غيره و كان في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم الزبير بن العوام هو كان صاحب هذا المقام مع كثرة أنصار الدين.‏(فتوحات ؛2/ 8)


« و از بين ايشان (که خدا از آن ها راضي باد) حواريوني هستند که در هر زمان يکي بيشتر نيست و دوتا نمي‌شود و هرگاه يکي بميرد ديگري جانشين او مي‌‌شود و او در زمان رسول‌الله (صلي‌الله عليه واله) زبير بن عوام بود که با وجود آن همه اصحاب به اين مقام رسيد.»


و منهم رضي الله عنهم المحدثون و عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم و كان في زماننا منهم أبو العباس الخشاب‏.(همان؛ 2/21)


« و از بين ايشان (که خدا از آن ها راضي باد) گروهي محدث هستند و عمربن الخطاب از بين ايشان است و زمان ما ابوالعباس خشاب محدث است.»


و أما ختم الولاية المحمدية فهو لرجل من العرب من أكرمها أصلًا و بدءاً. و هو في زماننا اليوم موجود. عرفت به سنة خمس و تسعين و خمسمائة. و رأيت العلامة التي قد أخفاها الحق فيه عن عيون العباد، كشفها لي بمدينة فاس حتى رأيت خاتم الولاية منه، و هو خاتم النبوة المطلقة«1». لا يعلمه كثير من الناس و قد ابتلاه الله بأهل الإنكار عليه فيما يتحقق به من الحق في سره. و كما أن الله ختم بمحمد، صلى الله عليه و آله، نبوة التشريع، كذلك ختم الله بالختم المحمدي الولاية التي يحصل من الوارث المحمدي لا التي من سائر الأنبياء، فإن من الأولياء من يرث إبراهيم و موسى و عيسى، فهؤلاء يوجدون بعد هذا الختم المحمدي، و لا يوجد ولى على قلب محمد. هذا معنى ختم الولاية المحمدية. و أما ختم الولاية العامة الذي لا يوجد ولى بعده، فهو عيسى‏.(شرح فصوص الحکم قيصري؛ 445)


« و اما ختم ولايت محمديه پس آن مردي است عربي که از جهت اصل و نسب داراي کرامتي بالا و خاص است و در زمان ما که سال 595 مي‌‌باشد موجود است و من علامتي را که از همه پنهان مي‌‌کرد و در آن نشانة حق بود را با کشف و شهود در شهر «فاس» ديدم و حتي خاتم ولايت خاصه که بيشتر مردم از آن غافل هستند را نيز مشاهده کردم و خداوند او را به انسآن هائي که همه چيز را انکار مي‌‌کنند مبتلا و امتحان کرده بود و هر چه که او از حقايق پنهاني آشکار مي‌‌کرد او را انکار مي‌‌کردند و همان گونه که خداوند نبوت را به محمد ختم کرده است و ولايت را نيز به محمد ختم کرده است آن ولايتي را که از محمد پيامبر به دست مي‌‌آيد نه از ساير پيامبران. پس از بين اولياء کساني هستند که از ابراهيم و موسي و عيسي ارث مي‌‌بردند و اين اوليائي را که گفتم بعد از ختم محمدي نيز وجود دارند ولي آن ولايت خاصّه که از محمد گرفته شده است در غير ختم محمدي و بعد از او دريافت نمي‌شود و اين معناي ولايت محمدي است، اما ختم ولايت عامّه که يافت نمي‌شود بعد از او هيچ ولي، پس او عيسي مي‌‌باشد.»


ووهبت في ذلک الوقت مواهب الحکم حتي کاني اوتيت جوامع الکلم... ثم ايدت بروح القدس.(فتوحات؛ 1/3)


2. الاقطاب المصطلح علي ان يکون لهم هذا الاسم مطلقاً من غير اضافة لايکون منهم في الزمان الا واحد، وهو الغوث ايضاً وهو من المقربين وهو سيد الجماعة في زمانه، ومنهم من يکون ظاهر الحکم ويجوز الخلافة الظاهرة کما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام کابي بکر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبدالعزيز والمتوکل ومنهم من له الخلافة الباطنة خاصه ولا حکم له في الظاهر کاحمد بن هارون الرشيد السبتي وکابي يزيد البسطامي واکثر الاقطاب لا حکم لهم في الظاهر.(فتوحات؛ 2/6)


� . فتوحات؛ 2/9


� . همان، 1/244


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 433


� . آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، 112


� . مثنوي، دفتر دوم، 223


� . تذکرة الاولياء، 164


� . ديوان شاه نعمت الله ولي، 134


� . همان، 445


� . مثنوي، دفترپنجم، 868


� . کيوان قزويني؛ استوار نامه، 95-106


� . برهان الحق، 15


� . حسن حسن زاده آملي؛ رساله انه الحق، 101-102


� . سيد محمد حسين طهراني؛ رساله لب اللباب، 29-50


� . همان، 41


� . همان، 140


� . علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها، 103


� . سيد محمد حسين طهراني؛ لب اللباب، 103


� . همان، 91-92


� . علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها، 463


� . همان، 533


� . عيون أخبار الرضا - 2 / 195، الکافي 1/198- امالي للصدوق، 773- تحف العقول، 436- الغيبة للنعماني، 216- معاني الاخبار، 96- بحار الانوار،25. 120


بحار الانوار، 25/112


� . بحار الانوار، 25، 114


� . بحار الانوار،23/78


� . بحار الانوار،25/110


� . بحار الانوار، 7/212


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 403


� . همان، 591


� . در کوي بي نشان ها، 36-38


� . الکافي، 1/193


� . بحار الانوار، 8/338


� . بحار الانوار، 40/205


� . بحار الانوار، 23/102


� . بحار الانوار، 24/12


� . بحار الانوار، 25/169


� . پاورقي در کوي بي نشان ها، 43


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 636-637


� . همان، 262


� . همان، 460


� . بحار الانوار، 25/171


� . بحار الانوار، 25/173


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 546


�. رجوع کنيد به يادداشت شماره چهار+


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 546


� . همان، 573


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد،410 به نقل از فيض کاشاني


� . بحار الانوار، 23/94


� . الكافي، 1 / 184


� . الكافي، 1/377


� . الكافي، 1/397


� .  مستدرک الوسائل 18/183


� . عيون أخبار الرضا عليه السلام، 1/ 63


� . الخصال، 478


� . بحار الالنوار، 8/336


� . بحار الانوار، 8/336


� . سيد محمد حسين طهراني؛ روح مجرد، 531


� . علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها، 234


� . محمد بهاري همداني؛ تذکرة المتقين، 87-89


� . رجوع شود به "روح مجرد": سيد محمد حسين حسيني طهراني، 318 و پاورقي، 435


� . يونس، 35


� . بحار الانوار، 27/53


� . بحار الانوار، 2/87


� . بحار الانوار، 2/82


� . بحار الانوار، 10/222


� . تاريخ انديشه هاي کلامي در اسلام، 2/280-282


� . سيد حسن ابطحي؛ سير الي الله، 6


� . همان، 6


� . همان، 39


� . همان، 40


� . همان، 174


� . همان، 178


� . همان، 218


� . مرحوم مقدس اردبيلي رضوان الله تعالي عليه


� . سيد حسن ابطحي؛ سير الي الله، 81


� . همان، 75، 80-81


� . همان، 183


� . همان، 74


� . حافظ


� . مثنوي، دفتر يک،59


� . بحار الانوار، 2/82


� . يونس، 35


� . سيدمحمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 56-57


� . علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها، 288


� . پاورقي در کوي بي نشان ها، 30


� . سيد محمد حسين طهراني؛ لب اللباب، 137


� . بحار الانوار، 27/63


� . بحار الانوار، 27/167


� . بحار الانوار، 27/168


� . بحار الانوار، 27/170


� . بحار الانوار، 27/172


� . بحار الانوار، 27/176


� . بحار الانوار، 27/58


� . بحار الانوار، 27/219


� . بحار الانوار، 28/55


� . بحار الانوار، 65/329


� . بحار الانوار، 27/64


� . بحار الانوار، 27/64


� . بحار الانوار، 27/64


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 317


� . رجوع شود به روح مجرد، 316-317


� . بحار الانوار، 72/216


� . بحار الانوار، 69/219


� . بحار الانوار، 74/272


� . در کوي بي نشان ها، 73


� . علي مقدادي اصفهاني، نشان از بي نشان ها، 126


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 372


� . بحار الانوار، 74/416


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 589


� . همان، 459


� . همان، 50


� . همان، 55-56


� . انساني که هيچ دليلي بر عصمت او از لااقل اشتباه و خطا و جهل ندارد، تا چه رسد به تبرئه او از فريب کاري و حيله گري، و اساتيدي که هر يک از ديگري فرسنگ ها فاصله اعتقادي دارند، يکي يهودي است و ديگري بودائي، و يکي مسلمان است و ديگري مسيحي، و يکي شيعه است و ديگري سني.


� . بحار الانوار، 72/214


� . لاهيجي؛ گلشن راز، 56-57


� . همان، 67


� . يونس، 100


� . انفال، 22


� . در کوي بي نشان ها، 86


� . همان، 87


� . همان، 92


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 552


� . همان، 591


� . همان، 70-86


� . همان، 38-39


� . همان، 39


� . در کوي بي نشان ها، 43


� . همان، 43


� . همان، 59


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 459


� . شمه اي از کرامات حاج شيخ حسنعلي اصفهاني، 57


� . همان، 51


� . همان، 48


� . همان، 32


� . همان، 41-43


� . علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها، 47


� . همان، 55


� . همان، 86-87


� . همان، 91


� . آقا محمدعلي بن وحيد بهبهاني؛ خيراتيه در ابطال طريقه صوفيه، 1/53


� . انعام، 121


� . زخرف، 36


� . بحار الانوار، 25/282


� . شعرا، 222


� . انعام، 112-113


� . تنکابني؛ قصص العلماء، 38-39


� . شوري، 20


� . علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها، 64


� . همان، 64


� . بحار الانوار، 79/212


� . بحار الانوار، 72/210


� . بحار الانوار، 79/212


� . بحار الانوار، 79/212


� . بحار الانوار، 79/213


� . شيخ اعظم؛ مکاسب محرمة، 4/230


� . شهيد اول؛ الدروس، 3/164


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 403


� . رجوع شود به روح مجرد، 404


� . همان، 462


� . ميرزا جواد ملکي تبريزي؛ لقاء الله، 179


� . شبستري، گلشن راز


� . همان


� . غزليات حافظ


� . سيد محمد حسين طباطبايي؛ نهاية الحکمة، 293


� . همان، 301


همان، 301�


� . مرتضي مطهري؛ پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسم، 3/195


� . ملاصدرا؛ اسفار، 6/312


� . همان، 6/373-374


� . ديوان نعمت الله ولي کرماني


� . همان


� . مولوي؛ مثنوي، دفتر اول، 177


� . سيد محمد حسين طهراني؛ روح مجرد، 528


� . عبد الله جوادي آملي؛ علي بن موسي الرضا و الفلسفة الالهية، 89-94


� . شرح گلشن راز، 268


� بحار الانوار، 5/51


� . بحار الانوار، 5/51


� . بحار الانوار، 5/47


� . بحار الانوار، 5/53


� . بحار الانوار، 5/42


� . دعاي بيست و هفتم ماه رجب


� . بحار الانوار، 32/406


� . در کوي بي نشان ها، 55


� . علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها، 122


� . سيد حسن ابطحي؛ سير الي الله، 67


� . همان، 69-71


� . همان، 64


� . ديوان نعمت الله ولي کرماني


� . علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها، 325


� . بحار الانوار، 2/220


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 61-62


� . رجوع شود به نشان از بي نشان ها، 123


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 133


� . همان، 60


� . بحار الانوار، 74/400


� . فرقان، 77


� . انعام، 42


� . اعراف، 94


� . هود، 119


� . بحار الانوار، 90/300


� . بقره، 216


� . کهف، 103


� . قصص، 84


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، 137


�. البته مخفي نماند که ايشان اگر چه در اين جا به مقتضاي اساس مکتب وحدت وجود چنين فرموده اند اما در جاي ديگر به مقتضاي فطرت خود و استاد خويش، از التماس دعاهاي ايشان در ضمن نامه هايشان ياد آوري کرده اند.  . رجوع شود به روح مجرد، 48


� .  سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد،144


� . همان، 446


� . همان،595


� . همان، پاورقي، 351


� . فرقان، 77


� . غافر، 60


� . بحار الأنوار، 90/300


� . الکافي، 2/466


� . الکافي، 2/466


� . الکافي، 2/467


الکافي، 3/341�


� . تنبيه الخواطر، 2/120


� . بحار الانوار، 69/393


� . بحار الانوار، 87/193


� . مثنوي معنوي؛ مولوي، دفتر سوم، 440


� . بحار الانوار، 69/312


� . بحار الانوار، 69/306


� . بحار الانوار، 69/308


� . بحار الانوار، 69/311


� . بحار الانوار، 69/313


� . بحار الانوار، 69/314


� . بحار الانوار، 69/314


� . بحار الانوار، 69/314


� . بحار الانوار، 69/314


� . بحار الانوار، 69/315


� . بحار الانوار، 69/315


� . بحار الانوار، 69/315


� . بحار الانوار، 69/315


� . بحار الانوار، 69/315


� . بحار الانوار، 69/315


� . بحار الانوار، 69/316


� . بحار الانوار، 69/317


� . بحار الانوار، 69/317


� . بحار الانوار، 69/317


� . بحار الانوار، 69/317


� . سيد حسن ابطحي؛ سير الي الله، 85-86


� .  بحار الانوار، 69/ 323


� . سيد حسن ابطحي؛ سير الي الله، 110


� . همان، 111


� . همان، 114-115


� . اعراف، 99


� . المواعظ العددية، الفصل الثاني، 574


� . بحار الانوار، 70/352


� . بحار الانوار، 70/352


� . بحار الانوار، 70/369


� . آل عمران، 178


� . اعراف، 182


� . نهج البلاغة، حکمت 24


� . بحار الانوار، 5/216


� . بحار الانوار، 13/128


� . اعراف، 99


� . سيد محمد حسين طهراني؛ لب اللباب، 29


� . همان،24


� . همان، 31


� . همان، 33


� . همان، 47


� . همان، 48


� . همان، 48


� . همان، 49


� . همان، 72


� . همان، 101


� . همان، 104


� . همان، 144


� . به نقل از العرفان الاسلامي، 149


� . همان، 150


� . همان، 150


� . همان، 150


� . همان، 150


� . همان، 150


� . همان، 150


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ لب اللباب، 154


�. تا آنجا که از امام صادق عليه السلام درباره صوفيان سؤال شد و حضرت فرمودند:


انهم اعداؤنا، فمن مال فيهم فهو منهم، ويحشر معهم ، وسيكون اقوام يدعون حبنا ، ويميلون إليهم ، ويتشبهون بهم ، ويلقبون انفسهم، ويأولون أقوالهم، الا فمن مال إليهم فليس منا ، وأنا منهم براء، ومن أنكرهم ورد عليهم ، كان كمن جاهد الكافر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله.(سفينة البحار، 2/57)


«ايشان دشمنان مايند هر کس به ايشان ميل کند از آن ها است و با آن ها محشور خواهد شد، و بزودي گروه هايي آيند که ادعاي محبت ما دارند و مائل به ايشانند، خود را شبيه ايشان کرده و به القاب ايشان مي نامند و اعتقاد و گفتارشان چون آنان باشد. بدانيد که هر کس به ايشان ميل کند از ما نيست و ما از او بيزاريم و هر کس بر ايشان رد و انکار کند مانند کسي است که در پيشگاه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم با کافران جهاد کند.»


آنگاه شگفت اين است که شيخ حسنعلي نخودکي اصفهاني ادعا مي کند که:


«اي عزيز تصوف طريقه همه انبياء و اولياء است ... باطن تصوف چيزي جز ولايت! نيست ... تصوف همان طريق وصول الي الله است».(علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها، 232)


سپس براي شيعه پسند کردن تصوف به آن رنگ تشيع زده مي گويند:


«طريقت همان ايمان به ولايت علي و اوصياء او عليهم السلام مي باشد»!!(همان، 234)


امام رضا عليه السلام مي فرمايد:


لا يقول بالتصوف احدٌ الا لخدعة او ضلالة او حماقة.(سفينة البحار، 2/58)


«کسي دم از تصوف و صوفيگري نمي زند مگر به منظور خدعه و نيرنگ و يا به جهت گمراهي و ضلالت يا به دليل حماقت و ضعف عقلش»


و امام هادي عليه السلام مي فرمايند:


الصوفية کلهم من مخالفينا وطريقتهم مغايرة لطريقتنا وان هم الا نصاري ومجوس هذه الامة اولئک الذين يجهدون في اطفاء نور الله والله متم نوره ولو کره الکافرون.(سفينة البحار، 2/58)


«صوفيان همگي از مخالفان ما بوده و روش آنان مغاير و مخالف با روش ماست، ايشان جز نصاري و مجوس  اين امت نباشند، ايشان با تمام قدرت خود مي کوشند که نور خداوند را خاموش سازند، و خداوند نور خودش را تمام مي فرمايد اگر چه کافران اکراه داشته باشند».


از امام عسکري عليه السلام روايت شده است که:


«.... علماؤهم شرار خلق الله علي وجه الارض لانهم يميلون الي الفلسفة والتصوف، وايم الله انهم من اهل العدوان والتحرف يبالغون في حب مخالفينا ويضلون شيعتنا وموالينا فان نالوا منصباً لم يشبعوا ... فمن ادرکهم فليحذر منهم وليصن دينه وايمانه.(همان، 2/58)


«علماي ايشان بدترين خلق خدا بر روي زمينند چه اينکه ايشان به فلسفه و تصوف ميل مي کنند و بخدا سوگند که ايشان اهل ستم و تحريفند، در محبت دشمنان ما غلو مي ورزند و شيعيان و دوستان ما را به گمراهي مي کشانند به هر مقامي دست يابند سير نمي شوند .. پس هر کس ايشان را درک کرد بايد برحذر باشد و دين و ايمان خود را از آنان محفوظ بدارد».


� . سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ لب اللباب، 154-158


� . امام صادق عليه السلام مي فرمايد:


ان ابليس اتخذ عرشاً فيما بين السماء و الارض و اتخذ زبانيته کعدد الملائکة فاذا دعي رجلاً فاجابه و وطيء عقبه و تخطت اليه الاقدام ترائي له ابليس و رفعه اليه.(بحار الانوار، 25/282)


«شيطان داراى تختى است ميان آسمان و زمين و مأمورين به تعداد ملائكه دارد هر گاه شخصى را دعوت به جانب خود كند و او بپذيرد و به جانب شيطان برود.


شيطان برايش مجسم خواهد شد و او را به سوي خود بالا مي برد.»


� . بحار الانوار، 2/83


� . الکافي، 5/548


� . آقا محمد علي بن وحيد بهبهاني؛ خيراتية، 2/139


� . تحفة الاخيار؛ ملا محمد طاهر قمي، 122-142


� . مثنوي؛ دفتر دوم/264


� . ملاصدرا؛ اسفار، 7/171-179


� . التين، 4


� . المؤمنون، 15


� . ميرزا جواد آقا تهراني؛ عارف و صوفي چه مي گويند، 57-58


� . ملاصدرا؛ کسر الاصنام الجاهلية، 3


� . قوانين محمد حسن لطفى /739


� . جمهورى /457


� . جمهورى /461


� . جمهورى /457


� . اصول نظريات اپيكور صفحه 152 شماره14  ترجمه رضاصدوقي  تهران 1345


� . صفحه 251 / رساله أي دربارهآزادى / ميل


� . رساله اي درباره آزادى جان استوارت ميل ترجمه جواد شيخ الاسلامي  صفحه 254


� . ش45/واپسين شطحيّات/ ت/ حامدفولادوند


� . ش124/ همان


� . جهاني كه من مي شناسم ص 68


� . زناشويي واخلاق /122


� . ص131 برگزيده افكار راسل ترجمه دكتر عبدالرحيم گواهي


� . چهار رساله افلاطون ترجمه دكتر محمود صناعي ص122


� . آينده يك پندار /فرويد/ت هاشم رضي ص 250 اسفند 1340


� . ص 135 تاريخ هرودت  ت هادى هدايتي


� . ش 181 مهماني


� ش 182  مهماني


� . ش183  مهماني


� . ش184   مهماني


� . مهماني دوره آثار افلاطون   محمد حسن لطفى صفحه 440  جلد 1  شماره /192


� . مهماني دورهآثار افلاطون جلد 1 صفحه 467 محمد حسن لطفى  شماره/213


� . چهار رساله افلاطون ترجمه دكتر محمود صناعي صفحه 98


� . ص/ 122همان


� . ص 125همان


� . ص 126همان


� . عاشقان ص  2542  مجموعه آثارافلاطون ت لطفى


� . ص608 تاريخ تمدن رنسانس


� . فايدروس شماره 239


� . فايدروس شماره 241


� . سياست ص47


� . ص 58 فلسفه در مسيحيت باستان كريستوفر استيد/عبد الرحيم سليماني اردستاني


� . ص 1214 ج 3 پايديا / ورنر يگر / محمد حسن لطفى


� . آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، 136


� . علل الشرايع، 1/140- امالي، 765- بحار الانوار، 70/158


� . نهج البلاغة، خطبه، 109


� . بحار الانوار، 70/158


� . من لا يحضره الفقيه، 4/18- وسائل الشيعة، 20/192


� . بحار الانوار، 1/152


� . عيون الحکم و المواعظ، 487


� . بحار الانوار، 11/172


� . بحار الانوار، 6/111


� . ميرزا حسين نوري طبرسي؛ نفس الرحمان، 329


� . ميرزا جواد آقا تهراني؛ عارف و صوفي چه مي گويند، پاورقي صفحه 55


� . بحار الانوار، 2/153


� . بحار الانوار، 70/192


� . الکافي، 6/438


� . بحار الانوار، 80/169


� . نحل، 61


� . دعاي ابوحمزه ثمالي


� . همان


� . در کوي بي نشان ها، 20-23


� . علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها، 35-37


� . همان، 127


� . بحار الانوار، 1/132


� . الانفال/22


� . بحار الانوار، 1/153


� . بحار الانوار، 1/94


� . بحار الانوار، 1/88


� . بحار الانوار، 3/273


� . بحار الانوار، 3/273


� . بحار الانوار، 53/178


� . بحار الانوار، 26/260


� . بحار الانوار، 23/102


�. رجوع شود به يادداشت شماره پنج.


� . بحار الانوار،24/253


� . دعاي ندبه


� . بحار الانوار، 3/301


 


�نور/21


� بحار الانوار، 9/194


�. آل عمران/118


� . الانبياء/10


� . النساء/165


� . بحار الانوار، 75/297


� . الکافي، 1/25


� . عنکبوت/ 42


� . بحار الانوار، 1/138


� . بحار الانوار، 1/137


� . بحار الانوار، 1/136


� . الکافي، 1/28


� . بحار الانوار، 1/105


� . بحار الانوار، 23/102


� . الکافي، 1/56


� . بحار الانوار، 10/112


� . بحار الانوار، 23/99


� . بحار الانوار، 26/253


� . بحار الانوار، 23/100


� . بحار الانوار، 23/42


� . بحار الانوار، 23/39


� . الکافي، 1/184


� . بحار الانوار، 10/222


� . بحار الانوار، 2/98


� . بحار الانوار، 2/105


� . بحار الانوار، 2/82


� . بحار الانوار، 2/84


� . بحار الانوار، 2/90


� . بحار الانوار، 24/253


� . الکافي، 1/253


� . بحار الانوار، 2/299


� . بحار الانوار، 23/83


� . الکافي، 1/181


� . بحار الانوار، 3/190


� . الکافي، 1/184


� . بحار الانوار، 8/362


� . بحار الانوار، 2/202


� . الکافي، 1/184


� . بحار الانوار، 2/87


� . بحار الانوار، 2/86


� . بحار الانوار، 23/9


� . بحار الانوار، 23/9


� . الکافي، 1/92


� . بحار الانوار، 2/132


� . بحار الانوار، 25/269


� . بحار الانوار، 4/303


� . زمر/20


� . زمر/20


� . بحار الانوار، 2/99


� . بحار الانوار، 2/97


� . بحار الانوار، 2/99


� . بحار الانوار، 2/97


� . عيون الحکم والمواعظ/ 241


� . بحار الانوار، 23/180


� . بحار الانوار، 2/99


� . عيون الحکم والمواعظ/ 120


� . عيون الحکم والمواعظ/ 233


� . عيون الکم والمواعظ/ 473


� . بحار الانوار، 13/317


� . بحار الانوار، 77/208


� . بحار الانوار، 2/158


� . زمر/19


� . بحار الانوار، 2/94


� . بحار الانوار، 2/30


� . بحار الانوار، 2/93


� . بحار الانوار، 2/93





همان، 10/56�
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